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موس انتثارات امی رکییر 
تهران» ۱۳۶۵ 


احمدبن قمر زپ‌وستف 

علاق۱ (نفسية 

آرجمه و تعلیق: دکتر حسین قره‌چا فلو 
چاپ اول: ۱۳۶۵ 

حروفچینی: بطریق منوفتو 

چاپ و صحافی: چا پخا تة سبهر . نهر ان 
آیر اژ: ۴۴۰۰ ذخه 

حق چاپ محفوظ است. 


عنوان 


پیشگفتار 


داستان فف 
زسین کروی‌شکل است 
کره زمین درمیانة آسمان 
دو حرکت از ح ر کات آسمان 
سخن در اجرام و ابعاد 
گفتار اول پیرامون فاصله‌ها  )۳۹(‏ گفتاردوم دربارُ اجرام (۳۰) 
شکل و اندازه و چکونگی زمین 
اختلاف آرای فرقه های گوناگون درباره شکل زین (۳۲) 
اوضاع و احوال مکه» بیان کعبه و ساختمان و اوصافش بر وجه اختصار 


بنا ی کعبه برای سومین بار(۳۸) بان چگونگی کعبه در عهد ابراهیم(ع)» 


سپس تا امروز و حدود آن از داخل و خارح و مقدارطول و عرض آن (۴۱) 


بیان‌اندازة کعبه ازداخل (۴۲) چگونگی‌روزنه‌هایی که به کعبه روشنایی‌مید هد 
(۴۳) چگونگی لوح دیوار کعبه‌واندازژآن(۴۴) اوصاف پلکانهای کعبه 
(۴۴) فاصله استوانه‌های د يوا رخانه کعبه(۴۵) وصف ازارءٌ فرودین که 


دردرون کعبه ازمرمرنهاده‌اند( )۴۵‏ وصف‌ازارٌ فوقان ی کعبه(۴۶) 


حجراسمعیل و اندا ره آن (FA)‏ بیان نقره‌ای که دور حجرالاسود قرار دارد 
)۴۹( توصیف فاصلة حجرالاسود تا زمین (۴۹) توصیف اندازهٌ مقام 


۳۲ 


۳۵ 


ابراهیم (ع) (۵۰) 
زمزم و اوصاف آن 
بیان حفر زمزم توسط عبدالمطلب‌بن هاشم (۵۲) بان گودی چاه زمزم (۵۴) 
بیان اسامی زمزم (۵۵) بیان مسجدالحرام (۵۵) ۱ 
بیان شما ره ستون های استوانه ای مسجدالحرام (۵۶) چکونگی ستون‌های‌سجد- 
الحرام (۵۶) اوصاف د رهای‌مسجدالحرام و تعداد و اندازة آنها(۵۹) بیان 
طول و عرض دیوارهای مسجدالحرام (۶۴) اندازه طواف‌های واجب هفتگا نه 
کعبه (۶۴) بیان یک طواف ۷ گردشی بین صفا و مروه و اندازة آن (۶۴) 
چکونگی بنای پلکان صفا و مروه (۶۴) جایگاه اصلی مقام و انتقالش بمکان 
فعلی (۶۵) بیان اندازه مسجد مزدلفه (۶۵) بیان اندازه مسجد منی و 
طول و عرض آن (۶۵) بیان تعداد میلها از مسجدالحرام تا موقف عرفه و جای 
هریک (۶۶) بیان حدود حرم از اطراف (۶۷) خصوصیات حرل (۶۷) 
مدینه که همان یثرب شهر پیغمیر (ص) می‌باشد 
توصیف منبر رسول خدا (ص) و شمارة ستونهای مسجد و مشخصات مسجد سول 
خدا (ص) و... (۸۶). امهای مدینه (۸۸) شکفتیهای زمینی (۸۹) 


ویژگیهای عجیب سرزمینهای مختلف 
اوصاف دریاها )٩۵(‏ اوصاف رودها )٩۰۱(‏ 
اقالیم هفتکانه 


اقلیم اول(۱۱۰) اقلیم‌دوم(۱۱۱) اقلیم‌سوم(۱۱۱) اقلیم چهارم 
)11۲( اقلیم پنجم (۱۱۲) اقلیم ششم (۱۱۳) اقلیم هفتم 
(۱۱۳) 

وصف ایرانشهر و سواد 
بخش های ایرانشهر (۱۳۱) 

وصف بغداد بطور مبختصر و کوتاه 

وصف شهر صنعا 

وصف شهرسبا ازشهرهای ناحیت حضرموت 

وصف مصر 
راه فسطاط به اسکند ریه (۱۳۷) 

بیان رفتن سلطان به کلیسای بزرگی که مخصوص عام؛ مردم است (۱۴۴) بیان 
دیگر چیزها که در وصف روم یافته‌ام (۱۵۱) 

وصف شهرهای هند ٠‏ 


۵١ 


۱۹ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۵۳ 


۱۶۱ 


سرزمین خزر 

سرزمین يداس ها r‏ 
سرزمین بنکار (بنفار) ِ 
رت مجعریه - مجارها ۱۶۶ 
فا ۱۶۸ 
ا روسیه ¥ 
سرزمین سریر شش 
سرزمین اللان ۱۷۴ 

داستان یأجوج و مأجوج (۱۷۴) 

طبرستان ۱ ۱۷۶ 
وصف اصنهان ۱۷۹ 
شهر اصفهان ۱۸۹ 
راه بغداد تاری ۱۹ 


راه از ری تا نیشابور(۹۸٩۱)‏ اه ازنیشابوربه‌طوس (۲۰۱) راه نیشابوربه 
هرات (۲۰۱) راه هرات به کرمان (۲۰۲) راه هرات به‌سیستان 
(۲۰۳) راه بغداد بهمکه (۲۰۴) راه مدینه بهمکه (۲۰۷) راه 
معدن له تا مکه از طریق جاده کاروان‌رو  )۲۰۸(‏ راه کوفه به بضره (۲۱۰) 
راه بصره به‌مکه (۲۱۰) فاصله بین بغداد وکوفه (۲۱۲) راه بحرین تا 
مکه (۲۱۳) راه مصر تا مکه از راه دریا و اسوان (۲۱۳) راه فسطاط 
مصر تا مدینه (۲۱۳) راه دسشق تا مدینه (۲۱۴) راه مکه به‌طائف 
(۲۱۴) راه دیگر (۲۱۵) راه بصره به‌یمامه (۲۱۵) راه بغداد 
تا بصره (۲۱۵) راه بغداد به‌واسط ازطریق خشکی (۲۱۷) راه واسط 
به‌سوق‌الاهواز (۲۱۹) راه دیگر از باذبین تا نهرتیرین (۲۱۹) اسامی 
خوره‌های اهوازوشهرهای آن(۲۱۹) مسافات خوره‌های اهواز(۲۲۰) راه 
باذیین به‌ازجان...  )۲۲۰(‏ راه اهواز به‌فارس( )۲۲۱‏ راه اهواز به‌شیراز 
(۲۲۱) راه ارجان به‌شیراز(۲۲۲) راه اصفهان به ری (۲۲۳) 

ذ کر کسان ی که چیزهائی ایجاد نمودند و مورد تقلید دیگران واقع شد ۳۳۵ 
پیامبر اسلام و افرادی که به‌ایشان شباهت داشتند ۳۳۹ 
کسانی که شبا هت به رسول خدا(ص) داشته‌وازعاممردم‌بودند(۷۴۰) کانی 
که درعصر جاهلیت محمد نام داشتند (۲۴۰) کسان ی که در زمان پیامبر- 
(ص) بعنوان تبرك محمد نامیده شده‌اند (۲۴۰) کسانی که نام محمد و 
کنیۀ ابوالقاسم داشتند (۲۴۱) مردی که چهارخلیفه دامادش بودند(۲۴۳) 


خلیفه‌ای که عمو و پدر عمو و جد عمویش بر او درود فرستادند (۲۴۴) 
خلیفه‌ای که هفت نفر از خانواده‌اش که ه رکدام پسر خلیفه بودند بر او درود 
فرستادند (۲۴۴) 

خاندان اشعت 
خاندان مهب ین ابی‌صفر(۲۴۶) خاندان خالدین صفوانازبنی‌اهتم(۲۴۶) 
خاندان جَهم بن بدربن جهم بن مسعود  )۲۳۴۷(‏ خاندان ابوداف (۲۴۷) 
خاندان خالدین عبداته‌بن اسدین کرز (۲۴۷) آربیع حاجب (۲۴۸) 


اسامی اشراف و بزرگانی که کنیه واحد داشتند 
اسامی افرادی که با کنیه مشهور بودند(۲۵۶) اشراف‌زادگانی که ماد رانشان 
نصرانی بوده است (۲۵۷) د کزان یمنیانی که در عصر اسلام نامشان با ذو آغاز 
می‌شد (۲۵۷) 

پیشه های بزرگان عرب در جاهلیت 

اسامی آموزگاران (۲۶۲) ادیان عرب در دوره جاهلی (۲۶۳) ایاضیه... 


(YF)‏ ازارقه... (۲۶۴) ای ۰.۱۵۵ شالت 
(۲۶۵) بسبالیه... (۲۶۵) مغیزیه... (۲۶۵) منصوریه... 
(۲۶۵) خطایه... (۲۶۶) غراییه... (۲۶۶)- زیدیه... 
(۲۶۶) اسامی علماة رافضیان (۲۶۶) شیعه (۲۶۷) سرحشه 
 )۲۶۸(‏ قدریه (۲۶۸)< اسامی اشخاص مشهوری که در بدن نقص 
داشتند بلندقدان و کوتاه قدان (۲۶۹) اشخاصی که برص داشتند (۲۷۰) 
کسانی که از با فلج بوده‌اند (۲۷۱) ناشنوایان (۲۷۲) کسانی که 
عضوی از چهره آنها ناقص بود (۲۷۲) کسان ی که اعوج بوده‌اند (۲۷۲) 
کسانی که چشمان آبی داشتند (۲۷۳) کسانی که اصلع بودهان د (۲۷۳) 
اشرافی که از یک چشم نابینا بوده‌اند (۲۷۳) کسانی که نابینا بوده‌اند 
(۲۷۴) کسان ی که فدی بلند داشته‌اند  )۲۷۵(‏ کسان ی که قدی 
کوتاه داشته‌اند (۲۷۶) کسانی که بیش از حد معمول در شکم مادر 
بودند (۲۱۷۷) کسان ی که کمتر از حد معمول درشکم مادر بوده‌اند (۲۷۷) 
کسانی که نسل درنسل بر یک کار بوده‌اند سه قاضی از یک تیره (۲۷۸) 
شش مقتولی که از یک خانوادۀ واحد بقتل رسیدند (۲۷۸) سه نایینا در یک 


خانواده (۲۷۸) سه هم‌اسم از یک خانواده (۲۷۹) پنج مولا از یک 


خانواده (۲۷۹) چهار نفر از یک خانواده که رسول خدا(ص) را د ید ند 
(۲۷۹) چهار براد ری که درجنگ ید ر شهید شدند (۲۷۹ سك تن از 
. یک خانواد ه که رئیس قبیله بودند  )۲۸۰(‏ پنج نفر از یک خانواده که از 


۴۵ 


۵٠ 


۳۶۰ 


آنها حدیت روایت شده است (۲۸۰) چهار کس از یک خانواده که از آنها 
حدیث نقل می‌شد (۲۸۰) سه تن که متوالیا از یک خانواده شهید شدند 


(۲۸۱) پنج تن خائن از یک خانواده (۲۸۱) 
منابعی که در پاورقی‌های کتاب مورد استفاده قرا رگرفته است ۱۸۲ 
YAY‏ 


فهرست اعام 


از چندین سال پیش که دوران پرشور ترجمة آثا رکهن آغاز شد از خود می‌پرسیدم که چرا 
کسی به ترجمۀ کتاب الاعلاق‌النفیسة ابن رسته که از چنین شهرت و قدمت و اعتبار برخوردار 
است» دست نمی برد. 

«الاعلاق...» در باب جغرافیا و تاریخ › کتایی است سخت گرانبهاء علاوه برآن» در لابلای 
صفحات آن» اشاراتی یافت می‌شود که در نوع خود بی‌نظیر است. تنها کتابی اس ت که به‌وجود 
دینهای کهن ایرانی در میان قبائل عرب جاهلی اشارهُ صریح دارد؛ شاید ا باشد که 
چگونگی و نحو هکار ارغنون دارگ را درکلیساهای بیزانس شرح کرده است ؛ یکی از نادر۔ 
کتابهای کهنی اس ت که ساختمان و تزئینات درونی و بیرونی کعبه و مسجد پیامبر(ص)» و نیز 
موقعیت جغرافیائی آنها را د رقرن سوم هجری با دقت تمام بیان کرده است 

سپس؛ دوست گرامی و دانشمندم د کتر قرمچانلو از بنده خواستند ایشان را در مقابلۀ متن 
عربی «الاعلاق ...» با ترجمه‌ای که خود فراهم کرده بودند» یاری دهم. چون مقداری درکار 
تصحیح پیش رفتیم» دانستیم که چرا مترجمان ما تا کنون به‌برگرداندن آن کتاب به‌زبان فارسی 
روی نیاورده‌اند. متن کتاب بسبب کهنگی» افتا دگیهای مکرره غرائب و نامعهود بودن موضوعات. 
و گاه نیز نارسا نی اسلوب عربی» نیاز به تحقیق مداوم و مقابل مکرر با متون مشابه و متأخرتر دارد» 
آن‌چنان که کار ترجمه سخت بدرازا می کشد و کار مترجم» احتمالا به‌لغزش. آنگاه صلاح در آن 
دیدیم که بدون استفاده از ترحمهٌ فرانسة کتاب و پژوهشهای محتقانة کاستون وییت؛ کار تصحیح 
را دنبال نکنیم. سپس» چون ترحم فرانسوی فراهم آمد» طی ماههای سا به‌مقابلة سه متن. 
ربی» فارسی» فرانسوی پرداختیم. 

در همة احوال» د کترقره‌چانلومی کوشید-دور از تأثیر این و آن- به‌صحیحترین ترجعه 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


دست یابد و هرگاه متن اصلی دشوار و گنک و ترجمة فرانسة آن نارسا یا مخلوط بود» ناچار خود 
به‌پژوهش در باب آن موضوع دست می‌زد. با اينهمه باور دارم که این کار علی‌رغم هم این 
کوششها» خالی از نقص نخواهد بود. 

لازم به‌تذ کر اس ت که همکاری من با مترجم» به‌مقابلةٌ پيشنهادهای اصلاحی محدود بوده 
است و در لحن گفتار و اسلوب ایشان دخالتی نداشته‌ام. امیدوارم کوششهای چندین سال این 
دوست گرامی قبول عامه یابد. 


د کتر آذ رتاش آذ رنوش 
تهران- اسفند ۶۴ 


متدمه 


کناب ی که ترجمة آن از نز خواتندگات عزیز مَی‌گذرد وشت ابوعلی احمدین عمرین رستۀ 
اصنهانی» جغرافی‌ دان اسلامی است. اثر پرارزش او الاعلاق‌النفیسه نام دارد» که آن را در هفت 
مجلد نوشته بوده است. ولی دست رورگارازاین اثر پرارزش فقط قسمت هفتم آن را باقی گذا رده است . 

از تاریخ ولادت و زندگانی و درگذشت او اطلاعی در دست نیست. همین‌قدرمعلوم است که 
زادگا هش اصفهان بوده و ظا هرا درسال ۲۹۰ ه/ ٩۰۲‏ م. یعنی هنکام اتمام کتاب خود در حجاز 
می‌زیسته است. 

شرح کتاب: درسال ۲۹۰ ه. و بقولی دیگر بسال ۳۱۰ ه. اثر پرارزش الاعلاق‌النفیسه 
زینت بخش تمدن اسلام گردید. 

بنظر ما رکوار ت کتاب وی بسال ۳۱۰ ٩۱۳/۸‏ م. تألیف شده زیرا منبع اساس ی کتاب 
ابن زسته» کتاب جغرافیای جیهانی بوده است؛ از اینرو» وی سعتقد است که تألیف آن در حدود 
همین اوقات بسر رسیده است. طبعاً پذیرفتن این نظر آسان نیست. بارتولد نیز در صحت این پندار 
که ابن رسته داستان مربوط به‌روسها را از این‌فضلان گرفته تردید م ی کند. ظاهراً این نظر قابل- 
قبولتر است» که تألیف کتاب وی اند کی پس ازسال ۲۹۰ ٩۰۳/۵‏ م. انجام گرفته باشد. ابن رسته 
را دانشمندان خاور و باختر تا این اواخر نمی‌شناختند و با اثر او آشنائی کامل نداشتند. 
کراچکوفسکی می‌نویسد؛ او را بوسیل کتاب گولسون شناخته‌ايم... چون اوء در خلال بحثی 
طولانی» نام نویسنده ما را ابن دسته می‌داند, که کاملاً اشتباه است. 

ابن رسته د رکتابش سعی کرده مطالیی مربوط به اقوام سکن اتحاد شوروی و مناطق مجاور 
آن را به‌اجمال بیا نکند. در زمینة کیهان نگاری او را استاد قزوینی دانسته‌اند» چون «قزوینی» 
در دو اثر خود آثارالبلاد و اخبارالعباد و عجایب المخلوقات ا زکتاب ابن رسته متأثر بوده است. 
ابن رسته در نوشتن مطالب کتابش بسیار محتاط بوده» زیرا برای تأیید مطالب نجومی کتاب به 
شواهدی از قرآن استناد کرده است. این دانشمند» جغرافیای نجومی و ریاضی را در اثر خود بسیار 
خوب و رسا عرضه م ی کند» و در این مسائل به‌آثار فرغانی و ابومعشر بلخی تکیۀ بسیار دارد و 
بنظر می‌رسد که آثارآنان را بخوبی می‌شناخته است. ضمناً در جغرافیای طبیعی» از نفوذ این خردادبه 
ور نیست. او جغرافیای طبیعی را با توصیف مکه و کمبه آغاز می کند (نک به تاریخ الادب- 
الجغرافی العربی. کراچکوفسکی, ج ۱. ص ۱۶۴). 


و ظاهرا بنظر می‌رسد که وی از روش «جغرافیای ایرانی» که مبتنی برهفت اقلیم یا هفت 


۶ الاعلاق‌النفیسمه 


کشور است؛ عدول کرده و بهنگام بیان اقالیم» ترجیح داده است که بجای هفت اقلیم ایرانی؛ 
اقالیم یونانی را بیان کند» اساسا بنظر می‌آید که غرض ابن رسته از نوشتن این کتاب فراهم آوردن 
اطلاعاتی از تمام جهان آن روز بوده است. چون علاوه برتوصیف بلاد اسلامی» سرزمینهای دیگری 
را که درخارج جهان اسلام قرار داشته نیز توصیف کرده است و بصورتی کامل و جامع ازجغرانیای 
4 سخن گفته» و دربارة مسائل مختلف نظریات و عقاید گوناگونی را درکتاب خویش آورد, 
... با توجه به‌تنوع و فراوانی اطلاعاتی که در کتاب وی آمده» می‌توان» آن را «دائرةالمعاف 

e جغرافیا و تاریخ بشما ر آورد.‎ OT 

ارزش کتاب: اثر ابن رسته درقسمت توصیف اما کن مختلف بسیار ارزنده است» ولی توصیف 
وی دربارۂ راهها چندان زنده و گویا نیست. در قسمت جغرافیای نجومی و ریاضی بدلیل استناد 
او به آیات قرآنی و استفاده از آثار نجومی دانشمندان قبل از خود» بسیارسودمند و پرارزش است 
او پس از توصیف مکه و مدینه» اقسام عجایب گیاهی و حیوانی و بناهای معروف باستانی را 
توصیف کرده و پس از آن به‌تعریف دریاها و رودها و هفت اقلیم با شهرهای معروف آن پرداخته 
که بنظر نگارنده» چنان که گذشت» از روش یونانیان در تقسیم اقالیم متأثر بوده اما نسبت به 
روش جغرافیای ایرانی «هفت اقلیم» نیز بی‌نظر نبوده است. ابن رسته در توصیف سرزمینها به‌ایران 
اهمیت خاصی می د هد .مع ذلک سخن او دربا ره عربستان جنوبی وشهر صنعا و عراق و شهر بغداد 
ورک بسیا رکوتاه و مختصر است ولی بسیار ارزنده و مهم است. نیز سخن او دربارة قسطنطنیه 
و کلیسای ایاصوفیه و موکب پر مهابت امپراتور بیزانس هنگام رفتن به کلیسای ایاصوفیه و 
آداب و رسوم معمول درکلیسا و نواختن ارغنون «ارگ» بسیار خواندنی و جالب و از نظر 
جغرافیای انسانی پرارزش است» و بحق OS‏ ابن رسته تنها جغرافی‌دانی اس تکه در 
وصف روم و شهرها و عجایب آن» اطلاعاتی این چنین ارزنده بدست داده است. و نظیر آنها را 
نه‌تنها در آثار همعصران» که در گزارشهای جغرافی‌دانهای بعد از او هم نمی‌توان یافت» علاوه 
براین» دقت وافر و موشکافی او» در توصیف آثار و عجایب و شگفتیهاء درخور ستایش است. او 
وقتی دربارة ارغنون «ارگ امروزی» سخن می‌گوید, باوجود آن که این توصیف را از زبان شخصی 
به‌نام هارون‌ین یحی بیان میکند» چنان وصف زنده و گویائی از آن می‌دهد» که گوئی» او خود 
ارغنون را بچشم دیده است و یا ساعت کلیسای بزرگ روم «قسطنطنیه» را آنچنان توصیف کرده 
که گویا خود سازندۂ آن بوده است. 

طبیعی است که ارزش قسمتهای مختلف کتاب او یکسان نیست. گفتار وی از صنعا و 
امپراتوری بیزانس و هند شرقی و سقلاییان و اقوام اورال و آلتایی و اقوام اطراف دریای سیاه و 

اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است» و نیز اطلاعات ی که در باب مکه و مدینه و 
توصیف رودها و مناطق طبرستان و یا دربارةٌ راهها در آخ رکتاب داده» خالی از اهمیت نیست؛ 
بدنبال این گزارشهای ارزنده» مطالبی نیز هست که گوئی بعدها به کتاب افزوده‌اند. و غالا 


بقدبه ۷ 


پا مسائل جغرافیائی ارتباط ندارد. a.‏ 
کتاب ابن رسته از لحاظ نحوة ارائهُ مطالب و اسلوب جزء تألیفاتی است که هم خوانندگان 


آن را را یبد ول ظاهراً این کتاب برای منشیان و نویسندگان دیوانهای دولتی» نوشته شده 
یا آذنن این زسته از ابن خردادبه بهتر است. گاهی فهرست نامها را نقل م ۍکند» و در 
0 علافة فراوانی به‌قصه پردازی نیز دارد. 
تست خاورشناسی که به تصحیح کتاب ابن رسته پرداخته حوینمول ااها ۷نل .۱۳ ۷۷۰ A.‏ 
مت که درسال ۱۸۶۱ م. بخشی از آن را در لیدن بچاپ رسانید. و این قسمت همان اس ت که 
بعدها درتاریخ ۷ م. مورد استفادة گاستون وییت ت قرا رگرفت. و مجدد] همین خاورشناس» در 
Jl‏ ۱۸۸۳ م. کتاب را با زیرنویس کامل در لیدن بچاپ رسانید, سپس خوولسون در سال 
۰۹ م. اطلاعات مربوط به روس و صقالبه را از کتاب ابن رسته استخراج کرده بچاپ رسانید. 
سرانجام دخویه خاورشناس معروف با نوشتن مقدمه‌ای ب رکتاب مزبور آن را جزء انتشارات گیب 
بسال ۱۸۹۲ م. در لیدن بچاپ رسانید (نک: فرهنگ خاورشناسان» سحاب» ص ۱۵۶-۱۵۷). 
این کتاب در تاریخ ۱۹۵۵ م. توسط گاستون وییت ترجمه شد و تعلیقۀ منصلی بدان 
اضافه گرد ید و در ۳۱۹ صفحه درانجمن جغراقیا ئی مصر بچاپ رسید. اند کی بعد یعنی در۱۹۵۸م. 
نی زکا روی زیجلیدی رل هاوه ۰۷ قسمتهائی ا زکتاب ابن رسته را با مطالبی ا زکتاب ابن فضلان 
و بلغی و سعودی که بیشتر راجع به‌تاریخ مجارها بود» ۳ رسانید. سپس هامادوف ۱۵۵0۵0۷ 
هم تحقیقاتی دربارةٌ کتاب انجام داد که آن را با نوشتن فهارسی چاپ و منتشر نمود (نکث: 
المتشرقون. نجیب العقيقى). 
در ترجمه‌ای که اينک بنظرتان می رسد. سعی شده مفهوم عبارات آن چنانکه مراد نویسنده 
بوده به‌فاریسی روان ترجمه گردد. در ترجمۀ فصول اولي کتا ب که دربا ره جفرافیای نجومی و ریاضی 
است و به‌آیات قرآنی مستند گردیده» سعی شده ترجمهٌ آیات از کشف‌الاسرار میبُدی استفاده شود. و 
مبنای ترجمة کتاب نسخه چاپ لیدن» ۱۸۹۱ م؛ بوده که بکوشش ۳ بچاپ رسیده است. 
علاوه برآن» ترجمهٌ خود را با ترجمةٌ فرانسه کتا ب که توسط وییت »۱۷:6 انجام شده» تطبیق 
داده‌ام و همچنین منابعی را که این خاورشناس د ربارة اعلام مهم کتاب تحقیق و بررسی نموده 
درپاورقی» بغارسی درج کرده و نیز درقرائت برخی نامهاء از وی پیرو ی کرده‌ام. 
درخاتمه از استاد بزرگوارم آقای د کتر آذ رتاش آذرنوش که بنده را در تطبیق ترجمهٌ کتاب 
با متن فرانسة آن یاری داده‌اند و بیشتر خطاها و لغزشهای موجود آن را باسعهٌ صدر و بلندنظری 
اصلاح نموده‌اند و در ترجمةٌ این کتاب پیوسته راهنمائی و هدایت حقیر را بعهده گرفته‌اند؛ 
سپاسگزاری می‌نمایم. 
حسین قرهچانلو 
بیست و هشتم فرورد ین ماه ۰۱۳۶۵ ش 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


خداوندا توفیق عطا فرما و آسان گردان [ کارها را بر ما ]» سپاس پروردگار جهان 
را و درود فراوان بر پیامبر ما محمد(ص)» و اهل بیت آن حضرت. 
خدای عزوجل می فر پر 
ن فی حل السموات ررض شاف ال والهارلایات لای ألالبابٍء لذن 
یذ وق قیاما و و یی جنوبهم و یکره فی لق السمواتٍ والازض رین 
ما لشت هذا باطلا سبحائّلك فقنا عَذاب‌الاره 
(در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانهایی است. خردمندان 
و زی رکان را ایشا نکه یاد م ی کنند خدای راء ایستادگان» نشستگان و (در 
بیماری) بر پهلوهای خویش خفتگان و می‌اندیشند در آفرینش آسمان و زسین 
که می‌نگرند در آن «می‌گویند» خداوند ماء این به‌گزاف و باطل نیافریدی 
پا کی و بی‌عیبی ترا بس « که اقرار داریم» بازدار ازما عذاب آنش*). 
و نیز فرماید: 
لنش َاََ رخا ذلك تقدیر الم رای جل لکم جر 
هدوا بها فی ظلمات الب خر قد فصلا الایات و شوم عون 
(و خورشید و ماه را شماری ساخت آن بازانداخته و ساختة اوست که توانایی 
است دانا* او آنست که شما را ستارگان آفرید تا شما راه برید به‌آن در تاریکی 
دریا و بیابان» بازگشاديم سخنان خویش و هویدا کردیم ايشان راکد 
می‌دانند) . 
. ترآن: سور ۰۳ آلعمران, آیات: ۱٩۰‏ و .۱٩۱‏ (ترجم تمام آیات ستن کتاب از کشف‌الاسرار دی 


می‌باشد.) 
۲ قرآن. سور ۶ انعام» آیات. ٩۶‏ و ۹۷. 


١‏ الاعلاق‌النفیسه 


و باز خدای عَروجل فرمایدز 
اوم بنرا فی ملت الراك والازض وم لق ان من شیه و آن ی اه 
کون قد اقرب > آجلهم فبای حدیث بعده بؤمنون » 
(درننگرند در آنچه از نشانهای پادشاهی خداست در آسمانها و زمینها؟ و 
آنچه خدای آفرید از هرچه آفرید و درننگرند به‌اندیشة خویش که مگر چنان 
است که اجل ایشان و هنگام سرانجام ایشان نزدیک آمد به کدام سخن پس 
سخن خدای می‌بخوا هند گروید*) . 

و یز فرساید: 

هوالّذي جَعَلالشَمْس ياء والقمر نورا وقد مناز تلم لین والحساب 

ما ود ذلك الا بالق قصل ألابات لموم مون ان ی ین 
هارما لاله الات والازض لایات َو تون . . 
(اوست که خورشید را روشن گردانید و ماه را روشنایی داد و آن را بازانداخت 
و چنان ساخ ت که می‌رود در منزلها بریدن فلک را «تا بر دیدارماه» و رفتن او 
شمار سال و ماه روزگار می‌دانید» نیافرید خدای آن را مگر به‌دانش خویش و 
توان خویش به‌یکتائی خویش نشانهای گشاده روشن می‌نماید و پیغامهای 
روشن کشاده می‌فرستد ایشان را که بدانند* درش آمد شب و روز و در آنچه 
خدای آفرید در آسمان و زمین از آفریده‌های خویش نشانهای روشن است 
ی ی را که از خشم خدای و از حجود حق او می‌پرهیزند*) . 


۳ ۽ جل لک ی نکپ وه مورا ن ف فی ذلك لیات لموم 
۳ 


(اوست که شما را شب آفرید تا درو بیارامید و روز روشن آفرید تا درو بیند 
درآن نشانهای روشن است توانائی و دانایی انه راء ايشان را که بشنوند*) ‏ 


و می‌فرماید: 
و خفت السماء والارض وما بیتَهما لاعبین لوارونا آن نسحد لهوا ادناه 
من لدا ان کنا فاعلین ه 

۱ قرآن: سور ۷ اعراف آیه: ۱۸۵. ۲. قرآن: سور ۰۱۰ یونس, آبه: ۵ و ۶. 


۳. قرآن؛ سور ۰۱۰ یونس» آیه: ۶۷ 


متن کتاب ۱۱ 


(و چون آسمان و زمین ببافريدیم و آنچه درمیان آن است بازیگر نبودیم* اگر 
با خواستیمی که بازگردیمی و جفت و فرزند گیریمی ما آن از نزدیک خود 
گرفتیمی اگر ما خواستیم ی که کنیمی#) . 
وبازخداوند مرو جل میفو این ر 
روالد َل لب ونهازالشنس والقم کل في فل سود . 
(او آنست که بیافرید شب و روز و خورشید واه را همه در چرخ آسمان شنا 
می‌برند) ۰ ۱ 
وخداوندتبار ک و تعالی‌می‌فرماید: 
ارم کرو في انشیهم ما خلنانهالسموات والازض وما یه لا بلح 
وال مسَمُی ...۰ 
(نه باندیشند در دلهای خویش ؟ که نیافرید انته آسمانها و زمینها و آنچه ميان 
آنست مگر به‌تنها یی و فرمان روان و نیافرید آن را مگر هرچیز تا آنگه بود که 


او خواهد*)". 
و بازمی‌فرماید: ۰ 2 ۰ ۴ ۱ 
و ین اباته خلق السْموات والارض واخيلاف الستکم و الوانکم ان فى ذلك 


(و نشانه های «توانایی و یگانگی» اوست آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف 
زبانهای شما و گوناگون رنگهای شما درین نشانه‌های «روشن» است» جهانیان 
را) ", 

خداوند تعالی می‌فرما ید۰ 
ا ۳ اص ےل ےو سر ے او ا 2 ا ره 9 
وما خَلشتَاالسماء والارض وما بَيْكَهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فویْل للذين 
و۳ ۳۳ 

هت ۸و ۳ ا ےہ 

(نيافريديم آسمان و زمین و آنچه درمیان آن به‌نا کاری تا همه این گیتی بود 
و بس آن پندارة ناگرویدگان است وای بر ناگرویدگان از آتش)*. 

۱ قرآن: سور ۲۱ انبیاء» آیات: ۱۶ و ۱۷. 

۲ قرآن: سور ۱ انبیاء» آید. ۳۳. 

۳ تران: سور ۳۰ء روم آیه. ۸ 

۴ قرآن, سور ۳۱ روم آیه. ۲۲ 

۵ قرآن: سور ۳۸ (ص)» آیه. ۲۷. 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


و نیز می‌فرماید: 
و ما خلشتا السموات والارظ وما يتما لا په و ما نلشتاهما إلا بلح 
ام مر و ۱7 
ولکِن اکترهم لا بعلمون » 


(نيافريديم آسمان و زمین را و آنچه میان آنست» ببا زیگری نیافریدیم* آن را 
مگر به فرمان روان «و پاداش سپردن را بکارگران» لکن بیشتر ایشان 
نمی‌دانند*+) . 

و بازخداوند تبا رک وتعالی می‌فرماید: 
اقلم نظا ال الساء اء وق کف یناه وریناها وما لها من فر والارزض 


مدذناها ایا فبها رواسی الا فها ین کل نوج بهیج ه بر کی لکل 


مس یر 


منت + 
° | ی e‏ 


(درننگرند دراین آسمان زبرایشان که چون افراشتیم و چون نگاشتیم و آن را 
هیچ شکاف و عیب نه و زمین با زکشیدیم «پهن» و در آن افکندیم کوهها 
بلند و رویانیدیم در آن از هر صنفی نیکو» بازنمودن و دریا و دادن را هر بنده 
را با زگردانیده بدل با ایته#)". 
راوی گوید: اسکندر شبی به روی تخت خویش درا ز کشيده بود. و پیرامون جایگا ههای 
طلوع و افول بروج و انتظام ستارگان در درون آنها می‌انديشید. و دید که چگونه در 
سیر خود میگردند» و سپس از آنجا که فلک آنها را در دایره نهاده در افق مغرب افول 
می‌نمایند. و هیچ بانعی نمي‌تواند» فلك را از رسیدن به‌هدف نهاییش بازدارد. و نیز 
هیچ رادعی نمی‌تواند او را از رسیدن به‌مطلویی که بر حسب طبیعتش برای او مرتب 
شده با زدارد. پس گفت؛ ای فلک گردنده که بر حکمت استوار گردیده‌ای» و به‌انوار 
از وراه شده‌ای» فضایی را که دربرگرفته‌ای» پهنه ایست وسیع» و پایه‌ای را که 
تو وج آنی بس استوا راست. و قرارگاه ی که تو سقف آنی بسیارمتین است. و آنانکه در 
تو بار وگزیده‌اند» در دژی کلان نشسته‌اند ا تو اوّل آنی» بس باشکوه است. 
و چشم آن کس که در فراسوی تو نظر خواه د کرد» هرآینه ناتوان است. و حادثه‌ای 
که بنیاد ترا بر کند» و بامها یت را فروریزد» و در ذروه‌های بنای ت وکژی اندازد» و آنچه 
را که صدفهای تو در خود پنهان ساخته» بیرو ن کشد» هرآینه کاری گران و عظیم است. 
۱. قرآن: سوره ۴۴» دخان» آیات: ۳۸ و ۳۹. 
۲ قرآن: سور؛ ۵۰» (ق)» آیات: ۶ و ۷ و ۸. 


آن رستاخیزی که آغا زش اینست» بس عظیم است. 

سپاسی مرآ کس را که کرانههای ترا بیپیوندی» استوا رکرده است. و فرازهای 
تو را بی‌پایه موثق گردانید و فرودهای ترا بی‌ستون برتهاده است. و آمدن شب پس از 
روزو برگشتن روز پس از شب چه دلالت شیوایی است» بر بازگشت بدنهای ازمیان رفته 
و نابود شدة ما» و بازگشتن خرمی و سرسبزی به‌درخت خشکیده و تکیده» چه برهان 
زیبایسست» بر با رگشت ارواح درربوده شده به کالبدها یشان» و قرار دادن ميزان و حساب 
در فصلهای روزگاران چه دلیل شیواییست بر حقانیت رجعت و حساب قیامت. ای کاش 
می‌دانستم» داستان به کجا ختم می‌شود. آیا سرنوشت با را به کدامیکک از دو حال 
خواهد کشانید» خوب یا بد و ناپسند؟ و بهای خونهایی که بین با و مالکان جهان 
ریخته شده ب رگردن کدامیک ازما فرض است. 
فصیده زیر برای مأمون خلیفه خوانده شده است: 

آیا این فلک دوار را نمی‌بینی 

که در انديشة آن شب را بیدار به روز آوردم 

من در پیرامون فلک وکارآن اندیشه می کنم 

وکسی را به‌داستان آن بینا نمی‌بینم 

اما این فلک از ظرافت تدبیر خویش خبر می د هد 

خبر می دهد که چگونه بر جهان محیط گشته است 

اندیشه‌ام در ترا کیپ فلک سر درگم شد 

و دلم واله و حیران گشته است 

ایکاش می‌دانستم شود که روزی 

درمیان صوراین فلک سیری کنم 

شود آیا روزی با ستا رگان سرآرنده سر برآرم 

و با ستارگان فرو رونده فروشوم 

در همه تداییر او بنگرم 

و پنهان و آشکار آن را دریایم 
د رکتاب ا رکان الفلسفه و تثبیت علم احکام النجوم» نوشتة احمدین عیّب" چنین دیدیم 
۱ احمدین طیب سرخسی متوفی ۵۳۸۶, ق. فیلسوف مسلمان؛ و از شاگردان کندی بوده و تألیغات بسیار در 

موضوعهای مختلف (منطق» جغرافیاء موسیقی» تا ریخ ) به‌وی منسویست(سمه داثرةالمعارف فارسی مصاحب). 


۱۴ الاعلاق‌النفیسه 


که: سپاس مرخدایی را که ما را بر نفسهای خالصه‌ای که به‌ما ارزانی داشته و همان 
چکیدۂ جانهاست» آگاهی داد. و ما را برآن داش تکه آن را در اندیش خلقت آسمانها و 
زمینش بکار بندیم. > 

و با را از تحص در چیزی از امور دقیق یا عظیم» دور یا نزد یک» با رنداشته 
انتت: زیرا که خدای اة وتا بر آن گروه عیب کرده اس ت که افکار خویش را 
پیرامون شگفتیهای حکمت و بدایع قدرتش و آنچه در آسمانها و زمین ع آفریده, و پیرامون 
طبقات مختلف موجوداتی که خلق فرموده و در آسمان و زسین نهاده» بکار نبرده‌اند. 


و چنین فرماید: 
«آیا پیرامون آفرینش آسمان و زمین و گردش شب و روز نیندیشیده‌اند.» 
و باز می‌فرماید: 


یادآور نمی‌شوند مگر آنانکه خردمندند . 

و بدینسان انسانها را [ به‌مطالعه]» در جهان موجودات برانگیخته و تشویق 
می‌فرماید. همچنین خدای ول این امور را از برای گمان برنده‌ای بهگونة مطلق 
فرونگذاشته» تا گما ن کنند» که مراد خداوند» از این سخن» آنس ت که مردمان در آسمان 
و ستارگان آن نظ رکنند و در پنهان شدن آنها به روز و آشکاریشان به‌شب» و طلوع برخی 
از آنها از خاور و افول بعضی دیگر در باخترء اندیشه کنند. اما بوجهی که بر دانش 
«علت» اصلی نینجامد و موجب جستجو و کنکاش از سبب و علت آفرینش نباشد. 
همچنانکه او عزاسمه» مراد خویش را بیان فرموده و صریحاً د رکتابش می‌فرماید: 

ولمم قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون لدم" 
)» (و ماه اندازه کردیم آن را در رفتن منزلها درشبانروز تا آنگه که بارگردد چون 
شاخ خان یک سال خشکك*). 
و بازمی‌فرماید: 
... وقدره منازل لتعلمو عَددَالينين والحتاب. .. 
(... و آن را بازانداخت و چنان ساخت که می‌رود در منزلها بریدن فلک را 
«تا بر دیدارماه» و رفتن او شما رسال و ماه روزگار, ,.*), 
۱ قرآن: سور ۳۰ روم» آیه. ۸. در اینجا ملف عیناً متن قرآن را نیاورده و فقط نقل به‌معنا .کرده است. 


۲ قرآن» سور ۳۶» (یس) آیه. .۳۹٩‏ 
۳ قرآن» سور ۱۰؛ یونس» آیه۰ ۵. 


و نیز می‌فرما ید : ۱ 
وه مه 2 
الشمس والقمر بحسبانٍ » 
(آفتاب و ماه می روند بشمار د رشبانروز در برجها و درمنزلها) . 
وبازمىفر‌اي ‏ ر ۱ , 
إن دة الشهور ناه اثنى عش شهرا فى کتاب اه یوم ملق السموات والارض ... 
(شمارباهها به‌نزدیک خدای آنست که ماهها دوازده است در خواست خدای 
و دانش و پسند خدای, از آن رو زکه آسمانها و زمین آفرید...*) . 
و نیز فرموده: 
ص و ۶ م سل / ۳ ۳ 9 2 
والشمس تجرې لمستر لها ذلك تقدیرالعزیزالعليم ه 
پم( خورشید می رود آرامگاه خود را آن راست داشته و بازانداختۀ خدای 


توانای داناست*) . 


(سوگند می‌خورم به‌آن ستارگان با زایستادگان* راست روندگان در خانه‌های 
خویش شدندگان*) ؟ 
پس از آن» از باب نهایت آگاهی ‏ وکمال دانش ما و نیز برای آنکه کسی گمان 
نکن که ستارگان بر سطحی بسیط و هموار یا بر جسمی غی رکروی قرا رگرفته اند. 
می‌فرماید» 


(... و هر یک درگردونه‌ای شناورند) ٩‏ 
و می‌دانيم که اسم فلک در زبان عرب دلالت بر کروی بودن دارد. و سيس در 
تعریف صورت فلک بصیرت ما را زیادتر نموده و فرماید: 
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افلم بَْظروا الی السماه فوقهم کیف بتيناها وژیناها وما لها ن فروج ه 


۱. قرآن: سور ۵۵ الرحمان» آیه: ۵. 

۲ قرآن: سور 4 توبهء آیه. ۳۶. 

۳. قرآن: سور ۳۶ (یس)» آیه- ۳۸. 

۴ قرآن. سورهُ ۰۸۱ تکویره» آیات- ۱۵ و ۱۶. 
۵. قرآن. سورءٌ ۳۶ (یس)؛» آید. ۴۰ 


۱۶ الاعلاق‌اللفیسه 


(درننگرند دراين آسمان زبرایشان که چون افراشتیم و چون نکاشتیم و آن را 
هیچ شکاف و عیب نه#) . 

یعنی جدایی و شکاف و سوراخی در آن نیست؛ بدین معنی که تمام اجزای آن 
بهم بسته و متصل است. با گردشی دوران ی که در آن انقطاعی نیست و این بدان 
سبب است» که فلک از اجسام کروی شکل و ازسطوح مدور تشکیل شده است. 

ازجمله اموری کهء دلالت دارد» بر اینکه منجمان راهی را پیموده‌اند که خداوند 
از آنان خواسته؛ آنس ت که با دلائلی اثبات م ی کنند» که دایره بزرگترین سطوح و جسم 
کروی بزرگترین اجسام است. زیرا قطر هر شکلی که دارای اضلاع و زوایا باشد؛ با قطر 
دايرة [ محاط بر آن] »و محور آن پا محو ر کر [ متحاط بر آن ] » برابر می‌باشد. پس سطح 
دایره از همد سطوح ی که بدین شکل و هیئت باشند» بزرگتر» و جسم کروی نیز از تمام 
اجسام یکه بدین وصفند» بزرگتر است. و هرشکل زاویه‌داری که بر محور م رکز خود 
دور زند» ناچار محتاج به‌فضا ییست بزرگتر از خود و به‌شکل کره که بر آن محیط باشد. 
در این صورت سمکن نیس ت که بر م رکز خود بچرخد. اما کره بر م رکز خود می‌چرخد 
بدون آنکه محتاج غير خود باشد. و به‌ضرورت تناهی عالم» هر متحر کی نیز ح رکتش 
محدود است» جز حر کت دورانی که در آن به‌ضرورت تناهی متح رک» لازم الاتصال 
است. زیرا حرکت بسیط, یا مستقیم است یا دایره‌گون, اما حرکت مستقیم» بسبب 
تناهی عالم» بناچار نیازمند دنباله‌ای می‌باشد. امّا در حرکت دورانی متح رک متناهی 
گرفتار ضرورت سکون نمی‌گردد. زیرا جسم ی که نهایت ندارد» نمی‌تواند حرکت داشته 
باشد. حرکت تنها برای اجسام متناهی است. بنابراین جسم ی که مستقیم حرکت 
می کند» مسافتهایی را می‌نوردد» و از یک نقطهُ مفروض بهنقطةُ دیگر می‌رود» تا اينکه 
به‌آخرین منزلی که لازم است» طی شود» می‌رسد. و در آنجا بضرورت باید آرام گیرد. 

ام جسم متحر کی که بر م رکز خود می‌چرخد. مسافتی را درنمی‌نوردد» تا تناهی 
آن مسافات به تناهی حر کت انجامد. 

با این وصف, شگفتا از کسی که از خدای تعالی روی‌گردان شده» و از هدایت و 
ارشادش روی برتافته, و اندیشه و عقل و نظر خویش را درکار خلقت آسمانها و زمین 
یکار نبسته» تا جاییکه خدای عزوجل» را بر آن داشته که» دسته‌ای را بسبب فرونهادن 
آن» جا هل خواند. و بعلت روی‌گرداندن از آن» سرزنش نماید. 


۱. قرآن: سور ۵۰ (ق)» آیه: ۶, 


داستان فلکك 


داستان فلک شگفت‌تر و اوصافش سفصل تر از آن است که بتوان برآن و 
دانش آن» احاطة کامل پیدا کرد, این مقدار شرحی است مختصر 
که انشاءانته بسماری از مجهولات را روشن می‌سازد.واین 
چیزیست که دانشمندان مدون ساخته و خلاصاه 
کنندگان بر آن | کتفا کرده‌اند 


خدای بزرگ» فلک را دایره‌گون» به‌شکل کره‌ای میان‌تهی و گردنده آفریده است. 
و زمین را نیز کروی شکل آفریده است. همچون کره‌ای سا کن و آرام در جوف فلک» در 
فضا ایستاده و فلکف از طرف به‌یک فاصله بر آن احاطه دارد» خواه از فروسوی و 
فراسوی» و خواه از جوانب. و زمین در وسط آن مانند زرده است درمیان تخم مرغ . و بر 
محور دو قطب (خود) می‌گردد. قطبی درشمال و قطبی در جنوب و بین دو قطب ۱۸۰ 
درجه است. زیرا فلک تماماً ۳۶۰ درجه است. نقطة آخر آن به نقطةٌ اول با زمی‌گردد. 

زین در هر شبانه روز یکبار بر دو قطب می‌گردد. که از مشرق آغازوظرف بیست- 
و چهارساعت با گذشتن از آن‌سوی زمین به‌همانجا می رسد. 

وسط آسمان قبه «گنبد» نامیده می‌شود. و آن محل خط استواست. از آنجا تا هر 
یک از چهار جهت شمال» جنوب» مشرق و مغرب» ٩۰‏ درجه است. و بر هر یک از دو 
قطب نصف زمین می‌چرخد. پس آنکه در قطب قرا ر گرفته» فلک همچون سنگ آسیاب 
بر او می‌چرخد. و آن کس ی که زیر قبه باشد» گردش فلک بر وی همچو نکرانه‌های 
سنگ آسیاست. 

ثبه وسط زمین است و کسی که بر آن باشد» هر دو قطب را از هر دوطرف طوری 
می‌بیند که ستاره یا فلکی از او پوشیده نیست. و هرگاه از سمت وسط بطرفی مایل شود؛ 


۱۸ الاعلاق‌النفیسه 


یکی از دو قطب از نظرش مخفی می‌گردد. برعکس به‌همان اندازه که از قطبی فاصله 
بکیرد» قطب دیگر دربرابرش بالا می‌آید» تا آنجا که ستارگان در فروسوی او ظاهر 
می‌شوند. هر کس» هر نقطه‌ای که بایستد» فاصله‌اش تا فلک پیوسته یکسان است. 

اوج َمَل و میزان بر استوا قرار دارند» و مسیر گردش آنها از قبۀ فلک است و بین 
آن «أوج» و اوج سرطان درشمال ۲۴ درحه فاصله است. این همان است که ميل گفته 

> غ و م ‌ 

می‌شود. و باز بين ان «اوح» تا اوج حدی درحنوب ۲۴ درحه فاصله است. و ار انجا تا 
مدار بناتالتعش ۳۰ درجه و سرانجام از آنجا تا قطب ۳۶ د رجه می‌باشد. 

مردم در نیمکرة شمالی مایین قبه «گنبد» و بنات النعش» در قسمت شمالی قرار 
گرفته و زندگی م ی کنند. این منطقهُ وسیع به‌هفت اقلیم تقسیم شده» غیر از این منطقه 
بقی دره زمین غیرمسکون است. اما در نیمکرهٌ جنوبی از مخلوقات» هر که را خدا, 
خواهد, سا کن است. 

هر دس که بر استوا و زیر قبه باشد. شب و روز هميشه برایش یکسان است 
بطوری له شب آن ۱۲ ساعت و روزش نیز ۱۲ ساعت است. ولی به‌ازای هر ا 
که از قبه دورشود» بر درازای روز تابستان و طول شب زمستانش افزوده می‌گردد. این 
ازدیاد پیوسته ادامه می‌يابد. تا آنجا که شخصی در ۶۶ درجه از خط استوا فاصله 
گیرد» آنگاه طول روز به‌بیست‌وچهار ساعت می‌رسد. و در اول تابستان شب ازنیان 
می‌رود. و در اول زمستان یک شب بیست‌وچهار ساعته فرا می‌رسد و روز ازمیان می‌رود. 
و هرچه بر مقدار روز اضافه شود از ساعتهای شب کم شده» و هرچه بر شب اضافه‌گردد» 
از رو زکاسته می‌شود. تا به‌آنجایی که ذک رکرديم» منتهی می‌شود. و سپس کار و 
حساب زمان دگرگون می‌گردد» و آنجا نه‌قابل سکونت است و نه داخل در تقسیمات 
درم مسکون» می‌باشد. 

انسان در هرنقطه‌ای از زمین که بایستد» ٩۰‏ درحه در پیش روی دارد» ٩۰‏ درحه 
درپس و پشت و ٩۰‏ درجه از چپ و راست» و این میدان دید و میدان روز و شب 
اوست. زیرا هميشه نیمه‌ای از رمین روشن است» و نیمه دیگر شبی تاریک است. و این 
شب و روز پیوسته پیرامون زمین درگردشند. این چنین است حال هر جسم مدوری که 
پرنوی یا نوری ازمنبع روشنی بر او بتابد. 

ما درباب «زمین و شکل آن» در فصلی تحت عنوان اختلاف سردمان جهاد 
دربارۂ چگونگی شکل زین این مسأله را که آسمان هماند کره و گردش آن با هرچه 


داستان فلکك ۱۹ 


نت بثل کره می‌باشد» استخراج کرده و بیان نمودیم. ما در اینجا به‌بیان این 
لانت خت نیا زمندیم تا اقامۀ برهان بر آنچه گفته‌ایم» بکنیم. از این جهت «زمین و 
نکل آن را»» دراین باب بیان و حجت و علت آن را هم بیان نمودیم. 

ا محمدبن کثیر فرغانی"» درکتابش که معروف است به‌علل الافلا کک» 
گوید؛ همه علما متفق‌القولند که: آسمان کروی شکل است و همه ستارگانی را که در 
آن ترار دارند» همچون کره بر دو قطب ابت غیر متح رکف می‌گردند. یکی از این دو 
قطب در ناحیه شمال است» و دیگری در ناحیة جنوب. دلیل بر این مطلب آنست که 
ستارگان از افق مشرق کم کم و به‌ترتیب یگانه‌ای در حر کات و مقدار حرم و فاصله 
از یکدیگر بالا آمده تا بوسط آسمان می‌رسند. سپس بهمین ترتیب و نظام به‌طرف مغرب 
سرازیر می‌شوند. گردش آنها در دایره‌هایی موازی بنظر می رسد که بخاطر سرعت ‏ وکندی 
تغییر نمی کند. و پنداری که در بسیط کره‌ای که همه را به‌یک گردش می‌گرداند» 
ابت و استوارند. و روشن ترین و ابت‌ترین ادله‌ای که در پندارهای ایشان آمده است» 
آنس تکه. هیئت آسمان همچون هیئ ت کره‌ایست. و گردش ستارگانی که پیوسته بر فراز 
اتلیمهای شمالی زمین دیده می‌شوند» مانند» جُدّی و فرقدین و بنات‌النعش و ستارگانی 
نزدیک به‌آنها همه در دایره‌های ی که هریک با دیگری موازی است» گردش می کنند. 
چنانکه گویی همه گرد یک نقطه می‌گردند. آنکه به‌اين نقطه نزدیکتر است در دایره‌ای 
کوچکتر سیر م ی کند. و حرکت آن کندتر بنظر می‌رسد» و آنکه از این نقطه دورتر است» 
در دایره‌ای بزرگتر از دایرة ستار ۀکوچکتر می‌چرخد. و حرکت آن نیز به‌میزان عظمت 
دایرهاش و دوريش از این نقطه نریعتر بنظر می‌رسد. تا آنکه به‌ستارگانی برمی‌خوریم 
که بخاطر دوری از این دایره در آنسوی زمین از نظرها نهان می‌شوند. 

ازجملة این ستارگا ن که پشت زین پنهان می‌شوند آنها که به‌این نقطه 
نزدیکترند» اند ک زمانی بر روی زمین پدیدارند» و دیر زمانی پنهان. و پاییدن آنها در 
بشت زمین بس طولانیست» و جز ان دک زمانی طلوع نم ی کنند. 

بالاخره ستاره‌ای که در دورترین فاصله است. کمترین زمآن پیدایی (طلوع) و 
بیشترین زمان پنهانی (غروب) را دارد. ولی باید گفت که گردش همه ستارگان چه 
۱. احمدین محمدین کثیر فرغانی (وفات پس از ۸۶۱/۲۴۷). فیلسوف, منجم و ریافی‌دان ‏ و کتب بسیاری باو 


“سوب است. ازجملة آنها: الفصول الثلائین» و المدخل الى علم هیثةالفلک... مى باشد. ( سم داثرة المعارف 
قارسی؛ مصاحب). 


۳۰ الاعلاق النقيسه 


آنها که مخفی می‌شوند و چه آنها که مخفی نمی‌شوند» در یک زمان و به‌موازات هم 
انجام می‌پذیرد. بطوری که هیچیک آن دیگری را رها نمی کند. چنانکه پنداری آنچه 
همه را می‌گرداند» کر واحدی است. و از آنجا لازم می‌آید که آن نقطه یکی از دو قطب 
کره باشد. و این بهترین دلیلی است که بوسیلۀ آن استدلال کرده‌اند» که آسمان بانند 
کره و حرکت آن چون ح رکت ستارگان کروی است. 

| کنون باید گف تکه» اگر آسمان آنطو رکه برخی از مردم گفته‌اند» مسطح می‌بود. 
نمی‌بایست فاصله تمام نواحی آن نسبت به‌با یکسان باشد. بلکه مي‌باایست نزد یکترین 
جاهای آسمان نسبت به‌ما همانجاهایی باشد» که بالای سر ما قرار دارد. و نقاط یک 
در افقهای اطراف قرار دارند» بسیار دور باشند. و نیز می‌بایست که خورشید و ماه و سایر 
ستارگان هنگام طلوع در مشرق بسبب دوری از چشم ما کوچک و دیرپیدا باشند. 
سپس ان دک اند کك» بر حسب نزدیکیشان بوسط آسمان بزرگتر گردند» زیرا به‌چشمان 
ما نزدیکتر می‌گردند. هنگامی هم که بسوی مغرب سرازیر می‌شون دک م کم کوچک و 
کوچکتر شده نا آنجا که از چشم انتاده و گم می‌گردند. 

درحالیکه هیچیک از این احوال را دربارة طلوع و غروب آنها نمی‌بينيم. بلکه 
هميشه فاصلة آنها را چه در وقت طلوع و چه در وسط آسمان و چه هنگام غروب کردن 
یکنواخت می‌بينيم. و بالاتر آنکه حجم آنها را در افقهای طلوع و غروب از اندازه‌ای که 
در وسط آسمان دارند» بزرگتر می‌بينيم. 

و خورشید را می‌بينيم که هنگام غروب چون انتهای جرم آن به‌افق رسد, اند کف 
اندک پنهان می‌شود. چنانکه بنظر می‌رسد» افق کم کم آن را می‌برد. تا بالاخره تمام 
آن از نظرها مخفی می‌گردد. ماه هم داستانی بر اینگونه دارد, 

جرم خورشید و ماه را در افق بدان خاطر بزرگتر می‌بینی م که در آنجا از وسط آسمان 
به‌ما نزدیکترند. و نیز بخاری که دائماً از زمین برمی‌خیزد» بین چشمان ما و افق قرار 
می‌گیرد» درنتیجه آنها را بزرگتر می‌نماياند. خصوصاً در فصل زسستان وقتی هوا بخار 
پر رطویتی درپس باران ایجاد می کند» خورشید و ماه در افتهای شرق و غرب سخت 
بزرگتر جلوه می کنند. و اگ رکسی چیزی را در عمق آبی صاف بیندازد» آن را از مقدار 
واقعیش بزرگتر می‌بیند. هرچه آب صافتر و عمقش بیشتر باشد» سبب می‌شود» که آنچه 
درعمق آب قرار دارد» بزرگتر دیده شود. پس بزرگی ستارگان درسطح افق بهمین جهت 


۱ ت ۰ 


زمین کروی شکل است 


فصلی درباره اینکه زمین هم با تمامی اجزایش از خشکی و دریا 
کروی شکل است 


ها اجزایش اعم از خشکی و دریا کروی است؛ 
اتّفاق نظر دارند. دلیل بر این مدعا آنکه طلوع و غروب خورشید و ماه و سایر ستارگان» 
بر مردمان ی که در نواحی گوناگون زمین زندگی م ی کنند در یک زمان نیست. بلکه در 
سواضع خاوری زمین طلوع آنها قبل از طلوع درمواضع باختری است. و نیز پنهان شدن 
آنها از دیدگا ههای مشرق قبل از پنهان شدنشان از مواضع مغرب است. 

این امر از حوادئی که از فراسوی بر زمین عارض می‌گردد» ابت می‌شود. زیرا 
زمان یک واقعة یگانه درنواحی مختلف زمین» یکنواخت نیست» مثلا: کسوف اه کد 
اگر در دو شهر دوراز هم یکی درمشرق و دیگری در مغرب رصد شود و ساعت کسوف 
در ناحیه شرقی ۳ ساعت از شب مشخص و تعیین گردد. خواهيم دید که این وقت در 
شهر غربی به‌میزان فاصله دو شهر ۳ ساعت دیرتر مشاهده می‌شود. بنایراین زیادتی 
ساعتهایی که در شهر شرقی می‌بينيم دلیل بر آنست که آفتاب در آنجا قبل از شهری که 
درمغرب است» غروب نموده است. و باز اگر دقت شود می‌بينيم که زبان فروشدن ستارۀ 
بزرگی که وقتش را می‌شناسيم در دو شهر دور از هم نیز بر همانگونه است که توصیف 
کردیم. لذا درشهری که واقم در مشرق است زمان بیشتری از شهری که واقم در مغرب 
است» خواهد داشت. و این اختلاف زمان در همه چیزهایی که در فاصلة بین مشرق و 
معرب زمین است. بر حسب مسافت میان مواضع ابت» متغیر است. 

همین اختلاف در ناحیتهای دور از هم در شمال و جنوب نیز وجود دارد. اگر 

کسی از ناحیت جنوب به‌طرف شمال پیش رود» ستارگانی از ناحیُ شمال بر او نمایان 


۳۲ الاعلاق النفیسه 


می‌شود که قبا غرو ب کرده‌اند. اما بر آن انسان رونده پیوسته آشکارند. و نیز بر حسب 
سیر او» در ناحیت جنوب ستارگانی از نظر او ناپدید می‌شودء که قبلاً طلوع داشته ولی 
حالا نهان شده‌اند. و بیوسته نهان خواهند ماند. لذا تمام آنچه بیان کردیم دلالن 
دارد. بر اينکه زسین سطحی اس تکروی‌شکل» اگر زمین هموار می‌بود. هیچیک از 
دقایقی که گفتیم اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین طلوع ستارگان در تمام نواحی زمین در یک 
زمان رخ می‌داد. و از نظر کسی که بر سطح زمین بین شمال و جنوب سیر م یکند. 
هیچیک از ستارگانی که گفتیم پیوسته آشکارند» پنهان نمی‌ماند. و نیز هیچیک از 
ستارگانی که بدانسان پیوسته پنهان می‌ماند» آشکار نمی‌گردید. 


کره زمین درمیانه آسمان 


فصلی دربارة اینکه کرۀ زمین دروسط کرة آسمان ثابت قرار گرفته و بمانند 
مر کزیست برای آسمان و اندازه‌اش درمقابل مقیاس آسمان از نظر 
کوچکی همانند نقطة م رکز دایره مي‌باشد 


دلیل آنکه زمین در وسط آسمان می‌باشد» همانس ت که ذ کرش در باب ستارگان 
گذشت. و نیز آنکه جرم هر چیز ی که در هم نواحی آسمان دیده می‌شود» به‌یک اندازه 
است. این دلیل است بر اینکه فاصلۀ مابین زمین ون از هم جهات یکی است. 
بنابراین لازم می‌آید که زمین دروسط آسمان واقع باشد 

از روڈ ری کی ی ا فده آنکه اگر زمین در وسط آسمان 
نباشد. و فاصلة آن نسبت به‌جایی از آسمان نزدیکتر از جای دیگر باشد. واجب می‌آید 
که: کس ی که در حوالی آن نقطة نزدیکتر در آسمان باشد» هميشه کمتر از نصف آسمان 
را ببیند. و نی زکس ی که در آن نقطة دورتر قرار گرفته است» پیوسته نیمه بیشتری از 
آسمان را ببیند. و این خلاف آن چیزیس ت که مشاهده می‌گردد. 

زیر! تمام مردم سا کن در نقاط مختلف زمین همیشه شش برج از آسمان را دیده و 
شش برج آن برای آنها مخفی است. همین دلیل است بر آنکه مین از نظ رکوچکی در 
برابر آسمان همانند تقطه‌ایست. زیرا اگر مقیاس بزرگی می‌داشت, باید تمام سا کنان 
رسن هميشه کمتر از نصف آسمان را ببینند. همچنین از آنجا که زمین در وسط آسمان 
قرا رگرفته بناچار آن سطح ی که آسمان را دو نصف م ی کند از م رکز زمین می‌گذرد که 
همان مر کز آسمان نیز می‌باشد. و نیز از آنجا که آنچه بر هم سا کنان زمین آشکار است؛ 
نمی از آسمان است» و این مقدار به‌نحو محسوسی تغییر نمی کند. و این خود دلیل 
بر آنس تکه. : سطحی که در روی زمین در دیدگاه چشم قرار دارد» نسبت به‌سطحی که بر 


۴ اللاعلاق‌النفیسه 


م رکز زمین عبور می کند» اختلاف محسوسی ندارد. و از این جهت فاصلة بین 
زمین و مر کز آن دربرابر عظمت آسمان محسوس نیست. از آنجا لازم می‌آید که دریرایر 
کر آسمان همانند نقطه‌ای باشد, 

ما پس از این مطلب» آنجا که صحبت از مقدار و مساحت ستارگان خواهد شر, 
بیان خواهیم کرد که در آسمان کوچکترین ستاره ازجملۀ وابت قابل رژیت» از زمین 
بزرگتر است. و کوچکترین ستارگان در آسمان چون نقطه‌ای در آسمان دیده می‌شوند. 
بنابراین کرۀ زسین که مقیاسش کوچکتر ا زکوچکترین ستارگان آسمانست نباید حجم 
محسوسی نسبت به‌حجم آسمان داشته باشد, 

از آنچه بیان داشتیم» روشن شد که زمین درمیان عالم همانند مر کزی است, و 
هوا از هر جهت آن را احاطه کرده و آسمان نیز همچون کره بر هوا محیط است. و اندازة 
زمین دربرابر آسمان از نظر کوچکی همانند نقطهُ مر کر دایره می‌باشد. 


دو حرکت از حرکات آسمان 


ابنک فصلی دربار دوحرکت اولیه» ازحر کات آسمان که یکی از آن‌دو: 
حرکت کل است؛ که پیدایش شب و روز از مشرق تا به‌مغرب به 
سبب آن بیدا می‌شود. دیگر حرکتی اس ت که ستارگان در 

برجهای مختلف ازمغرب تا به‌سشرق انجام می‌دهند. 


چون هیئت آسمان و زمین را بیان کردیم» لازم است در پس آن به وصف نخستین 
ح رکاتی که در آسمان رخ می دهد بپردازيم. پس می‌گویيم: اولین حرکات ی که در 
آسمان دیده می‌شودء دو حرکت است. حرکت اول. آنست که به‌حر کت‌آورنده یا 
ح رک تکل مشهور است. که ایجاد شب و روز نتيج آن می‌باشد. زیرا این حرکت» 
خورشید و ماه و همه ستارگان را از مشرق به‌مغرب و در هر شبانروز یکبار و در دوایری 
بسرعت متساوی بر محور دو قطب ابت به‌دوران درمی‌آورد. این دو قطب را قطبهای 
حرکت نخست می‌نامند. که یکی در شمال واقع است» و پیش از این ذ کر آن گذشت. 
و دیگری درمقابل آن» در جنوب قرا ر گرفته است. لازم می‌آید که» ستارگان به‌گردش 
این حر کت در دایره‌های متوازی سی رکنند» که بزرگترین آنها دایرة معدل النهار نامیده 
می‌شود. این منطقه حرکت نخست است. زیرا آسمان را بهدو نصف تقسیم م یکند. 
بطوری که فاصله اش از دو قطب از هر طرف مساوی می‌باشد. سبب آنکه معدل‌النها رش 
خواد. آنست که هر وقت خورشید بر آن خط قرا رگیرد» شب و روز در همه جای زمین 
ساوی می‌گردد. همانطو رکه بخواست خدای تعالی» بعد از این گفتار بیان خواهیم 


و ِ 


۱ ۹ 
ما ح رکت دوم ؟ حر کتی است که خورشید و ستارگان از مغرب به‌مشرق در 
. ق 5 ت ۳ 

هت حر کت اول و بر دو قطب دیگ رکه خارج از دو قطب حرکت اوّل است؛ 


۶ الاعلاق النفیسه 


انجام می‌دهند. بزرگترین دایره‌ای که فاصله‌اش از این دو قطب خارچی به‌یک انداز, 
است. یعنی منطقهٌ ح رکت دوم» دایر وسط فلک‌البروج» نامیده می‌شود. این دایره را 
خورشید با گردش مخصوص خود از مغرب به‌مشرق رسم نموده و به‌دوازده قسمت 
مساوی تقسیم می‌نماید. که اسامی هر برج با تقسیم سی درجه‌ای بدین قرار است: حل 
ثوره جوزاء سرطان» اسد» سنبله» میزان» عقرب» قوس» جدی» دلوه حوت. 

بنابراین تمام این دایره ۳۶۰ درجه است» و هردرجه ۶۰ دقیقه می‌باشد. پس 
لازم می‌آید» دایرة فلک‌البروج در دو نقطة مقابل» دايرة معدل‌النهار را قط ع کند. و 
زاویة آن نسبت به‌شمال و جنوب به یک اندازه باشد. نقطه‌ای راکه خورشید در خط 
جنوبی / شمالی معدل‌النها ر قطع م کند» اعتدال بهاری» می‌خوانند. و آن اول برج حمل 
است. 

نقطةٌ دیگر که خورشید در خط شمالی / جنوبی معدل‌النهار را قطع میکند. به 
نقطة اعتدال پاییزی» معرو ف که آن» اول میزان است. بنابراین شش برج در شمال 
معدل‌النها ر حاصل می‌آید» که از اول حمل تا آخر سنبله است. و شش برج در جنوب» 
که از اول میزان تا آخر حوت است. 

در فلک‌البروج» دایرۂ سومی نیز از شمال به‌جنوب شکل می‌گیرد» که بر قطبهای 
دو دایرۀ فوق‌الذ کر می‌گذرد» و موسوم است به‌دايرةالمخطوطة علی اقطاب‌الفلکین؛ که 
هر یک از فلک معدل‌النهار و فلک‌البروج را به‌دو نیم مساوی قطع می‌سازد. بنابراین 
دايرة فوق‌الذ کر فلکالبروج را در دو نقطه‌ای که در دورترین فاصله و میل به‌جهتهای 
شمال و جنوب معدل‌النهار دارند» قطع خواهد کرد. نقطةُ قطع شمالی را نقطةء انقلاب 
تابستانی» خوانند» که آن اول برج سرطان است. و نقطة قطع جنوبی را نقطهٌ» انقلاب 
زمستانی» خوانند, که آن اول برج جدی است. 

کمانی» که این دایرة مخطوطه بر قطبهاء درمیان هر یک از دو نقطهٌ انقلابی تا 
معدل‌النها ر بوجود می‌آورد» بزرگترین کمانی اس ت که بسبب میل فلک‌البروج ازمعدل- 
التهار تشکیل شده است, و این بنابر تحقیق ی که بطلیموس نمودهء ۲۳ درجه و ۵۱ دقیقه 
می باشد. 

البته اگر همه دایره» ۳۶۰ درجه باشد. ولی براساس آنچه مأمون حساب نموده و 
نظر جمعی ازعلما نیز بر آن است: ۲۳درجه و ۳۳ دقیقه می‌باشد. 

اکنون روشن ش که ستارگان متح رک بر محور دو قطب فلک‌البروج با گردش 


دو حرکت از حر کات آسمان ۳۷ 


یخصوص خود از مغرب به‌مشرق می‌گردند. و همه اینها و دیگ رکوا کب را حرکت 
زخستین» ازسوی مشرق به‌مغرب به‌دوران می‌آورد. 

دایره‌ای که بر قطبها می‌گذرد؛ همان است که... و دوقطب فلک معدل النھا رآنهایی 
است که گردش نخستین بر محور آنها انجام می‌شود. و اين دو قطب ثابت و بی‌ح رکتند. 
اا دو تطب فلک البروج بسیب حر کت نخستین بر محور دو قطب معدل‌التهار 
درح رکتند» و دریکان این دو» روی دايرة مخطوطة علی اقطاب‌الفلکین ابتند. 


سفن در اجرام و اپعاد 


ابومعشر' می‌گوید: خلاصة آنچه مردم درعلم نجوم می‌خواهند. چهار چیز است: 
اول ح رکت ستارگان و مسیر آنها در جهت طول و عرض «جغرافیایی». دوم عوارض ی که 
برای ستارگان بسبب ح رکتهای مختلف در برجها و جایگاههایشان و برگشتنشان» و 
خلاصه گرفتن خورشید و ماه و آنچه برای آن دو پیش مي‌آید. سوم علم به‌اجرام ستارگان, 
چهارم دانستن فاصله ستا ره ها در آسمان نسبت به مین وفاصلة آنها از یکدیگر, 

اما دو وجه اول و دوم راکه اساس اختلاف حرکت خورشید و ماه و ستارگان 
هستند» بیان نمودیم. و اسباب و علل و حجتهای واضح را یات مفرد مساحت» طبق 
آنچه در کتاب مجسطی آمده و نیز طبق آنچه خود از آن استنباط کرده‌ایم» توضیح دادیم 
و همه را د رکتاب الفلا ک و ت ر کیب السماء خویش برنهادیم. 

اینک به‌یا ری خداوند متعال پیرامون باقیمانده از چهارمسأله آغازسخن می کنیم. 
و آن اصله‌ها و مقدار اجرام ستارگان است. چون دانستيم که حرکت ستارگان بسبب 
حرکت افلا ک حرکتی است» دورانی و نیز دانستیم که آسمان کروی و محیط بر هم 
عالم است. و دانستيم که آغاز و انجام هر دایره بر نقطه‌ایست که در وسط آنست و 
م رکز نامیده می‌شود, و خلاصه دانستیم که زمین در وسط آسمان همانند نقطه و مر کز 
آسمان است. و ستارگان و افلا ک و آسمان بر گرد زمین می‌چرخند. از این بقدمات 
درم‌ياييم که لازم است» اندازه زمین راکه مقیاس اندازه‌گیری همه اجسام و اجراء 
است» بشناسیم. 


۱ ابومَعشّر بلخی» ابومعشر جعفرین بحمدین عمر بلخی» (وفات ۸۸۶/۲۷۳). عالم معروف احکام نجوم» در 
بلخ متولد شد» در بغداد درخشيد, و در واسط درگذشت. آثار بسیاری در احکام نجوم به‌او منسویست. در 
قرون وسطا در اروپا شهرت زیاد داشته است. ازجملة آثار او؛ المدخل الکبیر الى علم التجوم؛ وکتاب‌الالوف 
فی الهیا کل والبنیان‌العظیم ... می‌باشد. (-سمه رك دائرةالمعارف فارسی. مصاحب. ذیل ابومعشر) . 


سخن در اجرام و ابعاد ۲۹ 


گفتار اول پیرامون فاصله‌ها 

آنچه بر زمین محیط است. یعنی آن دایره عظم ی که کرة زمین را دربرگرفته 
,۰ میل است. زیرا گویند» چنین یافته‌اند که: بین دو شهر ی که بر خطوطی 
بحیط بر قطرهای معدل الها ر قرار دارند. اگر از نظر عرض جغرافیایی بین آنها یک درجه 
از ۳۶۰ درجه دایرة عظیمةٌ زمین باشد فاصلة آنها ۶۶۶ میل خواهد بود. قطر این 
دار عظیمه بانضمام مقادیر آب ی که در آن قرار دارد» تقریباً ۷۰۶۳۶ میل می‌باشدء که 

نمف آن تقریباًء ۳۸۸۱۸ میل است. اما فاصلة آخرین حد هوا و آتش با هم که آخرین 
حد آن دو است. برابر با نزدیکترین فاصلۀ ماه با مر کززمین که بقدار آن ۳۳ درجه و 
۳ دقيقه و برابر با قسمتی است» که مساوی با نصف قطر زمین است و آن 2 ۱۳۸۰۰۰۰ 
میل و ۱۶ قسمت از ۶۰ قسمت یک میل می‌باشد, بنابراین فاصلهةٌ ماه از م رکز زمین در 
نزدیکترین فاصله‌اش به‌حساب میل چنان اس ت که گفته شد. و اما دورترین فاصلۀ ماه 
ازم رکز زمین 3 ۶۴ برابر نصف قطر زمین است که معادل ۲۴۴۰۹۸۸ میل است. و 
آخرین فاصلهُ سایه زسین ا ر ر ا باشدء ۲۶۸ 
برابر نصف قطر زمین است که معادل ۱۳۰۲۳۰۲۲۴ میل است. البته این حالت هنگامی 
خواهد بود» که آفتاب در فاصلةٌ متوسط خود از زمین باشد. و اما فاصلة آخرین سای 
زمین از م رکز ماه هنگامی که ماه در دورترین فاصله‌اش باشد» تقریباً ۲۰۳۶ برابر 
نصف قطر زمین است. و این فاصله معادل ‏ ۷۷۸۰۲۳۵ میل است» وقتی که آفتاب در 
اصله متوسط خود از زمین باشد. 

اما عطارد در نزدیکترین فاصله‌اش از م رکز زمین 2 ۶۴ برابر نصف قطر زمین 
می‌باشد. این فاصله معادل ۲۴۴۰۹۸۸ میل می‌باشد. و در دورترین فاصله‌اش | 
م رکز زمین تقریباً ۱۶۶ برابر نصف قطر زمین اس ت که این فاصله معادل ۶۳۳,۷۸۸ 
میل می‌باشد. 

نزدیکترین فاصلةً زهره از مر کز زمین مساویست با دورترین فاصلةً عطارد از 
م رکز زمین» و دورترین فاصلهٌ آن ازم رکز زمین تقریباً ۱۰۷۹ برابر نصف‌قطر زمین 


۱. میل یک واحد مقیاس طولی بزرگ است. گویند: کلمه از نظر لغت عربی و بمعنای منتهای دید چشم است. 
مشهور اس ت که میل یکسوم فرسخ است. ماوردی در احکام السلطانیه گفته: طول هر فرسخ ۱۲ هزار ذراع 
مرسله است و از آنجائیکه فرسخ ۳ میل است» پس کل میل ۰ ذراع مرسله می‌گردد. (سهه احکام 
السلطانیه.س ۱۶۵). 


۰ الاعلاق‌النفيسه 


است» که این فاصله معادل ۴۰۱۱۹۰۶۲۲ میل است. 

و ابا آفتاب در نزدیکترین فاصله‌اش با م رکز زمین تقریباه ۱۱۶۰ برابر نصف 
قطر زمین است» که این فاصله برابر ۴۰۴۲۸۰۸۸۰ بیل می‌باشد. و دورترین فاصله آن 
ازم رکز زمين تقريباًء $۰( برابر نصف قطر رمین است. و این فاصله معادل 
۰ میل است. 

نزدیکترین فاصلهةٌ مریخ از م رکز زمین مساوی دورترین فاصلهٌ آفتاب است با 
م رکز زمین» و اما دورترین فاصلة آن ازم رکز زمین تقریباً ۸۰۸۲۱ برابر نصف قطر زسین 
است» که معادل PATIN‏ ۰ میل می‌باشد. 

نزدیکترین فاصلة مشتری ازم رکز زمین مساوی است با دورترین فاصلۀ مریخ از 
م رکز زمین و دورترین فاصلة آن از م رکز زمین تقریباً ۴۰۱۸۷ برابر نصف قطر زمین 
است که این فاصله معادل ۵۴۰۱۶۵۰۹۶۶ میل می‌باشد. 

نزدیکترین فاصلة زحل ازمر کز زمین مساوی با دورترین فاصلةٌ مشتری ازم رکز 
زمین است. و دورترین فاصله‌اش ازم رکز زمین تقریباً ۱۹۰۸۸۰ برابر نصف قطر زمین 
است که این مقدارمعادل ۷۵۸۰۱۱۰۸۴۰ میل است. 

و فاصلة ستارگان ثابت ازم رکز زمین تقریباً ۲۰۸۰۰۰ برابر نصف قطر زمین است 
و این مقدار برابر ۰ ۰ ۰ ميل خوا هد بود. 


کفتار دوم دربارة اجرام 

اندازه اجرام و قطرهای هر یک از آنها نسبت بیکدیگر. : هرگ قطر زین یک جزء 
باشد» قطر ماه ۱۷ دقیقه ته و ۳۲ انیه می‌گردد. و قطر زمین کمی بیٌ بیشتر از ۳-2 برابر قطر 
باه است. هرگاه قطر زمین به‌میزانی هن قطر ماه تقریباً برا ۵ ۵۶ ميل 
خوا هد بود. 

و اما اندازه و جرم زسین تقریباًء ۳۹۰۲ برابر جرم ماه است. و قطر آفتاب تقریبا؛ 
۵ برابر قطر زمین iE‏ ۸ میل خواهد بود. قطر آفتاب به 
بان با تقریاً ۱۸ برابر قطر آن می‌باشد. و اما بزرگی و اندازة جرم آفتاب نسبت 
به‌جرم زمین ‏ ۱۶۶ برابر جرم آنست. و جرم آفتاب به‌مقیاس جرم ماه تقریباً ۶,۶۳۴ 
ا اد و قطر زسین نسبت به‌قطر عطارد کمی بیشتر از ۲۸ برابر آن می‌باشد. 
و قطر عطارد ۲۳۷ میل است. و جرم عطارد برابر یک جزء از ۲۲ جزء زمین است. و قطر 


زمره ۱۷ دقیقه از یک جزء از قطر زمین است. و قطر زمین ۳ قطر زهره است. مقدار 
ا ا ی ون و جرم زهر جرم زمین است. و 


قطر مریخ تقریباً کمی بے پیشتر از ۱ قطر زمین است: ها بات ر ا 
۶ ميل کک و تا ری جرم جرم ِ (ریخ) ریا چم واتدی برابر جرم 


۳ ۳9 و جرم مشتری ترا ۳ با دهم جرم زمین است. قط زحل 
چهار برابر و یک چها رم به‌اضافه + قطر زمین اس ت که معادل ۳۲۰۷۸۶ میل می‌باشد. 
وجرم زحل تقریباً ۷٩‏ برابر جرم زمین می‌باشد, 

. ستارگان ثابت» درطلوع نخست که بزرگترین ستارگان ابتند» ۱۵ ستاره اس ت که 
قطر هر یک از آنها ی ی سس ه‌اضافه س ميل می‌باشد. و تقریباً معادل 
۳ به‌اضانه نصف ا نان برد 

و بزرگی جسم ستارگان بدین قرار است: بعضی از آنها تقریبا» r‏ برابر جرم 
زین اند. و اما ستارگان ابتی که در آسمان ششم هستند» گاهی بعضی از آنها ۶ برابر 
زمین می‌باشد. بنابراین ابزرگترین پدیده‌ها خورشید و در درجۀ دوم ۱۵ ستاره ثابت 
طلوع نخستین می‌باشند. و در درجةُ سوم مشتری» چهارم زحل» پنجم بقیۀ ستارگان 
ثابت» ششم مریخ » هفتم زمین» هشتم ماه و نهم زهره و دهم عطارد است. 

از آنچه گفتیم و گذشت فاصله هر یک از آنها (ستارگان و اجرام) نسبت بیکدیگر 
و نسبت جرم هر یک از آنها با بقیه و نیز نسبت قطر هر کدام با قطر بقیه معلوم و روشن 


گردید. 


شکل و اندازه و چگونگي زنین 


سخنی دربارة شکل و اندازه و چگونکی زمین و اوصاف ساختمانها و 
شهرهای مشهور آن برحسب آنچه علم ما بدان دست يافته و 
همچنین بیان راهها و ممالکی که درآن هستند. 


۰ ۶ 4 ۰ کل 

گویند: زمین کروی است؛ والته اعلم» و اندازٌ خط فرضی محیط بر آن ۲۴ هزار 
میل است. منظور از این خط محیط دایره عظیمه‌ایست که ب ر کر زمین محیط می باشد. 

قطر زمین تقريباً ۶ میل است و شهرهای زمین را به‌عدد دقیقه‌های فلک 
۰ گفته‌اند. و هر سه‌میل یک فرسخ است و هر فرسخ ۱۲ هزار ذراع است. 
البته به‌ذراع ملکی که هر ذراع آن سه وحب است. وگام نیز یک ذراع است بەذراع 
ملکی» ومیل چهارهزار ذ راع است. و برید ۱۲ میل و بعبارت دیگر چها ر فرسخ می‌باشد. 
و مشرق ۶ ميل است» و ان برابر دو فرسخ می‌باشد. و غلوة 5۱.۰ ذراع است. و فرسخ 
۴ غلوءة است. 

۱ هک ۰ مھ سر 

گویند: در وسط زمین که قبه‌اش خوانند» شهری واقعست بنام آرین و آن جایی 
است که در آن نه ساعات روز بر ساعات شب فزونی دارد و نه ساعات شب بر روز. 

بنابراین روز «اين نقطه» هميشه ۱۲ ساعت و شب آن نیز همینطور است. و چون 
از اینجا که قبه است. بگذرد و رو به‌شمال و جنوب شود» ساعات شب و روز اختلاف 
پیدا لرده و به‌میزان فاصنه با قبه بر این اختلاف افزوده می‌شود. در اینجا ما بهمین 
شرح مختصر ا دتفا می نیم زیرا بیان کامل داستان» سخن را بدرازا می کشاند. 


اختلاف آرای فرقه های گوناگون دربارژ شکل زمین 
شکل و اوصاف زمین را قبلا مختصر و مفید بیان داشتيم» و دیدیم که فرقه‌ها در 


شکل و اندازم وچگونگی زین ۳۳۰ 


این با ره اختلاف دارند. از آنجا بهتر آن دیدیم که پاره‌ای از آنها را بیان نماییم. و سخن 
ر به‌اقوال صحیحی که از فلاسفه اخذ شده» و با حجتهای واضح و براهین روتن که 
حت آن به‌عیان روشن می‌شود. و بر صاحب خردان پنهان نیست» خانمه دهیم. 

بعضی عقیده دارند» که زمین سطحی است گسترده در چهارجهت شرق و غرب و 
جنوب و شمال و مخلوقات فقط بر یک طرف آن قرار دارند که قسمت بالای زمین است؛ و 
سوی دیگر زسین که مقابل قسمت بالاست» پایین آن می‌باشد. و نیز عقیده دارند که 
آسمان فقط فراسوی زمین درمقا بل قسمت بالای زمین وجود دارد نه درجای دیگر. . 

و نیز پاره‌ای عقیده دارند که بر گرد زمین کوهی وجود دارد که آن را احاطه 
کرده و آفتاب از این کوه در یک‌زمان و یک‌ساعت معین طلوع می کند» و سپس پنهان 
می‌شود. و در غرویگاه خود بر گرد آ ن کوه دایره‌ای می‌زند. و این کوه خورشید را از 
چشم اهل زمین پنهان می‌دارد» تا آن از مغرب خود تا بهمشر ق که حد آ نکوه است؛ 
بازگردد و طلوع کند. ‏ وگویند: ماه وستارگان هم از نظر طلوع و غروب پنهانی وگردش» 
وصفی مشا به خورشید دارند. 

گروه دیگری گویند: زسین در قسمت پایین و آسمان در جهت بالا نها یت و پایان 
ندارند. در ناحیه شمال زمین کوهی است سنگین و بلند که نواحی شرق و غرب زمین را 
احاطه کرده است. 

عده‌ای هم گویند: زمین مستطیلی است همانند عمود. 

و بعضی هم گویند. زین شبیه است به نصف یک کره همانندیک گنبد و آسمان 
اطراف آن را احاطه کرده است. 

و باز عده‌ای هم گویند؛ زمین جز در قسمت میانی از اطراف به‌آسمان پیوسته 


است. 
و جمعی گویند: گردش یکه از ستارگان بنظر می رسد» درواقع خر کت رمین است» 
نه فلک خورشید. 


و گروهی هم برآنند: که زمین درقسمت پایین و آسمان در قسمت بالا تا بینهایت 
امتداد دارد و ستارگان در مشرق ظاهر شده و بالا می‌آیند» و در مغرب مخفی می‌شوند. و 
آفتاب و ماه نیز حرکتی مشابه ستارگان دا رند. 

و عده‌ای نیز گوین د که زمین م رکز فلک است و از سه طبیعت آب و آتش و باد 
آفریده شدم و فرشتگان تغیبرات در آن بوجود می‌آورند. 


۴ الاعلاق‌الئفیسه 


ناحیه شمال زمین بر نواحی مرتفع (نواحی دیگر زمین)» مشرف است. و شکل و 
هیئتی مسطح و طبقه طبقه‌اند. و به‌استواری برنشسته. در قسمت بالای زمین کوهی 
است بلند که تا پایینتر از فلک قد برافراشته و تا شرق و غرب کشیده شده. وجود این 
کوه برای تشخیص روز و شب و تقسیم جهان به‌چهار جهت» شرق و غرب و جنوب و 
شمال می‌باشد. و اقوال مختلفی در این زمینه گفته شده و طرفداران هر یک به‌دلایلی 
بی‌اساس استدلال نموده‌اند» که چیزی را ثابت نم ی کند و صحیح نمی‌باشد. و گوش دادن 
بدانها نیز باعث تضییع عقل و فساد فکر وگمراهی ازمقصود می‌گردد. 

رای صواب در این باره همان اس ت که فلاسفه و حکما گفته‌اند» و در این باب 
سخنانی آورده‌اند. که چشم واقع بین آن را محقق می‌پندارد» و عقل رد نمی کند. 


اوضاع و احوال مکه, بیان کعبه و ساختمان و اوصافش 
بروجه اختصار 


خدای بزرگ و گرامی می‌فرماید: 
إن رل بيت وضع لاس للذى ببكة مبارکا دی للالمین» 
(اول خانه‌ای که بر نهادند مردمان را این اس تکه به‌مگه ب رکت کرده 
در آن و نشانی ساخته جهانیان را*). 
فيه ایات نات مقام ابراهیم ومن دنله كان نا ...۰ 
(در آن خانه نشانهایی است پیدا» روشن» فرود آمد نگاه و نشستنگاه ابراهیم 
و ه رکه درآن خانه شد ایمن گشت...*). 
از کعب نقل شده که: خداوند فرشته‌ای بسوی آدم فرستاده و محل خانه و حدود 
آن را به‌وی نشان داد. و به‌او دستور بنیاد کعبه را داد. خانۀ کعبه اولین ساختمانی 
اس که بر روی زمین بنا گردیده است", 
از ابن عباس منقول است که آدم اولین کسی بود» که خانه را ساخت. و در آن 
نما زگزارد", و از جعفرین محمد(ع) روایت شده که: کعبه مقابل بیت‌المعمورمی‌باشد؟, 
از این عباس روایت شده که: کعبه درمقابل بیت‌المعمورو درست در زیر آن قرار 
دارد. بنحو ی که اگر از بیت‌المعمور چیزی فرو افتد» فقط بر رو ی کعبه می‌افتد. 
ا زکعب روایت شده که بیت‌الحرام زیر بیت‌المعمور است و چنان قرار گرفته که 
اگرسنگی از بیت‌المعمور سقوط کند بر روی بام کعبه می‌افتد: 
۱. قرآن: سورة ۳» آل‌عمران» آیه: ۹۶. 
p. 620.‏ ,۱۱ ,6۳6۷۵006016 .2 
۲ اخبارمکه. ازرقی. صفحات ۷ و ۱۰. 
۴. اخبارسکه. ازرتی. صفح ۱۷ و 628 Encyclopédie, Il, R.‏ 
۵ء اخبارمکه. ازرقی. صفحات ۷ و ۱۸. 


۴۶ ااعلاق‌النفیسه 


گویند. زمانی که آدم جایگاه مسجدالحرام را در آنجایی که ابر سایه اقکنده 
برمی‌نهاد» و جبرئیل نیز با وی بود. پس او را بهمنی برد و نش مسجد منی را کشید و 
از آنجا او را به‌عرفات برده» در معرف برنشاند. بهاو گقت: چون آفتاب غرو ب کرد 
هفت با ربه‌گنا هت اعتراف کن و ازاین جهت آن را مَعرّف (محل اعتراف) یا عرفات گویند . 
سپس به‌جمع رسیدند که در آنجا بین نماز مغرب و عشا جمع نمودند. و ازاین جهت جمع 
نامیده شد. و به‌وی دستور داده شد که تا صبح در پشت جمع بماند . چون صبح تن 
فرمان یافت که بر کوهی که همان» مشعرالحرام است» بالا رود, و به‌گناه خویش ش اغراف 
کند» و از خدای» هنت بار آمرزش بخواهد. همانطوری که در معرف (عرفات) انجام 
داده بود. از آن باب جایگاه اعتراف را در دو نقطه نهادند» که فرزندان آدم را سنتی 
گردد. بنابراین آن کس که مرف را درک نکرد» (سوقف اول)» و مصرف دوم؛ 
مشعرالحرام را درک کرد» حج او درست و تمام است» زیرا مشعر (الحرام) آخرین 
موقف اعتراف است. 
گوید. چون آدم ار بنای خانه فراغت یافت. قصد ح کرد» نا بهسنی و عرفه 
رسید. در برگشتن ملائکه او را در ابطح دیدند, و گفتند. ای آدم حج تو قبول باد. 
لکن ما دوهزارسال قبل از تو حج گزارده‌ایم. 
ابوالبختری از مالک‌بن انس و او از زیدین اسلم روایت کرده که چون آدم از 
م بهشت رانده شد» و در سرزمین هند فرود آمد. برای بهشت محزون بود» و از خدای 
خواست که در عوض مکانی به‌وی عنایت فرماید . که او درآنجا عبادت کند. خدای 
وحی فرمود که ۰ بطرف مه برود» دراین سفر به هرمنزل که می‌رسید؛ آن را آباد می‌دید» 
تا اینکه يەگە رسید 
ی خان کب از زان هبوط آدم همچنان با عظمت و باشکوه 
بوده و تمام ملتها و امم» ملتی بعداز ملتی و أمتی بعداز | متی آن را طواف م یکردند. ۳ 
اينکه خدای آن را جایگاه حضرت ابراهیم(ع) قرار داد. 
از عروةین زبیر روایت شده .که خدای خانه را برای ابراهیم قرار داد. و او آن را 
طواف می کرد. و خدای را در آن ستایش می‌نمود. نوح(ع) هم قبل از طوفان بدانجا 
آمده» تعظیمش کرده و زیارت نموده بود, 
از ابن عباس روایت شده کهء خانه در طوفان خراب شده بود. تا آنکه خداوند 
ابراهیم وا را مأمو رکرد» و ایشان پایه‌ها و دیوارهای آن را برافراشتند. نوبت 


اوضاع و احوال مکه» بیان کعبه و... ۳۷ 


رپ بعداز این توسط قریش تجدید بنا گردید. 

از مجا هد نقل شد هکه: در اثر طوفان [نوح]» خانه ازبین رفته و جای آن هم پیدا 
نبود. بهمین صورت بود» تا زمان ابراهیم(ع) و موضع آن تپه‌ای بود قرمز و به‌گل سخت 
پوشیده که آب سیل بدان برنمی‌شد. جز آنکه مردمان می‌دانستند» که آن نقطه حایگاه 
U‏ است. مظلومان و پناهندگان از اطراف و اکناف بدان روی می‌آوردند. و هر کس 
گرفتار محنت و بلا شده بود» بدانجا می‌آمد» و دعا م ی کرد. غالبا دعا درآنجا مستجاب 
و و پیوسته مردمان جهت حج به‌مکه می‌آمدند. و محل خانه را زیارت م ی کردند. 
ولی درآنجا نمی‌ماندند. و به‌جایگاه خدای می‌رفتند» بی‌آنکه جای دقیق آن را بدانند. 
آنکه خداوند» تعمیر خانه و اظهار دین و تعظیم شعائرش را اراده فرمود. آن را 
جایگاه ابراهیم(ع) قرار داد. 

گوی دکه: در فاصلة بین نوح(ع) و ابراهیم(ع) علی‌رغم ویرانی خانه» هرگاه 
سختی و بلایی بر مردمان نازل می‌شد» از خدای طب گشایش می‌نمودند. تقاضای آنها 
چه مسلمان و چه مش رکك در بیت‌انته الحرام [ درسکه ]ء انجام می‌شد. ۱ 

بنابراین درمکه مزدمانی بسیار با آئینهای مختلف گرد می‌آمدند» که همگان در 
بزرگداشت» خان خدا متحد بودند. و حرم آن را می‌شناختند» و منزلت آن را در.نزد 
دا می‌دانستند. 

گوید که. ازجملۀ این مراسم دعای فرستادگان قوم عاد بود. بدانهنگام که 
اقوامشان آنها را درسال قحطی برای طلب با ران به‌مکه اعزام نموده بودند. ٤‏ 

از عروةین زییر نقل شده: زمان ی که زمین را آب فراگرفت» خانه در بلندی افتاد. 
و در جای او تیه‌ای قرمز رنگ باقی ماند» که جایش شناخته شده بود. در این وقت 
خداوند» هود را به‌سوی قوم عاد فرستاد, و او تا پایان عمر مشغول ارشاد و هدایت 
ایشان بود و حج خانه نکرد. سپس خداوند صالح را سوی قوم مود فرستاد. او نیز 
به کار قوم خویش مشغول بود» و حج ناگزارده درگذشت. سپس خداوند آن را جایگاه 
ابراهيم (ع ) قرار داد» او خانه را زیارت کرد. و چون از مراسم آگاهی داشت. مردم را 
بهزیارت خانه دعوت کرد. پس از این خداوند به‌دنبال ابراهیم(ع) پیامبری نفرستاد» 
مکر آنکه حج خانۀ خدای گزارد. 


۳۸ الاعلاق‌النفیسه 


بنا ی کعبه برای سومین بار 

ابتدا ابراهیم» اسمعیل و مادرش علیهم‌السلام را کنار خانه کعبه درمکه اسکان 
داد. 

گوید: چون هاجر» اسمعیل را بدنیا آورد» ساره سخت بر وی رشک برد. پس 
خداوند به‌ابراهیم(ع) دستور داد» که از ساره اطاعت کند. ساره گفت: ای ابراهیم؛ 
هاجر را با خود ببر, تا آنکه او را درسرزمینی بی کشت (بی‌گیاه و حیوان)» فرو نهی. 

گوید. او را به‌محل فعلی کعبه آورد. در این وقت درمگه اثری ازگیاه و حیوان و 
آب و انسان نبود. ابراهیم آنها را نزد خانة خدا گذاشته و برگشت. 

و نیز گوید: ابراهیم(ع)» اسعیل و اسعق را دستور مسابقه دار من ا 
برنده شد. او را گرفت و درکنار خویش بنشانید و اسحق را در دامان خود قرار داد. 
ساره گفت: ندیده بودم که او را این چنین نزدیک خویش قرار دهی. ابراهیم(ع)» 
پاسخ داد که او فرزند منست. ساره قسم یاد کرد که؛ بايد سه کوه از هاجر فاصله داشته 
باشد. ابراهیم(ع) گفت: خواهی ترا به‌چیزی راه نمایم که سوگند ترا راست گرداند. 
گفت: بلی. گفت: او را خوارگردان و گوشهایش را سوراخ کن. ساره چنین کردو سپس 
گفت: این عمل او را بسی زیباتر نمود. او را از نزد من ببر. ابراهیم(ع)» هاجر واسععیل 
را برگرفت» و ايشان را به‌مگه برد و دروادی مکه منزل داد. کمی آب همراه داشتند. 
چون آنها را درمکه نهاد» خود برگشت. و هاجر دامن او را گرفته و می‌گفت: ما را بهچه 
کسی می‌سپاری؟ گفت: ۰ بخدای بزرگ. 

از وهب ین مد روایت شده اس تکه۰ چون ساره بر هاجر خشم گرفت» خداوند 
فرشته‌ای به‌سوی ابراهیم(ع) فرستاد و گفت. خداوند فرمان داف کف سا وا 
را بیرون بری. پس ابراهیم(ع) ایشان را ازشام بیرون برد و چون به‌قریه‌ای می‌رسید. 
از فرشته سؤال می کرد محلی که دستور است» ایشان را فرود آورم؛ اینجاست؟ او 
می‌گفت: خیر. تا آنکه به‌مکه رسیدند که‌در آن روزگار خارستان و سنگلاخی پر از 
ریکهای تیره بود. فرشته گفت: اینجاس ت که مأموریت یافته‌ای ايشان را بگذاری. 
ابراهیم(ع) گفت: دراین واد ی که نه گیاهی دارد و نه آبی. آنها را کنار خانة کعبه 
که بدانهنگام تلّی سرخ رن بود» نهاد » 

گوید. قوم عمالقه درحدود سرزمین مکه بودند و ایشان اى 
۱ اخبار مکه. ازرقی. صفحات ۲۱ ۲۲. 


اوضاع و احوال مکه؛ بیان کعبه و... ‏ ۳۹ 


اسلیخا بن لوی‌ین سام‌ین نوح بودند. 

ابراهیم(ع ) گفت: «خدای من » خانواده‌ام را در محل یکه گیاه و آبی ندارد» 
در جوار خانه‌ات حای دادم تا نماز برپای دارند. خداوندا دلها را به‌سوی ایشان متوحه 
گردان و ایشان را ازمیوه‌ها روزی ده» بامید آنکه سپاسگزار باشند» , 

ابن عباس گوید: اگر ابراهیم(ع) در دعای خود نگفته بود» (برخی از دلها)» 
يهود و ای بر آن خانه انبوه می‌گشتند. ایا او در دعای خویش تخصیص کرد و 
حداوند مکه را خاص مؤمنان گردانید. 

جعفر گوید: اگر ابراهیم در دغاتی خویش تخصیص بکار نمی‌گرفت و نمی‌گفت: 
(دلهای بعضی از مردم)» بنابراین ترک و روم همگی درخصوص این خانه با شما 
رقابت می کردند. 

ابن اسحق طبق سلسله سندی گوید: پیش از آنکه ابراهیم(ع) و اسمعیل‌ستونهای 
خانه را برنهند. آن زمانی که ابراهيم هاجر را در مکه منزل می‌داد» فرشته‌ای بر هاجر 
فرود آمدو او را متوجه خانة خدا ساخت. 

خانه در آن هنگام تلی قرمز و پوشیده ازگل سخت بود. وگفت۰ این اولین 
خانه‌ایست که از برای مردمان بر روی زسین نهاده شده و آن بیت عتیق است. و بدان 
که ابراهیم (ع) وا این خانه را برای مردم بنا خواهند کرد. و پایه‌های آن را 
برخواهند نهاد. و آبادان خواهند E‏ و تا روز قيامت آبادان و مکرم و محرم باقی 
خوا هه ماند. 

ابن جریح گوید : قبل از آنکه ابراهیم (ع) و اسمعیل کعبه را بالا برند» هاجر 
ازدنیا رفت» و او را در حجر اسمعیل دفن کردند. 

از وهب بن منبه روایت شد هکه : چون خداوند» دوست خود ابراهیم (ع) را برای 
بنای بیت مأمو رکرد. وی در جستجوی نخستین پایه‌ای برآمد که فرزندان آدم در جای 
خیمه‌ای که خداوند برای آدم فرستاده بود» نهاده بودند. ابراهیم (ع) پیوسته حف ر کرد 
تا به‌ستونهایی که فرزندان آدم در زمان خودشان در جای خیمه بنا نهاده بودند» رسید. 
چون بدانها رسید» خداوند مکان کعبه را با ابری سایه کرد. و همان مرز نخستین خانۀ 
خد" بود. ابر همچنان بر این مرز ایستاده و بر ابراهیم (ع) سایه می‌افکند» و برپایه‌های 
خانة خدا راه می‌نمود. تا آنکه ایراهیم (ع) پایه‌ها را به‌اندازة قد انسان بیرون آورد. 
۱ فرآن: سورة ۱۴» ابراهیم» آید: ۳۷. 


۰ الاعلاق‌النفیسه 


این است معنی قول خداوند 
واد بو لابراهيم مکان‌ألیشت. .. * 
(یاد کن ای محمد آنگه که ما جای‌ساختیم ابراهیم (ع ) را جا یگاه خاند...*) . 

و مراد از آن» این ابر است که بر آن مرزها سکن ایستاد تا ابراهیم به‌جای رکنها راه 
یافت, و خانه از آن رو زکه وی برنهاد همچنان آبادانست» سپاس خدا را. 

در حدیث ابن جریح که از علی بن اببطالب روایت کرده آمده است که: خداوند 
عروجّل» به‌ابراهیم (ع) فرمود: بپاخیز با پسرت برای من خانه‌ای بنا کن. ابراهیم (ع) 
پرسید: خدایا درکجا؟ پروردگار فرمود: بزودی محل آن را به‌تو نشان خواهم داد. 
پس ابری فرستاد که در آن سری بو که با ابراهیم (ع) سخن می‌گفت. آن سرگفت: 
ای ابراهیم» خدایت فرمان داده که نقشه خانه بقدر این ابر بکش. ابراهیم (ع) به‌ابر 
نگاه می کرد و اندازۂ آن را درنظر می‌گزفت و نقشه م ی کشید. سپس پرسید؛ آیا آنچه را 
می‌خواستی انجام دادم. جواب داد: بلی. 

از ابن عباس نقل شده که: چون آن فرشته جای خانه را به‌ابراهیم (ع) نشان داد 
ابراهیم (ع) و اسمعیل» به کندن پایه‌ها پرداختند و می‌گفتند. خدایا از ما بپذی رکه 
حضرنت شنوا و دانایی . اسمعیل بر شانه خود سنگ می‌آورد و ابراهیم (ع) پیر بنایی 
می کرد چون دیوارها بلند شد و دیگر دست پیرمرد به‌فراز آن نرسید» اسمعیل برای وی 
این سنگ را که همان مقام ابراهیم باشد» پیش آورد. ابراهیم (ع) بر آن می‌ایستاد و 
بنایی می کرد و اسمعیل برحسب ضرورت سنك را از این سوء بدان‌سوی خانه می‌برد» 
نا به‌قسمت پیش روی خانه آورده شد. 

ابن عباس گوید: منظور ازمقام ابراهیم و ایستادن بر آن همین مطلب است. 

از محمد بن اسحاق روایت شده که چون ابراهیم(ع) به نخستین پایه‌ای که آدم 
نهاده بود» رسید و اطراف خانه را حف رکرد» به‌سنگهایی عظیم برخورد که هریک از 
آنها را سی نفر نمی‌توانست از جای حرکت دهد. سپس روی نخستین پایه‌ای که آدم 
نهاده بود ۱ نهاد. 

از ز سفیان بن عیینه و هيشم که خود از شعیی, ره . چون خدا 
ابراهیم (ع) را فرمان بنا ی کعبه داد و او به‌محل حجر. رسید, به اسعیل گفت: ۰ پرایم 
سنگی بیاو رکه مردمان را نشانه‌ای باشد و بدان آغا زکنند. e‏ سنگی آورد و 
۱ قرآن: سور ۲۲» حج» آید. ۲۶. 


اوضاع و احوال مکه» بیان کعبه و... ۰ ۴۱ 


ابراهیم (ع) راضی نشد. و این سنك [حجرالاسود] از جانب خداوند به‌ابراهیم (ع) 
داده شد. چون اسنعیل برگش تگفت. ای پدر چه کسی این سنگ را آورد. گفت۰ آن 
کسی که نگذاشت سنگ تو را قبول کنم. 

از وهب‌بن منبه روایت شده: چون ابراهیم(ع) پایه‌ها را بالا برد. خدا به‌سوی 
او پیام فرستاد که به‌مردم اعلام کن به‌حج آیند. ابراهیم(ع) بین د وکوه اخشبان 
ایستاد و روی به‌سوی یمن و شام و مشرق و مغرب کرد» فریاد زدء ای مردم» خدا 
فرمان داذه است خانه را زیارت کنید. پس دعوت خدای خود را بپذیرید. گوید. در 
دل همه اث رکرده» پاسخ دادند: خداونداء پذیرا شدیم» پذیرا شدیم. 

راوی گوید: از امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب(ع) منقول اس تکه: خانه بعد از 
ابراهیم (ع) و اسمعیل منهدم شد و عمالقه آن را تجدید بنا کردند. سپس ویران شد و 
قبیله‌ای از بنی‌جرهم آن را تعمیر نمودند و بالاخره ویران گشته و قریش آن را ساختند. 


بیان چگونگی کعبه درعهد ابراهیم(ع)» سپس تا امروز و حدود آن از 
داخل و خارج و مقدار طول و عرض آن 

گوین دکه. ارتفاع خان ةکعبه به‌زمان ی که ابراهیم(ع) آن را بنا کرد» ٩‏ ذراع 
بود و طول آن خانه ۳۰ ذراع و عرض آن ۲ ذراع بوده, و کمبه در زمان ابراهیم(ع) 
بدون سقف بوده و سپس قریش در جاهلیت آن را بنا نهادند که بنای ایشان را انشاءانته 
درجای دیگر بیان خواهیم کرد. 

در آن هنگام که پیغمب رگرامی(ص)» به‌حد رشد رسیده بود» قریش به‌ارتفاع 
خانه ٩‏ ذراع دیکر افزودند. بنابراین طول آن درجهت ارتفاع هیجده ذراع شد و 
سقفی بر آن زدند و از طول زمین آن شش ذراع و یک وجب کم نموده و آن را به‌قسمت 
حجر اضافه نمودند. پایه‌هایی راکه ابراهیم(ع) بنا گذاشته بود کم کردند و پایه‌ها 
را در داخل خانه نهاده» بنا را بر آن قرار دادند و سنگ را از ناحیه بیرون گذاشتند تا 
سردم بتوانند از بیرون طواف کنند. 

خانه به‌این شکل بود تا به‌رورگار ابن زبیره وی خانه را خراب کرده و آن را 
بصورت ی که ابراهیم بنا کرده بود» برگردانید. و به‌ارتفاع آن که در زمان قریش ۱۸ 
ذراع بود» ٩‏ دراع دیگر افزود. بطوری که ارتفاع آن ۷ ذراع گردید. و در آن را 
در زمین قرار داد و پشت خانه مقابل این ذره در دیگری کشود. خانه بدینسان بود تا 
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حجاج مکه را فتح کرد. عبدالملک به‌او نامه نوشت و دستور داد آنچه را که ابن زبیر 
به حجر انزوده خراب کند. حَجّاج چنین کرد و آن را به‌پایه‌های زمان ریش برگرداند. و 
با سنگهای ی که اضانه آمده بود» آن را پوشانید. و دری را که در پشت خانه بود» سد 
ا بنابراین مشخصات فعلی خانه چنین است: ارتفاع خانه ۲۹ ذراع و قسمت جلو 
از رکن اسود تا رکن شامی ۲۵ ذراع است. و از پشت از طرف رکن یمانی تا به‌طرف 
رکن غربی ۲۵ ذراع است. و در طرف رکن یمانی از حجرالاسود به‌طرف همین رکن 
۰ ذراع است. و طرفی که حجرالاسود در آن قرار دارد از رکن شامی به‌طرف ر کن 
غربی ۱ دذراع است. 

اندازه تمام کعبه بطو رکلی ۴۱۸ ذراع است و مقدارشکاف خانة کعبه ۲ ذراع 
و ۲۴ انگشت است. کعبه دو سقف دار د که بر روی هم قرا رگرفته است. 


بیان اندازه کعبه از داخل 
ارتفاع خانه کعبه از داخل تا سقف اول» از طرف درب خانه ۱۸ ذراع و ۱۲ 
انگشت است. وطول (ارتفاع) آن تا سقف دوم ۲۰ ذراع است. در دو سقف کعبه 
چهار روزنه وجود دارد. بنحوی که روزنه‌های سقف بالا برابر روزنه‌های سقف پایین 
قرار گرفته‌اند (برای تابش نور)ء بر آنها سنگهایی از مرمر نهاده شد هکه پندارند این- 
زبیر آنها را ازصنعاء آورده و به‌آنها «بلق» گفته می‌شود. 
بین دو ستف کعبه فاصله است. و ارتفاع سنگ‌چینی که بر این سقف قرار گرفته 
۲ ذراع و ۱۲ انگشت است. و عرض این دیوار دایره‌واره یک ذراع است. و درمیان 
سنگ چین» خشتهای مربع شکل از جنس ساج وجود دارد. و دورادور سطح اطراف 
کعبه حلقه‌هایی وجود دارد که پرده خانه را بدان می‌آويزند. و زمین بام کعبه سابقا 
سنکفرش (نوعی کاشیکاری) بود. و بهنگام نزول باران آب از آن می‌گنشتر لذا 
پرده‌داران کعبه بعد از سال ۸۰ هجری آن را کنده و با مرسرهای پخته و گچ آن را 
مفروش و محکم کردند. ناودان کعبه در وسط دیواری است که پهلوی حجرالاسود و 
بین رکن شامی و رکن غربی واقم و در میان سن کار گذاشته شده است. و طول آن 
چهار ذراع است. و پهنا و ارتفاع آن برابر با ۸ انگشت است. ناودان از درون و بیرون 
طلا کاری شده و این پوشش طلا را ولیدین عبدالملک انجام داده بود. آبراه خانه در 
داخل دیوارها برابر با یک‌ذراع و ۱۷ انگشت می‌باشد. 


اوضاع و احوال مکهء بیان کعبه ف... ۴۳ 


اندازٌ قسمت داخلی خانه کعبه از جلوی رکنی که حجرالاسود در آن قرار دارد 
تا وکن شامی که در خانه در آن قرار دارد» ۱٩‏ ذراع و ۱۰ انگشت است. و اندازة 
رکن شامی تا رکن غربی که پهلوی حجرالاسود قرار دارد» ۱۵ ذراع و ۱۸ انگشت 
است. و اندازة پشت کعبه از رکن غریی تا رکن یمانی ۲۰ ذراع و ۶ انگشت است. و 
اندازۂ رکن یمانی تا رکن حجرالاسود ۶ ذراع و ۶ انگشت است. و در کعبه سه 
کرسی از جنس ساج دارد که ارتناع ه رکدام یک ذراع و ۱۲ انگشت است. و عرض 
ه رکدام یک ذراع و ۸ انگشت می‌باشد. و طول آن نیز همین مقدار است. این کرسیها 
بوسیله اوراق طلا پوشیده شده‌اند. و بر روی اوراق طلا پارچۀ دیبا انکنده شده و زیر 
کرسیها مرمر سرخ است که سطح آنها برابر سطح کرسیها می‌باشد. و ارنفاع این مرمرها 
۷ انگشت است. روی این کرسیها استوانه‌های گوناگونی وجود دارد که ر و کش‌شده‌اند. 

اولین ستون استوانه‌ای که بر د رکعبه قرار دارد. یک‌سومش از طلا و نقره پوشیده 
شده و بتیك آن آب طلا داده شده است. ضخامت این ستون ۳ ذراع است. 

و ستون استوانه‌ای دوم که درمیان واقع است» تماماً از اوراق طلا و نقره رو کش 
شده است. ضخامت آن نیز سه ذراع و ذراع است, 

و ستون استوانه‌ای سوم که پهلوی حجرالاسود است. یکسوم آن از اوراق طلا 
پوشیده شده و یتیهُ آن مطلاست. و ضخامت آن ۲ ذراع و ۱۲ انگشت است. بالای 
ستونها کرسیهایی مریع شکل (سر ستونها)» از ساج و منقش به‌طلا و جواهرات وجود 
دارد. که یک‌طرف آنها بر دیواری که د رکعبه در آنست» قرار گرفته و طرف دیگر آنها 
بر دیواری که روبروی د رکعبه (یعنی پشت آن)» است قرارگرفته است. این پوششها 
دارای نقش و نکاری از طلا و جواهرات می‌باشد. 

سقف خانۀ کعبه با طلا و جواهرات منقوش شده» و در زیر سقف افریز منقوش به 
طلا و جواهرات دورتا دور دیوارهای جانبی را دور می‌زند» و زیر آن افریز دیگری از 
کاشی وجود دارد. 


چگونگی روزنه‌هایی که به کعبه روشنایی می د هد. 
در سقف خان ۀکعبه چهار روزنه قرار دارد. یکی از آنها در قسمت رکن غربی ‏ 
داقع است. و دومی در طرف رکن یمانی. و سومی در طرف رکن اسود. و چهارمی در 
قسمت استوانهُ میانی که خود پهلوی دیوار بین رکن اسود و رکن یمانی می‌باشد. این 
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روزنه‌ها به‌شکل مربع هستند. و روی هر یک مرمری یمنی قرار دارد که از آن نور به 
داخل کعبه می‌تابد. 


چکونگی لوح دبوا رکمبه و اندازة آن 
در دیواری که مقابل د رکعبه و روبروی آن قرار دارد» یعنی همان دیوار پشت 
کعبه, لوحه‌ای است سیاه» که دارای خطوطی سفید است. و مساحت آن ۱۲ انگشت در 
۲ انگشت می‌باشد. این لوحه به‌شکل دایره‌ایست و بر گرد آن حلقه‌ایست» طلایی 
به پهنای سه انگشت و چنان قرا ر گرفته که روبه روی کسی است که وارد خانه می‌شود. 
ارتفاع آن ازسطح زمین خانه ۶ ذراع و ۱۲ انگشت است. 
گویند: پیغمبر(ص) درمقابل آن نماز خواند و چنان ساخت که لوحه درمقابل 
چشم راستش قرا رگرفت و بر آن طوقی از طلا بوده که به دستور ولیدین عبدالملک ساخته 
شده بود. و بدین‌حال بود تا زمانی که اسحق‌بن سلمة به‌تعمیر خانه اقدام کرد. طوقی 
منقوش و مطلا ساخت و بر روی طوق ولید قرار داد. و نمی‌خواست طوقة قبلی را بردارد» 
زیرا ترک مختصری در لوحه وجود داشت. بنابراین طوقة دوم را گذاشت» تا مبادا 
برای لوحه حادثه‌ای پیش آید. 
اوساف پلکانها ی کعبه ۱ 
هرگاه به کعبه وارد شویم درسمت راست» پلکانی اس ت که بوسیلةٌ آن بر بام کعبد 
بالا می‌روند. و آن به‌شکل مربعی اس تکه بر دو دیوارکعبه در حدٌ رکن شامی قرار 
دارد. و قسمتی از آن د رکعبه, بر آن دیواری که در بر آن واقع است» داخل است. این 
پلکان ۳ ذراع و ۱۲ انکشت ارتفاع دارد... (طول پنکان)» در دیوار دیگری که 
مجاور حجرالاسود قرار دارد» ۳ ذراع و ۱۴ انگشت است. و ارتفاع در این پنکان ۳ 
ذراع و ۱۲ انگشت است. و عرض آن یک ذراع و ۱۲ انگشت می‌باشد. این در یک 
پارچه و از جنس ساج ساخته شده و از طرف چپ باز و بسته می‌شود. و این در از حد 
دیوا رکعبه» چنانست که ساج آن آشکار است» و در زمانهای گذشته هرگز بر آن طلا و 
نقره‌ای نپوشانده بودند. تا اينکه جعفرالمت وکل عئی‌الته بدی ن کار فرمان داد. پس 
اوراقی از نقره از داخل بر آن کوپیدند. 
و در محرم سال ۲۳۷ ه, دستگیره‌ای از نقره بر آن قرار داده شد. بر این درساجی 
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بربع که خود از نقره پوشیده شده بود» قرار داشت. سپس در فتنة اسمعیل‌بن یوسف به 
سال ۱ ه. نقرۂ آن را کندند. روی در حلقه‌ای از نقره وحود دارد. و بر آن ساج خشت- 
اند د که در جانب دیوا رکعبه واقع است» قفلی آهنین نیز نهاده‌اند. در این پلکان برای 
کس یکه وارد خانه می‌شود» در طرف راست و مقابل قرار گرفته است. ارتفاع پلکان 
به‌طرف بالا از داخل ۲۰ ذراع است. و دارای ۴۸ پاگرد (پله) و هشت سکو برای 
استراحت و ایستادن بوده و عرض این پلکان یک ذراع و چهار انگشت است. در این 
پلکانها هشت بادگیر (سوراخ) به‌داخل خانه باز می‌شو د که چهارتای آن به‌طرف در 
خانه و چهارنای دیگر به‌طرف استوانه‌ای هستند که پهلوی دیوار و مجاور حجرالاسود 
می‌باشد. دردهانهة پلکان از طرف بام خانه دری ازساج به‌ طول ِِ و ۱۲ انگشت 
وعرض ۲ ذراع قراردارد. 


فاصلة استوانه‌های دیوار خانة کعبه 
فاصلة دیواری که بین ر کن اسود و رکن یمانی است» تا استوانة اولی چهار ذراع 
و دوازده انگشت است. و انداز؛ بین استوانۀ اول تا استوانة دوم چهار ذراع و دوازده 
انگشت» و بین استوانة دوم تا استوانه سوم چهار ذراع و دوازده انگشت, و فاصلةً 
استوانۀ سوم تا دیوار ی که پهلوی حجرالاسود است» ۲ ذراع و هشت انگشت است. و 
بین استوانه‌ها ۲۷ آویز (دستگیره)» وجود داشت که تا یک‌سوم ستونها پایین می‌آند. 
و آویزه‌ها در میله‌هایی از آهن قرار داشتند. و زنجیرهای آنها نقره است. و در دیوار 
واتع بین حجرالاسود و رکن یمانی تا استوانۀ اول یازده آویز نقره وحود داشت. و بین 
استوانة اول تا استوانة دوم ۸ آویزه وجود داشت که در آنها دو تاج نیز بوده است. 
اوصاف این دستگیره‌ها تا سال ۲۵۵ «. آنچنان بود که گفتیم. 


وصف آزارة فرودین که در درون کعبه از مرمر نهاده‌اند 
دورتا دور کعبه از درون به‌مرمرهای سفید و سرخ و و لوخه‌های پوشیده از 
طلا و تشرد زا یز نله است. در آنجا دو ازاره ساخته‌اند؛ درازارۀ فرودین ۸ لوحه 
که طول هر یک دو ذراع و هشت انگشت است» وحود دارد. از اين لوحه‌ها ۲۱ عدد 
به‌رنک سفید اس تکه ۷ عدد آن بر دیوار بین رکن غربی و رکن یمانی قرار دارد. و 
شش عدد بز دیوار بین رکن یمانی و رکن اسود» و ۲ عدد در ناحیه بین رکن اسود و 
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د رکعبه» و ۳ عدد بر دیواری که در کعبه در آن قرار دارد» است. و بالاخره بر دیواری 
که حجرالاسود مجاور آن است ۴ لوحه وجود دارد. 

و ۱٩‏ لوحه به رنگ سبز است. که ۴ عدد آن بر دیواری است» بین رکن غربی و 
و ۵ عدد بر دیواری است که د رکعبه در آن است. و ۲ عدد درملتزم (ناحیه بین رکن 
ود رکعبه). و بالاخره ۴ عدد بر دیواری که مجاور حجرالاسود است» قرار دارد. 


وصف زار فوقان ی کعبه 

در آزاره فوقانی مجموعاً ۴۲ لوحه وجود دارد. که طول هریک چهار ذراع و 
چهار انگشت است. از این ۴۲ لوحه» ۲۰ عدد به‌رنکگ‌سنید است که ۵ عدد بر دیوار 
بین رکن یمانی و رکن اسود. و یک لوحه در ناحیۀ ملتزم. و ۵ لوحه بر دیواری است 
که د رکعبه در آن قرار دارد. و ٩‏ لوح آن بر دیواری است که در جانب حجر قرار 
دارد. تعداد لوحه‌های قرمز ٩‏ عدد است که ۳ عدد آن بر دیواری است که بین رکن 
غربی و رکن یمانی است. و ۲ عدد بر دیوار بین رکن یمانی و رکن اسود است. و ۲ 
عدد نیز بر دیواری است که در خانة کعبه در آن قرار دارد. و بالاخره ۲ عدد بر دیواری 
است که حجرالاسود دان ان قرار دارد. لوحه‌های سبز ۶ عدد است که ۲ عدد آن 
بر دیوار بین رکن غربی و رکن یمانی است. و ۲ عدد بر دیواری است که بین رکن 
یمانی و رکن اسود است. و ۲ عدد دیگر بر دیواری است که حجرالاسود در جانب آن 
واقع است, ۱ 

لوحه هایی که از طلا و نقره پوشیده شده ۶ .عدد ور در ارکان خانه قرار 
دارد که طول هر یک از آنها ۴ ذراع و چهار انگشت و عرض ه رکدام یک ذراع و 
چهار انگشت است. و یک عدد آنها بر دیوار مجاور پلکان که رکن شامی است» قرار 
دارد. و یک عدد در حد رگن غربی مجاور حجرالاسود قرار دارد. و یک عدد بر دیوار 
بین رکن یمانی و رکن اسود یعنی مجاور رکن یمانی قرار دارد. و لوحۀ دیگر در ملتزم 
است. بالاخره بر دیواری که به هنگام ورود به‌خانه در طرف راست می‌باشد, ۲ لوحه 
قرار دارد که حال لوحه‌های پوشیده از طلا و نقره همچنان بود که وصفکردیم. تا آنکه 
زمان آن مرد علوی شد. به‌سال ۲۵۱ هجری بیامد و هرچه طلا بر لوحه‌ها بود بر کند و 
غار ت کرد و به‌اعراب بخشيد. این لوحه‌ها تا به‌رورگار ما برهنه مانده‌اند. و پوششی از 
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طلا و نقره بر آنها نیست. 


وصف پوشانیدن زمین کعبه به‌سرسر 

کسی از اهل مکه گویدکه: تمام پاره‌مرسرهای سفید و سرخ و سبزی را که در 
درون کعبه است و بدانها دیوارها را پوشانیده‌اند ولیدین عبدالملک ساخته است.و کار 
بون دیوارها زمانی انجام گرف ت که ولید را از شام به‌مکه فرستادند. پس او اولین 
کسی اس ت که خانه را به‌مرمر فرش نمود و دیوارهای آن را نیز پوشش کرد. و نیز او» 
اؤ ل کسی اس ت که مساجد را زیوربندی نمود. مرمرهای فرش کعبه ۳۶ عدد است که 
۴ عدد آن سبز و بین استوانه‌ها و دیوا رکعبه قرار دارد. و طول هر کدام یک ذراع و۴ 
انگشت است. و عرض آنها معادل‌عرض پایه نیمکتها است. 

از دیواری که د رکعبه در آن قرار دارد تا مرمر سبزی که بین استوانه‌هاست» ۱۶ 
عدد مرمر وجود دارد که ۶ عدد آن سفید و ۷ عدد آن قرمز و طول آنها ۷ ذراع و ۱۵ 
انگشت است. و بین دیوار پلکان و مرمرهای سب که..." پوشیده شده از طلا و دارای 
نقش ونگار هستند و پیرامون هر یک از آنها میخهایی است. و در لنگه چپ در ۵۰ 
عدد میخ کوچک اس تکه گرداگرد صفحه‌های مرمرین چهارگوش و مابین عارضه ها 
کوییده شده‌اند. و بر گرد هر تکه مرمر ۱۰ میخ کوییده شده و بیخها طلاکاری شده و 
دارای نقش ونگار هستند. و بر صنحه‌های مرمرین بدون زیور ی کوییده شده‌اند که 
عرض آنها ۲ انگشت است. بطور ی که دور صفحه‌ای نقشدار می‌گردد. و دو پایة در 
آهنی خانه طلا کاری شده است. و در دو لنکه در د وکوبۀ سیمین پوشش دار نصب 
شده است. و بر روی آنها دو خشت زرین مریم و بر روی این دو خشت» دو خشت کوچکتر 
نهاده‌اند. و در یک طرف ه رکوبه دو حلقه از طلا می‌باشد که وسعت هر حلقه ۸ انگشت 
است. و آن دوء حلقه‌های قفل درند» و محل آنها از پای در دو ذراع و ۱۶ انکشت 
است. این بود اوصاف درو مقدار طلای آن که کار محمد امین پسر امیرالمژمنین هارون 
بوده است. و بهمین کیفیت بود تا زمان فتنٌ علویان (اسماعیلیان)؛ درسال ۲۵۲ ه .که 
در آن هنگام عیسی‌ین محمد والی مکه آنچه طلای خالص در خانه وجود داشت» 
برداشته و در جنک اسماعیلیه هزینه کرد و تا به‌امروز در» بی‌پوشش است. و هنوز 
۱ در اینجا افتادگی بزرگی حادث شد هکه می‌توان بطور تقریب آن را توسط کتاب اخبار مک ازرقی صفحه ۲۰۹ 

سطر ۳ تا ۸۱۱ ۷۱۶ سطر ۴» ۲۱۷ سطر ۱۳ تکمیل نمود. 


۸ .الاعلاق‌النفیسه 
کسی بر آن طلایی نپوشانده است. 


وصف شاذ روان 

ارتفاع خانة کعبه از خارج از سطح سنگفرش تا لبة دیوار آن ۲۷ ذراع و ۱۶ 
انگشت است, و در قسمت شاذروان ارتناع آن ۷ ذراع است و تعداد تخته‌سنگهای 
شاذ روان اطراف کعبه که در سه طرف آن است» ۶۸ عدد می‌باشد. بطوری که از رکن 
غربی تا رکن یمانی ۲۵ سنگ قرار دارد. و هر یک از آنها سه ذراع و ۱۲ انگشت 
است. این فاصله که ذک رکردیم همان درگاه می‌باش که در طرف پشت کعبه مسدود 
می‌گردید. و از آنجا تا رکن یمانی چهار ذراع است. در رکن یمانی سنگی است دایره‌ای- 
شکل و بین رکن یمانی و رکن اسود ۱٩‏ سنکث قرار دارد. و از شاذروان تا رکن ی که 
حجرالاسود در آن است سه‌ذراع و ۱۲ انگشت است. و در آن شاذروانی وجود ندارد. 
وازرکن شامی تا رکنی که حجرالاسود در آن قرار دارد ۲۳ سنگ فرار دارد. 

از شاذروانی که در جنب ملتزم است تا رکنی که حجرالاسود در آن می‌باشد» 
۲ ذراع اس ت که در این سمت شاذروانی نیست. ارتفاع شاذروان ۱۶ انگشت و عرض 
آن یک ذراع می‌باشد. و طول پلکان کعبه که مردم بوسیلة آن بر کعبه بالا می‌رفتند» 
از خارج ۸ ذراع و ۱۲ انگشت است» و عرض آن سه‌ذراع و ۱۲ انگشت و دارای 
سیزده پله بوده که از چوب ساج ساخته شده است. 


۱ چگونگی حجر اسمعیل و اندازۂ آن 

حجر اسمعیل دایره شکل است و بین رکن شامی و رکن غربی قرار دارد و سطح 
آن با سنگ مرمر مفروش شده و همسطح شاذروان و در زیر کمربند مرسرین کعبه قرار 
دارد. فاصلۀ دیوار حجر تا دیوا رکعبه از زیر ناودان ۱۷ ذراع و ۸ انگشت است. و 
اولین کسی که حجر را با مرمر فرش کرد» ابوجعفر بو د که زیادین عبیدانته حارثی را 
دستور داد. و او نیز چنین کرد. ۱ 

و اندازهُ بين دو د رحجر ۱ ذراع و عرض آن ۲ ذراع وارتفاع دیوا ا 
یک ذراع و ۱۴ انگشت است. اندازٌ دیوارو دری که در جوارمقام ابراهیم قرار دارد 
یک ذراع و ۱۰ انگشت است. و ارتفاع دیوار غربی حجر یک ذراع و ۲۰ انگشت 
است. و اندازه طول دیوار حجر از طرف بیرون از سمت رکن شامی یک ذراع و ۱۶ 
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ازگنت است. و ارتفاع آن در وسط دو ذراع و ۳ انگشت است که از این بقدار یک 
ذراع و ۱۴ انگشت آن سنگ مرمر است. و عرض دیوار از ۲ ذراع » ۲ انکشت کمتر 
است. و بالای دیوار پوشیده شده از مرمر و در وسط آن مرمر سبز رنگی است که طول آن 
از ۲ ذراع » ۲ انگشت کمتر است» و عرض آن یک دراع و ۳ انگشت است. و اندازة 
درحجر در جنب در شرقی که خود در جوارمقام ابراهیم است» ۵ ذراع و سه انگشت 
است. و در آستانة این در دو سنگ قرار داردکه همسطح شاذروان می‌باشند. این 
سنگها به‌مقدار چهار انگشت برجسته‌تر از سطح حجر مي‌باشند. و اندازة در حجر از 
حانب غرب ۷ انگشت است. در آستانة آن در چهار سنک نهاده‌اند که ارتفاع آنها از 
بطن حجر ۴ انگشت است. و محل خروج آب حجر در وسط از زیر سنگهاء از سوراخی 
است که بین دو سنگ قرار دارد. 

و اندازژ محیط حجر از داخل ۳۸ ذراع است. و از خارج ۴۰ ذراع و شش انگشت 
است. فاصلهُ بین دیوارهای حجر از قسمت شرقی تا رکنی که حجرالاسود قرار دارد» 
٩‏ ذراع و ۱۳ انگشت است. و فاصلة آن از قسمت غربی تا رکن یمانی ۳۲ ذراع 
است. اندازژ یک دور طواف به‌دور کعبه ۱۲۳ ذراع و ۱۲ انگشت است. و اندازة 
هفت دورطواف ۸۶۶ ذراع و ۱۲۰ انگشت است. 


بیان نقره‌ای که دور حجرالاسود قرار دارد 

آورده‌اند که۰ حجرالاسود سه شکاف برداشته و ت رک خورده بود. و آن ترکها 
به‌صورت نازیبایی بود» تا اینکه ابن زبیر آنها را بهم بست زد. بنایراین براساس آنچه 
آمده: ابن زییر اولین کسی اس ت که بعد از آتش‌سوزی سخ ت کعبه» حجرالاسود را استوار 
کرد پس از آن نقره‌ها نا زک شده و تکان خورده و آشفته گردیده بودند. و بیم آن 
می‌رفت که رکن درهم شکند. چون رشید به‌سال ۱۸۹ هجری حج عمره گزارد فرمان 
داد رکنی را که حجرالاسود بر آن تکیه دارد با الماس از بالا و پایین سوراخ کنند» و 
سپس نقره در آن ریخت که همین نقره‌هاست که تا به‌امروز باقی است. 


توصیف فاصلةٌ حجرالاسود تا زمین 
هر رکن یک ذراع و ۴ انگشت است. فاصلهُ بین حجرالاسود تا زمین ۳ ۲ ذزاع» 
و قاصلة بین وکن و مقام ۳۸ ذراع ان محیط حجرالاسود طوقی ار نقره نهاده‌اند که 
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مجاور دیوار قرار دارد. حجرالاسود نسبت به‌دیواری که رویروی کعبه قرار دارد» به 
اندازه ۲ انگشت فاصله دارد. ملتزم ناحیهُ مابین رکن و درب کعبه را گویند. 


توصیف اندازة مقام ابراهیم(ع ) 

اندازه مقام ابراهیم(ع) یک ذراع» و مرج شکل می‌باشد. و وسعت سطح بالای 
آن ۱۴ انگشت و سطح پایین آن نیز ۱۴ انگشت در ۱۴ انگشت می‌باشد. و در دو 
طرف آن از بالا و پایین دو حلقهٌ طلا است. ميان این دو حلقه از سنگ مقام آشکار است, 
و بر آن طلایی نیست. و این فاصله در همه جا ٩‏ انگشت است. عرض و طول هر حلقه 
۰ انگشت است. این وضع مربوط به‌آن زمان است که هنوز مت وکل عباسی بر آن طلا 
قرار نداده بود. عرض مقام ابراهیم از تمام جوانب آن ۲۱ انگشت؛ و وسط آن مربع - 
شکل است. دو جای پایی که بر آن دیده می‌شود» اندازه‌اش ۷ انگشت می‌باشد. و 
نحوه قرا رگرفتن این دو جای پا کج یا (مورب) است. و از یکدیگر ۲ انگشت فاصله 
دارند. و ميان آن دوء در اثرکثرت لمس و مسح ساییده شده است. مقام در حوضی 
چهارگوش از جنس ساج قرار دارد. و در اطراف آن سرب ریخته‌اند. و ورقهای سرب در 
حوض محکم شده و فاصلۀ مقام تا دیواه‌های حوض ۲ انکشت است. و روی متام 
جعبه‌ای مسقف از چوب ساج قرار دارد. و از پشت مقام یک خشت چوبی در زمین فرو 
رفته است که در دو طرف آن دو زنجیر قرار دارد و زیر صندوق برده شده» و دو قفل بر 
آنها زده شده است. 


زمزم و اوصای آن 


گفتار در بیان زمزم و اوصاف آن» و بیان این که چگونه جبرئیل آب آن 
را برای اسمعیل و مادرش(ع) بیرون آورد 


از سعیدبن مسیب روایت شد هکه: ابراهيم و اسمعیل و مادر اسمعیل 
علیهم‌السّلام به‌مگه رفتند. ابراهیم(ع) گفت: از درختها بخورید. و از آب مسیلها 
بنوشید. ولکن چون زمین برایشان تنگ گشت و آبها قطم گردید و ایشان تشنه شدند 
مادرگفت: در این وادی بالا می‌روم تا مرگت را نبینم و مرگم را نیینی. پس چنین کرد. 
آنگاه خداوند فرشته‌ای از آسمان به‌سوی او فرستاد. فرشته به‌وی فرمان داد, هاحر فریاد 
برآورد و استغاثه نمود. خدا» دعایش را مستجاب کرد. فرشته دور زد و بال خود را در 
مکان زمزم بر زمین کوفت و گفت: بنوشید. اگر هاجر چشمه را بحال خود می‌گذاشت» 
زمزم همچنان جاری بود. ولکن ماد ر اسمعیل» از تشنگی می‌ترسید. و چون چشمش به 
دیدن آب روشن شد» گودالی در زمین پست برای آن درس تکرد. و آب در آن جمع 
شد. هنگام ی که آب طغیان م یکرد. اطراف آن را با شن می‌گرفت. ولی بعدها بوسیلۀ 
یلاب جای آن پوشیده شد و از بین رفت. 

از سعیدبن جبیر منقول اس تکه: ابن عباس» از قول پیغمبر(ص) گف ت که: خدای 
[هاجر)» مادر اسمعیل را بیامرزاد. ا یکاش زمزم را بحال خود گذاشته بود. و یا 
ای چنین گنته است: اگر هاجر به‌مشت از آب زمزم ننوشیده بود» اینک زمزم 
شمه بزرگی بود. 

و از ابيب ن کعب روایت شد هکه» گفت: از پیغمبر (ص) شنیدم که می‌فرمود : 
۶ هاجر را بیاسرزاد. ار زسزم را به‌حال خود گذاشته بود. چشمه‌ای 
ازاگ می‌شد. 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


بیان حفر زمزم توسط عبدالمطلب‌بن هاشم 

عبدالمطلب را در خواب چنین بنمودند که» هان» زمزم را حف رکن که او نه 
بخشکد و نه بوینا ک شود. و عظیمترین گروه حج‌گزاران را سیراب کند. بار دیگر در 
خواب به‌وی بنمودند که الرواء [- از نامهای زسزم]» را حف رکن که این منصب را 
على رغم دشمنان به‌تو دادیم. بار دیگر خواب دید دستور می‌رسد مضنونه را حف رکن 
که آن را به کوری چشم دشمنان به‌تو عطا فرمودیم. عاقبت چنین بنمودند که ميان 
سرگین و خون» نزدیک سنگهای برنهادۂ [- انصاب]» قرمز و در محلة مورچگان تکتم 
را حفر کن. چون صبح شد» همانجا را که خواب دیده بود حفر کرد. قریش او را تمسخر 
کردند» سپس قریشیان آمدند» به‌یاری او حف رکنند» او مانع شد. چون قدری پایین 
رفت. آهویی طلایی و شمشیری و زیورهای گرانبهایی بیرون آمد. قرعه زدکه آنها را 
چه کند؟ قرعه بنام خانه کعبه درآمد. این اولین زینتی بود که کعبه را بدان آراستند, 
سپس یک حوض برای نوشیدن و حوضی برای وضو قرار داد. و گفت: خداوندا» من آن 
را از برای شستشو حلال نمی‌دانم. برای نوشنده آب حلال است. چون مردم از آن 
سیراب شدند. بر وی حسد بردند. به‌حوضها تجاوز نموده» در آن شستشو می کردند. لذا 
چنان ش د که ه رکس در آن شستشو م ی کرد» حصبه می‌گرفت و یا دچار آبله می‌شد, و 
کسی که حوض را می‌شکست» او نیز دچار شکستگی پا یا دست می‌گردید. تا آنکه 
همه دست ازو بداشتند, 

از امیرالممنین علی(ع) روایت است که: عبدالمطلب بن هاشم در خانة کعبه 
خواب بود. در خواب به‌او گنته شد» بره را حف رکن. سوال ی کرد بره چیست؟ آن مدا 
برفت. تا اینکه روز بعد» همان هاتف در خواب بهاو گفت" بره مضنونه. پرسید۰ مضنونه 
چیست؟ اما آن صدا باز قطع شد. باز روز بعد درعالم خواب به‌او گفته شد. طیبه را حفر 
کن. پرسید: طیبه چیست؟ باز صدا قطم شد. عاقبةالامر» در خواب بهاو گفته شد. زمزم 
را حف رکنء که نه می‌خشکد و نه آبش بوینا ث می‌گردد. از آنجا حف رک ن که زاغ 
پای و ن وک قرم زکه در بالش پرسفیدی است ن وک (به زمین) می‌زند. این زمزم از میراث 
پدر بزرگوار تو است» که عظیم‌ترین خیل حاجیان را سیراب توان دکرد. و آن چول 
گل شترمرغان گریزنده انبوه است. و هر آینده‌ای از آنجا.با بهرٌ بسیار بازتواند گشته 
آن چشمه از برای تو میرائی و پیمانی استوار خواهد بود. نه مانند برخی چیزهاً که لا 
می‌شناسی» باشد. (محل حفر چاه میان سرگین و خون واقع است)» چون اين سخن " 


زمزم و اوساف آن ۰ ۵۳ 


عدالمطلب گفتند؛ پرسید. کجاست؟ کفتندة ش که آن به‌نزدیکی خانة مورچگان باشد» 
همانجا که زاغ به‌جستجو است. چون صبح شد عبدالمطلب با فرزندش بیرون آمد. 
درحالیکه تیشه‌اش را همراه داشت. و چون به‌زمین زد» قریشن گفتند: عبدالمطلب 
کاری می کند که ما ازآن بی‌خبریم. ہس ایشان را از جریان خواب خود خبر داد, 

راوی گوید. به‌خدا قسم در کار حفر او را کمک نکردند. و او به‌تنهایی اقدام 
کرد. چون به‌چاه رسید. بر وی حسد بردند و گفتند: این چاهی اس ت که پدرما اسمعیل 
آن را حفر نمود. اجازه نمی‌دهيم از آن تو باشد. بین عبدالمطلب و چاه زمزم حایل 
شدند. قرار شد زئ ی کاهنه از بنی‌سعد» که در مشارف شام زندگی می كرف ن آنان 
داوری کند. آنگاه به‌جانب آن زن روان شدند. از طرفی عبدالمطلب با جماعتی از 
بی‌اعمامش» و از طرف دیگر جمعی از قریش که با وی درگیری داشتند با او خارج و 
بسوی شام رهسپار شدند. در آن رورگار» آن سرزمین (شام) سراسر بیابان بود. چون به 
یکی از این بیابانهای خشک رسیدند» آب عبدالمطلب و همراهانش تمام شد بحدی که 
مرگ را پیش چشم خود مجسم کردند. عبدالمطلب از آن جماعت مخالف طلب آب 
نمود. آنها از سیراب کردن او سرباززدند. و گفتنده می‌ترسیم به‌ما آن رس د که به‌تو 
رسیده است. در این وقت عبدالمطلب به‌همراهانش گفت: رأی شما چیست؟ گفتند: 
ما تابع نظر توایم. گفت: رأی من آنس تکه به‌تعداد کسان خود حفره‌هایی ب رکنید... 
که هرگاه یکی از شما رف باران در آن دفنش کنند. این کار را دنبال کنید تا به‌نفر 
آخر رسدء چه از دست شدن مردان یک به یک» بهتر از آنست که قافله‌ای بیکباره ازدست 
بشود, 

عبدالمطلب گفت؛ به حدای اگر خویشتن ر تفت خویش درافکنيم. و در این 
سررمین راه نپیماییم. و طلب نکنیم. هرآینه این خود ناتوانیست. برنشینید تا بجستجو 
برآییم. 

راوی گوید: برنشستند. و عبدالمطلب نیز برنشست. چون بر شترش سوار شد و 
آن را به‌راه انداخت از زیر پای شترش چشمه‌ای جستن کرد و آبش سرازیر شد. 
عبدالمطلب شتر را خوابانید و صدا زد. خداوند شما را آب داد. خود و اصحابش آب 
نوشیده و نیز آب برگرفتند. کاروان قریش دیدند که عبدالمطلب و اصحابش آب 
می‌نوشند, به‌طرف ایشان آمدند. 

عبدالمطلب گفت: بشتایید. شما نیز آب بياشامید که خداوند ما را سیراب کرد 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


بدان‌خاط رکه شما با را آب ندادید. آب نوشیدند و چهارپایان را آب دادند. و گفتند. 
ای عبدالمطلب, به‌خدا سوگند» آن کس که در اين بیابان این چشمه را برایت ظاهر 
ساخت» او زمزم را نیز برای شما جاری ساختد» برگرد. به نفع تو داوری شد و با شما 
مخاصمه‌ای نداریم. به‌نزد کاهنه نرفته» مراجعت نمودند. 


بیان گودی چاه زسزم 

گودی زمزم از لبهُ چاه تا عمق آن ۶۰ ذراع است. و درقعر آن سه چشمه می‌باشد. 
یک چشمه مقابل رکن اسود و یک چشمه مقابل کوه ابوقبیس و صفا و چشمۀ دیگر 
مقابل مروه است. 

زمانی آب زمزم کم شده بود. بطور ی که گاهی اوقات می‌خشکید. این اتفاق 
در سالهای ۲۲۳ ۰.۸ ۲۲۴ ه. بود. تا اينکه محمدبن ضحا ک والی عمربن فرج رغجی 
صاحب برید مکه و زمینهای خالصه آنجا گردید. د رکف زمین چاه ٩‏ ذراع بکند» تا 
اطراف آن را از درون گسترش دهد. تا اینکه درسال ۲۲۵ ه. خداوند بارانها و سیلهای 
بسیا ر جا ری فرمود و آب چاه سخت فراوان شد, 

بنابر آنچه مکیان عقیده دارند سالم‌بن جراح در ایام خلافت ها رون‌الرشید چند 
ذراعی زمزم را حفر کرد. و همین شخص در ایام خلافت مهدی نیز در زمزم کار کرده 
بود. و عمرین ماهان که مأموریت برید مکه و زمینهای خالصهُ آنجا را داشت» در ایام 
خلافت بحمدین رشید نیز آن (زمزم) را حف رکرد. زیرا آب آن چنان کم شده بود که 
گویند مردی از اهل طائف بنام محمدین کثیرا که در آن چاه کار م ی کرد» در ته آن 
نماز خواند. ۱ 

بنابراین عمق زمزم ازلب چاه تا دامنه کوه ۰ ذراع است. تمام این مقدار ساخته 
شده و مایقی آن» کوه است که نقر شده که آن نیز ۲۹ ذراع است. انداز بخش فوقانی 
گلوگاه" چاه ۲ ذراع و یک وجب است. و اندازٌ دور دهانة زمزم ۱۱ ذراع است. و 
وسعت دهانه چاه ۳/۵ ذراع است. و روی چاه چوب ساج مربعی قرار داده‌اند که چرخ 
چاهی ۱۲ پره بر آن گذاشته شده که بوسیلة آن آب از چاه م ی کشند. 
۱ در اخبار مک ازرقی» محمدین مشیر آمده» رک» جلد ۲. ص ۶۱. 


۲ درمتن عری ی کتاب این کلمه حف ضط شنه ولی در نسخه‌های متعدد اخبار مک ازرق یی کلمة مزبور که 
ضبط گردیده است. 


ززم و اوصاف آن ۵۵ 


اول کسی که مرمر و پنجره بر زمزم بکار برد. و زین آن را به‌مرمر پوشانید ابو 
عفر منصور بود که این کار را در زمان خلافت خود انجام داد. و سپس مهدی در 
زبان خلافتش به‌این کار پرداخت. و سپس محمدین فرج رخجی به‌سال۰ ۲۲ ه. درایام 
حلانت ابی‌اسحق معتصم آن را دگرگون ساخت و در آن هنگام روی چاه باز بود و فقط 
گېد کوچکی بر روی آن قرار داشت. 

در طرفی که مجاور باب صفاست» دست چپ» عبادتگاهی بود. در آنجا که 
بجلس ابن عباس بود. ولی محمدین فرج آن را تغییر داد. و تما گنبد بالای زمزم را با 
چوب ساج یکه از درون مذهب بود» پوشاند. و روی آن را از ببرون زیوربند ی کرد. و 
در اطراف آن همچنانکه بر گرد مربع آن پیداست» جناح کوچکی بساخت. و در آن 
زنجیرها یی کار گذاشت که. بدانها شمعدانهایی آویزان بود که آنها را به هنگام مراسم 
روشن میکردند. گنبدی را که میان زمزم و آبشخور [- بیت‌الشراب] بود» زیوربندی 
کرد. پیش از آن در هر موسم (حج) آن را مزین می‌ساختند. تمام این کارها به‌سال 
۰ هر بوده است. ازآن پس هميشه امرا پیوسته در موسمهای (حج) قندیلهای زمزم را 
روشن م ی کردند. تا زمان محمدین سلیما ن که تمام سال در قتدیلهایی سفید و بزرگ» 
چراغ روشن می کردند. و تا امروز نیز باقی مانده است. 


بیان اسامی زمزم" 
چاه نامش زمزم است [ و جبرییل آن را معرفی نمود.] پس آن را همه جبرییل 
(ع) گویند. عا ات دای اتیل (ع) را آب داد که ن هکم می‌شود و نه من 
می‌گردد. و نیز ب رکتی اس ت که سيدة» نافعة» مَضنونه» عونه» بشری» صافیه» بره» عصمة› 
سالمهء میموند» میا رکة» کافید» عافيه؛ مغذیه» لا حرمید» مرویهء مونسه» طعاء 
؛ شفای بیما ریهاء نامیده می‌شود. 


بیان مسمجدالحرام 
انداز مسجدالحرام یکصدوییست‌هزار ذراع" است. اندازه طول مسجد از د 


ما۱ 


۰ اخبار رکد, ازرقی, صفحات ۲۸۹ ۲۹۰. 
۲, ذرا 


۳ و 
ع مشتق از دذرع» فا ی و ندر 
اندازه‌گیری شن با دراع است 

زو 


۵۶ ااعلاق النفیسه 


۳ ۳ 
بنی‌جمح تا در بنی‌هاشم که نزدیک پرچم سبز و مقابل خانه عباس‌بن عبدالمطلب 
است» آنطور که تخمین رده شده» با دیوارهایش ۴۰۴ ذراع است. و این خط طولی» 
درون و جسیده به‌دیوار کعبه می‌گذرد. عرض سمجل از در دارالندوه تا دیواری که 
بجاور وادی» کنار باب صفا است بطوری که از قسمت جلوی کعبه عبور می کند؛ حدور 
۳۰۴ ذراع است, اندا ره عرض مسجدالحرام از مناره‌ای که نزدیک در مسعی است» وا 
مناره‌ای که نزدیک در بزرگ بنی‌شیبه است» ۲۷۸ ذراع است. و عرض مسجدالحرام 

ازمناره د راحیاد تا منارة بنی‌سهم ۲۷۸ ذراع است. 


بیان شماره ستونهای استوانه‌ای 
سجدالحرام 

شماره ستونهای مسجدالحرام در طرف شرقی ۱۰۳ عدد و در طرف غربی ۱۰۵ 
عدد و در طرف ر لن شامی ۱۳۵ عدد و درطرف رکن یمانی ۱۴۱ ستون است. بنابراین 
مجموع ستونها ۴۸۴ عدد است. طول هر ستون ۱۰ ضح و محبط دور آن سه ذراع 
می‌باشد. طول و ضخاست بعضی از آنها از بعضی دیگر ي بیشتر است. ازجمله ۰ ستون 
که بر کنار ذرها قرار دارند که ۶ ستون درکنار در مجاور مَسْعی و ۶ ستون در تنار 
دری است که مجاور وادی و صفاست؛ و ۴ ستون درکنار دری اس ت که مجاور در 

ی است. و فاصلة میان هر دو ستون شش ذراع و ۱۳ انگشت می‌باشد. 


چکونگی ستونهای سبجدالحرام 
ستونهایی که سر" آنها طلا کاری شده ۳۲۱ عدد می‌باشد که ۱۳۳ عدد آن در 
دهانه ایوانی ا مجاور دارالندوه | شنت و ۵۴ عدد آن در دهانۀ ایوانی است که 
5 لس ۰7 £ ۳ 
و 
علمای زبان‌شناس عرب گویند. که ذراع از ایتدای مچ دست تا انتهای انگشت وسطی است (القاسوس 
المحیط ). شیخ محی‌الدین محمدین یعقوب فیروزآبادی شیرازی» چاپ بولاقی» ۱۴۰۱ ۱۹۳۳/۵ م. 
جوادعلی می‌گوید که. : بعضی ار دانشمندان دراع و ساعد را به یک معنی بکار پرده‌اند (المفصل فی‌تاریخ 
العرب) , حله ۹ ص ۶ و و مس و 
انگشت یوسته غیر از ابهاه و هر انگشت ۶ دانة جو متوسط و هر دانه جو ۶ موی استر است. ذراع باب 
سانتیمتر برابر با ۵۵/۸۲۵ سانتی‌متر می‌گردد. رک (سه. صبح الاعشی. قلقشندی). 
۱ در اخبارمکة ازرقی آمده که پایف آنها طلا کاری شده است 


زمزم و اوصاف آن ۷ 


دارد. و ٩۲‏ عدد آن در دهانة ایوانی است که تاو سس قرار دارد. و سه ستون 
استوانه‌ای از آنها پایه‌اش قرمز است. و در شقه مجاور وادی قرار دارد که دو تا از آنها 
درجوارمسجدالحرام و یکی د رطرف ایوان می‌باشد. روی سرستونهایی که بر فرازستونها 
ہاخته‌اند چوبهایی از ساج نهاده‌اند که به‌طلا مین شده‌اند. از مجموعۀ ستونها ۴۴ 
عددشان از سنگ ساخته شده و بر آنها گچ مالیده‌اند و مرمر ندارند. ای ن کارها بعداز 
برگ مهدی و در ایام خلافت موسی‌بن مهدی انجام شده است. از آن جمله. ۲۶ عدد 
در ایوان مجاور کر بنی‌جمح است. و ۱۸ عدد در دهانة ایوان مجاور وادی قرار دارد. 
۶ ستون استوانه‌ای مسجد دارای مرسر هستند که پایه آنها سنگهایی است که نقش و 
نگاری ازگچ دارد. یک عدد آن مجاور نی جمُح می‌باشد. و ۱۵ عدد دیگر در ایوان 
بجاور وادی قرار دارند که ۴ عدد آن درطرف داخل مسجد و ۱۱ عدد در دهانة ایوانها 
واقع است. 

از ستونهای مرمر ۲۷ عدد پایه‌هایشان که به‌طرف زمین است» سنگ می‌باشد. 
وکار ابوجعفر منصورعباسی است. ۷ عدد از آنها درشمّه دارالندوه و ۲۰ عدد آن درشقَةً 
ذربنی‌جمح می‌باشد. و تعداد ستونهایی که از هر سو درکنار درهای مسجد قرار دارند؛ 
رویهمرفته ۱۵۱ عدد می‌باشد که ۴۵ عدد آن مجاور دارالندوه است. و ۳۰ عدد آن 
مجاور در بنی‌جمُح» و ۴۴ عدد آن در قسمت مجاور وادی قرار دارد. و ۳۲ عدد در 
محلی است که مجاور مسعی می‌باشد. و در بین این ستونها دو ستون قرمز رنگ وجود 
دارد که دارای رگه های سفید رنگی می‌باشند. 

دوستون استوانه‌ای نیز در سمت در دارالندوه و در اندرون خانه می‌باش د که یکی 
بنفش و دیگری قرمز است. و درشقۀ در بزرگ بنی‌شیبه دو ستون سفید سارپیچ وجود 
ارد که پیچهای آن بطور موازی پیش می‌روند. 

در قسمت داخل مسجد هم دو ستون استوانه‌ای خالدار لک‌دار وجود 
دارد. و درکنار د در سعی دو ستون استوانه‌ای مارپیچ سبز با خطوط سارپیچی 
موازی قرار دارد که بر ڌر عباس واقع‌اند. یک ستون استوانه خاکی‌رنگ در 

ار بخش داخلی مسجد بر در وادی و بجاور مسجد قرار دارد. اين ضخيمترين 

سول سب زونه مسجد است. 

در قسمت مجاور وادی داخل مسجد دو ستون با نقش ونگار وجود دارد که تا 

فب آنھا به زر نوشته شده است. این دو ستون بر در صفا قرار دارند. و نیز روبروی آنها 


۸ الاعلاق‌النفیسه 


در طرفی که مجاور با زار است» دو ستون دیگر با نقش و نگار و کتبه‌ها وجود دارد. و 
میان آنها راه پیغمبر(ص) از مسجد به‌طرف صفا بوده است. در پیش روی مسجد و در 
مجاورت کوه صفا دو استوانة مارپیچ موازی وجود دارد که یکی در بالای این شقه و 
دیگری در پایین آن قرار دارد. فاصلۀ مابین رکن اسود تا مقام ابراهیم ۲٩‏ ذراع و٩‏ 
انکشت است. و فاصلة ميان دیوار کعبه از وسط آن تا مقام ابراهیم ۲۷ ذراع است. و 
فاصله ميان شاذ روان کعبه تا مقام ابراهیم ۲۶ ذراع و ۱۲ انگشت. و از رکن شامی 
تا مقام ابراهیم ۲۸ ذراع و ۱٩‏ انگشت است. از رکنی که حجرالاسود در آن قرار دارد 
تا حد اطاقك زمزم ۳۶ ذراع و ۱۲ انگشت است. از رکن اسود تا بالای چاه زمزم ۴۰ 
ذراع است. و از وسط دیوارکعبه تا دیواری که مجاور مسعی است» ۲۱۳ ذراع است 

از وسط دیوار کعبه تا دیواری که مجاور وادی است» ۱۴۱ ذراع و ۱۸ انگشت است, 
و از وسط آن دیوارکعبه یا مجاور حجرالاسود است. تا دیواری که مجاور دارالندو, 
است» ۱۳۹ ذراع و ۱۴ انگشت است. از رکن شامی کعبه تا مناره‌ای که پهلوی مروه 
است ۲۶۴ ذراع» و از دیوار رکن غربی کعبه تا مناره‌ای که کنار در بنی‌سهم است 
۸ ذراع و ۱۲ انگشت» و از رکن یمانی تا مناره‌ای که پهلوی اجیادالکبیر است؛ 
۸ ذراع و ۱۶ انگشت» می‌باشد. از رکن اسود تا مناره‌ای که پهلوی در مسعی و 
وادی است ۲۱۸ ذراع» و از رکن اسود تا وسط باب صفا ۱۵۰ ذراع و ۶ انگشت از 
رکن شامی تا وسط باب بنی‌شیبه ۲۴۵ ذراع و ۴۵ انگشت, و از رکن اسود تا سقاخانة 
عباس که همان آبشخور (- بیت‌الشراب) باشد» ۹۵ ذراع » و از باب بنی‌شیبه تا مرو 
٩۹‏ ذراع» از رکن اسود تا صفا ۲۹۲ ذراع و ۱۸ انگشت» از مقام ابراهیم تا دیوار 

مسجد که + درمجاورت مسعی است ۱۸۸ ذراع می‌باشد. و ازمقام تا دیواری که پهلوی 
در ر بنی‌جنح است ۲۱۸ ذراع» و از مقام تا دیوار مسجد در مجاورت دارالندوه ۱۴۵ 
ذراع» از مقام تا دیواری که پهلوی صفا است ۱۶۴ ذراع و چند انگشت, از مقام 
ابراهیم تا اطاقک زمزم ۲۲ ذراعء ازمقام تا بالای چاه زمزم ۴ ذراع و ۲۰ انگشت» 
و از وسط سقاخانه عباس تا دیوار مسجد در مجاورت مسعی ۱۰۰ درا از وسط ستّاخانه 
تا دیواری که دربجاورت دربنیجمح است» ۲۹۱ د و از وسط سقاخانه تا دیوارک 
که پهلوی دارالندوه استء ۲۰۰ ذراع » از وسط ستاخانه تا دیواری که مجاور وادی 
است ۸۵ ذراع می‌باشد, 


اوصاف درهای سجدالهر ام 
و تعداد و اندا زه آنها! 

در مسجدالحرام ۳ در وحود دارد که رویهمرفته چهل لنگه دارند. از آن حمله 
ست" ۵ در که در قسمت مجاور شرق مبتق قرار دازد کد دارای ۱۱ لنکه هستند. 
یکی از آنها همان در بزرگ می‌باش د که امروزه به‌آن در بنی‌شیبه می‌گویند!, آن دراصل 
در بنی‌عبدشمس بن عبدمناف بوده و نزد اهل مکه هم در جاهلیت و هم در اسلام بنام 
آنها معروف بوده است. این در دارای دو پایه است. و سه لنگه دارد. طول هر لنکه آن 
۰ ذراع است. روی آن منبت کاری شده و در بالای آن پنجره‌ایست از جنس ساج که 
نتش ونگاری از طلا و جوا هر دارد. طول این پنجره ۲۷ ذراع است. و عرض آن ۳ ذراع 
و ۱۲ انگشت است. از پنجره تا زین ۱۷ ذراع است. فاصلة ميان دو دیوار دو طرف در 
۴ ذراع است. دیوارهای دو طرف در از مرمر سفید وسرخ پوشیده شده است. و در 
آستانۀُ آن چهار دریچه برای ورود و خروج وجود دارد. 

در دوم یکک‌پارچه است» که طول آن ۱۰ ذراع و عرض آن ۷ ذراع است. و در 
آن درمحلی موسوم به‌دارالقوا ریر" بازمی‌شود. و بهمین نام نیز معروف است. 

درسوم یک لنگه است. طول آن ۱۰ ذراع و عرض آن ۷ ذراع است. این در 
نتسب به‌پیغمبر(ص) است که از منزلش که درکوی عطاران بود و به‌آن مسجد 
خدیجه هم می‌گویند» به آن در داخل و خارج می‌شد. 

ذرچهارم دو پایه دارد وسه لنگه است. طول هر لنگه آن ۳ ذراع است. روی و 
پشت لنگه‌های د ر به‌موزاییک مزین شده است. و بر فراز این در پنجره‌ای از جنس ساج 
منقوش به‌طلا و جواهر قرار دارد که طول آن ۲۶ و عرض آن سه ذراع و ۱۲ 
انگشت است. از بالای پنجره تا آستانة در ۲۳ ذراع است ست. فاصلۀ دیوارهای دو طرف در 
ذراع است. دیوارها از مرمر سفید و سرخ و سبز و به آب طلا مزین شده است. به 
فت پله بداندرمی‌توان رسید. این Rs‏ عبدالمطلب منسوب است. نزدیک 
تن ذرازطرف خارج اند مسعی قرارگرفته است 

در پنجم در بازار شب (سوق‌اللیل)"؛ است که رویروی وادی قرار دارد. فاصلهة 


. ۳۲۹ اخباررکه, اررفی. صفحات ۳۲۳ تا‎ "١ 


روز به آن باب السالم (۵۱-52۱80 8b‏ ) می‌گویند, 
۳ به‌آن باب قایتبای می‌گویند. 


ام 
از به‌آن باب علی می‌گویند, 


.۶ الاعلاق‌النفسه 


بین دو دیوار اطراف این در ۲۱ ذراع است. و دارای دو پایه و سه لنکه است که طول 
هر لنکة آن ۱۳ ذراع و پشت و روی لنگه‌ها به‌موزاییکك سزین است. و چها رچوب در 
از صفحه های مرمر سفید و سرخ و سبز پوشیده شد ه که به‌آب طلا مزین شده‌اند. بالای 
این در پنجره‌ای از جنس ساج و منقوش به‌طلا و جواهر وجود دارد که طول آن ۲۴ 
ذراع و عرض آن سه‌ذراع و ۱۲ انگشت, از بالای پنجره تا آستانة در ۲۳ ذراع است, 
و در آستانة در پنج پله به‌طرف داخل وادی قرار دارد. درسمت ی که پهلوی وادی ا 
و قسمت یمانی مسجد می‌باشد, ۷ در وجود دار د که ۱۷ لنگه دارند. دّر اول دارای 
یک‌پایه و دو لنگه است. و طول هرلنکه ۳ذراع و ۱۲ انگشت است. وم 
دو طرف در ۱۴ ذراع و ۱۸ انگشت است. در آستانة در ۵ پله می‌باشد. این در بالایی 
است که به‌آن باب بنی‌عائذ' گویند. 

در دوم یکستون و دو لنگه دارد. طول هر لنکه آن ۱۳ ذراع و ۱۲ انگشت 
است. فاصلۀ بین دو دیوار طرفین این در ۱۴ ذراع و ۱۲ انگشت است. در آستانة در 
۶ پله بطرف وادی وجود دارد. این در به در بنی‌سفیان‌بن عبدالاسد" معروف است. 

در سوم کد به‌باب الصنا بعروف ی چهار پایه و پنج لنګه دارد. ارتفاع 
هر لنگه آن ۱۳ ذراع و ۱۲ انگشت و لنگه میانی ۱۴ ذراع است. پشت و روی لنگه‌ه 
به‌سوزاییک مزین شده است. و دو پایۀ لنگه میانی تا نصف منقش اند و با طلا بر آنها 
نوشته شده است. و فاصلهٌ دیوارهای طرفین این در ۳۶ ذراع است. و دیوار در پوشیده 
از مرمرهایی است که دارای نقش ونکاری از طلاست. و نیز در بین آنها مرمرهای 
دیگری به‌رنگ سفید و سرخ و سبز و لاجوردی دیده می‌شود. در آستانۀ در شش پله 
وجود دارد. و بر روی پله چهارم که هرگاه از مسجد خارج شوی آن را روبروی پله 
میانی می‌بینی -- پاره‌ای سرب نهاده‌اند. تا علامتی بر آن نقطه باشد» زیرا مکیان‌گویند: 
پیغمیر(ص) هنگامیکه به‌صفا می‌رفت» در آن موضع گام می‌نهاد. و در آنجا کوچه‌ای 
تنگ بود» که ه رکس از وادی آهنگ صفا می کرد» بر آن کوچه می‌گذشت. آن تطعا 
سرب در میان این کوچه قرار داشت. پس جستج وکردند و چنین یافتند که قدسگه 
حضرت رسول (ص) بوده است. نیز دربارۀ این در گمان کرده‌اند که دربنی‌عدین" 
کعپ بوده است. چون خانه‌های بنی‌عدی واقم بود بین صفا و مسجد و گنہدی 


۱. امروز به‌آن باب باذان می‌گویند. 
۲ امروز به آن باب البغلی (2او۱-8ه ط8 ) می‌گویند. 


زمزم و اوصاف آن ۶۱ 


2 در آن به‌سردمان آب می‌خوراندند. و نیز بر لب بر که صفا و باز دیگرجاها تا برسد 
مجن ۳ . وچون بین بنی عبدشمس وبنی عدی‌بن کعب جنك اتفاق افتاد. بنی عدی 
میگی جز آل‌صدّار و آلسومل» خانه‌های خود را فروخته و به‌خانه‌های بنی‌سهم رفتند. 
ولکن امروزه به آن د ر بنی‌مخزوم گفته می‌شوده و بنام ایشان معروف است. 

در چهارم یک پایه و دو لنگه دارد. طول هر لنکه ۱۳ ذراع و ۱۲ انگشت است. 
ىله دو دیوار اطراف در ۱۵ ذراع است. در آستانه در ۵ پله بطرف داخل وادی قرار 
دارد. به‌این در باب بنی‌سخزوم گفته می‌شود. 

در پنجم یک پایه و دو لنگه دارد. طول هر لنکه آن ۳ ذراع و ۱۲ انگشت 
ات. فاصلۀ دو دیوار اطراف در ۱۵ ذراع است. در آستانه آن ۷ پله وجود دارد. این 
درنیز ازجمله درهای متعلق به بنی‌مخزوم " است. 

درششم یک پایه و ۲ لنگه دار د که ارتفاع هر لنگة آن ۱۳ الا و ۱۲ انگشت 
است. فاصلۀ دو دیوار اطراف آن ۵ ذراع است. در آستانه ذرشش پله وجود دارد. و 
بهاین دره د بنی‌تیم این مره ۲ گفته می‌شود. و بقابل خانه عبداللْه بن حدعان و خانه 
عبیداته‌بن مَعمرین عثمان قرار دارد. هنگامیکه مسجدالحرام بوسیله بهدی عباسی 
توسعه پیدا کرد؛ آن دو خانه داخل وادی شدند. و کمی از خانه عبدانته‌بن جدعان باقی 
ماند که همچنان در دست ایشان بود. آن را در تملک خویش می‌داشتند. یا به‌اجاره 
می‌دادند» و ازآن بهره می‌گرفتند. تا اينکه به‌سال ۲۴۶ ه, محمدبن سلیمان بن عبدالله‌ین - 
محمدین ابراهیم والی مکه آن را خرید و از آن او شد. سپس ملک ابوالقاسم بن یزداد 
مولای امیرالمومنین علی(ع) گردید. 

در هفتم دارای یک پایه و دو لنکه است. طول هر لنکه ۱۳ ذراع و ۱۲ انگشت 
است. و فاصلة ميان دو دیوار اطراف آن ۱۴ ذراع و ۱۸ انگشت است. در آستانة در 
۵ پله وجود دارد. و این دّر از آنجا که مجاور خانه‌های بنیعبدشمس و بنی‌مخزوم 
است؛ درم هانی دختر ابی‌طالب گفته می‌شود. بر ستونهای کنار درهای به‌سوی وادی و 
سم و یج قرار دارند کرسیهایی از جنس ا و با طلا و 
جواهرات آنها را نقش ونگا رکرده‌اند. در دیوار طرفی که مجاور در بنی‌جمح است» 
ی ذروجود دارد که دارای ده لنگه هستند. 


مروز ب‌آن باب الرحمه می‌گویند. ۲ امروز به‌آن باب اجیاد می‌گویند. 
۰ روز به‌آن باب عجلان می‌گویند. 


۴۲ الاعلاق‌النفیسه 


در اول همانس تکه مجاورمناره و کنار اجیادالکبیر است. این در یک پایه و ر 
لنگه دارد که طول هر لنگه ۱۳ دراع اش فاصبلة بین دو دیوار اطراف آن ۱۵ درا 
است. در آستانۀ در هفت پله وجود دارد و به‌آن در حکیم بن حزام و بشی‌الزییرین العوار 
گویند. ولی امروزه بیشتر آن را باب‌الحزامیّه" گویند. 

در دوم دارای دو پایه و سه لنکه است. ارتفاع هر لنکه آن ۱۳ دراع و فاص 
بین دو دیوار اطراف آن ۲۱ ذراع است. در آستانه آن پنچ پله قرار دارد. این در 
روبه روی خانه عمروین عشمان‌بن عفان واقع شده ولی امروزه به‌آن باپ‌الختاطین " گویند. 

در سوم یک پایه و دو لنگه دارد. ارتفاع هر نک آن ۳ ذراع است. روی 
لنگه‌ها به‌موزاییک منقش شده است. و فاصله دو دیوار اطراف در ۱۵ ذراع است. در 
آستانه آن ۷ پله وحود دارد. حلوی این د رسنگفرشی است که آب سیل بر آن شی کرد 
این سنگفرش به‌مجرایی منتهی می‌شود که زیر در تعبیه شده است. و نقش و نکار ای 
د رکار ابوجعفر امیرالمژمنین (منصور عباسی) است. و این آخرین کار او در مرست مک 

م م ار ۳ 
بود, این در بنام در بنی‌جمح معروف ۲۳۰ 

در چهارم یک لنگه است که ارتفاع آن ۱۰ ذراع و عرض آن ۵ ذراع است.ر 
از اینجا دری به کوچه‌ای باز می‌شود که بین خان زبیده و مسجد است. این کوچه محل 
آمد و رفت بوده ان و در آن به‌ باب ابی‌البختری‌بن هاشم‌الاسدی معروف بوده است, 
زیرا روبروی خانٌ وی که بعد در خانهٌ زبیده قرا ر گرفت» باز می‌شده است. در آن خانه 
چاه اسودین المطلب‌بن اسد قرار داشت. این چاه در زمان جا هلیت در گوشه‌ای از خان 
کنونی زبیده قرا ر داشت و به خا ک پوشیده شده بود. 

در پنجم یک لنکه ات ارتفاع آن ده دراع و عرض آن ۴ دراع و ۱۳۲ انگشت 
است. از اینجا دری به کوچ خان زبیده باز می‌شود و از همین در است که به‌خا 
زبیده می‌توان رفت. 

درششم یک لنکه است و ارتفاع آن ۱۰ ذراع و عرض ان ۷ دراع و ۱۲ انگشت 
ان در استانهة آن ۵ یله وحود دارد. این در بنام در بنی‌سهم" بعروف است, 

درقسمتی که متجاور دارالندوه است» یعنی مقابل رکن شامی شش در قرار دارد. 


۱ امروز به‌آن باب الوداع می‌گویند. 

۲ این در و سه در ی که در ذیل آن ذ کر می‌شود» همه ویران شده و بجای آن ضیمه‌ای ساختهاند که شاد 
یک در است که آنها را باب ابراهیم می‌خوانند. 

۳. امروزه به‌آن باب‌العمره می‌گویند. 


زمزم و اوصاف آن ‏ ۶۳ 


در اول پهلوی مناره‌ایست که مجاور در بنی‌سهم است و آن یک لنگه دارد که 
۳ ل آن 0 ذراع و عرض آن ۴ ذراع است. در آستانه در ۷ پله وجود دارد. وقتی که 
ثرمیل گل و ها کث در داخحل مستجد جح مي‌شد» چهار پلة اين دردرزی ر گل‌ولای 
پونیده می‌شد» و سه پلة دیگر از آن بیرون می‌ماند. تا اینکه تخته‌ای از چوپ ساج برای 
در ساختند و در دو دیوار در دو حفره تعبیه کردند که لبه‌های آن تخته بدانها وارد 
بی‌شد. و بدیسان آب سیل را از مسجد بگرداندند. این ذر بنام در دارعمروین عاص!» 
بعروف است. 
در دوم و وای ا پیداست. 
درسوم وور دارا ری است. 
در چهارم بنام در مان است»؛ یک لنکه دارد و طول آن ۱ ذراع و عرص آن 
۷ ذراع و ۶ انگشت است. در آستانة این در ۸ پله وحود دارد و به‌آن د رحچیرین- 
ای‌اهاب گفته می‌شود. 
در پنجم به در دا رالندوه» بشهور است. 
در ششم که ٩‏ ذراع طول و ۵ ذراع عرض دارد» در آستانه‌اش ۸ پله وجود 
دارد که در داخل سحاد می‌باشد. این در بتام در دارشيبة بن عشمان معروف است که 
آن به‌دارالاماره برمی‌شوند. پله‌های آن از مرسر پوشیده است و بر آن نرده‌ای نهاده‌اند. 
دراين تسمت یک گذرگاه جانبی از چوب ساج ساخته شد ه که از دارالعجله به‌آن 
می‌رفته‌اند و به‌رورگار مرم ت کعبه توسط محمد ڊ بن ابراهیم در سال ۰ هجری برای 
بهدی عباسی گشوده شده» این گذرگاه بدین‌حال بود تا اینکه سفیدجامگان [- مبیضه] 
بهمکه آمدند, 
س شد. و این همه در فتن سال ۲۰۰ ه. اتفاق افتاد. و حال این چنین بودتا اینکه 
صم عباسی به‌سال ۲۴۱ ». فرمان داد دارالعجله را تعمی رکنند. و آن گذرگاه را از نو 
لرد, .و نرده‌های آن را از آهن ساختند؟, و درهای محکمی که قابل جمه شدن و 
ِ ن سکانها و نامهای آن طی قرون تغیبرات بسیاری کرده‌اند. 


یں حسین بن حسن افص می باس رک تاریخ طبری» بند ۳. ص ۹۸۸. 


اه والاعر شراق. مسعودی, عنحد ۲۳. 


۶۴ الاعلاقالنفیسه 
با رگردیدن بود» بر آنها نها دند و تا کنون بهمین حال می‌باشد, 


بیان طول و عرض دبوارهای مسجد الحرام 
اندارٌ دیوار شرقی ممجدالحرام که مجاور مسعی است ۱۸ ذراع می‌باشد. ما 
دیواری که مجاوروادی و رو به روی رکن یمانی قراردارد ۲۲ ذراع و طول دوار خر 
مسجد که مجاور در نی‌جح است» ۲۲ ذراع و ۱۲ انکشت و طول دیواری که مجار 
دا رالندوه است و همان شق شامی است ۱۷ ذراع و ۱۲ انگشت می‌باشد. 


اندازه طوافهای واحب هفتگانه کعبه 
طول طوافهای کعبه ۸۳۴۶ ذراع و ۲۰ انگشت, از مقام ابراهیم تا صفا ۱۷۷ 
ذراع است. و ازصفا تا مروه که یک طواف است ۷۶۶ ذراع و ۱۲ انکشت است. امن 
بین صفا و سروه د ۵۸۳۶۵ ذراع و ۱۲ انگشت است. 


بیان یک طواف ۷ گردشی بین صفا و مروه و اندازه آن 
از رکن تا مقام ایراهیم و ازمقام ابراهیم تا صفا و از صفا تا مروه ۶,۵۳۸ ذراع ر 
۷ انگشت است. 


چگونگی بنای پلکان صفا و سروه 

گوید: هر کسی که بین صفا و مروه سعی م ی کرد در این دو نقطه استراحی 

می کرد. و در این دوجا» بنا و پلکانی وجود نداشت. بهمین حال بود تا زمان خلا 
ایی‌جعفر منصور که عبدالصمدبن علی‌بن عبدانته‌ین عباس در صفا و مروه پلکانی ساخت 
و پلههای آنها را مسطح و منظم نمو که تا به‌امروز باقی بوده و گاهی نیز تعمیر شد 
دوغایی به‌آن زده‌اند. اولین کسی که بعداز عبدالصمد در آن بنایی نهاد و سپس په“ 
را دوغاب آهکی زد شخصی بنام طبری" بود» که این کار را در زمان مأمون خلیفه انه" 


داد, 


.۲ ۲٩ اخبار مکه »ازرقی. صفحه‎ ١ 
.۳۵۱ این شخص نامش مبا رک طبری بوده است. رک به‌اخبارمکه, ازرقی» صفحه‎ ۲ 


زمزم و اوصاف آن ۶۵ 


جایگاه اصلی مقام و انتقانش بمکان فعلی 
از سعیدین جبیر منقول است که مقام در پیش روی کعبه بود. و ابراهیم 
السلام به‌هنگام بنای کعبه بر آن ایستاد. خواست که بر بنای کعبه مسلط باشد. 
7 زبان عمرین خطاب چون مردم ازدحام کردند. وی ترسی د که مردم آن را بپای 
بکوبند. لذا آن را به‌محل فعلی منتقل کرد که برابر محل قبلی می‌باشد. 
از هشام‌بن عروه و او از پدرش روایت کرده که: پیغمبر(ص) کاملا نزدیک به 
کعبه نماز می‌گزا رد. آنچنانکه کعبه در پیش روی او قرار می‌گرفت» و مردمان در پس 
پشت او گرداگرد کعبه قرار می‌گرفتند. بعداً ابوبکر نیز همینطور نماز گزارد. بعداز او 
عبر هم نیمی از خلافت خود را بدین حال نما زگزارد» پس از آن نمارگزاران بهمقام 


روی آوردند. 


بیان اندازه مسجد مزدلفه 
اندارة مسد مزدلفه ۵۹ دراع و یک وحب در همین مقدار می باشد. [ یعنی 
حاصل‌ضرب این عدد] و مساحت آن ۳۰۵۴۱ ذراع است. 


بیان اندازه سمجد منی و طول و عرض آن 
انداز مسجد منی یا مسجد خیف از جهت مقابل» طول آن از حدی که نزدیک 

دارالاماره است تا حدی که به‌عرفه منتهی می‌شود» ۲۹۳ ذراع و ۱۲ انگشت" است, و 
ازآن حدی که با مرز راه پایین هم مرز است تا حدی که درجانب کوه است ۲۰۴ ذراع و 
۳ انگشت می‌باشد. و طول آن از حد پایین کناره کوه‌نا آن حدی که کنار دارالاماره 
واع است ۲۶۴ ذراع و ۱۸ انگشت است و عرض آن در جهت ی که به‌دارالاماره منتهی 
می‌شود ۳۰۰ ذراع است. در طرف قبلهة مسحد که مجاور دارالاماره است سه سایبال 
دجود دارد که می‌گویند اسحق‌ بن سلمة ريخت هگر آنها را ساخته و نقاشی کرده است, 
سجد دارای ۱۶۸ ستون است که ۷۸ ستون آن در طرف قبله و ۲۴ ستون در داخل 
سی (انگشت)» یکی از اعضای بدن انسان است و در مقیاسها و اندازه‌های اسلامی بکار رفته و شریعت 

۳ بطور بسیار دقیق با حساب جو و موی استر آن را خبط کرده و یک جزء از ۲۴ جزء ذراع شرعی دانسته 

1 مقدار عرض ۶ جو و ۳۶ موی استر محاسبه کرده است. 

انگشت در واقم بل ذراع معماری و برابر با ۳/۱۲۵ سانتیمتر می‌باشد (سه رک الخلاصةالوفيه فی‌المکاییل 

لالموازين وانتقود (سید عبدانته). 


۶۶ الاعلاق‌النفیسه 


مسجد و ۳۴ ستون در طرف راست مسجد و ۲۵ ستون در طرف چپ سسجد» جایی کر 
مسجد د رکنار عرفات واقع می‌شود. و ۳۱ ستون در سمت چپ که به کنا رکوه منتهر 
می‌شود» قرار دارد. مسجد خیف دارای ۰ درمی‌باشد که در اطراف آن و در جهتهای 
مختلف قرار دارد. از مسجد منی که پهلوی عرفات است تا حوضهای یاقوته ۷۵۳" 
ذراع است. و از وسط حوضهای یاقوته تا وادی بحسر یکهزار ذراع است. فاصلهٌ میان 
دوسأزمین از یک تپه تا تپۀ دیگر ۵۰ ذراع است, و اندازه راه عقبه از نشانه‌ای که 
روی دیواو است تا نشانه مقابلش ۶۷ ذراع است. راه آب سنگفرش شده‌ای در آن وجود 
دارد که آب منی از آن می‌گذرد. و عرض بزرگ راه عقبه که دارای پله است» ۳۶ ذراء 
می‌باشد. از مسجدالحرام تا بثر میمون و تا آخر عرفه ۱۲ میل است و تا انتهای سني ۵ 
ميل و ازمنی تا مزدلفه ۲/۵ میل است. و بین مزدلفه و عرفه چهار میل» از وسط عرنه 
تا موقف یک میل است. و از مسجد تا آخر حرم که پهلوی عرفه است ۱۰ میل می‌باشد, 
علائم و نشانه‌های حرم در فاصله نیم میل به‌عرفه نصب شده» مرزهای حرم روی جادۀ 
مدینه به‌فاصلةٌ چهار میل‌ ونیم از مسجدالحرام قرار دارد» یعنی نیم میل بالاتر از مسجد 
شجره می‌باشد. 
+ 
بیان تعداد میلها از مسجدالحرام تا موقف عرفه 
و جای هریکك 

از در بزرگ مسجدالحرام که امروزه بنام در بنی‌شیبه معروف است (چون بر 
افتی)» به‌اولین ميل که جای آن در شعب صفاست» می‌رسی. و ميل دوم د رحدود کوه 
عیره است. این میل سنگی اس ت که طولش سه‌ذراع می‌باشد. و از میلهایی است که 
به‌دستور مروان حکم ساخته شده و تغییر نیافته است. جای میل سوم بین مأزمین منی 
(یا دو تپۀ آن) می‌باشد. میل چهارم پایین‌تر از جمرٌ سوم است که تا مسجد خیف ۱۵ 
ذراع فاصله دارد. و جای میل پنجم درصد زراعی پشت قَریْن عالب است. جای میل 
ششم بر مرز دیوار محسر است؛ و فاصله دیوار محسر و وادی محر ۵۴۵ ذراع است. 
محل ميل هفتم ۲۷۰ ذراع پایین‌تر از مسجد سزدلفه است. این میل سنگی است 
منسوب به‌مروا ن که طول آن سه ذراع است. جای میل هشتم در حاشیهُ کوه پایین‌تر از 
دو مازم عرفه که درحدود سقاخانة زییده واقع است» قرار دارد. و جاده ازمیان میل 3 
سقاخانة زییده عبور م ی کند. درحالیکه رو به‌عرفات ایستاده باشی ميل در طرف راست 


زمزم و اوصاف آن ‏ ۶۷ 


فرار دارد. جای میل نهم بین دومازم عرفه در دهانة شعبی است که آن را شعب‌المبال 
کویند. زیرا پیغمبر اسلام (ص) وقتی در شب عرفه از مزدلفه می‌آمد» در آن قضای 
حاجت مي‌نمود . این میل نزدیک سقّاخانة شعب سقیاست. جایگاه ميل دهم رو به‌روی 
قاخانۀ ابن برمک است که ميان آن دو راهیست که درمرز کوهی است بنام کوه منظر. 
و جایگاه ميل یازدهم در حد دکانی [نیمکت سنگی] به‌دور قیه مسجد عرفه و مسجد 
ابراهیم خلیل الرحمن واقع است که فاصلة آن تا دیوار مسجد ۱۵ ذراع است. و جای 
بیل دوازدهم پشت محلی می‌باشد که امام در مراسم شب عرفه آنجا می‌ایستد, و آن 
مکانی است بلند که نابت نام دارد. ازآنجا تا موقف رسول اه( ص) ۱۰ ذراع است, بنایراین 
از مسجدالحرام تا موقف امام درعرفه بدون کم‌و کاست یک برید است. 


بیان حدود حرم از اطرای 
حد آن از طرف راه مدینه پایین تر از تنعیم نزدیک خانه‌های معاذ سه ميل است. 
در سه‌میلی راه یمن در جانب آبکیر لبن که خود واقع است در پيچ وخم لین ۷ میل» و 
از راه جه واقع در منقطع الاعشاش ۰ میل؛ و از راه طا نف از طرف عرفه از بطن نمرة 
۱ میل, و از راه عراق واقع در خم خل» در منقطع ۷میل» و از راه حعرانه در شعب 
عبدانته‌ین خالدین اسید ٩‏ میل است. 


خصوصیات حرم " 
یکی از خصوصیات حرم آن است: هرگاه گرگی به‌صید" آهویی برخیزد» و به 
تعقیی؟ او برآید و به‌او حمله کند و نزدیک شود که به‌چنگش آرد» چون آهو به حرم 
داخل شودء گرگ دست از او بردارد. از خصوصیات دیگ رکعبه اینکه کبوتری به‌آن 
نرود نمی‌آید مگر آنکه بیمار باشد. این امر را پس از آزمایش و آشکار شدن حا ل کبوتر 
می‌توان دریافت. کبوتر تا سالم باشد بر کعبه فرود نمی‌آید. و نیز از خصوصیات دیکر 


(. ترج فرانسه مغلوط است. ترجم ما را روایات ازرقی صفحات ۳۹۰- ۳۹۸-۳۹۷ تأیید م ی کند. 
۲ ابن بخش ا زکتاب با حیوان جاحظء جلد ۳. صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۲ و ۱۹۲ تا ۱۹۵ تطبیق م ی‌کند. و نیز 
مقایسه شود. با این فقیه در مختصر کتاب‌البلدان, ص ۱۹ و لطائف, ص ۱٩۳‏ 

۳ مقایسه کنید با ثمارالقلوب. ص ۳۶۷. 

۴ ۰ مقایسه کنید پا التنبیه والاشراف (قسمت مقدمه). ص ۲۳. 


۶۸ الاعلاق‌التفیسه 


آن هرگاه باران بر شق عراقی بارد» آن سال در عراق وفور نعمت خواهد بود. هرگاه در 
شق شامی باشد» آن سال درشام وفور نعمت خواهد بود. و هرگاه باران بر همه جوانر 
بیت فرو ریزد» باران و وفور نعمت در همه‌جا خواهد بود. ازجمله خصوصیات دیگ رکي 
آنکه در طی قرون تاریخ مردم ی که به‌حج رفته‌اند. در محل رمی جمرات با سنگرین 
رمی جمرات نموده‌اند. ولی این محل هميشه بدون تغییر بوده» و آگر اینجا معز 
نشانه‌های شگرف و آعجویه‌ها نبود می‌بایست این محل به‌صورت کوهی درآیده باشد. 
حال آنکه سیل هرگز آن سنگها را نمی‌شست. یا مردمان از آنجا سنگ برنمی‌گرفتند. 
ازجملة عادات و رسوم مکیان آنکه هر غلامی بر بام کعبه بالا رود» آزاد است و مالکین 
او را که بالای خانة کعبه رفته» جایز نمی‌شمردند. و دیگر در عزت و فخری که از به‌بام 
برشدن حاصل می‌گرد ید بەذلت و بردگی او نظر نمی کردند. در مکه مردان صالحی 
وجود دارند که هیچگاه وارد کعبه نشده‌اند. 

در جاهلیت رسم بود که به‌احترام خانة کعبه ساختمان مربع نمی‌ساختند. زیر 
عرب هر خانهٌ چها رگوشی را کعبه گوید. از آن جمله است: کعبه نجران. 

اول کس یکه در مکه خانة مربع ساخت» حمیدین زهیر است که ازبنیاسدبن- 
عبدالعزی بود. 

[و دیگر از خصائص مکه] چشمه‌ایست. و آن برکت و شفایی است که مردمان 
از نوشیدن آب زمزم برای دیر زمانی بدست می‌آورند. و چه بسیار بیمارانی که در آنجا 
اقام ت کنند و شفا جویند. حال آنکه به‌هر چشمهٌ آبی که یافتند» رفتند بر لب آن اقامت 
کردند» و از آبش نوشیدند و در آن استحمام کردند [و شفا نیافتند] . بالاخره با این همه 
خصوصیت باید متذ کر شد آنچه راکه ب رکعبه گذشته از داستان فیل و طیر ابابیل و 
الحجارة من السجیل» هنوز این خانه محفوظ مانده و هميشه محل آمان وصلح بوده‌وخرت 
به کسی نمی‌گزارد» و در تصرف پادشاهان نیست. و از این جهت آن را بیت عتبق 
گویند. زیرا که هميشه آزاد بوده است. 

حرب‌بن امیه گوید: 

ای ابامطر روي سوی صلاح آور 
که آنجا یاران و ندیمان قریشی تو را بسنده آیند 
۱ این قسمت از ترجم ما با ترجمۀ فرانسه کتاب موافق نیست. چون مترجم محترم فرانسوی؛ حمّه را بهناک 
تب پدداشته» و ما آن را به‌معنای چشمهُ آب‌گرم گرفته‌ايم. 


درمیان ایشان زینها ریابی (و به‌نیکی زندگ یکنی) 
هان ای ابوسطر اینک به‌نیکوترین زندگیها هدایت شدی 
آنجا درسرزمینی که عزت آزادی و استقلال دارد» فرود آمده‌ای 
و از اینکه سر کرده سپاهی بدیدنت آید» درامانی 
خداوند بزرگ می‌فرماید. 
واذ جما ابیت مثابة لاس امن وائخذوا من مقام ابراهیم مصَلی * 
(و کردیم این خانه را با رگشتنگا هی مردمان را و حای امن ایشان و أله 
فرمود که گیرید ایستادنگاه ابراهیم و خانگه وی قبله و نما رگاه ) , 
وبازخداوند جل ذ کره می‌فرماید: 
رن انی اکت ین ذ ذرتی بوا غير ذی رع زع علد یمحر را تیم لصو 
هو و Lr‏ ر 4 
اجعَل فده نالاس تهوی الهم وارژقهم من‌المرات لملم کو 
( خداوند ما من بنشاندم فرزند خویش راء به هامونی بی برء به نزد یک خانة تو 
خانه‌ای با آزرم کرده بزرگ داشته» خداوند ما تا نماز بپای دارند» دل قومی از 
مردمان چنان کن که می‌شتابد به‌این خانه و به‌ایشان و روزی کن ايشان را 
ازمیوه‌ها مگر سپاس دار باشند ) . 


1 قران: سورة ۲, بقره» آید. ۱۲۵. 
؟ قرآن: سور ۱۴, ابراهیم» آید: ۳۷. 


بدینه 
که همان پثرب شهر پیغبر(ص) می‌باشد 


مدینه شهری است خوشبو و بخاطر این خوشبویی گویند باغستانهای آن سخن 
می‌گویند. و عطر آن همه‌جا پرا کنده می‌شود. و بوب ی که از خاک و زمین آن برمی خیزد 
و ب رکتی که از خا کش حاصل می‌شود. و نسیم دلنشین هوای آن» و نیز آن بوی خوشی 
که از کوبها و دیوارهای آن برمی‌خیزد» همه دلیل برآنست که آنجا را حرم نهاده‌اند, 
ه رکس یکه از خانه‌ای عطراگین بیرون می‌رود» و بوی هوا و خاک هر شهری را 
استنشاق‌می کند» لاجرم به‌تجربه می‌داند که بايد آن بوی را ناخوش جوید, و این 
ناخوشی نسبت بهر شهر تفاوت دارد. ام در مدینة رسول‌خدا(ص) این چنین نیست. 
گویند که: عطریات و بخورات بوی خوششان در مدینه چندین برابر جاهای دیگر 
می‌گردد. اگرچه از نوع بهثرین عطر و بخورها باشد. و ای بسا شهرها که عطر در آنها 
بویی ندارد و فاسد می‌شود» و بوی آن از بین می‌رود. مانند اهوار, رشید (هارون) قصد 
آن کرد که در انطا کیه ساکن شود. اما اهل انطا کیه این کار را نپسندیدند. پیری از 
ایشا ن که با وی خویشاوندی یافته بود» او را گفت: ای امیرالمژمنین اینجا جای شما و 
امثال شما نیست. زیرا عطریات در اینجا فاسد می‌شود و فایده زیادی از آن برنمی‌خیزد. 
و اسلحه در آن زنگ E‏ اگرچه از قلعة هند آورده باشند. و نیز از طبیعت هوای یمن 
و باران آن گاهی چنان اتفاق می‌افتد که دو ماه پشت سر هم و بدون یک روز فاصله 
باران می‌با رد. و در آنجا اقاست نشاید. سپس مدینه را ذ ک رکرده و گفت: اگر جاریه‌ای 
سیاه را بر سرش اند کی نمک و اند کی عطر فرومایه که مکیان به‌چیزی نشمارند» 
بگذاری. آن نمک و عطر را رایحه‌ای نان دل‌انگیز یایی که خانهُ هیچ عروس 
شریفزاده‌ای با آن برابری نتواند کرد. حتی هستة خرمای جدا شده‌ای که در نزد اهل 
عراق بدبو شده باشد. وقتی در مدینه بماند» بوی خوش پیدا می کند. از عشمان‌بن 
عبدالرحمن بن عبیدالته تیمی و نیز از سالمندان مدینه روایت شده که سا کنان مدینه در 


. مدینه که همان یثرب شهر... ‏ ۷۱ 


زبانهای گذشتد قومی بودن د که به‌آنها صل و فالج گفته می‌شد. سپس داود پیغمبر(ص) 
) ایشان جنگید و صدهزار دختر با کره از ایشان به‌اسیری گرفت. و خداکرمی را بر 
ناحیۀ گردن آنها مسلط نمود و هلاک شدند. و اکنون دشت و کوه اطراف بدینه 
جایگاه قبور آنهاست. محمدین حسن گوید این قبرستان در ناحيهُ جرف می‌باشد. 

گفته‌اندکه: زنی از ايشان باقی مانده بو د که در زهره می‌زیست. م رکی از 
برد ی کرایه نمود. و خواست تا بجای دیگ رکو چ کند. و چون خواست سوار شود؛ 
بدنش از آن کرمها پوشیده شد. وی را گفتند» می‌بينیم که کرمهایی اندام تو را پوشیده 
است, پاسخ گفت: بهمین طریق قوم من ازهین رفتند. و سپس گفت: چه بسیار است 
بدنهای مصون و مالهای مدفون میان زهره و داتون. 

راوی گوید. آنگاه کرمها او را ازپای درآوردند. روایت اس ت کهء عمالقه در 
اطراف و اکناف پرا کنده بودند» و جرهم در مکه بود. و قنطورا و طم و جدیس در 
یمابه و شام می‌زیستند. و درمص رکنعانیها و درطاثف بنوعبدبن ضخم زندگی م ی کردند. 

محمدین حسن گوید: خبر داد مرا انس‌بن عیاض از قول زیدین اسلم که: کفتار 
می‌توانست بچه هایش را در کاسه چشم مردی از عمالقه پرورش دهد. 

و باز محمدین حسن می‌گوید: خبر داد مرا انس‌بن عیاض از زبی رکه می‌گفت: 
خود نیز شنیدم از انس که می‌گفت از زیدین اسلم که ؛ در روزگار نخست گاه چها رصد 
سال می‌گذشت» که سخن از تدفین مرده شنیده نمی‌شد. و از عروة ابن زبیر روایت شده 
که عمالقه در اطراف و | کناف پرا کنده شدند. و تمام مکه و مدینه و حجاز را مسکن 
گرفتند. و هر قد رکه خواستند» طغیان و سر کشی نمودند. موسی بیغمبر(ع) لشکری از 
بنی‌اسراییل به‌سوی ایشان فرستاد و آنها را در حجاز قتل‌عام کردند. و نیز گویند که: 
موسی پیغمبر علیه‌السلام چون خدایش او را بر فرعون پیروزی داد او و سپاهش را 
کشت» به‌شام اندرشد» و هر کرا در آنجا بود» بکشت. دراین هنگام جمعیتی را به‌سوی 
حجاز فرستاد و به‌آنها دستور داد که مردم را قتل‌عام نموده و احدی از ايشان را که 
بهحد رشد رسیده باشد» باقی نگذارند. با این فرمان به‌سوی آنها پیش رفتند و پروردگار 
نصرتشان داد. همه را کُشتند» تا رسیدند به‌سلطان آنها در تیماء که او را ارقم بن 
آمیارقم می‌گفتند. او را کشته به‌فرزندش که جوانی از بهترین سردم بود» دست يافتند. 
د درکشتن او تردی دکردند» و گفتند او را زنده گذارده تا نزد موسی پیغمبر(ع) ببریم. 
تا هرگونه خود صلاح دید» عمل کند. برگشتند و جوان همراه ایشان بود. و قبل‌از 
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ورود لشکر» موسی(ع) از دنیا رفت. چون مردم شنیدند» به‌پیشواز ایشان رفتند تا از 
کار آنها سوال کنند. این گروه از پیروز ی که خداوند نصیبشان کرده بود به‌مردم خبر 
دادند. از آنها کسی جز این جوان را باقی نگداشته‌ایم. و چون جوانی زیباروتر از او 
ندیده‌ايم» او را نکشتيم» تا نزد پیغمبر خدا آمده و نظر خود را دربارٌ او عمل کند. 
بنی‌اسراییل به‌ایشان گفتند. این کار شما معصیت بوده» زیرا با فرمان پیغمبر خدا 
مخالفت نموده‌اید. و به‌خدا قسم حق ورود به‌سرزسین ما را ندارید. میان آنها و سرزمین 
شام مانع شدند. آنگاه سپا هیان گفتند: چون کسی را از سرزمین خویش با زدارند؛ بهترین 
سرزمینها از برای او سرزمینی باشد که از آن بیرون شده‌اند. 

راوی گوید: در این هنگام حجاز پردرخت‌ترین و پرآب‌ترین سرزمینهای خدا 
بود. راوی گوید: این نخستین‌بار بود که یهودیان بعداز عمالقه در حجاز مسکن 
ی کی تلد 

راوی گوید؛ بعداز این گروه طاینه بنی‌قریٍظه و برادرانشان بنی‌هدل و سپس عمرو 
فرزندان خزرج‌بن صریح بن فوم‌بن سبطین يسع بن سعدبن لاوی‌بن خیربن نحام بن مسحو 
بن عارزین عوراء‌ین هرون‌بن عمران (عم) بودند. و بدنبال ایشان نضیرین نحام‌بن- 
خزرج‌بن صریح بدانجا آمده و دراثر ایشان برفتند و بر فراز تیه های دوواد مدب و 
هزور وارد شدند. بنی‌نضیر وارد میب شده و در آنجا سکن گزیده» و از آنجا اموالی 
بدست آوردند, و بنی‌قریظه و هدل بەمهزوروارد شدند» و از آنجا اموالی بدست آوردند. 
و ایشان اولین افرادی بودند که در آنجا چاهها حفر نمودند» و درختان کاشتند. 

راوی گوید که: عده‌ای از قبایل عرب با ایشان وارد این سرزمین شده و در آنجا 
مسکن گرفتند» و صاحب ملک و مال شدند» و برجها و خانه‌ها ساختند, 

ا ان و السائب ابن ابی‌لبابه و او از جدش نقل کرده که: در 
مدینه قریه‌ها و بازارها یی بافیمانده از يهود بنی‌اسراییل وجود داشت. و سړ سپس قبائلی | ر 
عرب در آن سسکن گزیدند. و با آنها می‌زیستند. و برجها و خانه‌ها بنا نمودند. ازجمله. 
قبائلی که قبل از ورود اوس و خزرج با يهود زندگی میکردند. بنی ايف بودند. و 
ایشان طایفه‌ای از قبیلۀ بلی بودند. 

یکی از راویان گوی ‏ که: : ایشان از بایای ععالقه بودند. و بنی‌سرید نیز گروه 
دیگری از قبیلة بلی بودند. و بنی‌معاویقین حارث‌بن بهگقین سلیم بن منصورین عکرمقین- 
۱ الاغانی» ج ۳. ص ۱۶۱. 


مدیته که همان یثرب شهر... ۷۳ 


مین قيس بن عیلان و بن‌جدم ی که گروهی از یمن بودند. 

طوایف بنی‌قریظه و بنی‌نضیر و بنی‌ضخم و بنیزعورا و بی‌سلسکة و پنیقة و 
بي زیداللات که ایشان قبیله عبدانته‌بن سام بودند. و بنی‌قینقاع و بنی‌حجر و بنی تعلبه 
,اهل زهره و زباله و اهل یشرب و بنی‌القصیص و بنی‌ناغصة و بنیعکُوه و بنی‌سزایه» 
ینان یهودیانی بودند» که به‌هنگام فرارسیدن اوس و خزرج درمدینه بودند. این قبایل 
به اسراییل و قبایل عرب ی که همراه ایشان بودند» در مدینه برجها ساختند. این برجها 
مخت عرّت اهل مدیته گشتهء وسنگرهایی بود که به هنگام هجوم دشمن در آنها پناه 
بی‌گرفتند. بعضی از این خانه‌ها بنام معروف و از بعض دیگر یادی نشده است. 

زاوی گوید: یثرب مر کر سا یر قراه مدینه بود. و بین نای قناة تا ناحية جرف 
و تا زبالة واقم بوده است. 

و این تاریخ اولین کسانیست که بعداز غرق شدن قوم نوح تا فراز آمدن اوس و 
خزرج درمدینهسکنی گزیدهبودند 

گویند: یهودیان در مدینه همچنان طبقة برتر و پیروزمند بودند. تا آنکه سیل 
عرم و آن حوادث که خداوند در قرآن خویش حکایت کرده است» در رسید. آنگاه 
عمروین عامرین حا رثة ابن ثعلبین امری‌القیس‌بن ثعلبةین مازن‌بن الاسدین الغوث؛ عزم 
آن کرد» که از بلاد خویش بیرون رود بسبب آنچه کاهن وی نظر داده بود. و دیگران 
ازعلامت آن سیل بیان کرده بودند. اموال خود را درمارب که همان سرزسین سباست و 
خداوند درقرآن از آن یاد کرده» بفروخت. سپس قوم و خویش را گفت که من اینک آن 
دیار را از برای شما وصف کنم؛ پس هر کرا خوش آمد» بدانجا رود. ۱ 

ازجمله مکانهایی که تعریف کرد این بود که هر کس از شما خواهان درختان 
خرمای سر به‌فلکک کشیده و زمینی پرآب و پربار و پردرآمد است به‌یشرب رود؛ که 
نخلهای فراوان دارد و آن شهر مدینه است. ازجملۀ کسان ی که مدینه را انتخاب نمودند» 
د قببلة برادر اوس و خزرج بودند که از فرزندان حارث‌بن ثعلبقین عمروین عامرند. و 
ابن دو قبیله فرزندان ية بن تکا هل بودند. 

روایت شده از محمدین حسن که او از محمدبن یحبی مازنی» و او از معمرین راشد» 
د او از قتاد ةين دعابه نقل کرده است که. ساکنین مارب در مملکت خود از هرجهت 

دراسنی ت کال و چنانچه کسی از شهر خود خارج می‌شد» توشۂ راهی برنمی‌گرفت. 

ندرا شب را در این قریه می‌گذرانید و گرمای روز را در قریۀ دیگر. از اینجا بود که 


۴ الاعلاق‌النفد 


(گفتند: خدایا) 
الا ربا باعد ین سرا 
(خداوند ما دُورا دورت ر کن سفرهای‌ما ) . 

انصار به یشرب و غسّانیان به‌شام و قبیلهُ اسد به‌عمان و خزاعه به‌تهامه کوچ نمودند, 

راوی گوید. اوس و خزرج درمدینه سا کن شدند و دیدند که اموال و قلعه‌ها و 
نخلستانها به‌دست بهودیان است. و نیز دیدند که کثرت عدد و نیرو با ایشانست, 
سپس خزرج چند زمانی درنگ کرد. و آنگاه از بهودیان خواستند که با ايشان پیمان 
همسایگی و اتحاد حلف بندند. که از گزند یکدیگر در امان باشند. و به‌یاری هم در 
مقابلۀُ غیر هم» از خویش دفاع کنند. پس پیمان بستند و حلیف و شریک شدند. و 
به‌سعامله با یکدیگر پرداختند. مدت زیادی بر این منوال گذشت؛ اوس و خزرج هم 
صاحب مال فراوان و افراد و جمعیت زیادی گردیدند. وفتی که يهود بنی‌قریظه و 
بنی‌نضیر پیشرفت آنان را دیدند» ترسیدند که بر ایشان و بر خانه‌ها و اموالشان پیروز 
شوند. با ايشان بر سر خشم آمدند. تا اینکه پیمانی را که میان ايشان بود بشکستند. 
به‌اين دو قبیله کاهن کید 

راوی گوید. یثرب را در زمان جاهلیت غلبه می‌نامیدند. برای اينکه یهودیان 
بر عمالقه پیروز شده بودند. و مهاجرین وقتی وارد مدینه شدند» آنان نیز بر اوس و خزرج 
پیروزگردیدند. سپس عجمها بر مهاجرین غالب گردیدند. 

روایت شده از محمدین طلحه و او از عثمان‌بن عبدالرحمن که: رسول خدا(ص) 
انصار را از خراب نمودن قلعه‌های مدینه نهی می‌فرمود و می‌گفت که: اینها زینت 
بدینه هستند. 

عروة بن زییر از اسامة نقل نموده که: رسول خدا(ص) به‌یکی از برجهای فلاع 
مدینه بالا رفته و فرمود آیا می‌بینید آنچه را که من می‌بینم؟ فتنه‌ها را همانند قطرات 
با ران در لابلای خانه‌های شما می‌بینم. 

راوی گوید. وقتی اوس و خزرج ساکن مدینه شددد» اسوال و قلعه‌های فراوانی 
بدست آوردند. و در آن زمان با هم متحد و متفق بودند. ابا بعدها جنگهای سخت د 
خونین برخاست, و درآن جنگها» ایام و مواطن و اشعارفراوانی حاصل شد. 
۱. قرآن» سور ۳۴» سبا. آیه: .۱٩‏ 
۲ رک المسالک و الممالکك ابن خردادبه. ص ۱۲۸ داثرةالمعارف اسلام (فرانسه). ج ۳. ص ۸۶. 


بدینه که همان یثرب شهر... ۷۵ 


و این حنگها و اختلافها ادایه داشت تا خداوند» ایشان را به پیروی پیامبرش 
ابر فربود. و پس از آن ماجرای عقبه رخ داد. و رسول خدا(ص) به‌مدینه سهاجرت 
نمود. و درمنزل ابوایوب انصاری سا کن شد. تا خانة خو درا ساخت. 

روایت شده از خالدبن اسمعیل و او از ابن جریح نقل نموده که: رسول خدا (ص) 
رخانه ابوایوب منزل نمود و آنجا قرآن بر وی نازل می‌شد. و جبرئیل به‌نزد او می‌آمد. 
تا اینکه مسا کن و مسجدش را بنیاد نمود. زمین مسجد مال دو پسر تیم از بنی‌نجار 
بود که در تحت تکفل اسعد بن زراره بودند. و کسی گوید که : سرپرستی این دو یتیم را 
ابوایوب انصاری بعهده داشت. و نام آن دو تم سهل و سهیل پسرال عمرو بودند. 

رسول خدا(ص) مربد را از ابوایوب خواست ( که به‌او بفروشد)» ابوایوب گفت: 
مرید مال دو یتیم است که من آنها را راضی می‌نمایم. پس آن دو را راضی ساخت و 
زمین را به پیامبر(ص) داد. و پیامبر(ص) آنجا را مسجد نمود. 

راوی گوید: رسول خدا(ص) مسجد را دوبار بنا کرد. یکبار هنگا م ی که به‌مدینه 
آمد» با طولی و عرضی درحدود صد ذراع» و بار دیگر زمانی که بشارت فتح خیبر را 
خداوند به‌او داد. مسجد را دوباره ساخته» و به‌اندازه سطح سابق مسجد از خانه‌های 
اطراف بر آن اضافه نمود. سپس (دیواری) بین مسجد و قبله و جانب شرقی تا بخش 
شمالی (مقابل شام) برنهاد. اما در قسمت غربی (دیواری یا نرده‌ای) نگذاشت. زمین 
خارج مسجد مدور بود. مکر در آن قسمت که به‌سوی غرب قرار داشت. و نیز درهای آن 
دیوار به داخل مسجد باز می‌شد , 

از امسلمة همسر رسول خدا(ص) روایت شده که: پیامبر(ص) مسجدی که در 
مربد" مدینه است» را بنا نمود. آجرها و دیگر مصالح را درمحل گرد آوردند. پیامبر(ص) 
ازجا برخاست و ردایش را افکند و سشغول به کارشد. 

وقتی مهاجر و انصار دیدند» که رسول خدا(ص) مشغول کا رکردن است. آنها نیز 
جاسها را درآورده و رداهایشان را بر زمین نهاده و دسته‌جمعی مشغول کار شدند. با هم 
شمصدا شده و می‌خواندند: 


کئن که دنا و اشبی عل ذاک ادن کمن الملل 


٠۲‏ جمل‌ها از نظرمعا بسیار مشوش ۱ میا ی و ترجمة فرانسه آنهم کمک به‌حل مشکل نمی کند. 
مرید» یعنی حصار ی که برای اشتر می‌ساختند. رک المنجد ذیل ماده زید. 


۶ الاعلاق‌النفیسه 


اگر ما نشتیم و پیابر(ص) به‌عمل برخاست 
هرآینه این کاریس ت که به‌ضلال (گمراهی) انجارر 
راوی گوید: عثمان‌ین عفان مرد تمیزی بود. هرگاه خشتی می‌آورد» سعی م کرد که 
لباسشا ن کثیف نشود. و هرگاه خشتی را به‌زمین می‌نهاد. غبار از آستینها می‌زدود و به 
لباس خود نگاه م کرد که اگر خاکی بر آن نشسته آن را تکان دهد. علی‌بن اببطالی 
(ع) نگاهی بدو کرده و این ابیات را سرود۰ شعر. 
آیا آن کس که به‌ساختن مساجد می‌پردازد 
و درآن کار نشسته و ایستاده سخت می کوشد 
با کسی که می‌بینیش از خا ک پرهیز می کند» برابر است 
عمارین یاسر این رجزها را شنید و به‌تکرار آنها پرداخت و نمی‌دانست برای چه کسی 
سروده شده است. عشمان بر او می‌گذشت. گفت: ای م من آن کس را که على 
(ع) دراین ایبات معترض وی شده است» نیک می‌شناسم. و در دستش چویدستی بود. 
گفت: بس کن والاً با این چوبدست به‌چهره‌ات خواهم زد. پیامبر(ص) زیر سایبانی 
نشسته بود. از شنیدن سخن عشمان برآشفت. سپس فرمود: عمار بارٌُ گوشت بین چشمان 
و بینی من است. وکسی که به‌اين حد به‌من نزدیک شده باشد. پس به نزدیکترین حد 
رسیده است. و دست خود را رون چشمانش گذاشت. مردسان دست از مشاجره کشيدند. 
بهعما رگفتند پیامبر(ص) بخاطر تو خشمگین شده است. و ما می‌ترسیم دربارۂ ما آیاتی 
نازل شود. عمّا ر گفت: من او را از خود خشنود می‌گردانم. همانطور ی که به غضبش 
آوردم. سپس به‌نزد پیامبر(ص) رفت و گفت: ای رسول خدا(ص) اصحاب تو از من 
چه می‌خواهند؟ پیامبر(ص) فرمود» تو از آنان چه می‌خواهی؟ گفت: قصد دارند مرا 
بکشند. خود خشتها را یک به یک می‌آورند. و بر من دو تاسه‌تا بارم ی کنند. پیامبر(ص) 
دست او را کوت بهدورمبجد گردانید گرد وا که صورتش را با دست شود می ان 
و می‌گفت: ای پسرسمیه اصحاب من ترا نمی کشند» ترا آن گروه ظالم می کشند. (اشان 
به‌بنی اميه است). 
از ابن شهاب روایت شده که می‌گفت: ستونهای مسجد در زمان پیامبر(ص) 
دة دزت نا وود زا یت بوسیلةٌ شاخه‌ها و برگهایش پوشیده شده بود. و بد 
سقف مسجد بام‌گلینی" نبود که جلوی باران را بگیرد. و هنگامی که باران می‌آمد مسجد 
۱ گس بەمعنې بام گلین آمدهء رک اتبيه والاشراف. ص ۳۶؛ و کتاب الخلاصد. ص ۱۰۹. 


مدینه که همان یثرب شهر... ۰ ۷۷ 


پرا زگل‌ولای می‌شد. تقریباً مسجد همانند یک سایبان بود. 

راوی گوید: پیامبر(ص) روزی بر عبدانته‌بن رواحه و ابی‌درداء خشم گرفت. زیرا 
که دستشان چوبدستی از نی بود و در آن حال مسجد را ذرع می کردند. سژالی کرد 
چه م ی کنید. جواب دادند؛ قصد داریم مسجد رسول خدا(ص) را همانند بناهای شام 
پنا کرده و کار آن را بین سهاجرین و انصار تقسیم کنیم. فرمود: بدهیدش و چوبدستی را 
از آنان گرفت. و آن دو را تا در مسجد بیاورد و به‌درون راند. فرمود: خیر» زیرا این همه 
شاخه است و چوب است و سایبان. همانند سایبان موسی. سژال کردند؛ سایبان موسی 
چگونه بود. فرمود: هنگام ی که می‌ایستاد» سرش به‌سقف آن می رسید. 

از ابراهیم بن قدابة و او هم از پدرش روایت کرده است که: عشمان‌ین مظطعون 
به‌دیوار قبله اشتباهاً تف وکرده» و از این عمل بسیار غمگین بود. همسرش و 
به‌ا وگفت» چیس ت که ترا غمگین می‌بینم؟ جواب داد: چیزی نیست» جز اینکه درسر 
نمازبه‌محراب اشتباهاً تف و کردم. پس آن زن به‌سوی قبله شتافت وآن را بشست. وسپس آب 
معطری ساخت و آنجا را بدان آب عطراگین نمود. و او اولین کسی بود» که محراب را 
به‌عطر پیندود. 

از محمدین اسمعیل و او از پدرش نقل نموده که: نزد عمر ظرف پراز عودی 
آوردند که این نوع عود امکان یافتتش برای مردم میسر نبود. گفت: عود را در مسجد 
بسوزانید تا همه مسلمانان بهره‌مند گردند. و این روش از زمان خلفا تا به‌امروز مانده 
است. بطوری که هرسال درسسجد عود می‌سوزانند. 

روایت شده از عبدانته‌ین محمدین عمار و او از پدرش و جذش نقل م یکند که: 
از شام یک مجمر نقره پر نقش و نگار به‌نزد عمر آوردند. عمر آن را به‌سعد داد. گفت: 
روزهای جمعه و ماه رمضان در آن عود بسوزان. 

راوی گوید: سعد در آن عود می‌سوزاند» و آن را برابر عمرین خطاب می‌نهاد. تا 
اينکه ابراهیم بن یحیی‌بن محمد والی مدینه شد. بفرمود آن را دیگرگونه ساختند» و 
ساده نمودند (نقش و نگار از آن برگرفتند), 

از انس‌بن مالک روایت شده که: وقتی پیامبر(ص) رحلت کرد و ابوبکر خلیفه 
شد در مسجد تغییری نداد. ولی عمر وقتی به‌خلافت رسید» ستونهای چویی مسجد را 
برداشت و ستونهای آحری بنا نمود, و دیوار طرف قبلة مسجد را امتداد داد. بطوری که 
حد دیوارعمر از قبله تا اولین ستونهای قبله که شامل مقصوره است؛ امتداد یافت. 


۸ . . الاعلاق‌النفیسه 


از ابوهریره روایت شده که. ۰ رسول خدا(ص) فرمود که - ۰ آگر مسجد تا به صنعا هم 
ابتداد پیدا کند» مسجد من خواهد بود. و ابوهریره می‌گفت: + اگر این مسجد حتی ۳ 
E‏ من is‏ پیدا کند. من از E‏ درآن و ی ۰ 
ا کت مقصوره درکنار آن آنهاست» اش ۳1 بعد عّان تا به 
دیواری که امروز وجود دارد» آن را امتداد داد. عبدالته‌بن عمر گفته است؛ از پدر 
خویش شنیدم که گفت: چون به‌خانة حفصه نیاز افتاد» زمانی که خواستند مسجد را 
وغ ر کنید؛ حفصه گنت پس راه من به‌مسجد چه‌می‌شود؟ عمر پاسخ داد: به‌تو 
خانه‌ای وسیعتر از خانه‌ات خواهيم داد و راهی بازتر از راه پیشین خواهيم نهاد. لذا 
خانۀ عبیدالته‌ین عمر را به‌او داد. و آن خانه حصاری داشت. 

روایت شده از عبدانه بن سعد که او از پیرمردان قوم خویش نقل مي کرد که : 
عمربن خطاب دیوار قبله را تا محل مقصوره جلو آورد. و بعد عثمان تا دیوار ی که امروز 
وجود دارد» امتداد داد. و بقیة خانة عباس‌بن عبدالمطلب را که درکنارقبله و در 
سمت مغرب و به‌سوی شام بود» داخل در مسجد کرد. و قسمتی از خانه حفصه دختر 
عمر را که درسمت قبله بود» داخل درمسجد نمود. 

بدین حال بود تا اینکه ولیدین عبدالملک صحن مسجد را وسیعتر نمود. 

راوی گوید. هنگامی که ولیدبن عبدالملک به‌حج رفت و نیز هنگامی که بر متبر 
رسول خدا(ص) بالا رفت و برای مردم خطبه می‌خواند در حين خواندن خطبه متوجه 
شد که حسن بن حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب(ع) در خانه فاطمه است. و در دست او 
آینه‌ایست که در آن خویشتن را می‌نگریست. وقتی از منبر پایین آمد. به‌نزد عمربن 
عبدالعزیز پیغام فرستاد که نبینم چنین کار باز بماند. این جایها را بخر و داخل مسجد 
کن و خانة بیامبر(سص) را هم بدان منظم نم. 

از منصور مولای حسن بن علی(ع) روایت شده که ولیدبن عبدالملکث هر سال 
مردی را به‌مدینه می‌فرستاد تا از اخبار مردم مدینه و وقایم آن به‌او اطلاع دهد. در 
یکی از سالها نزد ولید رفت. ولید از او سؤا ل کرد. او گفت: به‌خدا چیزی 8 
ديدم که تا به‌امروز ندیده بودم. و تو را بر آن تسلطی نباشد . ولید گفت. : آن چیست 
جواب داد: در مسجد رسول خدا(ص) بودم که ناگهان منزلی را e‏ در آن 
پنجره‌ای به پرده پوشیده بود. وقتی نماز برپا شد» پرده بالا رفت. صاحب منزل» چون 
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امام با یاران خویش نما زگزارد. بعداز نماز پرده فرو افتاد» و سپس طعام آوردند» صاحب 
خانه و یارانش طعام خوردند. چون دویاره نماز بپا شد, وی همان کارها را تکرار کرد. 
شین ديدم که او آینه و سرمه در دست گرفته و من نظاره می کردم. سوال کردم؟ 
جواب دادند: او حسن‌ین حسن‌ین علی‌ین ابی‌طالب(ع) است. 

ولید گفت؛ وای بر تومن چه کنم؟ که او در خانة خود و خانة مادر خویش 
است. چار این کار چیست؟ مرد گفت: مسجد را بزرگتر کن و این خانه را هم داخل 
بسجد نما, 

راوی گویدکه: ولید نامه نوشت به‌عمربن عبدالعزیز و دستور داد که مسجد را 
وسیع کند. و آن خانه را هم بخرد. 

راوی گوید: عمربن عبدالعزیز به‌آنان پیشنهاد خرید کرد. آنان از فروختن خانه 
امتناع نمودند. حسن گفت: به‌خداقسم ما بهای این خانه را هرگز نمی‌خواهیم. 
درحدود هفت‌هزار یا هشت‌هزار دینار به‌آنها دادند, اما آنان پول را نیذیرفتند. پس 
عمرین عبدالعزیز برای ولید نامه نوش تکه پول را از من نمی‌گیرند. ولید دستور داد» 
خانه را خراب کرده و به‌مسجد اضافه کنند. و پول را به‌ییت‌المال ریزند. و این کار را 
انجام داد. 

حسن با فاطمه دختر حسین‌ین علی(ع) به‌محل خانه‌اشان در حره رفتند. فاطمه 
در آنجا ساختمان نمود. و خان آنها بین ذ کوان و منزل ابراهیم‌بن هشام در مکانی 
گشاده است. راوی گوید. هنگامی که فاطمه خانه می‌ساخت. گفت» من برای وضو و 
حاجت دیگر به‌چاه آبی نیاز دارم. پس در محل چاه خانه» دو رکعت نماز گزارد و دعا 
کرد. و بیلی برگرفت و بددست خود به کندن مشغول شد. سپس کارگران را گفت 
مشغول شوند. آنها بدون برخورد به‌سنگ یا مانع دیگر به آب رسيدند. 

زمانی که ابراهیم بن هشام خانه‌اش را بعدازوفات فاطمه بنت حسین(ع) در حره 
بنا کرد و قصد نمود که بازار را به‌آنجا انتقال دهد به‌تقلید از فاطمه بنت حسین(ع) 
در حوض خانه‌اش چاه حفر کرد. و برای کندن چاه مقدار زیادی طناب بکار برد و در آن 
کار زیان فراوان دید. آنگاه ابراهیم‌بن هشام از عبدالته‌بن حسن‌بن حسن بن علی‌بن- 
ایطالب(ع) خواست که خانۀ فاطمه را به‌او بفروشد. عبداته‌بن حسن آنجا را به سه‌هزار 
دینار بهاو فروخت. 

این روایت را گروهی از اهل علم روایت کرده‌اند» که برخی را نسبت به‌برخی 
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زیادتهاست؛ گویند؛ وقتی نامة ولیدین عبدالملک به‌عمرین عبدالعزیز جهت ویران 
کردن و وسیع نمودن مسجد رسید» عمرین عبدالعزیز بزرگان خاندان عمر را دعوت 
کرده و گفت: امیرالمژمنین مرا نامه‌ای نوشته است که خانۀ حفصه را بخرم. اما این 
خانه در محل سمت راست خوخه قرار داشت. و ميان آن و منزل عايشه که قبر پیامبر 
در آنست راهی بود. چنان بود که زنان در همان‌حال که در منزلهای خویش نشسته 
بودند» بسبب نزدیکی فاصله می‌توانستند» با یکدیگر صحبت کنند. چون ایشان را 
دعوت کرد» گفت: امیرالممنین مرا دستور داده است این خانه را بخرم و آن را داخل 
مسجد نمایم. گفتند: ما آن خانه را به‌چیزی نمی‌فروشیم. گفت: پس من خود آن را 
داخل مسجد خواه مکرد. گفتند: خود دانی. اما راه عبور ما چه می‌شود, با هرگز آن 
مسیری را که می‌آمدیم رها نخواهيم کرد. سپس عمرین عبدالعزیز خواست که خانة 
فرزندان عبدالرحمن بن عوف را بخرد. ایشان سر باز زدند. او خانه را خراب کرد و داخل 
مسجد نمود. 

عبدالرحمن بن حمید نقل می کن دکه: وسایل و لوازم زیادی از آنان در موقم 
خراب نمودن خانه از بین رفت و خانه‌های زیادی را وارد مسجد کرد. و از آن حمله 
بود» اتاقهای پیامبر(ص). 

آورده‌اند که: ولیدین عبدالملک به‌پادشاه روم نوشت که ما قصد داریم مسجد 
پیامبر خود را تعمیر نماييم. با فرستادن تعدادی کارگر و موزاییک رومی به‌ما کمک نما, 

راوی گوید: پادشاه روم بارهایی از موزاییک و بیست‌وچن دکارگر و بقولی ده 
کاوگر از برای او فرستاد. و نوشت: من برای نو د هکارگر فرستادم که د کارگز 
می‌ارزد. و نیز هشتادهزار دینار از باب کمک و نیز زنجیرهایی که به‌آنها قندیلهایی 
بسته بود» فرستاد. ۱ 

عمربن عبدالعزیز به‌سال ٩۱‏ هجری مسجد را خراب نمود و بوسیله سنگهای 
منقوش و موزاییک رومی و مرمر آن را بنا کرد و سقف مسجد را با چوپ ساج و آب طلا 
پوشانید. و حجرات همسران پیامبر(ص) را خرا بکرد. و نیز قبر پیامبر(س) را داخل 
مسجد نمود. آجرهای مسجد و اتاقها را به‌حره برد. در آنجا برای خود ساختمانی برپا 
کرد. 

راوی گوید: در آن‌موقم که کارگران روسی مشغول به کار بودند و از مسلمانان 
کسی درسجد نبود» یکی ازکارگران رومی به‌رفقایش گفت؛ بباید من بر قبر پیابرشان 
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بول نمایم. پس برای این کارآماده‌شد. رفقایش او را ازاین عمل نهی کردند. اونپذیرفت 
و هنگام ی که دست به کار شد» ناگاه از جایش کنده شد و ازسر به زسین افتاد و مغزش 
بتلاشی گردید. برخی از مسیحیان از این (معجزه) مسلمان شدند. 

و نیز یکی از روسیها روی بنج‌تا از طاقهای دیوار مسجد صورت خ وکی را نقاشی 
نموده بود. عمرین عبدالعزیز متوجه شد. دستور داد او را گردن زدند. 

راوی گوید: زسانی که عمربن عبدالعزیز به‌دیوار سمت قبله رسید بزرگان مدینه 
ازقریش و انصار و عرب و حتی موالی را خواست. به‌آنان گفت: برای پی‌ریزی دیوار 
قبلٌ خویش حاضر شوید. و شاهد باشید تا بعداً نگوئید عمربن عبدالعزیز قبل ما را 
تغییر داده است. و سنگی را از جا برنمی‌داشت» مگر آنکه به‌جایش سنگی قرار می‌داد. 
بنابراین زیادتهایی که ولیدین عبدالملک در آنجا بعمل آورد» از شرق به‌غرب مسجد 
شش ستون اضافه نمود. و در سمت شمالی به‌دنبال ستونهای چهار پهلویی که بر روی 
قبر بود» چهارده ستون اضافه نمود که ده تا از آن ستونها را در آستانه مسجد و چهارتای 
دیگر را در زیر ستفهای قبلی قرار داد. و چهار ستون دیگر جلوی این ستون مرع در 
قسمت شرقی اضافه کرد. و بدینسان خانه پیامبر(ص) داخل مسجد قرار گرفت. و سه 
ستون هم در زیر سقفهای مسجد باقی ماند. 

عمرین عبدالعزیز هنگامی که مسجد را بنا می‌نمود» چهار مناره در چهار زاویه 
مسجد ساخت. 

کثیرین جعفر گوید که: مناره چهارمی مشرف بهخانٌ بنی‌مروان بود. هنگام ی که 
سلیمان‌بن عبدالملک حج گزارد» موذن که اذان می‌گفت» چون مشرف بر خانه بود 
ناراحت شده دستور داد آن مناره را تا پشت بام مسجد خراب کنند. 

قول چندین تن از اهل علم نقل شده که نوشته های مسجد را عمربن عبدالعزیز 
نکاشته است. و نیز هم وکسی اس ت که کتیبه‌ای ۳ در قبل مسجد رسول خدا(ص) 
است و اوّلش ام‌القرآن تاش تا EEE NT‏ وتان اغرد برتا نتاس 
را نوشته است. این کتبه در دیواریست که وقتی از خانة مروان داخل شوی در طرف 
راستت قرار دارد و پایان این کتیبه تا ذرعلی امتداد دارد. 

قبل از ولایت عبدالواحدالبهزی مسجد کنگره‌ای نداشت. او دستور داد برای 
مسجد کنگره بسازند. در جنگ حروراء لشکریان ی که به‌مدینه حمله کردند. کتیبه‌ای را 
که درسمت قبله و در صحن مسجد بود» شکستند. هنگام ی که ابن عطیّه به‌سال ۱۲۸ ه, 
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والی مدینه شد» آن کتیبه را تعمیر نمود. و زمانی که داودین علی از طرف ابی‌العباس 
سفاح در سال ۱۳۲ ه. والی مدینه شد» تصمیم گرفت کتیبه‌های شکسته مسجد را با 
کمک صالح بن کیسان تعمیر و اصلاح نماید. اما قبل از اتمام آن درگذشت 
بعد از آن زیادبن عبیدانته آن را به‌اتمام رسانید. و برای این کار یکی از سوالی 
مدینه راکه امش ابن‌غژّاله بود» بدا ن کا رگمارد. آنچه را که او تعمیر و تکمیل 
نموده» این است: 
«بسم له الرحمن الرحیم » لااله‌الآالله وحده لاشريك‌له محمّد عبدالقه و رسوله ارسله 
بالهدی و دین‌الحق لیظهره علی‌الدّین کله ولوکرهالمشرکون امر عبدالله امیرالمومنین 
تقو له و طاعته والعمل بکتاب اه وس نيه صلعم و بصلة‌الرحم وتعظیم ما صر 
الجبابرة من حق‌الله و تصغیر ما عظموا من‌الباطل و احیاء ما اماتوا من الحقوق و امانة 
ما احیوا من‌العدوان و ان بطاع الله و بعصی‌العباد فى طاعةالّه والطاعة لله و لاهل 
طاعالته ولا طاعة لاحد فى معصيةالله یدعوالی کتاب الله وس نبیّه والی‌العدل فى 
احکام‌المسلمين والقسم بالسوية فى فعلهم و وضع الاخماس فى مواضعها التی 
امرالقه بها لذوی القربی والیتامی والمساکین». 
وقتی ابن‌غزاله این کار را به‌انجام رسانید» نزد زیادبن عبیدالته رفت و 
دستمزد خویش را مطالبه نمود. زباد که مردی تندخوی بود» وی را گفت: ای 
ابن غزاله هرگاه دید ی که با به‌آن فربانهای الهی عمل کردیم» بازآی و 
مزد خود بستال. 
راوی گوید: زمانی که ولیدین عبدالملک درسفر حج به‌مدینه آمد. هنگامی بود 
که عمرین عبدالعزی زکار مسجد را به‌اتمام رسانیده بود. ولید گرداگرد مسجد می‌گشت 
و در بنای آن نظر م ی کرد. و چون مقصوره را بدید» به‌عمرین عبدالعزیز گفت: ایکاش 
تمام سقف را مشل این ساخته بودی» عمر گفت: ای امیرالمومنین هزین زیادی 
برمی‌داشت ولید گفت- چه با کث. 
راوی گوید: هزینه‌اش معادل چهل هزار دینار می‌شد. راوی گوید: سپس به‌قبر 
پیامبر(ص) رسیدند. ولید گفت: ای اباحفص چه کسی در این قبر است؟ (عمر) گفت: 
پیامپر(ص) و ابوبکر و عمر. (ولید) گفت: قبر امیرالمومنین عشمان کجاست؟ عمر؛ 
روی برتافت. ولید اصرارکرد. عمر گفت: در زمان ی که مردمان از او ب هکار دیگر 
پرداخته بودند» دفن شد. و تو نیز ادب نیک فرا نگرفته‌ای, 
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راوی گوید: شنیدم کسی از اهل علم راکه می‌گفت: سوا لکننده یگاربن- 

عبدالملک بود» که مردی ضعیف‌النفس بود. 

راوی گوی دکه: عمرین عبدالعزیز درسال ۸۸ هجری شروع به‌ساختمان مسجد 
کرد. و سپس آن را درسال ٩۱‏ هجری به‌اتمام رسانید. و در همین سال ولیدبن 
عبدالملکث حج گزارد. 

راوی گوید. مسجد با آن زیادتها که ولیدین عبدالملک در آن کرده بود» باقی 
بود تا زمان حکومت ابوجعفر عبدالته‌بن محمدبن علی که او تصمیم گرفت مسجد را 
بجدد] توسعه دهد!, و با سردم مشورت کرد. پس حسن‌بن زید به او نامه 
نوشت. و برای او محلی را که جایگاه جنازه‌ها «تابوتها» بود. توصیف کرد. 
وگفت اگر مسجد از ناحیه شرق توسعه پیدا کند» قبر رسول خدا (ص) در وسط 
قرار خواهد گرفت. 

ابوجعفر عبدانته‌ین حسن‌بن زید نوشت که: آنچه را که تو ذ کر کردی سن 
می‌دانستم. اسمی از خانة عشمان‌ین عفان بر. ابوجعفر درگذشت و مسجد را توسعه نداد. 
سپس مهدی عباسی به‌سال ۱۶۰ ه, به‌حج رفت و به‌هنگام بازگشت» به‌مدینه وارد شد. 
و در ۱۶۱ ه, جعفرین سلیمان را والی مدینه قرار داد. و بهاو دستور داد که مسجد را 
توسعه دهد و عامل بنای مسجد ابن عاصم‌بن عمرین عبدالعزیز و عبدالملک‌بین 
شبیب غسانی را متولی ساختمان قرارداد. و چون ابن عاصم د رگذشت بجای اوعبدانته‌ن - 
وشن خن را مسژول کردانيدند. و او مسجد را توسعه داد. این توسعه درحدود ۱۰۰ 
ذراع و از طرف شمال بود.. از طرف قبله و شرق و غرب توسعه داده نشد. آن اضافت 
شامل یود بر: ده ستون از صحن مسجد تا شبستان زنان» و پنج ستون جهت شبستان زنان 
در قسمت شامی ساخت. و قبل از بنای مسجد مهدی دستور داده بود ساختمانهای اطراف 
را برآورد کنند» پس از آن خریداری شد. ازجمله خانه‌هایی که به‌مسجد داخل شد؛ 
خانۀ مکیکه بود. و درسنه ۱۶۵ ه. تعمیر و بنای مسجد به‌اتمام رسید. بنای جدید نورگیر 
مسجد را تا خانه عمر مسدود کرده بود. لذا مهدی دستور داد شبستان را خراب و 
هم کف مسجد سازند. قبل از آن درحدود ۲ ذراع بلندتر ازسطح زمین بود. بنابراین 
مساوی زبین کف مسجد گردید, 

لیر ور رات و د ی ان ور رید کیک رت راز کی نذا 
۱ معن یکلم ارانه در اینجا روشن نیست. 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


به‌ایشان اجازه داده شد روزنه را باز کرده و مساوی زمین قرار دهند. و به‌صورت یک 
راهروی کوچک درآوردند. و پنجره‌ای آهنی روی آن بگذارند. و در مسجد سه پله برای 
آن روزنه ساخته شد که تا به‌اسروز باقی است 
کتیبه‌هایی که روی دیوارهای حاط مسجدالنبی» روی طاقهای قوسی و زیر 
کنگره‌ها قرار دارد. این قرائت برحسب قرائتی اس ت که در موسم حج سال ۲۹۰ ه, 
خوانده‌ايم : 
« بسم الله الرحمن الرحیم. لااله الأالله وحده لاشريك له محمّد عبده و رسوله ارسلة 
بالهدی و دین‌الحق لبظهره علی‌الدّین کله ولوکرهالمشرکون امر عبدالله» عبداله 
امیرالمومنین بتقوی‌الّه و طاعته والعمل بکتاب الله وه ها و بصلة الرحم و تعظیم 
ما صكَّرالجبابرة من ح‌اله و تصغير ما عظموا من‌الباطل واحياء ما اماتوا من الحقوق 
و اماتة ما احيوا من‌العدوان و ان یطاع له و یعصی‌العباد فى طاعة انت فالطاعة لله و 
لامل طاعةالته ولا طاعة لاحد فى معصیةالله يدعو الیکتاب الله وسّة نبيّه و الی- 
العدل فى احکام المسلنین والقسم سوه فى فیثهم ووضع الاخماس فى مواضعها 
التى امرالته بها لذوی‌القربی والیتامی والمساکین وابن‌السبیل امر عبدالّه المهدی 
امیرالمومنین اکرمه‌الله و اعز نصره بالريادة فی مسجد رسول‌الّه صلی الله عليه و 
تزیینه و احکام عمله ابتغاء وجه‌الّه والدارالاخرة فاحسن الله ثوابه باحسن ثواب الله 
والتوسعة لمن صلی فيه من اهله و اصحابه من جمیم المسلمین فاعظم‌اله اجر 
امیرالمومنین فیما نوی من حسنته فی ذلك و احسن توابه». 
د رسال ۲ ۲۸ ه. امیرالمومنین ابوالعباس المعتضد بانته اطال انته بقا نه به‌تجدید بنای 
مسجد دستور داد. 
و درسمت درد ر اریت مورا فا تحه الکتاب و آید. 
7 ار مسا جداو من 2 با ء رم لاير و لاه و ای الرّكوة ولم 
تخ إلاالة سى اوك ن کر منالمهتدين * 
نوشته شانه است. 
این کتیبه ابتدای آن زیادتهایی است که امیرالممنین مهدی ۱ کرمه‌انته دستور 
داده بود در سال ۱۶۲ ه. به‌مسجد رسول خدا(ص) بیفزایند. این تعمیرات را در سال 
۵ بهاتمام رسانید. امیرالمژمنین (مهدی) در این کتیبه خدا را سپاسگزاری 
۱ قرآن: سور ٩‏ تویه» آیه: ۱۸. 


مدینه که همان یثرب شهر... ۰ ۸۵ 


می‌نما ید. از اینکه او را توفیق داده که ساختمان مسجد رسول خدا(ص) را توسعه دهد. 
و رب‌العالمین را باز بر هم احوال ستایش کرد: (بندۀ خداء عبدانته امیرالمزمنین در 
رال ۱۶۲ ه. فرمان به زینت و توسعه مسجد رسول خدا(ص) داد. و این برای خوشنودی 
دا و کسب واب وکرامت الهی بود. زیرا که ثواب دنیا و آخرت نزد خداوند است. 
وکان‌انله سمیعاً بصیرا). 

علامت مسجد رسول خدا(ص) در هیلت اول» اشکال. هلالی طلایی بود که در 
رتف و در سمت دیوار داخلی مسجد و مقابل حد ابتدایی مسجد قرار داشت. نشانۀ 
جد رسول خدا(ص) از طرف صحن در قسمت غربی چهارطاقی است که به‌رنگ سبز 
تبله بوسیلۀ چوب ساج بیکدیگر استوار شده است. بین باب‌الّبی(ص) و باب عشمان در 
سین دیوار داخلی نوشته‌ایست واقع میان موزاییک و مرمر داخلی» بدین‌قران عبدالته 
هرون امیرالمومنین اطال‌انته بقائه به‌اين کا رفرمان داد. و این اقدام به‌دست ابراهیم‌بن- 
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و در داخل و خارح مسجد و بر درهایش کتیبه‌های ریاد دیگری وجود دارد که 
حهت اختصارمتذ کر آنها نشدیم, 

در موسم حج سال ۰ ه. د رهای مسجد را برشمردیم ۲۲ دذربود. و ضمناً پر آنچه 
درکتاب المدینه' ملاحظه نمودیم. در مسجد مدینه ۶۴ چاه فاضل آب وجود داشت. و 
روی چاهها سنگهای مدور و پهنی قرار داشت. و روی درهای سنکی چاهها سوراخ 
بزرگی قرار داش ت که آب از لابلای سنگها به‌چاه می‌ريخت. و مسجد در ۱٩‏ مکان 
ستّاخانه داشت. و این توصیف مربوط به‌ماه صفر سال ۱۹۹ه. بود. و از ستّاخانه‌ها 
سیزده‌تای آن توسط زنی بنام خالصه بنا شده بود. و او اولین کسی بود که در مسجد 
سقاخانه بنا نمود. و سه‌تا از آن سقّاخانه‌ها را زید بربری مولای امیرالمومنین احداث 
کرد. یکی دیگر از سمّاخانه‌ها مال ابی‌البختری وَهُب‌بن وهب بود. و یکی دیگر از 
آنها را شج رکنیز پسرزادۂ امیرالمومنین هارون‌الرشید بنا نمود. و یکی را هم سلسبیل 
کنیز پسرزادة جعفرین جعفر بنا نمود. 


'. مراد همان اثر اب یله می‌باشد. 


۸۶ الاعلاق‌النفیه 


توصیف منبر وسول خدا(ص) و شماره ستونهای مسجد و مشخصات مسجد 
رسول خدا(ص) و آنچه که بعدا اضافه شد و کنگره‌های مسجد 
و پله‌های اصلی منبر و پله‌های یکه بعداً اضافه شد 
و همچنین طول و عرض منبر و بلندی آن و تعداد 
چراغهای مسجد 

عرض مسجد رسول خدا(ص) از سمت قبله تا حد شامی آن پنجاه‌وچهار و ذراع . 
است. و طول آن از مشرق به‌مغرب شصت‌وسه ذراع است و مساح ت کل مسجد ۳,۴۴۰ 
ذراع است. فاصلة بین دو ستون جلوی منبر سمت قبله تا پهلوی دو ستون قسمت شامی 
همه به‌مرمر پوشیده است. در بین این دو حدکلا شش ستون واقع است. اما منبر در 
وسط این سنگفرش که خود حد ستونهاست» بر روی پایه‌ای قرار دارد. 

طول دقیق آستانة مسجد رسول خدا(ص) از دیواری که در جهت یمن است تا 
دیواری که درسمت شام است. (از جنوب به‌شمال) ۱۶۵ ذراع می باشد. اساك 
امروزی آن از پیش روی قبله تا میان حذ شرقی و غربی ۱۶۵ ذراع» و پهنای مسجد و 
قسمت پسین آن تا دیوار شامی از مشرق به‌مغرب ۱۳۰ ذراع می‌باشد که ۵ ذراع از, 
اندازۀ پیشین مسجد کمتر است. و طول مسجد از دیواری که در جهت یمن تا دیوار 
شمالی (از جنوب به‌شمال) ۲۴۰ ذراع و عرض آستانة مسجد بین مشرق و مغرب ۷۸ 
ذراع می‌باشد. 

در مسجد ۲۹۶ ستون وحود دارد که سه ستون آن در دیوار قبله واقع شده است. 

بلندی منارۂ شرقی یمانی (جنوبی) ۵۰ ذراع وطول منارۂ شرقی شامی (شمالی) ۵۵ 
ذراع. و طول منارٌ شامی غربی ۵۳ ذراع می‌باشد. و عرض و طول پایه هر یک از 
مناره‌ها هشت در هشت است (هشت ذراع در هشت ذراع و به‌شکل مربع می‌باشد). 

عدد کنگره‌های مسجد درطرف قبله ۲۲ عدد است. و در طرف شمال (جهت‌شام) 
۸ عدد و در طرف مشرق ۴۸ عدد و درطرف مغرب ۴۵ عدد می‌باشد, 

ارتفاع منبر رسول خدا(ص) با چوبی که مروان ساخت ۳/۵ ذراع بوده است. 
اما ارتفاع حقیقی منبر ۲ ذراع است. و طول و عرض پایه آن یک ذراع در یک ذراع 
است و به شکل مربع می‌باشد. پله های منبر رسول خدا(ص) با پله‌ها یی که ساخته بود 
جمعاً ٩‏ عدد می‌باشد. ولی پله‌های اصلی با عرشه (جای نشستن) سه عدد است. هنگامی 
که پیامبر(ص) روی منبر می‌نشست در پشت آن سه چوب جدا از هم قرار داشت. یکی 


مدینه که همان یشرب شهر... AV‏ 


: آنها ازبین رفت» و یکی از آنها درسال ۱۹۸ هجری کنده شد و به‌امر داودین عیسی 
ا چوب را بجا یش قرار دادند. در دیوار/ منبر ده تکه چوب ثابت قرار داشت که 
زکارهای مروان بود. از بالا تا پایین منبر درسه جانب آن روزنه‌های مدوری وجود 
راشت. و نیز در تخته‌ای که مروان نهاده بود» از جانب مشرق ۱۸ روزنة مدور وجود 
دارد که به‌شکل مریع متمایلند. و در سمت مغرب نیز ۱۸ روزنة مربع شکل تعبیه 
گردیده است. 

تعداد قندیلها و چراغهای نورانی مسجد پیابر(ص) با چهلچراغ قبله ۸۸ عدد 
است. و در جهت شام ۸۵ عدد و در طرف مشرق آن ۴۵ عدد و در طرف غرب ۷۲ عدد 
می‌باشد. بنابراین ۲۹۰ چراغ درمسجد وحود دارد. 

عدد طاقهای قوسی مسجد در طرف قبله ۱۲ عدد و در طرف شام نیز همین مقدار و 
درطرف مشرق ۱۹ و در طرف مغرب نیز ۱۹ عدد می‌باشد. بنابراین جمعاً ۶۲ طاق در 
مسجد وحود دارد. 

درمسجد ۲۴ د روجود دارد که ۸ درآن در بازار باز می‌شود. 

روایت شده ار ابراهیم بن محمدبن ابی یحیی و او نیز از ربيعة بن عثمان نقل نموده 
که از هم درهایی که پیامبر(ص) از آنها می‌گذشت. تنها یک د ر باقی مانده اس ت که 
آن همان در آل‌عثمان است. از در ی که در جهت قبله بود» حکام وارد می‌شدند. و این 
در درجانب خانة مروان قرار داشت. و سمت چپ قبله» آن د ری واقع بود که از محل 
جنائز از آن می‌گذشتند و بمقصوره داخل می‌شدند. و در سمت راست نیز در ی کاملا 
روبه‌روی دّرسمت چپ قرار داشت که به‌دّر روغن خانه معروف بود. و گفته‌اند. این در 
اژماهای مروان ات نو اون گنت اکر مرا از دال شن بیج بازذا رنه من از 
ذری که د رمقا بل در بزرگ خواهم گشود» وارد می‌گردم. 

درطرف قبله مسجد د ری بو د که امیران از آن گذشته و به‌مقصوره داخل می‌شدند. 
دنز دریچه‌ای بود که از زیر مقصوره به خانة عمر باز می‌شد. 

در طرف مغرب مسجد ۸ در وجود داشت. از آنجمله بود» دریچه‌ای که به‌د ريچهُ 
ابویکر صدیق معروف بود و نیز از آنجمله بود؛ در زياد که خود تعبیه کرده بود. 

و در جهت شام چهار در وجود دات کر یکی از آنها بطرف وجه‌المشارب و در 
مقابل خانه شرحبیل بن حَسّنه بازمی‌شد. دوّمی درمقابل خانة خالصه» سوّمی درمقابل 


خانه ابی‌الغیث» و چهارمی درمقابل خانۀ عبدانته‌بن مسعود باز می‌شد. 


۸ الاعلاق‌النفیسه 


اندازة بين قبر رسول خدا(ص) و منبر ۵۳ ذراع و بين مقام پیاسیر(عر) یمن 
جا یی که رسول خدا(ص) تا زمان رحلت در آنجا نماز می‌گزارد تا سنبر چهارده ذراع و 
یک وجب فاصله است. اما امروزه طول منبر چهار ذراع و عرض آن یک ذراع و یک 
وجب با کمی اختلاف می‌باشد. بین انا رک پسین ( کر چوبی که روی E‏ مد 
بود) و انا رک پیشین منبر رسول خدا(ص) یک ذراع و یک وجب بود. ۱ 

امروزه طول منبر از پایین پله تا محل نشستن (عرشه منبر) ۷ ذراع و طول آن دز 
روی زمین ۶ ذراع می باشد. عرش منبر دو وحب و چهار انگشت در دو وجب و چهار 
انگشت و سطح آن به‌شکل مریع | ست ا ر 
تا انارک آن پنج و د ت و عرض له ها دو وجب و ارتفاع آنها یک وجب 
است. عرض مرمری که در اطراف منبر است ۸ ذراع و طول آن ۱۸ ذراع است. عرض 
بین مصلی پیامبر(ص) از مسجد سابین دوستون توبه ۱٩‏ ذراع و مایین دیوار جدید قبنه 
تا ستونهای نوبه ۰ دراع می‌باشد. 


۱ ناسهای مدینه ۰ 
از عثمان‌بن عبدالرحمن روایت است که گفت. خداوند مدینه را «الداروالایمان» 
نامیده آست. و از ابراهیم بن ابی‌یجی نیز روایت شده که برای مدینه در توراة یازده 
اسم آیده» بنابهای: المدینه» طيبه» طابة» المسکینه» جابرة» المجبورة, المرحومةه 
العذراء المحبَّة» المحبوية» و العاصمة, 
از زیدین اسلم روایت اس تکه گفت: رسول خدا(ص) فرمود: برای مدینه ده نام 
می‌باشد. المدینه» طَِّه» طابة» مسکینه» جابرة» مجبورة» یثرب» يبور الداروالایمان. . 
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شکفتیهای زمین 


راوی گوی دکه: عبدانت‌بن عمروین العاص گفت که: شگفتیهای دنیا چهار چیز 
ته 

اول آنکه» درمنارۀ اسکندریه آینه‌ای آویخته بود که هر کس در زیر آن 
شتف هر کرا در قسطنطنیه بود می‌دید. حال آنکه ميان او و شهر د ریا فاصله انداخته 
بود. 

دوم آنکه» در سرزمین اندلس مجسمة اسبی از مس بود که مردی از جنس مس 
نیز بر آن نشسته و با دستهای گشودۀ خود اشاره م ی کن دکه: پشت سر من راهی یست. 
وکسی پشت سر آن گام نمی‌نهاد» والاً مورچگان او را می‌بلعیدند. 

سوم آنکه» در سرزمین عاد مناره‌ایست مسین که بر آن سواری از جنس مس 
می‌باشد, هنگامی که ما ههای حرام فرا می‌رسد. از آن مجسمه آب فوران م یکند» و تمام 
مردم از آن می‌نوشند و چهارپایان را سیراب می کنند. و بر که‌های خود را از آن آب 
برمی‌سازند. و زمان ی که ما ههای حرام سپری شود. این آب قطع می‌گردد. 

چهارم آنکه» در سرزمین روم درختی است ازسس که بر روی آن ساریست از مس 
هنگام که فصل بدست آوردن زیتون شود این سار می‌خواند. لذا تمام سارها درحالیکه 
برواز می کنند» می‌آیند و ه رکدام سه زیتون یکی به‌سنقار و دوتا با پاهای خود حمل 
ی کنند و به‌دهان این سارمسی می‌گذارند. و مردم روم آنها را (زیتونها را) می‌فشارند. 
4" سال آینده خورشت و سوخت چراغهای آنان تأمین می‌گردد. در بلاد روم شهری 
است که آن را مستطیله می‌خوانند. باران در تایستان و زسستان بحدی می‌بارد کد 
م ال قادر نیستند» زراعت خود را درو نمایند. آنها خوشه‌ها را جمع آوری م یکنند» 
4 بهخانهُ خود می‌برند و بقدر نیاز با دست دانه‌ها را از خوشه‌ها جدا کرده آسیاب 
ی کنند د سپس نان می‌پزند. در سرزمین آنان بازهای عجیبی به کثرت کلاغها در 


۰ الاعلاق‌النفیسه 


سرزمین ما وجود دارد» این بازها گروه گروه‌اند. و به‌علت کثرت آنها مردم آن شه 
نمی‌توانند مرغ خانگی برای خود نگهدارند. 

از شکفتیهای دیگر اينکه بهنگام فتح اندلس دو خانه در مدینةالملوک آنس 
وجود داشت. یکی از آن دو خانه را که خانة پادشاهان بود» يا زکردند. درآن بیست‌و 
چهار تاج یافتند که آن تاحها به‌تعداد پادشاهان آنان بود وکسی نتوانست حتی قیمت 
یکی از آنها را معین کند. بر هر تاج اسم صاحب آن و مقدارسنش و مدت سلطنت وی 
نوشته شده بود. در آن خانه نیز سفرۀ سلیمان‌بن داود(ع) یافته شد. و بر در خانة دوم 
۴ قفل به‌تعداد سلاطین آنها زده شده بود. بدین‌طریق که هر کدام از آنان که په 
پادشاهی می‌رسید» قفلی بر قفلهای آن در می‌افزود» و نمی‌دانستند که در آن خانه 
چیست؟ ابا وقتی که کذریق" آخرین پادشاه آنان به‌سلطنت رسید گفت: بناچار باید 
بدانم که دراين خانه چیست؟ گمان م ی کر د که در آن خانه مال بسیاریست. اسقفها و 
کشیشان گشودن آن خانه را امر بزرگی دانستند. از او خواهش نمودند که اقتدا به 
سلاطین قبلی نموده؛ قفلی بر قفلها بیفزاید. اما او سرپیچ یکرد. گفتند: هرچه در ذهن 
توازابوال خطورمی کند که شاید دراین خانه باشد ما برای تو جمع آوری نموده به‌تو 
می‌دهيم. این خانه را باز نکن. از گفته آنان سرپیچی نموده و خانه را با زکرد. ناگاه 
تصویر عربهایی را دید که بر سر عمامه و سوار بر اسب و تیر و کمان در دست دارند. 
بالاخره اعراب در همان سال که در آن خانه گشوده شد» بر آن شهر وارد و آن را تسخیر 
کردند. 

قتیبقبن مسلم در ماوراءالنهر خراسان دز شهری ده به‌آن ییگند " می‌گفتند؛ 
دیگهای بزرگی را یاف ت که بوسیلۀ نردبان بالا می‌بردند. 

از شکفتیهای دیکر شهرها آنکه در مصر دو هرم است که بلندی آنها جهارصد 
ذراع است "و بر روی آنها به خط مسند" هر امر جادویی و شگفتی که درباب طب بوده 
نوشته شده است. و بر آن دو نیز نوشته شده که من این دو هرم را بنا نهادم. هر کس در 
سلطنت و پادشاهی خویش مدعی قدرتی است. این دو را خراب کند که خراب کرد 
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از بت نمودن آسان‌تر است. پس تخمین زدند و دیدند که خراج دنیا برای خراب کردن 
این دو هرم کفایت نمی کند. 

وا اسکندریه, آورده‌اند که بنای آن ۳۰۰ سال طول کشید» و مردم آن مدت 
۷۰ سال بهنگام روز در شهر راه نمی‌رفتند. مکر اينکه نقاب سیاهی بر چهره می‌افکندند» 
ی داشتند که شدت سفیدی دیوارها چشمانشان را بیا زارد. 

درساحل این شهر د رکنار دریا منارٌ عجیبی است که بر روی مجسمةٌ خرچنکی 
که از سنگ مرمر ساخته شده قرار دا رد. 

درشهر عین شمس در مصر دو ستون از بقایای ستونهای قدیم بوجود است که بر 
سر هر یک از آن دو ستون طوقی از مس وجود دار د که قطرات آب از زیر یکی از آندو 
طوق تا کمر ستون می‌رسد. و از آن حد پایین‌تر نمی‌رود. و این قطرات آب شبانه روز 
جاریست. و آن قسمتی که آب به آن می رسد سرطوب و خزه بسته و سبزرنگ می‌باشد. و 
آب آن هرگز به زمین نمی رسد. 

در رود نیل ماهیی است که آن را رعاذه" می‌گویند» کس یکه دست به‌آن بزند» 
اسان سبتی د رکف و دست و ساعد خود می کند. تا زمانی که آن ماهی زنده تفت 
اکن تما بیشتری با آن حاصل کند رعش ببشتری در دست و بازوی خود احساس کرده 
و دچار ضربان قلب می‌شود» و دیگر نمی‌تواند آن ماهی را بگیرد. این خبر را شاهد 
جا نیز تاد کرھ اھر و گویندة آگر آن ناهن د ری ساد هم وات شود ارات 
صیاد سْست می‌گردد. و نیز اگ رکسی با عصایش با آن تماس حاصل کند باز هم دستش 
مود 

در رود نیل حیوانی است بنام تمساح که همان ورل است. این حیوان در آب 
بسیار بزرگ ی کرد راوی گوید. کسی که خود شاهد بوده است» نقل من کند که 
برخی از این تمساحها طولشان درحدود سه ذراع تا شصت ذراع است. این حیوان 
هرکسی را که نزدیک شط شود می‌رباید و به‌سوی خود می کشد و از هم سید رد. این 
حیوان خصوصاً انسان و سایر حیوانات را می‌درد. 

این حیوان در یکی از شهرهای مصر بنام اشنمون" به‌حدٌ افراط فراوان است. و هر 
موجودی اعم از انسان سواره یا پیاده و يا حیوان درنده و غیر آن به‌شط نزد یک شود آن 
حبوان که مترصد است» می‌زبایدش. مقابل این شهر درسوی دیگر نیل شهریست بنام 
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آنصنا! که ابداً به‌آنجا نزدیکك نمی‌شود. و مردم از دست آنها درابان هستند, و 
هرگاه درسوقع مد تمساح به‌این نقطه اتد در آب پشت‌ورو شده و بچه‌ها به‌دورش جمم 
می‌شوند» و او را در آب فرو می‌برند و با او بازی می کنند. و همینکه از حریم ل 
خارج شد, | ز گذشته هم درنده‌خوتر می‌گردد. 

همچنین در سّطاط مصر در بالای رود نیل» از چندین میل بالای فسطاط تا حدود 
ده میل پایین فسطاط این حیوان اگر بر این ناحیه گذ رکند» پشت‌ورو خواهد شد. 

در سرزمین مصر در قریه‌ای که آن ا بدراکةالعراه" می‌خوافند. کنیسنه‌ای رومی 
قرار دارد. و آن کنیسه پیست پله دارد. در آنجا تختی است که زیر آن جنازة مردی 
است. در پارچه چرمی بسته شده است. بالای این تخت یک شمعدان مرمری بزرگ 
نهاده‌اند که در داخل آن ظرفی تا يست که لوله‌ای مسی دارد. فتولن کته در 
داخل این لولة مسی فتیله‌ای کتانی قرارمی‌دهد و بر آن روغن زیتون می‌ریزد و روشن 
م ی کند. بیدرنگ پس از روشن شدن» ظرف شیشه‌ای پر از روغن زیتون می‌گردد. پس از 
اینکه ظرف شیشه‌ای پر شد در شمعدان جاری می‌شود. و این روغن پیوسته د رجریان 
است. متول ی کنیسه از آن روغنها برای روشن کردن چراغهای دیگ رکنیسه استفادة 
م ی کند. و اضافی آن را جهت تأمین مسخارج خود و سای رکا رکنان کنیسه می‌فروشد. 

راوی گوید: مردی که من بهاو اعتماد دارم به‌اين مکان آمد". خواست این 
مسأله را بداند. لذا ظرف شیشه‌ای را از داخل شمعدان برداشت. روغن را از ظرد 
شیشه‌ای و شمعدان تماماً بیرون ربخت. آتش را خاموش کرد. دوبا ره ظرفها را به‌حالت 
اول روی تخت گذاشت. و لوله را هم باز نهاد. و از روغن ی که با خود آورده بود در آن 
ریخت. و به‌محض اینکه فتیله را روشن کرد» روغن ظرف شیشه‌ای را پر کرد و از آن در 
شمعدان مرمرین سرریز شد. اما وقتی که مرده را از زیر تخت بیرون آورد» آنش خاموش 
و روغن از جریان افتاد. مردم آن قریه برای راوی نقل نمودندکه: اگر زنی بخواهد 
بنهمد بچه‌ای در شکم دارد يا نه» آن مرده را در بغل بش کد اگر در شکمش بچه 
تکان خورد» معلوم می‌شود که حامله است والاً حامله نیست. 

راوی گوید: این خبرگزار من شاهد بود هکه: درسرزمین کوهستانی مصر حوض 
۱ سعجم‌البلدان. جلد۱.ص ۲۶۵ 
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گی از سن کنده شده بود. آن حوض را الطا هر می‌خواندند. این حوض متصل به 
کنیمه‌ایست که ازآن ا دائا سیلان دارد و آبش بسی خوشگوارو خوشبو است. این 
حوض آب را اگر شخص جنب یا حائضی دست بزند» گندیده و بدبو می‌شود. و سردم 
آب آن را بیرون ریخته و حوض را شستشو می‌دهند. و تمیز می کنند تا دویاوه به‌حالت 
اوّل برگردد. 

راوی گوید: در رود نیل جاییست که در آنجا در روز معینی از سال ماهیهای 
زیادی گرد می‌آیند. مردم ماهیها را با دست خود شکار می کنند. باهیها اصلاً فرار 

نم ی کنند» و دور نمي‌شوند. ممکن است یک نفر تا هزاریاهی بگیرد. اما بمحض اینکه 

ن روزسپری شود تا سال آینده حتی یکدانه ماهی را نی‌توانند در آنجا ید کند. 

راوی گوید. در مص رکوهی است که به‌آن کوه بوقیران می‌گویند. بالای آن کوه 
خانه‌ایست در صخره‌ای سنگی که هر سال در روز معینی پرندگان زیادی یکی پس از 
دیگری سر خود را به‌داخل آن خانه می کنند. تا اینکه یکی از آنها سرش در داخل 
روزنه آن خانه گیر م ی کند و بیرون نمی‌آید. در این حال همه پرندگان یک مرتبه پرواز 
می کنند و می‌روند تا درسال آینده در همان روزمعین بدانجا گرد آیند. 


ویزگیهای عجیب سرزمینهای ختاف 


ج 7 هت و سل ی ۱ 

هر کس وارد مت شود» نا سوفعی له از انجا خارج گردد. غمسمهف خوشحای ۵ 
خندان است. بدون آنکه سیب خنده را بداند" . هرمسلمانی که وارد فسمتها 
منتهی‌الیه چين شود که به‌آن سبلا می‌گویند . (در آنجا طلا بسیار است؛ آنجا را وط. 
خود قرار داده و هرگز آن دیار را ترک نمی‌گوید. 

ھے' م 2 

و هر دس وارد سرزمین زنگبار شود» به بیماری جرب (گری) مبتلا می‌شود. 
هر کس در تابستان در شهر مصیصه" روزه بگیرد مبتلا به‌اسهال همراه با بلغم سياه و 
احیاناً دیوانه می‌گردد". و آن کس که در بخرین سکونت گزیند» طحالش بزرگ می‌شود.. 
و نیز در بحرین خرمایی است که آن را نابجیه می‌گویند. اکر کد از آن نبید سازد و 
بنوشد. عرق بدنش حالتی پیدا م یکن د که لباس سفید را زرد ی کند. و هر نس که 
به مدین پیغمیر زص) وارد شودء در آن بوی خوش استشمام می کند. 

از محمد بن موس ۶ منجم نقل م یکن دکه: رومیان عقیده دارند هیچ بنای سنکی 
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کی باشکوهتر ا زکئیسۂ حمض نیست. 
من می‌گویم: ساختمانی ا زگچ و آجر باشکوهتر از ایوان کسری در مدائن" نیست. 
میچ بنای سنگینی محکمتر و باشکوهتر از شاذ روان شوشتر نیست. زیرا از تخته‌سنگهای 
که و ستونهای آهنی که بین دو ستک کا رگذاشته‌اند» ساخته شده و بلاط آن ازسرب 
و نقشی بهتر از شبدیز که در سینه کوه کنده‌شده نیست. و سدی عظیم تر اسر 


یاجوج و یأجوج وحود ندارد. 


اوصاف دریاها" 

دریا های معروف در سرزمینهای مسکونی بزرگ پنج است: یکی دریای هند و 

فا رس و چین. دیکری دریای روم و افریقا و شام و دیگر دریای اقیانوسی که همان 
و ۵ و ك ‌ 

دریای مغرب است. و دیگری دریای بط و بالاخره دریای طبرستان و جرجان. 

دریای هند» طول آن از مغرب به‌مشرق است. این دریا از منتهی‌الیه حبش ( که 
شامل سواحل شرقی افریقاست)» تا آخر هند امتداد دارد. اندارة آن برابر هشت هزارمیل 
دردوهزارو هفتصد میل است. به‌مقدار ۰ ۱۹۰ میل از جزیرة استوا درمیگذ رد " 

این دریا (دریای هند)» درسرزمین حبش دارای خلیجی است که از ناحیة بربر 
بی‌گذرد. و بهمین جهت به خلیج بربری معروف است و طول آن ۵۰۰ میل و عرض کنا ره 
آن یکصد میل می‌باشد. و خلیج دیگری در جانب ايله از آن جدا می‌شود که طول آن 
یکهزاروچها رصد میل و عرض آن در دهانه ۷۰۰ یل است. لکن کنارة آن که بنام 
دریای احمر است"» ۲۰۰ میل می‌باشد. و باز از این دریا خلیج دیگری به‌طرف ناحیۀ 
فارس جدا می‌شود که به خلیج فارس* موسوم است. طول آن یکهزاروچهارصد میل و 
عرص آن در دهانه ۵۰۰میل و در منتهی اليه آن ۰ ميل می‌باشد. و بین اين دو 
خنیج (یعنی آ یله و خلیجفارس) سرزمینهای حجاز و یمن و سایر بلاد عرب قرا رگرفته اند 
. زک یعقوبی نرجمه ۷۸/[60. ص ۱۶۳ ابن‌فقیه. ص ۲۶۷ ما رالقلوب ص ۰۱۴۱ نویری حلدا. ص FA’‏ 
. زک بتانی (93:20) حلد ۱. صفحات ۱۷۲-۱۶۶-۱۸-۱۷ التنییه والاشراف. ص ۵۰ کتاب 
الخراج ج قدامة» ص ۰۲۳۱۰-۲۳۰ حدودالعالم, ص ۱ ۵» مختص رکتاب البلدان. ابنفقيه. ص ۷ء آثارالبلاد و 
اخبارالعباد فزوین جندا. ص ۱۰۲ تقویم البلدان. ابی‌الفدا. جلدا. ص ۲۹۴. 
۰ رکه ۰ حدودالعالم. ص 0۵۸ ۱۸۸. 
زک مراصدالاطلاع , جلد ۴. ص ۲۶۲. 
٠‏ المسالک و الممالک, اصطخری. ص ۲۸. 
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۶ الاعلاق‌التفیسه 


که فاصلهٌ آنها ۰ ۱۵۰میل است. 

بطرف آخرین حذّ هتدء خلیج دیگری از این دریا پدید می‌آید که قسمتن انتهایی 
آن موسوم به خلیج اسر است و طول آن ۱۵۰۰ میل است. در دریای هند ۱۳۷۰ 
(هزا روسیصدوهفتاد) حزيرة آباد و غیرآباد وحود دارد. از آنجمله است : جزیرۀ بزرگی 
که در اقصی تقاط هند و مقابل سرزمینهای شرقی که بنام روات معروف است؛ قرار 
دارد. دورادور این جزیره سه‌هزارمیل است. در آن کوههای بزرگ و نهرهای زیادی ` 
وجود دارد. و در آنجا ياقوت سرخ و آسمانی رنگ استخراج می‌شود. در اطراف این جزیره 
٩‏ حزیرء آباد دیگر وجود دارد که در آنها شهرها و روستاهای زیادیست. 

دریای روم و افریقا و مصرء طول آن از خلیجی که از بحر مغرب پدید آمده رو به 
مشرق تا E‏ ان می رسد. اندازه (مساحت) آن پنجهزارمیل و عرض آن در 
یک جا ششصدمیل و در جای دیکر هشتصدمیل است ". از این دریا خلیجی پدید 
می‌آید که به‌طرف شمال و تا نزدیک سرزمین روم امتداد دارد. طول این خلیج پانصد 
فل و پتام آذریس؟ می‌باشد. خلیج دیگری نیز از این دریا پدید می‌آید که به‌طرف 
سرزمین ا بەطول دویست ميل ابتداد پیدامی کند. دراین د ریا وتو 
جزیر آباد وجود دارد که از آنها پنج جزیره بزرگ هستند و کوچکترین آنها فوزنسه 
اس ت که دورادور آن دویست میل است. و سردانیه که دورادورش, سیصد ميل است. 
دورادور سقیلیه (-صقلیه)" پانصدمیل و افریطیه" یاد میل: و قوبرسن:«قجرسنه 
سیصد میل می‌باشد.؟ 

دریای اقیانوسی«دریایی است در مغرب بحر اخضر که آشنایی جز با طرف مغرب و 
شمال آن را نداریم. از این دریا اقصای سرزمین حبش آغاز و تا برطینیه "(احتمالا بورتانی ۱ 
در جنوب غربی فرانسه) امتداد دارد. دریایی است که کشتی در آن آمدورفت ندارد. 


.١‏ حدودالعالم. ص ۱۸۷ منظور جزیره سیلان «سرندیب» می‌باشد. 
۲ رک التبیه والاشراف. ص ۵۶. 
Arti ۳‏ رک به‌بتانی, جلد ۳. ص ۰۲۷ 
Narbonne 5. Corse 6. ۵‏ .4 
Sicile 8.۰ 0۵‏ .7 
4 رک حدودالعالم ص ۰۱۹۲-۱۱-۸ 
۰ رک حدودالعالم. ص ۱۷۹ طبقات‌الامم. ص ۰۱۲۱ 
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ویژگیهای عجیب سرزبینهای ختاف  ٩۷‏ 


و دارای شش جزیره است که مقابل سرزمین حبشه قرار دارد و به‌جزایر خالدانت! 
ربرونند. و یک جزیرة دیگری بنام تغدیره" دارد که روبه‌روی سرزمین اندلس و در 
راحل خلیجی قرارگرفته است. و این خلیج از بحر مغربی جدا شده با عرض هفت ميل 
بین اندلس و طنجه قرار دارد. با نام شبطی" و به‌دریای ردم ا می‌گردد. در این 

€ رتیت ال دوا میرف وس دارد که به جزایر برطیتید " (بورتانی) معروفند. 
از این حزایر به‌آن طرف» وارد مناطق و ي ۳ آتها اطلاعی ندارد؛ 
بی‌تویم. 

دریای شروع می‌شود از لاه که منطقه‌ایست پشت قسطنطنیه و طول 
آن یکهزا روسیصد میل وعرض آن سیصد میل می‌باشد" و نهری بنام طانیس* بدان 
می‌ریزد که از دریاچه ماوطثی؛ که در ناحیه شال است» سرچشمه ۳ و این 
باهش اگرچه بنام دریاچه است» ولی دریای بزرگی است و طول آن از مغرب به‌مشرق 
سیصد بیل و عرضش یکصد میل است. در نزدیکی قسطنطنیه خلیجی از آن جدا 
بی‌شود که ماننه نهری است و به‌دریاری مصر می‌ریزد. عرض این خلیج در 
نزدیکی قسطنطنیه حدود ۳ ميل است که قسطنطنیه درکنار آن بنا گردیده 
است. 

دریای طبرستان و جرجان که آن را دریای باب نی زگفته‌اند. طول این دریا از 
مغرب به‌مشرق یکهزاروهشتصد میل و عرضش ششصدمیل است"! در آن دو جزيرة 
نزد یکك به‌سواحل طبرستان وجود دارد که سابق‌الایام آباد بوده‌اند. 

این دریاها حالات مختلفی دارند که بعضی از علمای آگاه دراین باه موضوعاتی 


۱. حدودالعالم. ص ۱4۰ تقویم‌البلدان ابی‌الفداء. ص ۲۳۴ دائرةالمعارف اسلام (فرانسه) جلد ۲. ص 
۳۳ 
۲, حدودالعالم. ص ۰۱٩۹۰‏ 
۲ ثاني, جلد ۳. ص ۲۶ 
۴ رک حدودالعالم. ص ۱۹۱-۸. 
1 ۶ . 5 
Lazique‏ . 6 
۷ التتبیه والاشراف. ص ۶۶ 
#۸ 5 رک به, التنبیه والاشراف ص ۶۷. 
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۹۸ ا لاعلاق التقیسه 


را گفته‌اند که آنها را یادآورمی‌شویم. 

گفته‌اند که. دریای فارس و هند رویهمرفته یک دریا هستند که یکی از آنها 
به دیگری متصل شده جزآنکه حالات مختلف و متضاد دارند. زمانی که دریای هیر 
متلاطم تر و رفت وآمد در آن دشوارمی‌باشد. ولی زبانی که دریای فارس آرام و امواجش 
اند ک است دریای هند متلاطم و طوفانی است و امواجش بیشتر و سطح دریا تاریک 
شده و رفت وآمد در آن بسیارمشکل می‌گردد. 

شروع توفان و تلاطم دریای فارس وقتی است که خورشید وارد برج سنبله می‌شود 
و آن زمانی است که استواء پایبزی فرارسیده باشد (شب و روز برابر می‌شود). بنابراین 
اواج این دریا بیشتر و سطح آن متلاطم تر می‌گردد. این حالت توفانی وتلاطم با وارد. 
شدن خورشید به برج حوت بیشتر و بیشتر شده و بالاخره در ماه آخر پاییز یعنی قوس 
(زمانی که خورشید در قوس باشد) به‌اوج تلاطم خود می‌رسد. سپس امواج و تلاطمش 
کم شده و هنگامی که به‌استوا» رییعی نزدیک می‌شویم سطح این ذریا آرام و امواجش 
کم و رفت‌وآمد در آن آسان می‌گردد. تا اينکه خورشید دوباره به برج سنبله وارد شوذ. 
وارد برج حوزا می‌شود. و اما دریای هند آنگاه که خورشید وارد برج سنبله می‌شود» 
این دریا تلاطم و امواجش کم و سطح آن آرام و تاریکیش کم و رفت‌وآمد در آن آسان 
می‌گردد. تا آنکه خورشید به‌برج حوت وارد شود. در برج قوس این آرامش و سکون 
باوج خود می‌رسد. ناگفته نماند که دریای فارس با تمام مسائلی که گفتيم در تمام . 
ایام سال قابل کشتیرانی است. ولی دریای هند به‌هنگام تاریکی و طوفان و تلاطم 
کشتیرانی دشوار و قابل استفاده نیست. و بسیب اختلاف حالت این دو دریا و نیز 
بسبب طوفانی بودن یکی در زمانی که آن دیگری آرام است» آندو را به‌قیاس طبیعت 
انسان صفراوی و سوداوی خوانده‌اند. 

بتابراین دریای فارس را سرةالسودا امند.. زیرا آغاز هیجانش از اوّل پایز است‌و 
شدت تلاطمش در آخر همین فصل و تا پایان زستان بر همین منوال می‌باشد. 

دریای هند را نیز مرةالصفرا نامیده‌اند. زیرا آغاز هیجانش در اول فصل 
بهار است و شدت هیجان و تلاطمش درآخر این فصل و تا پایان تاستان ادابه 


دارد. 


ویژگیهای عجیب سرزمینهای مختلف ۰ ۹٩‏ 


دریاشناسان حدود هریک از این دو دربا را بنحوی نزد کاوین ا 

بی‌گویند: حدود دریای فارس از طرف مشرق از دهانةُ دجلةالعوراء (دجلة کور) 
آغاز می‌شود و به جزیره‌ای که به‌ آن تیز مکران گفته می‌شود محدود می‌گردد و آنجا اول 
یدود هند است. 

حذ این دریا از طرف مغرب از دهانة دجلةالعوراء آغاز و به قسمت انتهایی عدن 
بحدود می‌شود. و در قسمت شرقی فارس شهرهای فارس و مکران و کرمان قرار دارند. 
درقسمت غربی آن بلاد عرب یعنی بحرین» عمانو مسا قوط رارک هة امتداد آن 
تا انتهای عدن که آخرین قسمت جزیرة‌العرب است» می‌باشد. در آنجا محلی است که 
بهآن دوارج گفته می‌شود. و این راهی است» دریایی که از آن به‌دریاهای جِته و مصر 
بی‌روند» و از دریای فارس درقسمتی که مجاور کناره‌های فرات است» دانه های مروا رید 
بسیار خوبی بدست می‌آید , 

و اما حدود دریای هند از طرف مشرق از جزیره تیزمکران است تا بلاد چين و 
در سمت مغرب از انتهای عدن آغاز می‌شود. و آخر آن به بلاد زاج "منتهی می‌گردد. 
درقسمت شرقی دریای هند شهرهای دان و رنج "و اقوام نج "و ملتهای مختاف 
زیادی از مردم هند قرار دارند. دراين شهرها بجز شهرهایی که در ارتفاعاتند و از دریا 
فاصله دارند» در تابستان باران بسیار می‌بارد. بنابراین بلاد تَبّت» کابل و شهرهایی 
غیر از آنها و نیز سرزمینهایی که در آنها بیابان و صحرا بیشتر است؛ و نیز سرزمینها یی که 
به‌طول و عرض عظیمند و به‌سکنه ناچیز در آنها باران نمی‌بارد. در عوض بسبب سردی 
هوا برف در آنها می‌با رد. 

هرگاه کسی در دریای هند سف رکند پس از عبور از قسمت انتهایی عدن به‌اولین 
سرزمین ی که می‌رسد» جزیره‌ایس تکه به‌آن برب ر گفته می‌شود. این جزیره مسکونیست و 
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۱۰۰ الاعلای‌النفی.د 


مردمی ارو« رچ که به کشور سیا هان مرتبطند» درآن رندکی سی کد درا ین ناحیر 
يالاد رنج و زاج واقع است و همه این کسانی که برشمردیم و یا پرنشمردیم همه از ایز 
ناحية غربی اند که شمه در جزیره‌هایی سا کنند و از ایشان هیچ گروهی نیست که بر 
خا کی متصل به خشکهای بزرگ زن دگ ی کند. این مردم شمال و جنوب این a‏ 
یرای ما روشن نکرده‌اند و نیز سخنی دربا ره ساکنان دو ناحیه شمال و حنوب نگفته‌اند. 

کسی که عزم سفر چین دارد باید از ناحیه مشرق دریای هند عبو رکند وکرد آن 
بگردد تا به‌مخرب برسد و به‌آن ناحیۀ از زنج که می‌خواهد» وارد شود. 

و آن کس که آهنگ زابچ کند» باید از قسمت شرقی دریا عبو رکند تا به گله 
برسد و از آنجا به بلاد زابج برود. اما چرا از این راه می‌روند. چون اگر از بلاد زایج 
گذشته به بلاد زنج برسند» به‌تاریکهایی برخورد می کنند که بیش از شش ساعت در 
روز نور خورشید را نمی‌بینند. بهمین دلیل است که از ناحیۀ شرقی دریای هند به گکه' 
می روند و سپس به‌طرف غرب این دریا متوجه شده تا به بلاد زنج می رسند. 

دریای آرمن که فاصلة آن در شمال از مدار اول رأس سرطان ۲۱ درجه می‌باشد و 
بادهای تندی در آن وزیده و تلاطم و تاریکی زیادی بر آن مستولی است» بطوری که 
رفت وآمد در آن غیرم‌مکن است. 

دریای‌شام از وقتی که خورشید وارد برج عقرب می‌شود» تا زمانی که وارد برج 
حوت گردد؛ در فاصلهة این چهار ماه بر این دریا نمی‌تواند بگذرد. این بسا 
آنست که خورشید ار آن دور می‌گردد؛ و باد های سخت در آن شروع به‌وزیدن می کند, 
این خصوصیات بے بیشتر درناحیةه شمالی آن بشهود منت 

در جای دیگری از این کتاب چنین خوانده‌ايم که گفت- دریایی که مردم بوسیلۀ 
آن از بصره به چين می‌روند. یک دریا و یک آب ات و از چين تا هند پیوسته می‌باشد, 
یطوری که از بصره تا چین را هفت دریا می‌پندارند و می‌شمارند. در نزد ایشان برای 
مخصوص می‌باشد. و در هریک موجوداتی است که در دیگری نیست و هر کدام دارای 
جزرومدی خاص است. همه جزروید دارند» حزاینکه فد بعضی آشکارتر و روشن تر و 
مد بعضی دیگر پوشیده‌ترو فروتر است. 

۱ جزیرة کله در بحر اخضر «اقیانوس هند»» در سملکت مهراج قرار داشته است؛ رکك» جهان‌نامه محد نجیب 
یکران. ص ۱۰۰. 


ویژگیهای عجیب سرزمینهای مختاف ۰ ٩۱۰۱‏ 


اوصاف رودها 

درقسمت معموره (آباد) زمین رودهای بزرگی وجود دارد. تا آنجا که ما می‌شناسیم 
واخبا رشان به‌یا رسیده بعضی از آنها مشهور می‌باشند . 

یکی از آنها رود گنک است که در ناحیۀ علیای هند جریان دارد» و از قسمت 
داخلی کوههای کشمیر سرچشمه گرفته بطرف جنوب در جریان است. تا به‌دریای هند 
می‌ریزد. 

و نهر مهران " که همان رود سند است» از کوههای شقنان" سرچشمه مش کنر و 
نام دیگرش رود منصوره است و بطرف د ریا می رود. 

و رود زسر* که همان رود آ رسینیه است که ازقالی لا سرچشمه گرفته و از روستایی 
در ناحیۀُ ما و یز رآن و سپس از دّبیل و بعد از آن از اران می‌گذرد. و رودهایی از 
ا بینیّه و کوههای زان بدال می‌ریزد. ازآنجا به وَرثان "و سپس بطرف شهر 
برزلج می‌رود. چون از آنجا گذشت با رود کر جمع شده بهد ریای طبرستان می ریزد. 
نهر رس از قال یکل سرچشمه گرفته از اران می‌گذ رد و رود اران در آن وارد می‌شود. 
سپس از ورثان گذشته و در آئجا با رود کر یکی می‌شود. میان آنها شهر بیان قرار 
گرفته است. این دو رود عاقبت به‌دریای جرجان می‌ریزد. رود ک رکه از بلاد أللآن 
سرچشمه گرفته از تفلیس و بردّعه گذشته به‌دریای طبرستان می‌ریزد. سنیدرود از 
کوههای سیسر" ( کردستان) سرچشمه گرفته و از ناحیت آذربایجان گذشته به‌بلاد دیلم 
وارد شده و از آنجا به د ریای طبرستان می‌ريزد. سرچشمه شاهرود از طالقان ری می‌باشد. 
و با سفید رود یکی می‌گردد» بهد ریای طبرستان می‌ریزد. سرچشمة دو رود زاب" (زاب علیا 
و سفلی) کوههای اربینیه می‌باشد. رود زاب‌علیا که بزرگترست در حدیثه به دجله 
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۱۰۲ الاعللاق النفیسه 


می‌ريزد. و اب سیک هکوچکت است در محل سن ' به دجله می‌ریزد. سرچشمة رور 
نهروان از کوههای ارمینیه است. و از باب e‏ گذشته و در آنجا به‌آن تامرا" گزتر 
می‌شود. سپس نهرهایی به‌آن اضافه می‌شود. و چون بەبا ب کسری" رسید» نهروان 
خوانده در پایین جَبل به‌دجله می‌ریزد. و سرچشمة رود خابور از چشمه‌های 
اطراف رس س امین است. سپس رود دیگری بنام هرساس* بدان ريخته و 
پایین تر از قرقیسیا " به‌فرات مي‌ریزد. سرچشمة رود بلیخ" از چشمة همان" در سرزمین 
خران | ات بر پایین تر وا " بەفرات می ریزد. سرچشمة رود هزماس ا زکو, 
عبدین است و به رود خابور می‌ريزد. و سرچشمة رود گرثار از رود هرماس می‌باشد. 
و سپس از حضر" گذشته و در دجله می‌ریزد. سرچشمة رود نیل در مصر ازکوههای 
بین "می‌باشد. و از دو دریاچه که در پشت خط استواست (ترخشنه می کرد) و سس از 
سرزمین وبه گذشته و قبل از رسیدن بهُسطاط به دو شعبه تست ی کرد یک شعبه 


بطرفب اسکند رید می رود و قسمتی بطرف ا روان می‌گردد و به‌دریای شام (روم) 
می‌ریزد. بقبه ے آن از وسط قسطنطیه؟ یکره تا آنکه به‌دریای روم می ریزد. قسمتی از 
آن نیز بطرف حزیرة تنیس"" که در آن لباسهای فاخر می‌بافند» می زود. اطراف شهر ر 
از یک طرف دریا درب رگرفته و طرف دیگر آن نخلستانهای وسیع و رود نیل واقع است. 
البته درشمال آن دریا و درسمت جنوب آن نیل و نخلستانها قرارگرفته. چون باد جنوب 
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ویذگیهای عجیب سرزمینهای بختلف ۰ ۱۰۳ 


پوزد» آب آشامیدنی ایشا ن که مجاور نیل است» خوشگوار می‌گردد. زیرا امواج دراینجا 
می‌شود و آنها آب را به‌محلهایی که قبلا ساخته‌اند» می‌برند. اگر باد شمال 
بوزد؛ اموا دریا بسوی آنها برگشته و آبشان شور می‌گردد. 

رود دجيل اهواز «رود کارون» از سرزمین اصبهان و کوههای آن سرچشمه گرفته 
ن به‌دریای بصره و فارس در منطقة جنب آمی‌ریزد. سرچشمۀٌ رود جندی‌شاپور" که 
بر روی آن پل رود" را بسته‌اند ازکوههای اصبهان سرچشمه گرفته به‌دجیل اهواز 
(کارون) می ریزد. 

و رود سوس* از نواحی دینور است که ی اهواز یا رود کارون 
می‌ریزد. رود سسرقان ۶ از رود دجیل و بالاتر از شاذروان شوشتر سرچشمه می‌گیرد. 
به‌دریای فارس می ‌ریزد. 

سرچشمةُ زرین رود اصفهان ا زکوههای اصفهان اس ت که در جانب ناحیت اهواز 
می‌باشد. این رود جلکۀ اطراف شهر اصفهان را سیراب می‌نماید. سرچشمة رود 
سیحان "بین آذه" و مصیصه" از شهرهای روم است که به‌دریای شام می‌ریزد. سرچشمة 
رود جیحان از شهرهای روم است که پس از عبور از میان مَصیصه وگفریا به‌دریای 
شام می‌ریزد. سرچشمة رت » کوههای دمشق و دامنههای آنست که پس از عبور 
از الط کیه بهد ریای شام می‌ریزد. سرچشمۀ رود بردی رود دمشق اس ت که ا زکوههای 
دمشق سرچش ی پس از سيراب کردن ناحیت دمشق و غرطة آن به‌دریاچه 
دمشق می‌ریزد. سرچشمۀ رود وی" یا نهر حلب قریه‌ایست بنام سلیاب " که بهفاصلة 
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هفت میل از دابق قرار دارد. این رود پس از ۱۸ میل مسافت از دابق ‏ بطرز 
حلب جریان پیدا می کند. و از آنجا پس از ۱۲ میل به شهر قنسرین" وارد شده و پس از 
۲ میل دیگر وارد مَرج حمر" وسپس درمحلی بنام اجه به‌دریا می‌ریزد." 
ی ۶ .0 ۳ 
سرچشمه رود جیحول شهرهای تبت است. این رود در حهت باد صبا بطری 
5 ۰ ۰ سای ۶ 0 > ت 
مشرق در جریان است. و از شهرهای ناحیت وخان گذشته در آنجا بنام رود وخاب" 
خوانده می‌شود و سپس بطرف شرق و به‌نواحی بالای بلخ در جانب شرق می‌رسد. و 
از آنجا بطرف شمال و آنگاه به جنوب می‌پیچد» تا اینکه به ترمذ "رسیده از آنجا به رم "و 
سپس به‌آمل و بعد به‌ناحیت خوارزم وارد شده و از شهر خوارزم عبور کرده» وقتی از شهر 
52 9 و بزرگ ‌ یت و چپ از آن منشعب می‌ردد و براثر 
ا سيس روبروی خوارزم 1 زمیان ر وان E‏ مکذود 8 
در غرب آن و مزداخکان در شرق آن واقع می‌گردد. جرجانیه در فاصلۀ ۴ فرسخی 
پایین شهر قرار دارد. و مزداخکان را در ساحل شرقی رود قریه‌ا يست بنام هرواز؛ 
پایین تر از آن قریه ایست و پایین تر از آن نیز قري یت ی 
جرجانیه است» می رسد ", و سپس بسوی کوهی 2 سیا کوه + جریان پیدا ر 
به‌قریه‌ای بنام برابیض* رسیده و قسمتی از آن در پایین قرية مزبور بصورت باتلاق 
A 3‏ امه ۳ ۰ 
دربی‌آید که به‌آن خلیجان گفته می‌شود. و آنجا محلی اس ت که ماهی خوارزسی فراوان 
در آن صید می‌شود و به‌نواحی دیگر صادر می‌گردد. این رود پس از عبور از این محل 
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به د ریاچه‌ای که گرداگرد آن ۰ فرسخ است» می‌ریزد. در ساحل غربی این رود» آن 
کوهی که سیا کوه ناسیده می‌شود» واقم است. و در ساحل شرقی آن بیشه ها یی که 
درختان فراوان و انبوه دارند» قرارگرفته که نمی‌توان راه عبوری در آن یافت و از آنها 
گذشت. تنها راه عبور از این جنگلها راههای تنگ و باریک و صعب‌العبوری است که 
خو کها برای ورود و خروج خود ساخته‌اند. درساحل دیگر این رود و در جهت وزش 
باد شمال» راهی است. آنجا همان راهی اس ت که بزرگ قریه یعتی قریۀ معروف به ده نو 
از آن عبور می کند. 

ازحملۀ و به جیحون می‌ریزند؛ یکی رود بزرگ E‏ است که از 
مرتفعات بلاد ترک یعنی از سرزمین رخ" سرچتبه گرفته بسوی بلاد فامر" جریان 
پیدا می کند» و پس از عبور از آنجا بسوی بلاد راشت" وی 
درحدود واشجرد و روستایی از سرزمین ختّل* بنام تمليات' از 2 د و کوه میگذرد. 
دراین محل پلی است بنام پل سنگی که وسيل آن از وافجرد به‌ختّل می‌روند. کسی 
که روبروی این پل با یستد» بلاد ختّل و بلاد بسارو بلاد واشجرد در سمت رت او 
قرارمی‌گیرد. و بهمین نجو این رود پس از عبور از این نواحی بهآخرین مستملکات ختّل 
می‌رسد. در آنجا در محلی معروف به‌میله که بالاتر از شهر ترمذ می‌باشد, به‌جیحون 
می‌ريزد. در ميان این دو رود سرزمین ختل واقع است. در طرف راست آن رود وخاب 
7 از کوههای شرقی سرچشمه می‌گیرد و درسمت چپ آن رود وخشاب قرارگرفته 

ست. ضمناً در طرف راست نهر وخاب و در قسمت جنوبی آن روستایی است بنام ا 
که جزء ناحیت طخیرستان «طخا رستان» علیاست؟ 
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رود دیگر ی که به جیحون می‌ریزد» نامش زامل اس ت که از قسمت بالای بار 
راشت بیان اولین حد واشجرد و صغانیان ۲ سرچشمه می‌گیرد. چون به صغانیان می‌رسد, 
رود های زیادی که ا زکوههای بت " و کوههای سنام* و هام و خاور سرچشمه می‌گیرند 
و بنابهای کمروذ ۶ و نهامروذ و خاورروذ هستند» به آن می‌ريزند. رود زامل بطرف آخرین 
مرزهای صغانیان جریان پیدا مد و بالاتر از ترمد به جیحون می ریزد. سرزسین و 
کوههایی که مابین رود زایل و رود وخشاب قرار دارد» ُوادیان" نام دارد که جز 
احیت ختل می‌باشد. در طرف راست کسی که دو کش کی ناحیت 
صغانیان قرا رگرفته و درطرف چپ او واشجرد می‌باشد. 
رود های دیگری نیز از ناحیه جنوب سرزمین طخا رستان علبا سرچشمه می‌گیرن که 
بنایهای رود ضرغا رود ختلاب/ رود بعروف است که بهجیحودن می ریزند. 
در فراسوی بلاد ختّل و بر ساحل رود وَخا بکه از بلاد تبث سرچشمه می‌گیرد؛ 
همانجا منبع و سرچشمه رود حیحون است که معدنهای طلا وحود داردا! از آنجا 
قطعه های طلا ر استخراج می‌شود. رود فرات "از بلاد روم و از بالای محلی 
بنام ابریق سرچشمه می‌گیرد. و در جهت شمال پیش می‌رود. تا به جزیره ورّه رسیده و 
سپس بسوی کوفه جریان پیدا می کند. در قسمت غرب این رود بلاد شام و در فسمت 
شرق آن بلاد جزیره قرار دارد. این رود بعد از آنکه تبدیل به نهرهای بزرگی می‌شود» 
در محلی موسوم به گسگر به بطایح می‌ریزد. در سرزمین جزیره نهر خابور نیز به فرات 
می ریزد. این رود از بلاد بالای جزیره در محلی بنام رأس العین سرچشمه گرفته و پس از 


۱ رودزامل همان رود رامز(8۵:00) درمتن فرانسه کتاب می‌باشد. رک ت رکستان. بارتولد. ص ۰۷۱ 
Saghaniyan 3. ۵ ۸ 5. Niham‏ .2 

۶ رک حدودالعالم. ص ۳۶۳. 

۷ رک به‌یعقوبی» ترجمه ومز۷0۷, ص ۱۰۴ تر کستان. بارتولد. ص ۰۷۲ 

rg ۸‏ « رود ضرغام: رک حدودالعالم. ص ۲۰۹. 
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۱ رک به‌التنییه والاشراف. ص ۳۷ ت رکستان. بارتولد. ص ۶۵. 

۲ خوانندگان توحه دارند که این رسته در اینجا دو شاخة منبع رود فرات را که همان قرسو و مرادسو باشد؛ 
فر وگذاشته است. زیرا به‌نظر او منبع فرات‌رود جه ابرتک از سرچشمه‌های رودغانه‌ایس ت که بر دبوریگی 
«ابریق» متن ما مي‌گذرد» رک به‌حاشيٌ ص ۱۰۴ متن فرانسه کتاب و نیز رک به‌التنبیه والاشراف. ص 
۱- ۱۸۳-۵۲. حدودالعالم. ص ۰۲۱۸ سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۱۵ ۵. 


ویژگیهای عجیب سرزمینهای مختلفب ۱۰۷ 


عور از جزیره در محلی بنام رقسیا به فرات می‌ریزد. بتابراین ن بطایح محل تلاقی و 
امتماع این آبهاست و آن سی فرسخ درسی فرسخ می‌باشد. که یک حد آن جزيرة العرب 
و حد : دیگر آن سرزمین ان وج دیگرشی دجلهُ بغداد و حد آخرش مصب فرات و 
نهروان است. بطایح خزان اهل بصره است زیرا آبهای جمع شده در آن باعث رویش 
زک رگردیده و از این رهگذر منافعی عاید آنان می‌گردد. و نیز ماهی شورو تان ایشان 
از همین بطایح بدست مي‌آید. در نواحی مختلف بطایح مزارعی دارند که آذوقه خود را 
از آن تهیه می کنند. رودهایی : نیز از این بطایح سرچشمه می‌گیرد که از آنجمله است 
ال ۲ که به دجلةالعورا می‌ريزد. نهر دیگری بنام نهر ابی‌الاسد که نزدیک به رود 
المُرّه قرارگرفته و آن نیز به‌دجلةالعورا می‌ریزد. و این آب با آب دریا که هنگام مد 
وارد دجلة کورمی‌شود» مخلوط می‌گردد. رود دیگری که در پابین بطایح آنجا که قصر 
انس بن مالک قرارگرفته از فرات حدا می‌شود که به‌آن رود ابن عمر گفته می‌شود. و این 
عمر همان عبدالته بن عمرین عبدالعزیز است, این رود را بهنگام حکومت بنی‌امیه حفر 
کرده بود تا آب مردم بصره را شیرین گرداند. طول آن از پایین بطایح تا گودال نزدیک 
بصره چهار فرسخ است. رود ابن عمر به رود بصره وارد می‌شود و به‌داخل گودالی که 
در نزدیک بصره است می‌ریزد. و با نهر ابل" یکی شده به‌دجلةالعورا» وارد می‌شود و 
بسوی دریای هند روان می‌گردد. 

می‌دانيم که دریا ریزشگاه آبهاست زیرا از زمین پایین تر است و هر آبی که بهد ریا 
بریزد» از دست رفته است و دیگر با زنمیگردد. و بهمین جهت اما کن واقع د رکنار دریا ها 
را بلاد پست «السَفالیّه» گویند. زیرا بلاد ساحل دریا از بلاد اله پایین‌تر است. و این 
بلاتر از آنها می‌باشد. 

اما دجلةالعورا " (دجلةٌ کور) قبل از اسلام در خط مستقیم در ناحیت مُذار" جریان 
داشته ولی امروزه این قسمت مسدود شده است. بنابراین از ناحيه عَبْدسی که د رکورة 


.۸۴۴ رک یاقوت. جلد ۴. ص‎ Nahr ۵۱ Marah. 
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۱۸ الاعلاق‌النفیسه 


مض ر 


دنت ان انت می‌گذرد و سپس از خیزرانیه بالاتر از فم الصلح " در واسط بیرون 
می‌آید. و از آنجا بسوی مدائن جاری می‌گردد. کشتیهای ی که از بلاد هند می‌آمدنر, 
پس از ورود به‌دجلة بصره بسوی مدائن رهسپار و پس از عبور از فم الصلح به دج 
بغداد وارد می‌شدند و پس از طی مسافتی به‌مدائن می رسیدند. سپس این رود ها زمین را 
می‌شکافتند و از مقابل واسط (پیش از آنکه واسط ساخته شود) می‌گذشتند و به بطایم 
می ریختند. 

بطایح در آن زمان سرزمینهایی بود که مجاورسرزمین عرب واقع شده بود. در آن 
کشاورزی م ی کردند و همسایگان بطایح اعراب یشگکر و باهله "و بنوعنبر*بودند, که 
تا شهر میسان درسرزمین دشت میسان زندگی م یکردند. آنگاه تمام قسمتهای پست این 
رها را آب گرفته ولی ارتفاعاتی در داخل آن خشک مانده بود که امرون آنها را 
بنامهای۰ سرطغان؟» ان "و عشرالصید ی نات اين اماکن محلهایی هستند که 
[طها در آن زک ا تن 

در داخل بطا یح و در زیر آب بهنگامی که آرام و روشن است» آثاری مشاهده 
شده است. این آثار حاکی از آنست که آنجاها قبا خشکی بوده و بعداً بزیر آب رفته. 
است. بطایح اولیه که در آن دجله جمع می‌شده قبل از منحرف شدن آن بطرف ناحية 
واسط در جوَی ميان مٌذارو عَبدسی قرار داشته و چون دجله منحرف شد» آب آن بیفتاد. 
و حایش تبدیل بهیابان مرگه‌آفرین و خطرتا کی شد که هر کس در تابستان از آن 
عبور می کرد» دچار بادهای شدید سموم (سمی ) قرار می‌گرفت. 

دجله‌ای که امروز چنین می‌بینیم به روزگا ر خسروابرویز در ناحیه خیزرانیه سسدود 
شد تا آبش به‌دحلةالعوراء برگردد و از آنجا به‌مذار رود و سپس به‌دنبالة دحلةالعوراء 
بپیوندد اما سد بشکست و خسرو مالی بسیار بر آن هزینه نمود. و از این کار رنج 
بی‌نتیجه دید. سرانجام دجله در همانجایی که امروز در مقابل واسط جاری است؛ جریان 
یافت و بطایح بصورتی درآید که امروز است و دحله از ناحیه‌ای که پر آن ند زده‌اند» 


1. 0220۰ Maisan 2. Fam el- Silh 3. Yashkur 4. Bahila 
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ویژگیهای عجیب سرزمینهای مختلف ۰ ۱۰٩‏ 


رو به‌بدار متحرف وکورگردید. و بطایح اصلی در جوخی ازبین رفت, و از دحله فقط 
دجلةالعوراء یاقی ماند که از مذار تا دریای هند امتداد دارد و طولش در این فاصله 
ہی فرسخ است. و این همان دجلۀ بصره انیت که مد دریا به‌آن منتهی می‌گردد و جزر 
دریا نیز از آن شروع شده به د ریا رم ی گردد. بعد ها خالد بن عبدانته تصمیم گرفت بر آن 
دی بزند. دراین راه مال فراوانی صر فکرد. ولی دجله این سد راشکافته وویرا ن کرد. 
ات این سد امروزه بهنگامی که آب دجله کم می‌گردد دیده می‌شود. و می‌بينيم که 
آن را از آجر و ساروج ساخته بوده است" . گاهی اتفاق می‌افتد کشتیهایی که از آنجا 
می‌گذ رند» به‌آن پایه ها برخورد م ی کنند: 


.۲۸ رک به‌التنبیه والاشراف. ص‎ ۰١ 
.۳۰ رک به‌ایضاً همان مأخذ. ص‎ ۲ 


اقاليم هفتگانه _ 


سخنی دربارة اقالیم هفتگانه و نام شهرهای معروف آن 
اقلیم اوّل" 


این اقلیم از طرف مشرق از دورترین نقاط سرزمین چین شروع می‌شود. و پس از 
گذشتن از چین و قسمت ساحلی دریایی که در جنوب سرزمین سند واقعست» از دریای 
هند عبورکرده از جزيرة کول گذشته و آن دریا را قط نموده و بسوی جزیرةالعرب و 
سرزمین یمن که در آن شهرهای معروفی چون: فار عمان» » حضرموت؟ دن٠‏ صنعا؟ 


مر مر و ۱ 


ماوراء بالا جر م نھ ! بات / عبور می‌نماید. اين اقلیم بحر قلْزم را قطم 

ر کن وا نەم کر نیل راقطع کرده‌درجایی که پا یتخت پادشاهی حبشه 
A‏ ی ما( ۱۲ هد که که ۰ ۰ 

در انست بنام جرمی"" و نیز ازشهر دنقله که م رکز ناحیت نوبه است» عبور کرده سپس 


م @ © 


ار سرزمین مغرب که در حنوپ سرزمین بربر است گذشته و بەد ریای معریی خم 


می‌گردد. 


1 رک بەفرغانى, ص ۳۹-۳۵ اليه والاشراف. ص ۳۱ ابن‌فقیه. ص ۵؛ مروزی. ص ۱۴-۱۳ مقریزی. 
چاپ†چWi:ء‏ جلدا. ص ۴١‏ داثره‌المعارف اسلام. جند۱. ص ۸۶۱ دمشقی. ص ۰-۵ ۲. 
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اقاليم هفتگانه ۱۱۱ 


اقلیم دوم 

این اقلیم از سمت مشرق e‏ می‌شور و از سرزمین چين و هند و سند بویژه از 
شهرهای مهم سند چون مَنْصوره» نيرون » ديبل 'گذشته» پس از آنکه بەمحل تلاقی 
دو دریای اخضرو دریای پارس رسیده» جزیرة العرب 1 درسرزسین نجد و سرزمین تهامه" 
قطع می‌نماید که دراین مسیر هم شهرهای یمامد؛ بخرین» هُجر"» مدینه (یثرب)» جار“ 
رکة» طائف» جده قرارگرفته است. سپس این اقلیم از بحر قلزم عبور می‌نماید. از سعید 
مصر ( در مصر علیا) نیز می گذرد, رود نیل را وت در اطراف نیل نیز این شهرها 
واتعند: شه روس » اشمیم » اسنای ۶ اْصنا سوت تس این اقلیم از سرزمین مغرب 
که در وسط سرزمین افریقیه قرارگرفته و همینطور | ز سرزمین بربر می‌گذرد تا به‌دریای 
مغربی ختم می‌گردد. 


اقلیم سوم 
این اقلیم از مشرق شروع می‌شود و از قسمت شمالی سرزمین چین و هند و نیز از 
شهر قندهار" و بعداً از قسمت شمالی سرزمین سند کا بل »کرمان» سجستان» جیرفت» 
سیرجان و سپس ا ورای ا اطراف آن شهرهای: اصطخر؛ » جور» 
اه سابوره» شیراز» سبراف» جناب" : سینیز؛ ماهی روبان' « 4 واقم گردیده‌ند» می‌گذرد. و 
سپس از خوره‌های هرا عافد در آن ناحیه هم بصره» واسط بغداد؛ کوفه» انبار و 


4 


هيت واقعندء گذشته و همینطور به‌شهرهای شام که از آن حمله‌اندء : جیار 


ت اب ۲۱ 


۰ ۳ ست ٩‏ 
حنص » دمشق» صورا؛ عا a a ٥‏ 


۱۵ رک به‌ایرانشهر مار کوارت. ص 4۹-4۸ 
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20. Tiberiade 21. Césarée 22. Arsouf 2 3 Ramleh 


۱۱ الاعلاق النفیسه 


عسمّلان » ره » مین" قلزم عبورمی‌تماید و پس از آنکه قسمت سفلی سرژمین دعر 
را که در آن شهرهای: و تنیس" اظ لاط بط ۲ فیوم ۸ اسکندرید واقم 
شده را قطع نموده و از سرزمین برقه و سرزمین افریقیه که م رکز آن قیروان است» عبور 
کرده به‌دریای مغربی منتهی می‌گردد. 


اقلیم چهارم 
این اقلیم از مشرق شروع می‌گردد . . پس از آنکه ازسرزمین تبّت و از بلاد خراسان 
و شهرهای معروف آن که عبارتند از رغال ¢ » خجنده » اسروشنه ٤‏ » سمرقند» بخاراء بلخ, 
مروالروذ» مرو» سرخس» طوس؛ نیشابور» جرجان» قوسس» طبرستان» دنباژند» قزوین» 
ری مان وه 20 CS E‏ حلواد؛ شهرزژور» سَمَن رای (سامره)» 
موصل» بکد» نصيبين ٠‏ آمد"» راس‌العین» قال یکلا ۲ ١‏ شمشاط ۶ خرن رنه قرقیسیا! ۱ 
گذشته. سپس از قت فال بلاد شام که در این منطقه هم شهرهای بهمی چون. 
ا شس Ee ۳ 9 ee‏ قسرین؟ » الط کیه ! طرابلس با 
مد مضه / کا ا ء وريه ٤‏ لاذقیه "واقم است» عو 
و پس س ازگنشتن ن از دریای شام و از جزيرة برس و رودس و همچنین پس از عبور از 
سرزمین مغرب و بلاد طنجه به‌دریای مغربی منتهی می‌گردد. 


اقلیم ۳ 
f ۰ 4‏ ی ۳۴ ° 7 ۰ 
این اقلیم از طرف مشرق از سرزمین یأجوج ""شروع می‌گردد» و بعد از آنکه از 
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۰.۲۱۳ رک بهداثرةالمعارف اسلام, جلد ۳. ص‎ Meletiya ۲ 
23 Zibatra 24. Qinnasrin 25. Antiuehe 26. Tripoli 
2 ا‎ 
Missisa 28. Kanişat Sauda 29. Adana 30. Tarsous 
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۳ 5( رک به هدودالعالی. ص ۱۹۰ . 
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اقالیم هفتکانه .۰ وې 


ال سرزمین خراسان و شهرهایی که در این مسیر قرار دارند ماننده Ee‏ مدینة. 

انجان e‏ / یاب ۳ شا ش؟» طرازبند» خوارزم» آذ ربا یجان و حوزه‌های ]زمینیه» 
مه نوی " سیسجان » وارژن و خلاط گذشت. سپس در سررمین روم و شهرهای 
مه » قره ٤‏ بعد از آن به روم درک و هت از قسمت ساحلی دریای شام که در 
مت شمال قرار دارد» عبور می‌نماید. و پس از آنکه از سرزمین اندلس گذشت به‌د ریای 


مفربی (اقیانوس اطلس) ختم می‌گردد. 


۳ اقلیم ششم 
این اقلیم از سمت مشرق شروع من کرو و و ار سرزمین یاجوم" اور او 
دریای طبرستان ر تس می‌نماید, و بطرف بلاد ردم ٧ی‏ رود 9 از شهر های حرران ۵ 
۹ هرفله ؛ خلقیدون"/ قسطنطنیه و سرزمین ن "'می‌گذرد و به‌دریای مغرب 


بو که 


اقليم هفتم 
این اقلیم از طرف مشرق» از سمت شمال یأجوج آغاز می‌گردد. پس از آنکه از 
سرزمین ت رک و بعداً از قسمت ساحل شمال دریای طبرستان گذشته» دریای روم را قطع 
می‌نماید و از سرزمین صقالبد وا کر تا به‌دریای مغرب ختم می‌گردد. 
اما فراسوی این اقلیمها "که برشمردیم تا آخرین نقطه مسکون که معروف ماست» 


رە 


از اینقرار است: از سمت مشرق از سرزمین یاجوج شروع می‌گردد. و از سرزمین دغزغز 


1. 2 2.1 3. Isbidjab 
شاش در حال حاضر تاشکند نامیده می‌شود.‎ ۴ 
5. ۸6۵ 6. 8 7. Nashawa 
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12.Magog 13. Djurzan 14. Amasiya 15. 0 


16. Chaleédoine 
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و سرزمین ترک و سرزمین الان و ابر" و برجان "و صقالبه می‌گذرد» و به‌دریای سفرب 
ختم می‌گردد. 

اینست زمینهای مسکون و محل دریاها تا آنجا که ما می‌شناسيم. ولی غبر از این 
مناطق سرزبینهای نامعلوم دیگری نیز هست که کسی از این اقالیم بدانجا نرنته و 
هرگز کسی نگفته است که انسانی از آن سرزمینها را دیده باشد. بهمین جهت نمی دانیم 
که در آن مناطق چه‌گیاهی و چه حیوانی وجود دارد. جز اینکه ما قهراً پی می‌بریم. 
در قسمت مشرق بعلت شدت گرما یا سرما ممکن نیست حیوان یا گیاهی در آن مناطق 
زندگی کند. علتش آنست که خورشید با هماهنگی ستارگان باعث اعتدال طبیعت و 
موجودات عالی طبیعی که دارای قوای طبیعیه هستند» تردق مثلا" همانگونه که 
در ذرات و در دل آتش تتوزند بو نهفته و آنش علت سوزاندن اشیاء است. سردی آب 
برای چیزی که بدان وسیله سرد شود» می‌باشد. بنابراین بسیاری از اشیاء طبیعی دارای 
همین وصفند. همچنین روشنایی رور» علت روشنایی است. و روز و حرارت کلی اين حهان 
هم باعث تر کیب و بهم پیوستن موجودات طبیعی این جهان می‌باشند. زیرا در مناطقی 
که بعلت دوری از خورشید» سرمایش شدید یا بجهت نزدیکی به خورشيد گرمای آن 
منطقه زیاد می‌باشد» حبوانی بوجود نمی‌آید. برخلاف مناطتی که نسبت به خورشید 
نه چندان دورند و نه چندان نزدیک. مناطقی که از مدار خورشید در تابستان دورند» 
یعنی اول برج سرطان که خورشید در شمال ۶۶ درجه و کسری است. وگاهی نیز به‌آن 
۴ درجه دیگر اضافه گشته که تقریباً ٩۰‏ درجه می‌گرددء این مناطق هم بعلت دوری از 
مدار خورشید و شدت سرما» حیوانی در آن زندگی نمی کند وگیاهی در آن نمی روید. زیر 
وقتی خورشید در برجهای جنوبی قرارگرفت» این منطقه تا مدت شش ماه در معرض نور 
خورشید قرار نمی‌گیرد. و باعث می‌شود که بخارهای آب بصورت توده درآیند و از سطح 
زسین بالاتر نروند. و نیز این منطقه در تابستان هم دارای باد های شدیدی است که 
نمیگذا رد حبوان وگیاهی در آن رشد کند. 

اما مناطق گرم و سوزان جنوب ی که عرضشان تا خط استوا ۱٩‏ درجه است؛ بعلت 
شد ت گرمای خورشید حیوان وگیاهی در آن زندگی نمی کند. زیرا وقتی خورشید در برج 
سنبله و در درجات پنجم باشد و سپس در برج حوت بخواهد از پنج درحه اول حوت هم 
بگذرد» آنگاه به آن نقطه بسیار نزدیک می‌گردد و هرچه در آنست؛ خواهد سوخت. و 


1. Alains 2. Avars 3. Bulgares 
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رو دریاچه‌ا ی که رود نیل از آن دو سرچشمه می‌گیرد» در همین سرزمینهای سوران 
واقم است. و در هین «ناطتق سوزان دریای رَْجی قرارگرفته است. این دریا بعلت 
لت و شدّت گرمای آبتس حیوانی در آن زندگی نمی‌نماید. زیرا خورشید وقتی بر سطح 
این دریا می‌تابد. حرارتش آب لطیف را بسوی خود جذب نموده و آبش غلیظ و شور 
ب گردد. وگرمای خورشید نیز در تمام شب در این آب باقی می‌ماند. و بهمین علت 
ار که آب آن غلیظ و نمکی است. بطوری که بر آن کشتیرانی نمی کنند. و بعلت 
ند ت گرما حیوانی هم در آن وجود ندارد. 
در مسائل قبلی استدلال کردیم مناطقی که خورشید بدانجا دور است» دارای 
سربای شدید» و مناطتی کد خورشید بدان مناطق نزد یک است؛ دا رای گرمای زياد 
خواهند بود, و مناطق یکه دارای گربا و سربای فوق‌العاده است» حیوان وگیاهی در آن 
مناطق رشد نمی‌نماید. زیرا فقط اعتدال گرما و سرما علت پایداری و طبایع و حالت 
طبیعی می‌باشد. 
هرگاه خورشید بطرف ستارگان ابت قرار گیرد» یا بفلکک ماه نزدیک شودء در 
اینصورت دوری و نزد یکی خورشید باعت نابودی طبایع و حالت طبیعی موجودات 
خوا هد گردید. 
ابا حهت جنوب پشت خط استوا که دوری آن تا خط استوا مساوی با دوری 
جهتی است که در ناحیه شمال تا خط استوا قرار دارد» در نهایت آبادی است و دارای 
حیوانات گوناگونی می‌باشد و همینطور مردم گوناگون وگیا هان مختلفی نیز در این منطقه 
دیده می‌شود. 
حیواناتی عجیب الخلقه مانند فیلها وا بر روی بینی آنها شاخی قرار 
گرفته و پرندگان بزرگی که بزرگتر از آنها قابل تصورنیست» دراین مناطق ی 
حتی برخی از بازرگانان بحرین از دو دریایی که آنطرف سرزبین کُوسانین «زنج » 
است» تخم مرغی آوردند کد شباهت به تخم شترمرغ داشت و مانند این پرنده جز در 
منطقۂ استوایی در جای دیگری دیده نشده و حتی از قدیمیها هم چیزی راجع به‌آنها نقل 
نگشته است. و همینطور این فیلها و کرگدنها جز در منطقة استوا در جای دیگری د يده 
نشده و مدرکی هم در دست نیست. کسان ی که آن شهرها را دیده‌اند دربارۀ این قبیل 
حبوانات, که آیا در آن شهرهایی که بهمین اندازه از قطب شمال بدورند» وجود دارد 


1. 6 


۶. الاعلاق‌التفیسه 


يا نه» چیزی نگفته‌اند. و ما هم مدرکی در دست نداريم و کسی هم به‌ما خبر نداد کر 
این قبیل حیوانات را جز در منطقه استوایی در جای دیگری دیده است يا خیر. مگر 
فیلهایی که از منطقة شمالی به‌این ناحیه آورده می‌شوند و در اینجا زاد وولد مر 
تم ی کنند. بنابراین به‌این نتیجه می‌رسیم که هرگاه مانند این حیوانات در عرض جنوبی 
یافت شوند» همانند آنها در منطقۀ شمالی یافت نخواهد شد. زیرا مزاج اين دو منطتد 
کاملا با هم مختلف است. البته اختلاف این دو بنطته بخاطر اختلاف در عرض 
جغرافیایی نیست. چون عرض جغرافیایی این دومنطقه مساویست. بلکه اختلاف بخاطر 
پایین آبدن خورشید در فضاست. زیرا فاصلۀ این دو نقطه از مدار خورشید به یک اندازه 
است. 

از ادلهٌُ این امر یکی اینس تکه: پشت خط بعدل‌النهار مردمی زندگی ی کد 
در فاصلۀ اند کی که تاجران بیگانه مي‌توانند به آن دست یابند. در ناحیت جنوب یز 
مردمانی زندگی زو سیاهپوست‌ترند و موی سرشان مجعدتر است و ت رکیب 
صورنشان زشت‌تر است ا زکسانی که درهمین فاصله از خط معدل‌النهار درسمت شمال , 
زندگی م یکنند. 

مطالبی را که ما اکنون یادآور شدیمء فا مردم» رگ امری است که با 
می‌ببنیم» زیرا تاجران‌گروه بسیاری از آنان را با همان اوصاف زشت صورتی و طبیعت- 
وحشی که بیان کردیم با خود می‌آورند. ایشان در بیشتر خصلتها به‌حیوانات وحشی و 
د رنده شبیه می‌باشند. و حتی عده زیادی از آنها بعد از آنکه آورده شدند و با مردم شهرها 
درآمیختند و از غذاهای آنان خوردند» باز بهمان عادات نخستین باقی ماندند. 

عده زیادی نقل کرده‌اند که. بسیاری از ایشان توسط این افراد به‌جرح و قتل 
دچارمی‌گرد یدند. حال آنکه دیگر وحشیان می‌نگریستند و بعلت توحفن نفس حیوانیشان» 
مانم نمی‌شدند. و بخاطر اینست که شهرهایشان در یک عرض جغرافیایی دوری در 
جهت شمال و جنوب قرارگرفته است. بنابراین مناطق ی که عرضشان د رقسمت جنوبی خط- 
استوا ۵۱ درجه است» در این مناطق بعلت شدت گرما و خشکی؛ عمران و آبادی دیده 
نمی‌شود. زیرا زندگی حیوانات فقط بستگی به هوای معتدل و مرطوب دارد. ولی ورش 
هوای گرم و خشک حیوانات را ازیین خواهد برد. ۱ 

ممکن است ببینیم که در تمام شهرها و مناطق» احوال سا کنان آنان و آنچه در 
آنها رخ می‌دهد» مختلف باشد. البته این اختلاف برحسب دوری و نزدیکی خورشید 


اقالیم هفتگانه ‏ ۱۱۷ 


. آن مناطق خواهد بود. شاهد این حقیقت ترکها هستند که این عده بعلت دور 
ورنشان از مدار خورشید بهنکام صعود و هبوط خورشید» برف فراوان برایشان می‌بارد 
, رطوبت و سرما بر سرزمینها یشان چیره می‌شود. بهمین سبب بدنهای مردم این مناطق 
ن و دارای قشر اضافی و موهایشان افشان و رنگهایشان سفید و سرخ و طبیعتشان 
د» و نیز بخاطر سردی هوا بدنشان گوشت‌آلود گشته است. اما علت اينکه رنگ مردم 
این مناطق سرخ است» بخاطر آنست که سرما حرارت را در بدن آنها جمع می کند و 
برخی در بدن آنان ظا هر شده, بطوری که | کثر اوقات دیده می‌شود. دلیل بر این مطلب 
حتیقتی اس تکه میان مردمی که بدنشان گوشتآلود و رنگشان سفید می‌باشد» این امر 
بخوبی مشا هده می‌شود. وقتی که سربا به‌این نوع افراد برسد» صورتها و لبها و انگشتان 
و پاهای آنان را سرخ می‌نماید. علت این سرخی همانطوری که اشاره شد» جمع شدن 
خون در بدن آنهاست که براثر سرما بوجود می‌آید و از خصوصیات اخلاقی این منطقه 
خشوئت و قطع رحم و بی‌اعتقادی می‌باشد. 

سودان و حبش : مردم این سطقه در سرزمینهایی سا کنند که مقابل بروج فلکی 
و بین مدار حمل تا بدار سرطان قرار دارد. خورشید وقتی در صعود و نزولش در این 
بروج در وسط آسمان قرارگیرد» بر این منطقه بصورت عمود می‌تابد و باعث می‌گرد د که 
هوای این منطقه سوزان و فوق‌العاده گرم و خشکث شود. بهمین علت رنگ مردم این 
منطقه سیاه‌وموهای سرشا ن کوتاه ومجعد و بدنشان خشک و لاغر و مزاجشان گرم می‌باشد. 
وعیناً همین حالت را حیوانات و درختان این منطقه دارا هستند. و از خصوصیات اخلاقی 
این ناحیه خشونت و زیر کی است. 

ابا مردم ی که ازمدار راس السرطان تا قطب شمال سا کنند» مانند بابل وشهرهای 
نظیر آن» در این منطقه چون خورشید از سمت سر آنان نه دور است و نه نزدیک (یعنی 
مایل می‌تابد) و خط سیر خورشید برای آنان معتدل بوده از این نظر این ناحیه دارای 
آب و هوای خوب و منطقه‌اش معتدل است. بطوری که نه گرمای زياد و نه سرمای شدید 
دارند. رنگ بدنها و مزاجهای آنان معتدل است و همچنین اخلاق و اندیشه‌های مردم 
این مناطق نیکو بوده و شخصیتهای علمی و باهوش زیادی از بین آنان برخاسته؛ 
بطور ی که در شناخت اشیاء پیشرو بوده‌اند و دارای محسنات اخلاقی نیز می‌باشند. این 
سرزمینهاء سرزمین پیامبران و دانشمندان و علماست. پس علت اختلاف موجودات و 
همانند نبودن آنها در اجسام و صورتها و رنگها و دانشها و اخلاق یکی بخاطر اختلاف 
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مناطق آن مردم از مدار خورشید است و دیگر اختلاف فصول سال و تغییر فصلهاست کر 
باعث اختلاف و دکرگونی درمردم آن مناطق گردیده است. 
چنانکه یاد شد این مناطق با هم دارای اختلاف بودند. بطوری کد هر منطته! 

خصوصیتی داشت له آن مختصات را منطقة دیگر دارا نبود. همچنین است هرشهری 
نسبت به‌شهر دیگر و هرمنطقه‌ای نسبت به ‌منطقۀ دیگر ده ما دربارۂ آنها چیزی بیان 
نکرده‌ایم. ولی آن مناطق و شهرها دارای ویزگیها یی مختص به خود بوده و طبعاً مردمشی 
هم دارای چهره‌های مختلف خواهند بود. و همچنین است حیوانات و کیاد و سعادن و 
گربا و سربا و آبها و چشمه‌ها و آداب و رسوم و دين و اخلاق و سایر چیزهایی که در 
مناطق مختلف و شهرهای مختلف وجود دارد که در مناطق و شهرهای دیگر نیست, و 
این اختلاف در دلیه بناطق و شهرها موجود است. بطوری که در بعضی از مناطق 
همجوار و هم‌مرز این اختلاف بچشم می‌خورد, البته این اختلاف به نسبت دوری با 
نزدیکی مردم این مناطق به‌مدار خورشید است و یا لات خود درمدار توابت که 
بر بالای سر آنان قرار می‌گیرد؛ می‌باشد. این خصوصیات یاد شده وجودشان همیشگی و 
دانمی است. ابا گاهی اتفاق افتاده که در هرسالی خصوصیات نامبرده کم و زیاد گشثه 
و دگرگون شود. می‌دانيم که این تغییرات نه از مختصات مدار خورشيد است و نه از 
واقم شدن در جهت ستارگان ثابت» بلکه بعلت ستارگان سار و انتقال آنان در برجهای 
مختلف است که باعث این تغییرات گردیده است. بنایراین دانستیم که غیر از خورشید» 
سایر ستارگان هم در دگرگون ساختن هوا و برتری افراد و موجودات و ت رکیب طبیعت 
اشخاص و نیز بر طبیعت شهرها و مردمش و کلیه اشیایی که در آنها وجود دارد نقش 
بونری ایفا می‌نمایند. خورشيد عللاوه بر تأثیری که بر آپ و هوا دارد» در تر کیپ 
اشخاص و طبایم زنده و آمیزش دادن آنها در جماعات شهری و نیز در اخلاق و خویها و 
دینها و نیز در معادن وگیاهان و پیدایش موجود تازه به‌اذن خداوند عژوجل شر کت 


دارد. 


وصف ایرانشهر و سواد 


گوید: ایرانشهر به‌چندین ناحیت تقسیم می‌شود. یک قسمت آن مابین نقطۀُ اوج 
خورشید در طویل‌ترین روز سال تا نقطة اوج خورشید در کوتاهترین روز سال قرار دارد 
که خراسان نامیده می‌شود : و قسمت دیگرش مابین نقطُ حضیض خورشید در طویل- 
ترین روز سال تا نقطةٌ حضیض خورشید د رکوتاهترین روز سال قرار دارد که خربران 
(خوربران) نام دارد و بمعنی (غرویگاه خورشید) است " و یک قسمت هم مایین نقطهٌ 
اوج خورشید در کوناهترین روز سال تا نقطهٌ حضیض خورشید درکوتاهترین روز سال 
است که نیمروز نام دارد» یعنی جنوب. 

قسمت دیگر ایرانشهر مابین نقطهٌ اوج خورشید در طویل ترین روز سال تا نقطۀ 
حضیض خورشید در طویل ترین روزسال است که باختر نام دارد. یعنی شمال. 

و قسمتی از ایرانشهر نیز در وسط بخشهای مذ کور قرا رگرفته که سورسنان یا سواد 
نام دارد". بتابراین قسمتی که ایرانشهر نامیده شده نسبت به‌سایر قسمتهای این سرزمین 
همانند سینه است درکالبد انسان» و آن قسمتی که سورستان خوانده می‌شود» نسبت 
به‌سایر اقسام ایرانشهر مانند قلب در سینه می‌باشد. در زمانهای پیشین سرزمین سورستان 
را که همان سواد باشدء «دل ایرانشهر» می‌خواندند. یعنی (قلب ایرانشهر). 


۱ 
۲ 


. رک به‌التنبیه والاشرای. ص ۳۱ یاقوت. جلد اوّل. ص ۱۷ ۴؛ تقویم البلدان. ابی‌الفدا. جلد ۲. ص ۲۳۱ 

- زک بهدائرةالمعارف اسلام. جلد ۲. ص ۱۰۲۳. 

. رک + (۳۵2۲۵0)؛ ابن خردادبه. ص ۷۲ ایرانشهر, مار کوارت. ص ۱۷۰. 

. دک به‌یاتوت. جلد ۳. ص ۱۷۴ ایرانشهر. ما رکوارت. ص ۰۲۱ داثرةالمعارف اسلام. جلد ۲ ص ۵۴۶. 


جلد ۴, ص 1*۹ 


۲۳۴ اا0 رک به‌ابن خردادبه. ص ۸۵ التنبیه والاشراف. ص ۳۷-۳۶ قدامةبن جعفره ص‎ Sh 


ایرانشهر؛ ما رکوارت. ص ۲۱ دائرة‌المعارف اسلام. جلد ۲. ص ۵۴۶» جلد ۳ ص ۱۱۱۰. 


۰. الاعلاق‌النفیسه 


ابا مساحت و طول و عرض سورستان: سرزمین سواد از یکطرف به‌سرزمین یور 
یا موصل محدود است. وازابتدای قرية عل" ازطسوح بزرجسابور" وقریه معروف حرا" از 
e‏ ا این دو قریه دحله وج رت ۳ ار خو 
به حزیره‌ای که قسمتی از آن به‌دریای معروف به‌میان روذان * می‌پیوندد» می رسا پس 
۰ ۴ 7 ۲ ۰ 7 هر 
د رکنار بادیه ۸۷۰ فرسخ است. بنابراین مجموع مساحت سواد ده هزار فرسخ خواهد بود, 
مالیات سواد همه در دولت فا رسیان تا زمان پادشاهی قباد پسر فیروز بصورت 
مقاسمه اخذ می‌شده است. زیرا قباد سرزمین سواد را مساحت کرده بود» و مقدارمالیاتی 
که ون برای قباد ی نقره e‏ آیده یی وی و 
OG‏ ا را ۳ فرستاد و او آنجا ر ار ۶میلیون 
جریب شد که برای هرجریبی یک درهم و یک قفیز "مالیات وضع کرد. ولی ابوعبیده 
نقل می کند که. حذ سواد آنطور ی که عشمان بن حتیف مساحت کرد» بدین صورت بود. 
طولاً از مرزهای موصل بطرف ساحل دریا تا قریۀ عبّادان در جانب شرق دجلهکشیده 
a4‏ ا 7 ۱ ا ف 
می‌شود. و عرضا از دامن ۀکوههای سرزمین حلوان تا آخرین حد قادسیه در فروسوی 
۱ رک به‌داثرةالمعاف اسلام. جلد ۲. ص ۷۲۵. 
۲ ۸۰ رک به‌سرزمینهای خلافت شرلی. ص ۰ ۵. 
Buzurgsabur‏ .3 
۴ رک به‌سرزمیتهای خلافت شرقی» ص ۵١‏ دائرةالمعارک اسلام. جلد ۲. ص ۲۸۲. 
۵. رک به‌یاقوت. جلد ۴. ص ۷۰۸. 
۶. رک به‌نویری. جلد ۱. ص ۲۲۱. 
Udhaib‏ .7 
۸. مقاسمه: گرفتن مالیات به‌نست محصولی که از زمین به‌دست می‌آید, این طریقه تا زمان قباد درایران رایچ 
بود. فقهای اسلام داستانی نقل م ی کنن دکه براثر آن شاه تصمیم گرفت مالیات را برحسب ساحت زین 
بگیرد نه مقدار محصول, (رکث به توح البلدان. ترجمه, ص ۴۰۶). 
٩‏ رکٹ به‌ابن خردادبه. ص ۱۴ ابن‌فقیه. ص ۲۰۵. 
۰ قفیز: در شیراز هر جریب برابر است با ۱۶ قفیز و هر قفیز ۱۶ رطل است. وزن قفیز در عراق برابر بوده است 
با یک‌شصتم کرء یا ۲۵ رطل بفدادی. 
قفیز عراق معمولاً ۳۰ من و قفیز مراغه ده من بوده است بنابراین قفیز هیچ مقیاس معینی نداشته است 
(رک. به فتوح البلدانن, ترجمه» ص ۳۹۲--۳۹۳). 


وصف ایرانشهر و سواد ۱۹ 


عد بب ازسرزمین عرب کشیده می‌شود. 

غیر از ابوعبیده دیگران روایت نموده‌اند که: عمربن خطاب دستور داد تمام 
برزمین سواد را مساح تکردند. طولش ازعلث تا عبادان ۱۲۵ فرسخ و عرضش ازعقبة- 
حلوان تا عذیب ۰ فرسخ گردی دکه مجموع مساحت آن ۳۶ هزار جریب شد . و عمر 
برای هرجریبی مالیات خاص مقرر داشت. از هرجریب گندمزار ۴ درهم و از هرجریب 
موزار ۲ درهم و برای هرجریب زمین تا کستان (انگورستان) و یونجه‌زار ۶درهم و 
برای هرجریب از زسین نخلستان ۸ درهم و بر پانصد هزارتن به‌درجات مختاف جزیه 
وفع گردید. 

عمر از سواد مقدار ۱۲۸ میلیون درهم مالیا ت گرفت. و عمرین عبدالعزیز ۱۲۴ 
میلیون درهم مالیات گرفت. اما حجاج بن بوسف ثقفی فقط مباغ ۱۸میلیون درهم مالیات 
گرفت» یعنی صد میلیول درهم ار دست بداد, و آن بجهت ظلم و جوری بود که پر مردم 
روا می‌داشت. علاوه براین وصول دومیلیون درهم از آن مبلغ را هم به بعد م و کول کرد. 
درنتیجه تنها ۱۶میلیون درهم از برای او فراهم آمد. و مردم سواد را ازکشتارگاو 
بازداشت تا کشاورزی رونق گیرد ! و مان "مردی راهب بود که حجّاج او و قریه‌اش را 
از حزیه معاف نمود. 


بخشهای ایرانشهر .. 

ایرانشهر استانهای بعینی را شامل است که آنها خود ه رکدام دارای تعدادی 
خوره می‌باشند از حملة این استانهاست؛ 

بلاد استان خراسان و سجستان» کرمان» فارس» اهواز حبّل (جبال) و آذربایجان» 
ارمینیه و موصل و جزیره و شام و سورستان" ولی سورستان نسبت به‌این استانها در وسط 
قرارگرفته است. 

خوره‌های استان خراسان بقرار زیر است: طبسین (طبس خرما و طبس عثاب)» 
ثهستان و نیسابور و هرات و فوشنج و بادغیس و طوس و نسا و سرخس و ابیورد و 


۱ رک به‌احسن التقاسیم, قدسی. ص ۱۳۳. 
۲ رک به التنبیه والاشراف. ص ۳۶. 
Du an 4. Suristan‏ .3 


۱۳۲ الاعلاق النفیسه 


مروالروذ و طالقان و قاریاب و جوزجان و بلخ و طخارستان ' وترمذ و بخارا و سمرقند و 
کش" ونسف وشاش وفرغانه و آسروشنه, 

خوره‌های استان سیستان عبا رتند ازء زرنج و یت ورڈ . 

خوره‌های استا نکرمان عبارتند از بردسیر* وسیرجان "ونرماشیر" و بم "و جیرفت؟ 
ور 

خوره‌های استان فارس عبارتند از: سابور و اصطخر و اردشیر خره"" و در ابجر" 
(دارابگرد) " "و فسا و ارجان "و شیراز, 

خوره‌های ناحیت اهواز عبارتند از: سوق الاهواز و جندیسابور و رامهرمز وسرق" 
و بیدّق و سر وسوس (شوش). 

خوره‌های منطقۀ جبال عبارتند ان ما سبذان و مهرجان كدق" و ماه کوفه (دینور) 
و ماه بصره (نهاوند) و همدان و قم. 

خوره‌های عراق و آن خوره‌هایی که به‌جبل نسبت داده شده ولی نه جزء جبل 
است و نه جزه خراسان است عبارتند از ری» قوسس» اصفهان, شهرزور؛ مان "؛ 
دارآباد و قزوین و زنجان و جرجان» طبرستان و دیاوند (دنباوند), 

خوره‌های آذ ربا یجان عبارتند از اردبیل و مرند و باجروان و ورئان و مس 

خوره‌های ارمینیه بقرار زیر است: آزان و جرزان "و وی و خلاط و ذییل " وسراج 
و صقدّبیزه۱ و باجنی * " و ار رجیش " وسیسجان" "و شهرباب لوا 

خوره‌های موصل عبارتند ازه :مول و تگربت و طیرهان؟" وسن" "و حدیثه ومرج" 


۱ ۲۵۵۱۲۵۸۵0 رک به‌ایرانشهر» ما رکوارت. ص ۲۲۹. 


2 Kishsh 
۰۱۰۵ رک به يعقوبی» ترجمه )۷۵ ص‎ ۳۳ 
.۳۷۰ ایرانشهره ما رکوارت. ص‎ ۸٩۹-۸۸ رک به‌یعتوبی» ترجمهع۷/]0. ص‎ Rukhkhadh. ۴ 
5. 091۳ 6. Siradjan 7. Narmashir 8. 22 
9. Djiruft 10. Hurmuz 11. Ardeshirkhurreh 12. Darabdjird 
13. Arradjan 14. Surraq 15. 200 
.1۸ ۶۶ ما رک به‌یعقوبی؛ چاپو:۷۷, ص‎ ۶ 
17. Mihridjan—Qadhaq 18. Samaghan 19. Darabadh . 20.Badjarwan 
21.Warthan 22. Djurzan 23. Dubil 24. Siredj 25. Sughdabil 
26. Badjunais 27. Ardjish 28. Sisadjan 28. 0 


30. Sinn 31. Mardj 


وصف ایرانشهر وسواد ‏ ۱۲۳ 


وسیسجار! و باجّلی ' و باجرمی. 

خورههای ناحیت جزیره بقرار زیر است: ارزن "و میا فارقین * و آند و سمیساط و 
ری *وباردی" و بلد و نصیبین * ودارا و را س‌العین و قرقیسیا يا ورقه وسروج ا 

و رها "و رأس کیفا "او شمْشاط و شهرهای یکه حزه استان جزیره است. ولي آنها را 

مور می‌نامند» عبارتند از شمشاط و مکطیه و ژبطره و مرعش' و تا و ساط و 
سور موی خوره‌های حزیره به‌دو بخش بنامهای ديار وا و 
میم می‌شوند. 

خوزهای احیت شام عبارتند ازه حلب و قنسرین و انطاکیه و شیزر و حماة " 
و حمص وفامیه "و بعلکی؟ و دىشق ق و طبریه و رمله و ایلیاء ۲ :"و در ناحیت شام خوره‌های 
دیگریست که تغورشامیه نامیده می‌شوند. و از آنجمله‌اند: آذئه و مصیصه و طرسوس" 
و عین زربه و هارونیه و کید آسوداء" و عواصم "و انا کیه و تیزین" آو ورس" و میج 
ودلوله" و ران*: 

در روزگا ر خلافت عمربن خطاب نمایندگان سرزمین یمن و دیگر سرزمینهای عرب 
خدمت عمر آمدند. چون جمع گردیدند. عمر شخصی را بر آنان امیر گردانید» به‌ناحیت 
شام فرستاد. و سپس شام را به‌چهار جند (چهارلشکرگاه یا اردوگاه) مختاف تقسیم نمود. 
و هر لشکرگاهی را به‌دست یکی ا زکارگزاران خود سپرد که عبارتند از ابوعبيدة بن- 
الجّراح و خالد بن ولید و یزیدین ابی‌سفیان و عمروبن ابی‌العاص. بنابراین شام بهمین 
صورت لشکرگاهها باقی ماند. تا اينکه بزیدین معاویه ناحیت قنسرین راکه از سرزمین 
جزیره بودء بدان اضافه نمود. بنابراین لشکرگاههای چهارگانه عبارت شدند از اردوگاه 


1. Sisadjar 2. Badjili 3. Badjarma 4. Arzan 


5. Maiyafariqin 6. Qarda 7. Bazabda 8. Nasibin 

9. Sarudj 10.Edesse 11.Ras Kaifa 12.Mar ash 

13 .Shaizar 14.Hama 15.Apamée 16.Baalbek 

17. Jérusalem 18, ۳868 19. Ain 2۳2 20.Kanisat Sauda 


ووس رک به تاریخ بیزانس و اعراب. جلد ۱. ص ۹۴. 
Tizin‏ .22 
۳ من رک به‌بتانی. جلد ۲. ص ۴۰. 
۴ بان رک به‌داثرةالمعاف اسلام. جلد ۳. ص ۰۲۴۷ 
۶ .25 


۴ الاعلاق‌التفیسه 


فلسطین مر کش رمله و | ردوگاه اردن مر کزش طبریه, و اردوگاه دمشق و اردوگا, 
فنسرین. 

سواد دارای ۲ خوره است که هر خوه را استان گویند ' , که دارای ۰ طسو 
بوده ات استان " بەمعنای احازه "و طسوج به‌معنای ناحیه می‌باشد ". 

شر هت وعانات *در روزگار پا سیان حزه سواد و از طسوح انبار بود. ا اینکه 
انوشیروان شنید طایفه‌ای از اعراب درون بادیه نواحی نزدیک به‌مرزهای سواد را 

از 

غارت کرده‌اند. پس امر به تجدید بنای باره‌ای به‌دور شهری که «الس»؟ نامیده می‌شد, 
داد. و این شهر ار بنا های شاپور ذوالا کتاف بود. انوشیروان این شهر را زینستان' 
ساخت تا از شهرهای نزدیک بادیه حراست کند. سپس امر به‌حفر خندقی کرد که از 
درون بادیه می‌گذشت و به‌شه رکاظمه نزدیک بصره می‌رسید. یعنی در واقع به‌دری 
پیوست» و سپس ب رکنار خندق دیده‌بانیها و زیستانها نهاد. تا هر کرا از اهل بادیه که 
می‌خواست به‌سواد داخل گردد» مانع شود 


۱ رک به‌سرزمینهای خلالت شرقی. ص ۰۷۹ 
۲ رک به‌ابن خردادبه. ص ۰۲۰۹ التنبیه والاشراف. ص ۱۰ اسپولر» ص ۰۲۸۷ 
Ihaza‏ .3 
۴. رک به‌یعقویی؛ جاپ۷. ص ۳ ابن خردادبه. ص ۲۱۳ التنبیه والاشراف. ص ۳۰. مقدسی. ص ۰۱۳۳ 
Anat‏ .5 
۶ ول رک به‌یاقوت جلد ۲. ص ۴۷۶ جلد ۳. ص ۰۸۸۷ اه ص ۶۴۱, 
۷ رک به‌التتبیه والاشراف. ص ۲۷. 
۸ رک به‌سرزمینهای خلالت شرقی. ص ۶۵ داثرة المعارف اسلام. جلد ۴. ص ۶۳۳ 


وصف بغداد بطور مختصر وکوتاه 


تختگاه این خوره مدینةالسلام است که به‌بغداد معروف شده است. بغداد اسم 
بحلی بود در آن ناحیت که از زمانهای پیش مردم گمان می کردند که جایگاه بتها 
بوده است. بغداد در سرزمین بابل واقع بود. و بابل قدیمترین سرزسین آن حدود بشمار 
می‌رفت. و پادشاهان نخستین هميشه در آنجا مستقر می‌شدند. و گفته‌اند که: فرزندان 
نوح(ع) از آنجا به‌گوشه وکنارعالم پرا کنده شده‌اند. 

چون دوران فرمانروایی بنی‌امیه سپری گردید ابوالعباس سقاح درمدت خلافت 
خویش در شهر انبار اقامت نمود. و چون روزگارش بسر آمد ابومنصورجعفر جانشین 
وی گردید. او محل خلافت را به‌بغداد منتقل نمود. و مدینةالسلام را بنا نهاد. و رود 
دجله که ا زکوههای شمال جزیره و احیت ارمینیه سرچشمه می‌گیرد» از ميان آن 
میگزشت و ساختمان بغداد که نام مدینة‌السلام به‌وی داده شد» د رکرانه غربی رود 
دجله واقم است و آن را منصورعباسی شهری محکم و استوار بنا نمود. و به‌دور آن دو 
حصا رکشید. و بین دو حصا رگذری قرار داد و اطراف حصار خارجی را خندقی حفر نمود. 
و دیوارۀ درونی دو طرف خندق را با آجر و گچ ساخت. این شهر دارای چهار دروازه 
است که بر روی هر دروازه گنبد زیبای سبز رنگی ساخته شد. و در اطراف هر گنبد 
نشیمنگا ههایی نهاد که بر روی ستونهایی از چوب ساج ساخته شده بود. و این گنبدها 
شرف بر شهر بغداد بود. دروازه‌های بغداد بنامهای زیر: دروازۀ خراسان» دروازه بصره 
د دروازءٌ کوفه و دروازة شام ناب‌ده می‌شدند. و در وسط شهر قصر ابوجعفر که به‌باب 
"هب معروف است» قرار دارد. و از چهار دروازة شهر چهار خیابان وسیع که در دو 
طرف آنها طاقنما های باشکوه از آجر وگچ ساخته شده تا در این قص رکشیده‌اند. و در 
"رای خارجی شهر نیز چهار دروازه آهنین قراردارد. پس کس ی که از دروازۀ اّل داخل 
ک‌شود» بر گذرگاه میان ی که گرداگرد شهر را فرا گرفته است» می رسد. سپس به د روا زه 
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در این شهر مسجد جامعی است که از آجر و گچ ساخته شده و مسجد دارای 
ستونهایی از چوب ساج است. و سقف مسجد نیز از چوب ساج ملون به رنگ لاجورد ساخت, 
شنه أست. 


وصف شهر صنعا 


صنعا پایتخت یمن است. در یمن و تهامه و حجاز شهری بزرگتر و پر جمعیت‌تر از 
منعا نیست. پر ب رکت‌تر و اصیل‌تر و یا صاحب خورا کهای بهتر از شهر صنعا نیست. 
منعا شهریست کوهستانی و بیابانی دارای هوای معتدل و خوشگواری است که هوای 
آن در تمام سال یکنواخت» شبیه به‌هوای لطیف بهاری است. گاهی اعتدال و خوشی 
هوا بحدّی اس ت که گاه باشد فرشی را در جائی بیفکنند و سالیانی دراز آنجا بماند و لازم 
نگردد که آنرا بسبب گرما با سرما بجای دیگری کشند. و ایشان سالی دو بار گندم و 
سالي سه بار جو و برنج و گاهی نیز چهار بارمحصول برداشت می کنند. و از جمله‌میوه‌ها 
و انگورهایشان باشد. که گاه دو بار در سال از آن برداشت م یکنند. صنعا شهریست 
پرجمعیت و منازلش پا کیزه و چند اشکوبه «چند طبقه» بنا شده است. ولی | کثر خانه‌ها 
با گچ و آجر وسنگهای ظریف و صاف زیور شده است و بعضی از خانه‌ها هم پایه‌ها یشان 
ازگچ و آجر ريخته شده و سایر قسمتهایشان ازسنگهای ظریف و خوب ساخته شده و کف 
بعضی از خانه‌ها را با آجر و کچ پوشانیده‌اند. و بعضی دیگر را نقط با گچ مفروش 
کرده‌اند. و بام بیشتر خانه‌ها را بسبب باران زیاد از سنگ ریزه پوشانیده‌اند. و ریزش 
باران در آنجا اوقات و زمان معینی دارد. ایشان برای اوقات بارانی علائم و نشانه‌هایی 
دارند که بهیچ وجه خطا نمی کنند. در فصل تابستان فقط یکماه باران می‌بارد. و در 
فصل پاییز چهار ماه باران می‌آید. و سپس بارندگی قطم می‌شود تا سال بعد در 
شن موقع که دوباره بارندگی شروع می‌گردد. اغلب شروع باران در این چند ماه 
ند کی بعد از عصرگاه است. و چه بسا آسمان صاف است. و از باران هم خبری نیست. 
دیده می‌شود که مردم از ترس باران یکدیگر را به‌دست کشیدن ازکار تشویق 
می‌کنند. و بمحض اینکه ایشان دست ازکار م یکشند» ناگاه ابری پیدا می‌شود. و 
رع بباریدن می کند. اغلب اوقات باران از عصر تا غروب آفتاب می‌بارد. و سیل 
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جاری می‌شود. و تمام خاروخاشالك را با خود می‌برد. و سراسر آن ناحیت را می‌شنویز 
و این آبها درمجاری که برای آن درست کرده‌اند بسوی کشتزارها یشان جاری می‌گردر 
بنابر این با این کار آبها به هدر نمی رود. 

درقدیم این شهر «صنعا» حصار تداشت. ولی بعد از فتنۀ ان یر » ملک ایشان 
با رویی به‌دور شهر ساخته شد. شهر خیابانی دارد که‌آن را به‌دو نصف تقسیم می کند, و 
انتهای این خیابان به‌دزه‌ای می‌رس که پس از باران سیلاب در آن می‌ریزد. این دز به 
انداز عرض دحله يا اند کی کمتر از آنست. و بنام سرار نامیده می‌شود. دو طرف آن 
کاخهایی از سنگ و آجر و گچ ساخته شده و اغلب آنها از آن دباغهای شهر می‌باشد, 
و نیز تما کوچه‌های شهر به همین خیابان گشوده می‌شود. و بازار آن که در جهت قبله 
و قسمتی از این خیابان قرا رگرفته است. و ه رکوچه دارای دو د راس تکه یکی از آنه 
به‌این خیابان و دیگری بطرف حصار شهر باز می‌گردد. مسجد جامع شهر نزدیک حصار 
وازسنک وگچ ساخته شده و سمجد بزرگیست. و فقها و علمای آن ناحیت می‌گوین دکه. 
این مسجد به‌امر حضرت رسول (ص) و در زمان او بنا شده و نیز می‌گویند: در محراب 
مسجد قبر یکی از انبیاء (ع) قرار دارد. و لذا قبل از آنکه در این محل مسجدی با 
شود» مردم آن سرزمین آنجا را بزرگ می‌داشتند. و انجام بنای این مسجد را یکی از صحابه 
حضرت رسول (ص) بعهده گرفت, و درمقایل ها ۷ ده ذراع قلعه‌ایست 
که پایه‌هایش از سنک ساخته شده و به‌شمدان "معروف است. این قلعه جایگاه نم ها 
بوده و آن را سام‌بن نوح (ع) ساخته است. و علمای ایشان می‌گویند: اولین بنایی که 
بعد از طوفان ساخته شده» همین قلعه است. طاقهای آن بسیار بلند است. و قسمت اعظم 
دیوارهای آن را خراب کرده‌اند. وسنگهای آن را برای ساختن بناها بکار برده‌اند. تا جایی 
که عده‌ای گفته‌اند۰ این قلعه آنقدرسنگ فراوان داشت که اهل صنعا احتیاجی به‌اینکه 
از جای دیگری سنگ بیاورند» نداشتند. در این قلعه چاهی اس ت که از آن آب می کشند. 
و تا امروز نیز قابل استفاده است. گویند که: چاه سام بن نوح است. در همین قلعه چاه 
دیگری است که در زمان خلافت عمر در آن مسلمان مقتولی را یافتند که هفت نفر در 
قتل او شرکت داشتند. عمر ام رکرد هر هفت نفر را بکشند. و سپس گفت: اگر تمام 
مردم صنعا دراین قتل ش رکت داشتند» همه را می کشتم. 
۱. رک به‌دائرةالمعارف اسلام. جلد ۴. ص ۱۲۰۸ 
۲. رک به ثم والقلوب. ص ۰۴۱۷ مسمالکف. جلد ۱.ص ۲-۲۲۳ ۲۳» نویری, جلد ۱ . ص ۲ ۳۸۴-۶ دمشقی .ص ۳ 
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و این مطلب معروفی است که سعیدبن مسیّب و دیگران آن را ازعمر نق ل کرده‌اند, 
ر اگ رکسی بر فراز باقیمانده ساختمان غمدان شود» باز هم بر سراسر شهر صنعا مشرف 
یواهد بود. مسجد صنعا ۲۲ مناره دارد که در هر نماز از همه آن مناردها به‌تسلسل 
زان می‌گویند. مگر در نماز مغرب و با شنیدن اذان هم مردم یکصدا با هم به‌گفتن 
اتنبه شروع می کنند. و در همان حال از مناره به‌صف نماز می‌روند. وقتی به‌صفوف 
نمارگزا ران می‌رسند» همکی اقامهُ نماز را تمام کرده‌اند. و در هر یک از خانه‌های ایشان 
چه آبی است که از آن آب آشامیدنی خویش را بر می‌گيرند. و آب چاهها را بر آب 
چشمه‌های جاری برتری می‌دهند. یکی از دانشمندان آنجا شرح می‌دا د که مقداری از 
آب چاه را با مقداری از آب دجله وزن کرده. آب چاههای آنها سبک‌تر بوده است. به 
استثنای چند مسجد» د رکنار هر مسجد سقاخانه‌ایست که در آن سقاخانه آبی است برای 
نوشیدل» و جایی از برای سل و جایی دیگر از برای وضو, و تمام آنها از ساروج ساخته 
شد‌اند. در مسجد جامع طاق بزرگیست که از سنگ ساخته شده و نزدیک بازار تصّابان 
قرار دارد. عده‌ای از مردم آنجا می‌گویند که: در این مجل در زمانهای گذشته شانزده 
پیامیر را سر بریده‌اند. خوراك ایشان گندم خالص و علس" اس ت که شبیه به‌گندم است. 
ولی کمی باریکک‌تر از آنست و سنبله‌های آن با سنبله گندم فرق دارد. و دانه‌های سیاه 
می‌دهد که آرد می کنند. و روی آن دو پوست وجود دارد که یکی از آن دو روی سنبله 
است, دیگری شبیه به پوست برنج می‌باشد. که آن را برمی‌دارند» و دانه‌اش را آردم ی کنند 
د می‌پرند. نان آن ازنان گندم خوشمزه‌تر است. ایشان میوه‌های خوبی دارند که از آن 
جمله است سیب و انواع زردآلو و هلو و انواع آلوی سياه که در خراسان وجود ندارد. 
د گلاب ی که انواع بسیاری دارد. و آنان معتّقدند که هفتاد نوع انگور در آنجا وجود 
دارد. و نخلهای خرما در دهاتشان فراوانست. ولی در شهرها وجود ندارد. و موز در 
آنج فراوانست. و هر چهل روز یکبار میوه آن را می‌چینند. و هیچگاه از چیدن موز آسوده 
نمی‌شوند. و آنها باقلا و نیشکر و گردو و بادام و پسته و انارو انجیر و بهو خربزه فراوان 
دارند. و خربزه‌هایشان زیاد شیرین نیست. آن را با شکر می‌خورند. و خیار و انواع 
سبزیجات و نیز لیمو فراوان دارند که بسیار بزرگ و طعم آن بسیارشیرین است. انواع 
ياحین وگل سرخ و یاسمن وگل نرگس و سوسنهای رنگارنگ دارند. چه بسا همه آنها 
, دانه‌ایست شبیه گند م که مخصوص نواحی جنوب عربستان خصوصاً یمن می‌باشد. رک به ابن درید. ص 

۱۶۹ قزوینی,. جلد ۲. ص ۴۵ التنبیه والاشراف. ص ۳۲. 
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آن واحد فراوانند. آنها عسل فراوانی دارند و گوشت گاو را بر گوشت گوسفند فربه ترجیم 
می د هند, ولی هر دو را به یف رخ می‌فروشند. آنها پوست و کنشهای موئین و سفره‌های 
چرمین و بردهای بلند و پارچه‌ها و رداهایی دارند. گاه باشد که هر برد آنها ۰ دینار 
میاررد. و نیز انواع نکینها و ظرفهای معروف به‌بقرانیه! وسعوانیه "و مهره‌های ۳۹ 
یشم و انواع مهره زینتی دارند. و چه بسا قیمت یک نگین بقرانی به‌صد دینار یا بیشتر 
می‌رسد. و باراری حداگانه دارند که در آن جز انواع نای چیز دیگری فروخته نمی‌شود, 
و آنها را بهم بسته و درد کانهایشان چیده‌اند. و کاروانسراها و سراهای فراوانی دارند 
که مردم زیادی در آنها گرد آمده» و کاسه‌های سنگی گرانبها و انواع مهره در آنجا 
درست می کنند. مساجد آنها جز مسجد جامع حياط ندارد. بزرگان ایشان از نسل 
سیف‌بن ذی‌یزن نجیب و نژاده می‌باشند. 
بزرگان این شهر (صنعا) بر بزرگان دیگر خوره‌ها تقدم و برتری دارند. زیرا آنان 

صاحب کرم و بزرگوا رند. گوشت گوسفند و گاوشان دارای خاصیتی است زیرا آنان گوشت 
را نمی‌پزند. بلکه آن را روی گلهای آتش به‌خد دلخواه بریان م يکنند. زمینهایمزروعی 
ایشان بهترین زمینهاست. و بیشتر از هر زمین دیگری دارای میوه و آبادانیست. این 
زمینها به‌سه دسته تقسیم می‌شوند. قسمتی با آب باران سیراب می‌شود. قسمت دیگر با 
آب چشمه‌ها و قسمتی هم با آب چاههایی که با شتر و گاو آب آن را می کشند, بالاخره 
زمینهایی که از دیگر قسمتها با ارزش تر و پر محصول‌تر است» توسط سد آبیاری می‌شوند, 
و سدء بندی است که در دهانة کوهها می‌بندند. و به‌اما کن و زمینهای مزروعی ایشان 
احاطه‌دارد. پایین این‌سد دریچه‌هایی نصب کرده‌اند که از آن آب را به‌داخل نهرهایی 
که حفر کرده‌اند. و از آنجا بسوی مزارعشان جاری می کنند. قبل از ولایت ابن یر 
مینای خراج عشری نود" ا ابن يعفر بجای آن مالیات» ۲۰۰۰۰۰ دینار مالیات 
برایشان مقر رکرد. دادوستد مردم آین شهر (صنعا) با دینارهای مطبّقه و درهمهای ی که 
به وزن ‏ می‌باشد؟ و سکه مسین می‌باشد* چه بسا شصت د رهم تا ۱۰۰ درهم برابر 
۱ سنک یشم می‌باشد. رک به‌این‌خردادبه. ص ۱۴۰. اين‌فقیه. ص ۳۷ التنبیه والاشراف. ص ۱۲. 
۲ رک به‌التنبیه والاشراف. ص ۲۵. 
۴ عشر: یعنی یک دهم » و قاعد؛ کلی آن» این بوده است که از زمینهایی که بهآب جاری آییاری می‌شده است» 

یک‌دهم» و از زینهایی که با وسایل مصنوعی مشروب می‌شده نیم دهم محصول را بستانند له رک 


فتوح البلدان . ترجمه. ص ۴۰۱۲). 
۴ رک به‌التتبیه والاشراف. ص ۲۴. ۵. رک به‌همان مأخذ. ص ۳۰. 
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پا یک دینار و ۲۴ فلوس برابر با یک درهم می‌باشد. وزن هر درهم آنها یک ششم 
درهمهای دیگر است. و آنها کدوهای بزرگی دارند که ه رکدام مانن دکوزۀ سفالی 
بزرگی است که قطعات آن را به‌سن وزن میکنند و می‌فروشند. و هر چه بزرگتر باشد 
آبدارتر است. زنانشان» آزاده و اصیل‌اند. و سردم در روز به‌دنبال کار خود بیرون 
بی‌روند. پس از آن تا پاسی از شب گذشته درمجلس فقها گرد می‌آمدند. تا زمان ی که 
طبلی که بر قصر غمدان بود بصدا در می‌آمد. بانگ این کوس را همه اهل شهر 
بی‌شنیدند. هر کس را قبل از نوای کوس می‌یافتند معترض او نمی‌شدند. اما اگر پس 
از آن کسی را خارج از خانه می‌یافتند» زندان می کردند و عقوبت می‌نمودند, 

مذهب عامةٌ مردم صنعا و سایر شهرهای یمن تشیع است و بیشترین کسّم. آنها به 
ح امیرالموسنین علی (ع) است. گویند: درشش فرسخی صنعا قلعه‌ایست که از آن 
ان حفر انر یمن بوده و بنام شبام یا شبام معروف می‌باشد. این قلعه راهی ندارد. جز 
یک معبر تنگ کوهستانی دشوار و صعب العبو رکه بر آن پلی نصب کرده اند که‌بوسیله 
آن به‌قلعه می‌روند. و در آن قلعه کوشکهای فراوانی است که تعداد آنها بیش از ۵۰۰ 
عدد می‌باشد. و نیز قرای بسیاری در اطراف این قلعه وجود دارد که تعداد آنها بیش 
ار ۴۰ قریه است. در آنها چشمه‌ها و نهرها و مزارع و بوستانها و نخلهاو چهار پایانی 
از قبیل شتر و گاو و گوسفند و غیره فراوانست که از فرط زیادی قابل شمارش نیستند. در 
خود قلعه بازار و مسنجد جامع بزرگی است. این قلعه با تمام آنچه که در اوست و نیز 
ترای اطرافش از آن ابن عفر بوده است. خویشان و رسای لشکری او وقتی به‌آن تلعد 
می‌رفتند بر مردم آنجا وارد می‌شدند. پس در آنجا خانه‌هاییست از برای سکونت مردمان 
دحصارهایی برای چها رپا يان آنان» که این همه را آنسان و حیوان مورد توجه دارند ( که 
خراب نشود) درمیان همة اینها چشمه‌های فراوانی جاریست. 


او رک به‌داثرة المعاوف اسلام. جلد ۴. ص .۳٩۲‏ 


وصف شهر سباً از شهرهای ناحیت حضرموت 


از قلعة شبام تا سرزمین حضرموت و شهر سبا سه منزل راه است. و سبا همان شهری 
است که فبیلهُ بذحج ! در آن بودند. و بزرگ ایشان ابن الروبه بود که در دوٌ جاهلیت 
در آنجا مهما نخانه‌ای داشت. و نیز صاحب معادن طلای آن ناحیت بود که در آن 
هیچکس با او شریک نبود و از آن معادن بهره و سود سر شا ری می‌برد. در شهر سب کاخ 
بلقیس و بارگاه او قرار داشت که آثار آن تا به‌امروز باقی است و بقایای آن ظاهر و آشکار 
است. آن کاخ ازسنگ ساخته شده بود. و بهمین دلیل اس تکه آن ویرانه و آن ستونهای 
سنگی در آن مکان تا به‌امروز باقی است. و این شه رکه کاخ بلقیس در آن قرار دارد ' 
امروز سبا نامیده می‌شود. و درکنار آن آثار شهری بزرگ با ساختمانهای شگفت‌انگیز 
بچشم می‌خورد که مردم سبا می‌گویند. قبلا اینجا شهر سبا بوده است. و همان شهری 
اس ت که خداوند عروجل درکتابش دربارُ آن می‌فرماید: 

مد کات لسباو فی مَسکنهم آبة جَسّانِ : 

و آن دوشهر بزرگ بود ه که طول هریک ازآنها بیش ازیک روز راه بوده است. و در 
مقابل یکدیگر قرار داشتند. و در آنها انواع میوه و درختان سربهم پیچیده و باغهای 
زیادی وجود داشته است. و هر کس د ربین این د رختان راه‌می‌رفت. و برسرش سبدی بود» 
پس از اند ک راهی آن سبد پر از میوه می‌گردید. بدون آنکه وی میوه‌ای از درخت‌چیدمو 
یا از زسین برگرفته باشد. مردم سبا بخاطر داشتن زمینهای خوب و بنا هاای شگفت‌انگیز و 
خرح فراوان به‌دیگران فخر می‌فروختند. چون همه آنها روتمند وغنی و صاحب نقدیه 
و چهارپا بودند. و ایشان به‌سرسپردگی کسی تن درنمی‌دهند. مگر از کسی که وی ر « 
خویشتن پادشاه‌گردانند. آنگاه به ریاست اوتن درمی‌دادند. بها یی داشتند که آنها راپرستش 


1. Madhidj 
.۵ قرآن. سور ۴ اء آید:‎ ۲ 


وصف شهرسبا از... ۱۳۳ 


بی کردند. تا اينکه خدای عَروجَلّ پیغمبری بسوی آنان فرستاد که چندی درمیان آنان 
و آنها را به خداپرستی دعوت می کرد. ولی او را تکذیب نمودند. و او آنها را از 
عذاب خدا بترسانید. و به‌شکر نعمتهای خداوند تشویق می‌نمود. ولی مردم به‌گفتار او 
نوجهی نداشته و حتی به‌اواهانت و بی‌احترام یکرده» و می‌گفتند: 
فأتنا پما تعدا ان كنت من‌الصادقین . 
اگر از راست گویانی عذابی را کد به‌یا وعده دادی بیاورا. 

بالاخره او را سر بریدند. پادشاه آنان از همه آنها بیشتر طلا و نقره و گوسفند و زمین 
وکاخ و مستغلات داشت. در خدمت او زنی کاهنه بود به کلامی مسجع که تا به 
ابروز نزد ایشان باقی‌مانده است» او را از وقوع حادثه‌ای بزرگ بر جان و مال و زمینشان 
آگاه کرد, سخن آن زن را بر سمندها نوشته‌اند. و مراد از مسند سنگهای بزرگ سفید است 
که در مکانهای بلند قراز دارد. و به‌خط حمیری حوادثی را که تاریخ" نیز داشت در 
آنها می‌نکاشتند. 

پادشاه وقتی این کلام را از آن کاهنه شنید» از رعایای خود پنهان نمود. و 
مخفیانه به‌فرستادن احشام و ثروتهای خود از نقدینه و غير آن را که گرد آورده بود. به 
شهرهای ناحیت عک " ارسال نمود. هنگامی که همه آنها را فرستاد زمینهایش را با 
قیمتی ارزان در معرض فروش قرار داد. تا مردم به‌خرید آنها راغب شوند. مردم فرصت 
را غنیمت شمرده. در خرید زمینهای او بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. و زمینهای آنان 
تماماً درکنار سد قرار داشت. پس خدای عروجل موشی را بر آن سد مأمو رکرد. آن 
موش پایه‌های سد را سوراخ و خراب نمود. تا اينکه اندك اندك کار بالا گرفت. مردم 
روزها آنچه را که موش خرا بکرده بود» مرّت می کردند. ولی شب باز موش آنها را 
خراب م یکرد. چون مدتی بر این منوال گذشت» مردم ترسیدند که آب آنها را فرا گیرد. 
اما برخی همچنان به‌مرمت سد ادابه دادند, عدهٌ دیک رکالاها و چهارپایان خود را به 
کوههای بلندی که در اطراف شهر بود» بردند. بالاخره سد شکست و خراب شد. آب 
بسوی مردم آن دو شهر سرازیر گردید. دیگر چیزی از اموال و چهارپایان در آنجا باقی 


۱. قرآن. سور ۷ اعراف؛ آیه۰ ۷۰. 
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نماند. و آثار آن دو شهر نیز از بین رفت. همانند بیابانی گردید که نه زراعتی در آن بور 
و نه آبی در آن یافت می‌شد. پس وقتی این حادثه بر آنان نازل شد بخداوند ایمان 
آوردند, و از او طلب بخشش کرده. توبه و فروتتی نمودند, 

پس خدای تعالی تویة آنان را پذیرفت. آنها را نیرو داد. و کارشان را بسامان 
رسانید. تا آنکه تا دو شهر بزرگ بنا کردن دکه از دو شهر ی که در حادثۀ سیل از بین 
رفته بود» بهتر و زیباتر بود. درختان میوه‌ای را که قبلا نداشتند» بدانها داد که عبا رت 
بودند ازء درخت سدرو درخت تمبر. و کارشان بالا گرفت و جمعیتشان زیاد شد. روستا ها 
و زمینهای ایشان وسیع گردید» از این دو شهر تا کرانة شن زار, و دهکده‌ها بهم پیوسته 
گردید. بعد از آن دوبار هکافر شدند. باز بهمان بی ایمانی قبل ازسیل برگشتند. و گفتند. 
ما نیازی به‌این دهکده‌های متصل بهم و چشمه‌های آب جاری و درختان پرمیوه نداریم, 
و آن بیابانها برای ما دلنشین‌تر از این روستاها و چشمه‌ها و درختان پرسیوه است, 
خداوند» عزوجل ازسوراخ آن سد آب بسوی آنان رها کرد آنگاه مال و زمین وچهارپایی 
نبود که آب آنرا فرا نگرفته باشد. همه آنها متفرق شدند, فتط جمعیت کمی از آنها تا 
امروز باقی مانده است. و آن شهرها و روستاها و زمینهای زراعتی و همۀ دره و وادی. 
خشک گردید که تا امروز باقی است. 


۱ درقرآن درسورة ۳۴ سبا در آیات ۱۵ و ۱۶ بیعد بدان اشاره گردیده است, 


وصف مصر 


پایتخت مصر شهر بزرگی است" شهر به‌طول سه فرسخ در دو کرانة نیل امتداد 
دارد. در آنجا دو گنبد اس تکه از سنگ ساخته‌اند. و مشرف به‌شهر است. بلندی این 
دوگنبد به‌اندازژ یک پرتاب تیر است. و از یک فرسخی و یا حتّی بیش از آن این دوکنید 
دیده می‌شوند. این دو گنبد بنام هرم معروف‌اند. در زمان حضرت یوسف (ع) آذوقه و 
بعاش مردم را در آن دو گنبد نگاه می‌داشتند. مکان این دو گنبد خارج از شهر قرار دا رد 
و آنجا زندانیست که حضرت یوسف (ع) در آن محبوس بوده است. و در آنجا حمامی 
نیز وجود دارد که در درون آن مجسمۀ دختریست که گویند: ا زکنیزان فرعون بوده 
است که مسخ شده است. حیله‌ای سا زکرده‌اند» که آب این حمام به‌دهان این مجسمه 
دال شود و از این خارجگردد. 

بیت‌المال مصر در مسجد جامع شهر و مقابل منبر واقع شده است. ساختمانش جدا 
ار بام مسجد و بهیچ طریقی بدان انتصال نمی‌يابد. این بیت‌المال بر فراز ستونهایی‌سنگی 
ساخته شده و مانند گنبد بلندی است. که در زیر آن مردم می‌نشینند. و یا عبورومرور 
می کنند, علاوه بر این در آنجا یک پل چوبی وجود دارد که هر وقت خواستند به 
بیت‌المال روند» آن پل را با طناب پیش می کشند تا یک سر آن بر بام مسجد نشیند. و 
چون خارج شوند» پل را بجای اول باز می‌گردانند. و بر آن دری از آهن و قفلها ی کلان 
می‌باشد. چون نمازشامگاهی را گزاردند. همه مردم را از مسجد بیرون م یکنند. و کسی 
در آنجا باقی نمی‌ماند. و درهای مسجد را می‌بندند. و این همه بخاط رکیفیت بیت‌المال 
است, 

رود نیل یک طرف آن شهر واقعست و طرف دیگر آن ناحیت جیزه قرار دارد. باغها 
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و ابلالك و گردشگاههای سردم درجیزه "واقع است. بر روی رود نیل پلی مانند پل بغدار 
درست کرده‌اند که از روی آن عبورومرور می کنند. علاماتی بر آن پل نصب کرده‌ازر 
که هر وقت آب کم یا زیاد شد» معلوم گردد. و از عده‌ای تعهد گرفته‌اند که با کوش 
و حدیت مواظب علامتها باشند. چون آب فزون می‌گردید» به یکی از این علامتهانی: 
می کردند. و بر مقدارنزوتی آب واقف می‌شدند. زیرا افزایش خراج بر حسب افزایش 
آب بود. آنگاه مت وکلان این امر با گلهایی به‌دست به‌مسجد جامع وارد می‌شدند. و 
حلقه حلقه می‌ایستادند. و گلهایی را که بدست داشتند بسوی مردمان می‌افکندند. و 
فریاد می‌زدند. خدای عَزوجل آب نیل را به‌فلان اندازه زياد نموده پس مردمان بدین 
بشارت شاد می‌شدند. و خدا را فراوان ستایش می کردند. زیرا که هرگاه آب نیل فزون 
شودء آب تمام زمینهای ایشان را فرا می‌گیرد. آنچنانکه با قایق به‌دهکده‌های خویش 
رفت‌وآمد می کنند. پس ازآن چون آب فرو کش کرد وزمینها را کشت کردند خراجشان 
به دو میلیون دینارمی رسد. درمصر درختان میوه» خرما» موز و توت فراوانست. 

در ناحیت مص رکوهی است» که به‌آن المقطم" گویند که در سین آن گورستان 
ایشانست. و در قلة آن کوه ساختمانی است» می‌گویند که« آشپزخانة فرعون بوده است" 
این بنا را به‌مسجد تبدیل کرده‌اند", مردم شبهای جمعه در آن مسجد جمع می‌شوند. و 
نما ز می‌خوانند. و مناجات کرده و خدا را ستایش م ی کنند, 

راوی گوید: رود نیل از شهر مصر تا اسکندریه بصورت یک راه آبی است که 
کشتیها در آن رفت و آمد» می کنند. کس ی که سوار آنها شود پس از چند روزی‌به خشکی 
می رسد. سپس بعد از اند ک مسافتی که در خشکی رفت به‌شهر اسکند ریه وارد می‌شود. 

اسکندریه شهری خرم و پر بر کت و ۳ دریای روم واقع است. و دورترین 
مررهای اسلام می‌باشد. 

راوی گوید: در اسکندریه محلی را دیده است که به‌ستونهای سلیمان معروف 
است. قصر و اقامتگاه سلیمان در آنجا بوده است". سپس این خانه‌ها و دیوارها ویران 
شد. و تنها ستونها بر جای باقی مانده است. اما سقفی بر آنها نیست. امّا در ی که‌سلیمان 
از آن داخل می‌شد باقی است. این در دارای دو لنگه اس ت که هردو را از تخته‌سنک 
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اشیده‌اند. و همچنین است دو پایه و آستانة آن. در از حیث صافی و صیقل چون آینه 
ایبت 

راوی گوید. که در این در نگاه کرده است. و در آن ابری را که در آسمان بوده 
وه است و نیز رنگ آبی دریا را در آن مشاهده کرده است. این در دارای نقطه‌هایی 
به‌رنگهای گوناگون است. 

و نیز گوید. یکی از آن ستونها را دید که سطبری آن به‌اندازه‌ایست که دو مرد با 
دستهای گشاده نمی‌توانند آن را دربرگیرند, و نیز ملاحظه کرده که این ستون پیوسته 
بدون آنکه کسی به‌آن دست زند» بسویی ميل س یکند و دویاره بجای خود بازمی‌گردد. 

گوید: ساعتی ایستاد و در آن نظ رکرد» سپس چوبی برگرفت و زیر ستون نشست. 
چون ستون مایل گردید چوب را بزیر آن نهاد. اما دیگر نتوانست چوب را از زیر آن 
برگیرد. سپس در دیگر ستونها نظ رکرد و دید که هیچیک حرکتی نمی کند. مگر این 


و نیز گوید: در آنجا گنبدی دیده اس تكه: به‌قبة الخضرا معروف است. و گفته اند 


که: این قبهٌ فرعون است. آن بناییست رفیع و بلند دارای شانزده ستون سنگی حجاری 
شده و تصاویر و نقوشی در آن ستونها مشاهده می‌شود که بعضی خراب شده و بعضی 
بجای مانده است. آن موضع باب فرعون نام دارد. 

همچنین گوید: در نزدیک ستونها دو شبه منارۀ مریم صیقل يافته دیده اس تکه 
هر دو را از مس و برنج بصورت عقرب نهاده‌اند که بر روی آنها دو نوشته نامفهوم وجود 
دارد که گفتند. این نوشته ها سخنان حکمت‌آمیز است. 

گوید: پس ازآن خبر بهاو رسید که در زیر آن مجسمه ها که بصورت عقرب بود. آتش 
افروختند» تا بسوخت و ذوب شد. عاقبت آن دو مناره فرو افتاد, 

درکنار ساحل رباطهایی وجود دارد که موج دریا به‌دیوارهای آن‌می‌خورد. این 
رباطها را محراس می‌خواندند, 


راه فمطاط به‌اسکند ریه 
از نسطاط با کشتی تا اسکند ریه قریب سی فرسخ راه آبی است که در دو جهت آن 
(راست و چپ) درختان خرما و زمینهای حاصلخیز و باغهایی است. پس از آن به‌حصار 
اسکندریه می‌رسی. در حدود صد قدم درساحل دریا سّدی از سنگ ساخته‌اند. (که از 


۱۳۸ الاعلاق‌النفیسه 


طغیان امواج دریا جلوگیر ی کند), این سد تا مناره اسکندریه امتداد دارد. این فانوس 
د ریا یی معروف... 

ستونها معمولا از جنس میلیس است. ارتفاع این فانوس ۳۰۰ پله است. در هر 
پله دریچه‌ای وجود دارد که مشرف بر دریاست. ارتناع این مناره را که سریه‌آسمان 
کشیده حدود سیصد ذراع به‌ذراع سلطانی گفته اند ' ولی اگر به‌ذراع دست حسماب کنند 
چها رصدوپنجاه ذ راع می‌باشد. از در شرق ی که داخل شهر اسکندریه شوید در آنجا گنبد 
سبز رنگی را خواهید دید که دارای شانزده پایه است که ازسنگ مرمرساخته شده. این 
گنبد سبز رنگ تقریباً در وسط شهر واقع است. آن را اسکندربنا کرده است. سمت راست آن 
کید دریا واقع شده و سمت چپ آن باغهای میوه فراوان چون انجیر و انگور وجود دارد. 
در مقابل گنبد سبز رنگ بازاری است. چون از طرف راست به‌آن داخل شوی حدود یک 
فرسخ در این بازار راه می‌توانی رفت که خود ازمرمر ساخته شده و زمین آن و دیوارهای 
اطراف آن نیز از سنگ مرمر پوشیده شده است. و کمتر اتفاق می‌افتد که جامۀ انسان در 
این بازارچر کین شود. 

گفته‌اند که. در زمان فرعون خراج مصر در حدود ۶ میلیون درهم بوده است". 
ولی در دوه امویان عبداته‌این حبحاب" دومیلیونوهفتصد هزاروهشتصدوسی‌وهنت 
دینار مالیات وصول می کرد. و در زمان خلافت عباسیان موسی‌بن‌عیسی اف سای 
هشتاد هزار دینارمالیات می‌گرفت. 


۱ رک به‌التنبیه والاشراف. ص ۱۱. 
۲ رک به‌سقریزی» چاپ6ز/۷» جلد ۱ء ص ۳۱۷. 
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وصف قسطنطنیه و آنچه در آن است و تعریف 
سرزمین روم 


هارون‌بن یحیی! گف تکه: من اسر شدم و مرا از راه دریا با کشتی به‌قسطنطنیه 
بردند. وقتی که از عُستّلان ما را سوا رکشت یکردند. سه روز بر روی آب می‌رفتیم تا به 
شهری رسیدیم که نامش نطالیه" بود. این شهر کنار دریای روم قرارداشت. سپس از 
شهر مزبور از راه بريد «چاپاره حرک تکردیم. سه روز د رکوهها و دره‌ها و زمینهای 
مزروعی راه پیمودیم تا به‌شهری رسیدیم که به‌آن کقیه" می‌گفتند. این شهر خیلی بزرگ 
و مردم بسیاری داشت. از این شهر که حرکت کرديم بعد از سه روز به‌شهری رسیدیم 
هنام سنْقره" که‌شهر کوچکی بود و درسینة صحرایی هموار قرار داشت. 

هارون گوید. سپس از شهر مذ کورما را بیرون آوردند. و پیاده بحرکت ادابه 
دادیم. به‌بیابانی رسیدیم که سمت راست و چپ آن روستاهایی قرار داشت که متعلق به 
سرزمین روم بود. بالاخره مدت دو روز کشید تا به کنار د ریا رسیدیم. سوار کشتی شدیم. 
یک روز روی آب رفتیم تا به‌شهر قسطنطنیه رسیدیم. قسطنطیّه شهر بسیار بزرگی است. 
بطوری که دوازده فرسخ در دوازده فرسخ طول و عرض آن می‌باشد. و هر فرسخ آنها 
تقریباً یک میل‌ونيم است. این شهر از طرف مشرق به د ریا متصل است*. از طرف مغرب به 
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۴ بنظر می رسد شهر نیقیه باشد» مترجم. 
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صحرا و بیابانی محدود می‌شود که از آنجا به‌سمت روم می‌روند. گرد شهر با روییست 
دروازه‌ای دارد که از طلاست. از این دروازه به‌شهر روم می‌روند. در کنار آن جماعتی 
به خدمتگذا ری مشغولند. این دروازه طلایی به‌باب الدهب معروف است بر بالای این 
در پنجم مجسمه است که به‌شکل فیلند که یک سرد ایستاده دهنۀ آنها را در دست 
گرفته است. شهر د روازة دیگری دارد که بسوی قسمت شبه جزیره‌ای باز می‌شود. و این 
دروازه به باب بیغاس" موسوم است. و سلطان برای گردش به‌آنجا می‌زود. در این دروان 
از آهن ساخته شده است. در نزدیکی کلیسا در وسط شهر قصر سلطان قرار گرفته است. 
د رکنار قصر محلی است که بذ رون" نامیده می‌شود. و شبیه به یک میدان است که بزرگان 
در آنجا جمع می‌شوند. کاخ سلطنتی هم که در وسط شهر قرار گرفته مشرف به‌این میدان 
می‌باشد. در آن کاخ تصاویر و بتهایی توخالی وجود دارد که از سس زرد ساخته‌شده‌اند. 
و به‌شکل اسب و انسان و حیوانات وحشی و جانوران درئده و غیره‌اند. در سمت غربی 
میدان نزدیک باب الذهب دو در وحود دارد که می‌توان هشت اسب را از آن بدرون 
آورد. و آنجا دو آرابه که از طلا ساخته بودند قرارداشت. هر یک از اين دو آرابه را به 
چهار اسب می‌بستند. بر هر یک از آرابه‌ها در روز جشن دو مرد سوارمی‌شدند که لباس 
آنان زربفت بود. سپس دهان آرابه‌ها را رها می کردند و با شتاب از آن درها خارج 
می‌شدند. سه‌بار دور آن (میدان) و بتها می‌گشتند. ه رکدام از آن دو آرابه که از دیگری 
در می‌گذشت گرد نبندی زرین و یک رطل زر از فرازکاخ امپراتور بسوی آرابهران 
می‌انداختند. هم مردم ی که درشهر قسطنطنیه بودند در آن میدان حاضر می‌شدند و آن 
صحنه را تماشا می کردند. دیوار یگانه‌ای که طولش در حدود یک فرسخ است »کاخ . 
شاهی را احاطه کرده است. این کاخ از سمت غرب متصل به د ریاست و دارای سه 
دروازة آهنین است. دروازة اول بنام باب البیدرون دروارة دوم بنام باب المنگنا "ود روا زه 
سوم بنام باب البحر می‌باشد. 

اما باب البیدرون: وقتی که داخل آن می‌شوند یک دهلیزی دار د که طول آن 
صد قدم و عرض آن ۵۰ قدم است. در دو طرف دهلیز تختهایی وجود دارد که فرزشهایی 
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تسططیه ۱۴۱ 


از دیبا بر روی آن گسترانیده‌اند, و بالشهایی روی تختها گذاشته‌اند, عده‌ای از مردم 
سودان که نصرانیت را پذیرفته‌اند» نگهبانی آن دروازه را بعهده داشته و در دست آنان 
نیزه‌ها و سپرهای طلایی مي‌باشد. ۱ 

و اما باب اکمنگنا: وقتی که داخل آن می‌شوند. دهلیزی به‌طول صد قدم و عرض 
پنجاه قدم که با سنگ مرمر فرش کرده‌اند دارد و تختهایی در دو طرف این دهلیز 
نهاده‌اند که قومی از خزر روی تختها نشسته و کمانهایی در دستشان گرفته‌اند. در این 
دهلیز چهار زندان وجود دارد که یکی از آنها مختص به‌زندانیان مسلمانست. دومی 
مخصوص مردم طرسوس است. و سومی اختصاص به‌عامۀ مردم دارد. و چهارمی در 
اختیار صاحب شرطه است, 

و اما باب‌البحر: هنگام ی که داخل آن می‌شوند» دهلیزی دارد که طول آن 
سیصد قدم و عرض آن پنجاه قدم است. و با آجر قرمز فرش شده» درطرف راست و چپ آن 
نختهایی نهاده‌اند. روی آنها را مفروش کردهء و قومی از اتراك بر آنها نشسته‌اند که به 
دست هر یک از آنها کمان و سپری می‌باشد. و چون از دهلیز خارج شوند به‌فضای بازی 
می‌رسند که در حدود سیصد قدم طول آنست سپس به‌در خانه‌ای منتهی می‌شود که 
پرده‌ای بر آن آویزان است و آن خانۀ ملک است. وسمت چپ این درکلیسای سلطان 
قرار دارد. کلیسای سلطان دارای ده در است که چهار در آن را از طلا و د شش در دیگر 
را از نقره ساخته‌اند. در کلیسا جایگاهی است که سلطان در آن می‌نشیند. مساحت و 
اندازة آن چهارذراع در چهارذراع است که آن را از یاقوت و مروارید زینت کرده‌اند. 
و تخت ی که بر آن می‌نشیند از مروارید و یاقوت مزین شده است. وبر در قربانگاه چهار 
ستون مرمرین است که از یک قطعه سنکک ساخته شده است. و اندازه قربانگاهی! که 
کشیش برفراز آن موعظه یک شش وجب درشش وجب می باشد. و این قربانگاه از 
قطعه چو ب كما ری‌سا خته شده که به د رویاقوت مرصم است. کشیش یاسلطان‌روی آن‌می ایستد 
وموعظه‌می کند.سا یرستفهای کلیسا | زطلاونقره‌مزین شده‌است. این کلیسادا رای چها رحیاط 
ست که ه رکدام حدود صد قدم د رصد قدم مساحت دارد. د رحیاط شرقی کلیسا حوضی است. 
که در سنک مرمر تراشیده شده طول و عرض این حوض ۱۰ ذراع است. این حوض 
روی یک ستونی از سنگ مرم رکه چهار ذراع ارتفاع دارد» نصب شده است و یک 
نبدی از جنس سرب بر روی حوض مزبور نصب کرده‌اند. گنبد دیگری که از جنس 
۱. قربانگاه ترجمهٌ کلم یونانی اس ت که بر منبر اطلاق می‌شود. و قربانی در آنجا صورت نمی‌گیرد. 


۱۴۴ الاعلاق النفیسه 


نقره ساخته شده روی گنبد سربی قرار داده‌اند. این گنبد ی که از جنس نقره است» دارای 
دوازده پایه می‌باشد که ارتفاع هر کدام چهار ذراع است, برسر هر پایه مجسمه حیوانی 
را نصب کرده‌اند, 

بر پایُاول شکل بازی نصب شده بر پایۀ دوم مجسمةٌ بره‌ای‌بر پای سوم مجسم 
گاو نری بر پایةُ چهارم مجسمٌ خروسی بر پایه پنجم مجسمةٌ شیر نری بر پا یه ششم شیر 
ماده‌ای بر پایۂ هفتم شکل گرگی و بر پا هشتم مجسمةٌ کبکی بر پاد نهم مجسمٌ 
طاوسی بر پاي دهم مجسمة اسبی و بر پایة یازدهم مجسمة فیلی و بر پایةُ دوازدهم 
مجسم فرشتهای نصب شده است. در نزدیکی این گنبد در همان حياط به‌فاصلهةٌ دویست 
قدم مخزن آبی وحود دارد. از این مخزن آب را بر سر آن مجسمه‌هایی که روی ستونها 
واقع است کشانیده‌اند. در روز هر عید با ده‌هزار کوزة شراب و هزا رکوزه عسل سفید آن 
مخزن را پر م یکردند. و بر آن سنبل و میخک و دارچین می‌افزودند تا خوشبوی شود. 
سپس آن را می‌پوشاندند جز آنکه گوشه‌ای از آن را باز می‌گذاشتند. هنگام ی که سلطان 
از قصر خارج می‌شد و وارد کلیسا می‌گردید چشم او بر این مجسمه‌ها می‌افتد و می‌دید 
که چگونه از دهانها و گوشهایشان شراب می‌ریزد و آن حوض را پر م ی کند. سپس 
در آن روز عید کسانی که با سلطان به کنیسه آمده بودند هریک جرعه‌ای 
می نوشید ند . ۱ 

هرگاه کسی آن پرده‌ای را که بر آن درافکنده بود ند کنا ر زند داخل شود حیاط بزرگی 
را می‌بیند که طول و عرض آن چهارصد قدم در چهارصد قدم است. از سنگگ مرمر سبز 
فرش شده است و دیوارهای اطراف آن را با سرامیکک و رنگهای گوناگون آراسته‌اند. 
سمت راست حیاط ساختمانی قرار دارد که بیت‌المال سلطان در آنجاست و در داخل 
بیت‌المال مجسمة اسبی قرار دارد که ایستاده و سواری بر پشت اوست که چشمانش 
را از دو ياقوت سرخ ساخته‌اند. در قسمت بالای بیت‌المال محلی است برای نشستن 
اشخاص» که حدود صد قدم طول و پنجاه قدم عرض آنست در این حایگاه میزی از جنس 
چوب خلنج گذارده‌اند, درکنارش میز دیگریست از جنس عاج و در صدر مجلس نیز 
سیزی از طلا قرار داده‌اند. هنگام که ایام عید سپری شد و مراسم آن به‌پایان رسید و 
مردم از کلیسا بیرون شدند آنگاه سلطان به‌مجلس مذ کور می‌آید در صدر مجلس بر آن 
میز زرین می‌نشبند. این روز همان روز میلاد مسیح است. در این هنگام دستور داده 
می‌شود که اسرای مسلمان را بیاورند. چون آنان را آوردند بر آن میزها می‌نشانند. چوں 


۱۴۳  بططست‎ 


لک خود در صدرمی‌نشیند چهار میز از آن میزهای طلا به نزدیک او می‌برند. هر یک 
اراین میزها را با ارابه‌ای حمل می کنند. 

گویند: یکی از آن میزها که بهد رو ياقوت مزین است ازآن سلیمان‌بن داود بوده 
ابت. میز دوم که آن نیز مرصع است به‌حضرت داود (ع) و میز سوم به‌قارون و میز 
چها رم به‌امپراطور قسطنطین تعلق دارد. این میزها را در مقابل سلطان میگذارند. و تا 
زبانی که امپراتور بر میز نشسته است کسی دست به‌آن غداها نمی‌زند. وقتی که پادشاه 
برخاست و از مجلس بیرون رفت مسلمانها را بر سر آن میزها می‌آورند که در آنجا از 
غذا های گرم و سرد مقدار فراوانی باقی است. آنگاه منادی پادشاه ندا در می‌دهد, که 
بسر پادشاه سوگند که در این خورا کها چیزی از گوشت خوك نیست. آنگاه غذاها را 
درظرنهای طلا و نقره به‌ایشان می‌دهند. سپس یک نوع آلتی که به‌آن الأ رن می‌گویند 
می‌آورند. این دستگاه را از چوب و به‌شکل معصرا" ساخته‌اند. پوست محکمی روی آن 
کشیده‌اند. سپس شصت لول مسی در آن پوست تعبیه کرده‌اند و از وسط تا سر لوله‌ها 
مسی و بقبه از ورقه نازك طلا پوشیده شده است تا جا بی که جز اند کی ازآنها پیدا نیست. 
با آنکه بظاهر اندازه‌ها یشان یکی است ولی بتدریج هر یک از آن دیگری بزرگنر است. 
و طرف دیگر این شی» مربع شکل سوراخ است و بر آن دمی چون دم آهنگران نهاده‌اند. 
آنگاه سه صلیب آورده که دو تا از آنها را بالا و پایین دستگاهی که از لول مسی 
ساخته‌اند نصب می کنند و یکی دیگر را در وسط آن قرار می‌دهند سپس دو مرد 
مي‌آورن دکه در آن دم سمی‌دمند سپس استاد فن سی‌ایستد و آن لوله‌ها را به‌عمل 
وامی‌دارد آنگاه هرلوله بحسب حال خود و برحسب آنچه استاد با او ساخته درستایش 
ملک به‌نوا درمی‌آید. دراین حال مردمان همه برسر میزها نشسته‌اند. در همان موقم 
بيست مرد که بدست آنها سنجهایی است وارد مجلس می‌شوند. در آن هنگام که مردم 
مشغول خوردن طعامند سنج می‌زنند و می‌نوازند. دوازده روز این برنامه ادامه دارد. در 
پایان برنامه به هریک از اسرای مسلمان دو دینار و سه درهم می‌دهند. سپس سلطان 
برمی‌خیزد. و از د روا زه بید رون به‌قصر سلطنتی می رود. 


. آب‌سیوه‌گیر. 


۱۴۴ الاعلاق‌النفیسه 


بیان رفتن سلطان به کلیسای بزرگی که مخصوص 
عابة مردم است' 

سلطان دستور مید هد که سراسر راه او را از در قصر تا کلیسایی که به عموم سردء 
تعلق دارد حصی رکنند. آن کلیسا در وسط شهر است روی حصیرها را گل و سبزه می‌ریزند 
و دیوارهای سمت راست و چپ خیابان شهر را به‌دیبا آذین می‌بندند. سپس ده‌هزار 
پیر مرد که موهای سر آنها بر روی شانه‌هایشان ریخته و لباس دیبای سرخ پوشیده و - 
کلاه یا برٹسی بر سر ندارند. نخست بیرون می‌آیند. به‌دنبال آنها ده‌هزار جوانکد 
ملبس به‌دیبای سفیدند. همه پیاده‌روان می‌شوند. بعد از آن ده‌هزا رکودك بالباس سبز 
و ده‌هزار خادم که لباس آسمانی رنگ به‌تن دارند و در دست آنان تبرزینهای طلا کوب 
شده‌ای قرار دارد بیرون می‌آیند. پس از آن پنجهزار خواجة متوسطالقامه که ملیس به 
لباس خراسانیانند و به‌دست هر یک صلیبی از طلاست, بعد ده‌هزار غلام ترك و خزر 
که زره سینه‌پوش راه‌راه بهتن دارند و در دست هر یک نیزه و سپری طلا کوبست بیرون 
می‌آیند. بعد یکصد بطریق (ے کشیش بلند پایه) که لباس رنگین به‌تن دارند و در 
دست آنها بجمری از طلاست که عود قماری و اسپند دود می کنند. سپس دوازده نفر 
بطریقان فرمانده که لباس زربفتی ه‌تن دارند و در دست هر یک چویدست طلاییست 
پیرون می‌آیند. سپس صد نوجوان که لباس آنها از مروارید تزیین شده و صندوقی را که 
از طلاست» حمل می کنند که لباس نماز پادشاه در آن قرار دارد. بعد از آن مردی بیرون 
می‌آید که بهاو رحوم۲ می‌گفتند. و مردم را به‌سکوت امر م ی کرد و می‌گفت: مردم‌سا کت 
باشید. پشت سر او پیر مرد ی که یک طشت و ابریق طلای ی که مزین به‌مروارید و ياقوت 
در دستش هست بیرون می‌آید. پس از آنها پادشاه در حال ی که لباس الکسیمُون" که از 
ابریشم مرصم به‌سنگهای گرانبها به‌تن دارد» بیرون می‌آید. برسر سلطان تاجی قرار دارد. 
دارای دو جقه یکی به‌رنگ سیاه و دیگری به رنگ سرخ و پشت سر سلطان وزير بیرود 
بی‌آید. در دست پادشاه حقف کوچکی از طلاست که حاوی مقداری خا کست. پادشاه 
پیاده گام بر می‌دارد و هر دو قدم که می‌آید وزی رکه در پشت سر اوست با زبان خودشان 


۱. منظو رکلیسای ایاصوفیه (سهہ منسوب به‌سنت صوفیای مقدس) بود ه که در زمان عشمانیان تبدیل به‌مسجد 
ایاصوفیه گردید. 

۲. رک به مار کوارت. ص ۲۳۴ بیزاتس و اعراب. جلد ۲. ص ۴۳۵. 

۳ ۵ رک به‌ما رکوارت. ص ۲۳۴. 


قسطنطیه ۱۴۵ 


بانگ می زند و می‌گوید. «رمونت اسانطرا» که تفسیر آن یعنی مردن را یاد کنید, 

هرگاه وزیر این کلمه را گوید: پادشاه می‌ایستد. و در آن حقه را باز می کند. و به 
آن خالك می‌نگرد. و آن را می‌بوسد. و می‌گرید به‌این ۳ می‌آیند. تا به‌در کلیسا 
می‌رسند. سپس آن مرد با طشت و ابریق پیش مي‌آید. امپراتور دست خویش را می‌شوید 
و سپس به‌وزیر می‌گوید: من از خون مردمان برائت می‌جويم. ژیرا که خداوند مرا 
در باب خون مردم پرسش نکند. لذا هم مسژولیتها را بعهدة توواگذارمی کنم . سپس 
آن لباسی را که به‌تن دارد به‌وزیر خلعت می کند. سس دوات بلاطس" را یک 
ب بلاس همان مردی اس تکه از ریختن خون عیسی تبری جست) و به‌گردن وزير 
بي‌آویزد و به‌او می‌گوید. تسلیم حق و حقیقت شو, همچنانکه بلاطْس بەحق گردن 
نهاد سپس وی را در بازارهای قسطنطنیه می‌گرداند. و مردمان بانگ سی‌زنند. 
همچنانکه امر بردمان را به‌دست توسپرد تو نیز تسلیم حق شو, 

سپس دستور می‌دهد که اسرای مسلمان را به کلیسا بياورند. وقتی که اسرا وارد 
می‌شوند به‌نقشه‌های زیبای کلیما و پادشاه نگاه می کنند و سه مرتبه با صدای بلند 
می‌گویند که: خداوند» بقای سلطان را طولانی گرداند سپس ایشان را خلعت می‌بوشاند. 

سپس در پس پادشاه سه اسب خا کستری رنگ بیرون می‌آورند که زین طلایبی 
آنها را به‌مروارید و یاقوت تزئین کرده‌اند وجلهای آنها دیبایس تکه مانند زینها مرصع 
می‌باشد. به کلیسا داخل م یکنند در آن کلیسا از برای اسبان لکامی درآویخته‌اند و 
می‌گویند هرگاه آن چارپایان لگام را به‌دهان گیرند ما بر بلاد اسلام چیره خواهیم شد. 
هرگاه چارپایان بیایند و لگام را ببویند و بازپس روند و به‌لگام روی نیاورند مردسان 
گویند که: این چارپایان از نسل آن چارپایانند که از نسل چارپایان اوطاط "می‌باشند. 

بعد از آن مراسم پادشاه از کلیسا به کاخ خود می‌رود. در سمت غربی کلیسا 
بە‌فاصلۀ ده قدم ستونیست که طول آن صد ذراع است و این ستون خود مر کب از 
ستونهاییست که به روی یکدیگر برنهاده‌اند و آنها را با زنجیرهای نقره بهم د ربسته‌اند. 
بر سر این ستون میز مربعی از سنگ مرمر قرار داده‌اند که طول هر ضلع آن چهار ذراع 


1. رک به‌ما رکوارت. ص ۲۳۵» دخویه در حاشیه کتاب این جمله را چنین نوشته است- 
ر (Memnesté tou tanatou)‏ 

۲ همان پیلاطوس حا کم رومی بیت‌المقدس بوده است. مترجم. 

۲ مراد شاید جولیانوس اپسطاط (0518 م۲۸ «هناول)؛ باشد. رک به‌ستن فرانس هکتاب. ص ۱۴۱ 


۶ الاعلاق‌النفیسه 


است. روی آن میز مقبرةٌ اسطلیانس۱ که آن نیز از مرمر است قرارگرفته. این کلیسا . 
همو بنا نهاده است. بر بالای قبر مجسمه‌ایست از مس و این بجسمه به‌شکل اسطلیا نسر 
ساخته شده که بر روی اسبی از مس سوار است بر سر او تاجی از طلا و سزین به‌سروارید 
و ياقوت قرار دارد. و گویند. این تاج همانا تاج آن پادشاه بوده است و دست راست 
مجسمه بطرف بالاست. توگویی مردمان را به‌قسطنطتّه می‌خواند. د رکناردّر غربی کلیس 
سالنی وجود دارد که بیست‌وچهار دریچۀ کوچک دارد. اندازژ هر دریچه یک وجب در 
یک وجب که نشان د هند ساعات روز و شب است که با گذشت یک ساعت یک دریچد 
خودبخود باز می‌شود. و هرگاه آن ساعت طی شود آن دریچه خودبخود بسته می‌شود. 

گفته‌اند: این در و دریچه‌های کوچک آن را شخصی بنام بلْونیوس" ساخته و 
نصب کرده است. ۲ 

راوی گوی د که: در قسطنطنیه اسبهایشان را طوری تعلیم می‌دهند که محل خود 
را ترك نمی کنند و چون سوا رکاری پیاده شود نیازی نیست که کسی زمام آنها را بدست 
گیرد و نیز شیهه نمی کشند و بی‌تابی نم ی کنند. کافی اس ت که به‌آنها بگویند: شته 
۰ » بایست» می‌ایستند تا صاحبان آنان از نزد سلطان مراجع تکنند. 

هارون‌بن یحبی گوی د که: من کسی از ایشان را ا زکاراسبان پرسش کردم. پس 
مرا به‌مقابل سه مجسمه اسب از جنس مس بردند که بر دروازٌ قصر نهاده بودند. آنها 
را آپلونیوس حکیم ساخته بود. و از برای حیوانات به‌آنها خامیت طلسم داده بود تا 
شیهه نکشند و با یکدیگر نزاع نکنند. همچنین در نزدیکی دروازۀ سلطان چهار مجسمه 
مار نصب کرده بودند که از مس ساخته شد بود. و دمهای آنان در دهانشان قرار 
گرفته بود و می‌گفتند در این مجسمه‌ها نیز طلسمی است» از برای آنکه کسی را گزند 
نرسانند. از اینرو گاه کودلك ماری را می‌بیند و آن را بر می‌گیرد امّا مار به‌او زیانی 
نمی رسا ند, ۱ 
در جهت پایین دروازه طلایی (- باب الذهب) پل گنبد شکلی قرار دارد که در 
وسط بازار شهر نص ب کرده‌اند. درون آن دو بت وجود دارد که یکی با دستش اشاره 
م ی کند بگیر و دیگری اشاره م ی کند ساعتی درنگک کن. دراین دو بت نیز طلسمی است 
هرگاه اسرایی را می‌آورند ميان آن دو بت نگه می‌دارند. و در انتظار آنکه رها یشان کنند 
۱ بگغته دخویه» ژوستینیانوس ( Justinien‏ )» مي‌باشد. ‏ رک به پاورقی متن عربی کتاب. ص ۲۵ ۱. 
۲ بگفته دخویه آپلوئیوس (ودنهااهجه) یا بلیناس مي‌باشد. رک به پاورقی متن عربی کتاب. ص ۱۲۶ 


سططتیه ۱۴۷ 


بابوری نزد سلطان می‌رود تا قضیه اسرا را به‌سلطان اطلاع دهد. هنکامی که رسول 
باز می‌گردد اگر اسرا را ميان دو مجسمه ایستاده می‌دید آنها را حبس می کرد و اگر 
بأیورمراجعت م کرد و آنها ازمیان آن دو مجسمه درمی‌گذشتند همه آنها را می کشت 
و هیچیک را زنده نمی‌گذاشت, 

قنات آبی در شهر قسطنطنیه جاریست" که از شهر دیگری به‌نام بر مر این 
گویند؛ این قنات یک مسیر ۲۰ روزه را طی م یکند تا داخل قسطنطنیه می‌شود و در 
آنجا به‌سه شاخه سه‌تایی تقسیم می‌گردد که یک شاخ سه‌تایی آن ب هکاخ سلطنتی 
وارد شده و شاخ سه تایی دیگر به‌زندان مسلمانها و سه شاخ سوم به‌حمامهای 
بطریقان و سایر سردم شهر می‌رود. این آب که مردم می‌نوشند بین شیرین و شور 
است. مردم سرزمین بلْعر دائماً با اهالی سرزمیین روم جنگ میکنند. و رومیان نیز 
با آنان در نبردند. 

هارون‌ین یحبی گوید. در اطراف قسطنطنیه دیرهاییس تکه راهبان بسیاری در 
آنا کرت دارند. در کا ر دروا فسطنطیه دیریست که به‌آن ساطرا کرت بان 
راهب در آن سکونت دارند. آن رودی که به‌شهر داخل می‌شود و به‌سه شعبه تقسیم 
می‌گردد از وسط آن دیر می‌گذرد. در یک فرسخی شمال شهر دیر دیگریست بنام مونس 
که در آن هزار راهب زندگی م ی کنند. در چهار فرسخی شرق قسطنطنیه مکانی است 
که چهار دیر در آن قرار دارد که در آنها دوازده‌هزار راهب زندگی میکنند که یکی 
از آن دیرها مونس ام دارد. دومی فسادر" و سومی قوقبااو چهارمی دیر مریم است. در 
غرب شهر دو دير قرار دارد که رویهم شش هزار راهب در آنها سا کنند سپس وقتی 
از شهر بیرون می‌روی به‌محرایی هموار گام می‌گذار یکه در آن مزارع و آبادیهای 
فراوانی واقع شده و چون در این صحرا دوازده منزل راه را طی کردی» بور لق" 
می‌رسی, شهریست بزرگ که در فروسوی شرق این شه رکوهی واقع شده. و درمغرب آن 
دریاست. شهر را چهار رود سیراب می کند. 

دیر سرقش" که دوازده‌هزار راهب دارد نیز در آن شهر واقع است سپس وقتی 


رک به‌حدودالعالم. ص ۶۹--۴۲۳-۷۲۱. 

Belgrad 3. Satira 4. Fusadir 5. ۷‏ .2 
۶ سالونیک درشبه جزیرۀ آتن است. 
۷ دیر ما رکوس «ما رکث» می‌باشد. 


۸4 الاعلاق‌التفیسه 


از آن شهر بیرون رفتی در ساحل دریا به‌مسافت سه منزل صحرایی قرار دارد که هیچ 
نشانی از آبادی در آن. نیست. پس از آن به‌شهری بزرگ که مطران نام دارد و دارای 
بازارهااییست می رسی. در اطراف آن شهر رودهای زیادی جریان دارد. شهر را رودهای 
مطرن نام سیراب می کند. شهر مزبور دارای دو بارو و یک خندق است چون از آن شهر 
بیرون رفتی به بیش پر درختی گام می‌نهی که در میان مملکت صقالبه واقع شده مردم 
آن خانه‌هایی از چوب دارند و در آنها زندگی م یکنند. و مسیحی مذهب‌اند. و گویا در 
زمان پادشاهی بسوس نام" نصرانی شده‌اند امروزه هم بر دین نصرانیت باقی هستند. 
آنگاه از سیان این قوم به‌مسافت یک ماه راه از میان جنگلهای ایشان عبور می کنی تا به 
شهری سی رس ی که به‌آن بلاطیس " گویند. شهریست بزر که شش میل در شش 
میل مساحت آنست و بر کت و نعمت در آن فراوانست و محصول شهر مزبور زیتون و 
انواع میوه‌هاست. دو رود درآن جاریس ت که جریانی تند دارند. و آکر به شهرچه‌ای که 
ألکبودیین نام دارد ۳ و در کنار بیابانیست که نزدیک شهر بلاطیس و در چندگامی 
آنست فرود آیید می‌بینید که مردمش به هیئت کردها هستند و در بیابانها چادرنشینی 
م ی کنند. ازاین قریه اگر به‌مسافت یک ماه راه از بین بیشه‌ها و جنگلهای این قوم راه ` 
بروی اتفاق می‌افتد به‌تیه‌سارهایی بر بخوری که بر روی آنها منزلگاههایی ساخته‌اند. 

و چون باز هم به‌راه ادامه دهی به‌شهری بنام بندرقیس ۴ می رسی که عده‌ای از همین 
مردم در درون بیابانی هموار زندگی می کنند و هیچگونه روستا و شهری درکنار آن 
بیابان نیست خانه‌های آنان از چوب ساخته شده و پیرو آیین مسیح می‌باشند. باز آگر از 
ميان این قوم به‌مسافت بیست روز راه طی کنی: می‌توانی نزد ایشان منزل کنی و از 


ا Balêtis‏ .2 و889 .1 

۳: جملۀ عربی کتاب غاط است و ترجمةٌ فرانسوی آنهم نامعقول است. و چنین ترجمه شده: 
«از این دهکده خارج می‌شویم و یک‌ماه راه می‌رویم. و منطقه‌ای کوهستانی و پر درخت را طي می کنیم که 
گاه در آن تپه‌سارهایی نیز هست. و روی آنها گاه خانه‌هایی ساخته‌اند. آنگاه به‌شهری که ونیز نام دارد 
می رسیم . 
چون شهر را ت رکٹ کنیم و به‌سمت غرب رویم به‌شهری می رسیم که پوی نام دارد. شهریست عظیم شش میل 
درشش میل. در آنجا میوه فراوان بدست می‌آید. خصوعاً زیتون, شهر را دو رودخانه که جریانی تند دارند 

سیراب م ی کند. این شهر پایتخت لُونگباژدها می‌باش د که بیش از ۲۰ گامی از محل خود دور نمی‌شوند و 

اينان به هیثت کردانند. 

۴ بندر ونیز (مونمه/۷) می‌باشد. رک به‌سا رکوارت. ص ۲۵۹-۲۵۷. 


تسطتطنیه ۱۴۹ 


یزای ايشان استفاده کنی و توشة راه بر گیری. آنگاه به‌شهری می‌رسی بنام رومیه! که 
پادشااهی بنام پاپ در آن فرمانروایی می کند مساحت شهرمزبور چهل میل در چهل 
بیل است. از غرب این شهر رودی وارد آن می‌شود که کوچه‌های داخل شهر را فطع 
ب ی کند کف رود مزبور و همچنین کناره‌های آن را از فلز زرد رنگی (سس ) تزئین کرده‌اند 
و پلهایی نیز از جنس همان فلز بر آن رود بسته‌اند. دروسط شه رکلیسای بزرگی واقم شده 
که طول آن دو فرسخ است و ۳۶۰ در دارد در وسط کلیسا برجی ساخته شده که صد 
ذراع ارتفاع دارد بر سر آن برج گنبدی از جنس سرب ساخته‌اند که در نوك آن گنبد 
مجسمساری از مس نصب شده‌است. هنگامی که فصل چیدن زیتون فرا می‌رسد باد در 
درسارمسی وارد می‌شود و صدایی ایجاد می کند آنگاه سارها با شنیدن آن صدا در شهر 
جمع می‌شوند ه رکدام دان زیتونی بهمنقارمی‌گیرند و آنها را بر این برج می‌ریزند مردم 
آنها را جم عم کرده روغن‌گیری می کنن د که برای چراغھا ی کلیسا تا یک سال کفایت 
می کند. در کلیسا قبر دو تن از حواریون عیسی قرار دارد که از طلا ساخته شده یکی از 
آنها درشرق کلیسا واقم شده دیگری در غرب آنست به‌یکی از این دو قبر شمعون " صفا 
می‌گویند و به‌دیگری بالوس ۴ گفته می‌شود. 

وقتی که عید فصح (عید پاك) نصارا فرا می‌رسد هر سال روز پنجشنبه پادشاه 
می‌آید در قبر را می‌گشاید. در آن پایین می‌رود با تيغ ی که در دست داردسرو ریش 
شمعون را می‌تراشد و ناخنهایش را می‌گیرد سپس بیرون می‌آید و موها را تقسیم کرده 
و بهر یک از افراد مملکت یک تار مو می‌دهد. ۹۰۰ سال اس ت که هر سال بدین کار 
دست می زنند, دیوارهای این کلیسا با طلا پوشیده شده درهای آن از مس چینی ساخته 
شده» درهای داخلی که به‌نمارگا هشان بازمی‌شود همه پوشیده ازطلاست. و جایگا ههایی 
را که کاهنان در آنها می‌نشینند ازطلا پوشیده‌اند. بر هر پایه‌ای از پایه‌های این کلیسا 
سناره‌ای ساخته شده و برسر هرمناره گنبدی ازنقره قراردارد که درآنها ناقوس aE‏ 
در آن کلیسا هر ربادبزن طلایی وجود دارد که اندازة هر یک از آنها یک ذراع در یک 
ذراع است وبا درو ياقوت تزیین یافته بر آنها دستگیره‌های طلایی نصب شده است.باز 
در آن کلیسا ششصد صلیب طلایی وجود دارد که در وسط هر صلیب مرواریدی 


۳3 , 
أ ور رم (80۳06) می‌باشد. 
۴ همان سیمون پیر ( ۴۵۵ ہوم ) می‌باشد. 
۳ بل ( اییو۴) مقدس مي‌باشد , 


۱۵۰ الاعلاق‌النفیسه 


نشانده‌اند. وزن هر صلیب هزار مثقال است و باز دوازده صلیب دیگر به‌تعداد حواریون 
مسیح در آنجا وجود دارد که هر صلیب را از صد من طلا ساخته‌اند و باز در آ ن کلیس 
هفتادودو صلیب به‌شمارة شاگردان حواریون وجود دار د که در هر صلیب پانصستتال 
طلا بکار رفته است و نیز در آن کلیسا هزارودویست جام طلایی وجود دارد که در آنها 
بمناسبت نماز اعیاد شراب ريخته می‌شود. همه آن جامها آراسته به‌جواهرات می‌باشند, 
قربانگاه کلیسا با بیست‌وچهار ذراع طول و دوازده ذراع عرض ساخته شده و کشیشان 
و کاهنان کلیسا که تعدادشان سه‌هزا رودویست نفر است همه شنل سفید رنگی بدوش 
دارند. که بهای هر کدام صد تا صدوپنجاه دینار است. و طیلسانهایی از زریفت وگوهر. 
نشان روی لباسها به‌تن دارند و ششصد خادم در کلیسا است که روشن کردن چراغهای 
کلیسا بمهدة آنهاست. در غرب شهر دریای بزرگی است. در جهات دیگر شهر باغها و 
درختان زیتون وجود دارد. مردم شهر گاه با اقوام برب رکه از ناحیة اندلس و ناهرت! 
سفلی از بلاد ادریس‌بن ادریس و یا از تاهرت علا" هجوم می‌آورند نبرد م ی کنند, 

مردم روم ا زکوچک و بزرگ همه ریشهایشان را بنحو ی که یک‌سوی بر صورتشان 
باقی نماند» می‌تراشند. وسط سرشان را نیز می‌تراشند. علت تراشیدن ریششان را پرسیدم 
و به‌آنان گفتم که زینت مردان ریش است.اينکه شما این کار را انجام می‌دهید 
مقصودتان چیست؟ گفتند: ه رکس که ریش خود را نتراشد مسیحی خالص نخواهد بود 
چون هنگام ی که شمعون «سیمون پیر» و حواریون بسوی ما آمدند همراه آنان عصا و انبان 
نبود. د رحقیقت مردمی مستمند وضعیف بودند. با درآن هنگام پادشاه بودیم و لباسهای 
ابریشمی داشتیم و بر صندلیهای طلایی زرین می‌نشستیم. ایشان در چنین حال ما را به 
دين نصرانیت دعوت نمودند. ما آنان را اجایت تکردیم و ایشان را شکنجه داده و 
سروصورتشان را تراشیدیم. وقتی که راستی گفتارشان برایمان آشکا ر گردید بر آن شدیم 
که صورتمان را به کقارۀ تراشیدن صورت آنان بتراشیم وازاین شهر (رومیه) وقتی از راه 
دریا به‌مدت سه ماه سفر نمایی به کور اق بووین واز ز آنجا به‌مدت یک ماه راه در 
کوهها و گردنه‌ها پیش روی به‌بلاد که افرنج می‌رسی و از ز آن شهرها وقتی بیرول 


آیی مدت چهار ماه راه پپیمایی به شهر برطینیه طینیّه "(- بریتانیا) می‌رسی آن شهریست بزرگ 
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۲ رک به‌ییزانس و اعراب. جلد ۱ء ص ۰۲۰۹ ما رکوارت. ص ۰۲۶۹-۲۶۸ 

۳ رک به‌ما رکوارت. ص ۲۶۹-۲۰۷ ۰۲۷۰ حدودالعالم. ص ۴۲۵ سه در آنجا بورگند ضبط شده است. 

Bretagne ۴‏ رک به‌حدودالعالم. ص ۴۲۵. 


تسطنطنیه ۰ ۱۵۱ 


, ماحل دریای مغرب و هفت پادشاه در آن شهر فرما نروایی م یکنند. در درواز‌اش بتی 
بت که اگر شخص غریبی بخواهد وارد شهر شود به خواب د رمی‌افتد و نمی‌تواند داخل 
نھر گردد تا اينکه مردم شهر بر او دست می‌یابند و بر قصد و غرض او از دخول به‌شهر 
[گاهي می‌یابند. مردم شهر همه ترسایند. کشورشان آخرین حد سرزمین روم است و 
)ورای ایشان آبادی وجود ندارد. 


بیان دیگر چیزها که در وصف روم بافته‌ام 
سه جهت جنوب و شرق و غرب شهر روم در کنار دریای اعظم واقع شده است" و 
جهت چها رم این شهر که شمال بحساب می‌آید به بیا بان محدود است. طول شهر از د روا زه 
غربی تا درواز شرقی بیست‌وهشت ميل می‌باشد و دو دیوار سنگی دارد که بین آنها 
نضای بازی در حدود شصت ذراع واقق است. عرض دیوار بیرونی هشت ذراع و ارتفاع 
آن چهل‌ودو ذراع است. بین این دو دیوار رودی بنام فسطیطاتس! جاری است که 
داخل آن را با تخته سنگهای مسین که طول هر تخته سنکگ چهل‌وششی ذراع است 
پوشانده‌اند. تعداد نخته سنگها چهل‌ودوهزار و عمق رود نودودو ذراع و عرض آن 
چهل‌وشش ذ راع است. فاصلةٌ میان د روازۂ طلایی تا باب‌الملک دوازده میل است. شهر 
بازار طولانی دارد که از شرق به‌غرب کشیده شده است. آن بازار مر کب از سه ایوان 
بزرگ اس ت که پایه‌های طاقهای م رکزی آن روی ستونهای مسین استوار است. اما این 
ستونها چه پایه‌ها و چه سر ستونهایش همه با فلز در آمیخته است و ارتفاع هر یک از 
متونها سی ذراع است در جلوی این سلسله ستونها راه آبهُ بزرگیست از مغرب به‌مشرق 
که شاخه‌ای از دریا آن را پر آب می‌سازد آن چنانکه کشتیهای با رکش می‌توانند بر 
آن عبورکنند. د رکنارةٌ این کانال (راه آبه) د کا کین بازرگانان واقع است که در آنها 
خرید و فروش م ی کنند و چنان است که کشتی با بار خود وه E‏ 
خرید دارد توقف می کند. 
در شه رکنیسه هایس ت که تعدادکل آنها بیست‌وچهار عدد است. اما مردم نماز 
روزانه را در ۱۲۰۰ کلیسا ی کوچکتر برگزارمی کنند و بیست‌وسه‌هزار دیر بزرگ در آن 
شهر است و خارج از باروی شهر هزارودویست‌وییست ستون وجود دارد که گروهی از 
۱. رک به‌این خردادیه. ص ۱۵-۱۱۳-١۱۶‏ ارات ۳ ۲۶۳-۰۲۷۶۲-۶. 
Fistulatus‏ .2 


۱۲ الاعلاق‌النفیسه 


راهبان خاص برسر آن ستونها به‌نیا یش می‌نشینند. 

در شهربا زارهای بزرگیست. در هر بازاری دو راه آبۀ بزرگ وجود دارد. زمین همه 
با زا رها با سنگ مرمر سفید فرش شده‌است. درشهر چهل هزار حمام وجود دارد و ٩۵‏ بازار 
مشترك دارد که مردم در آنها به‌تجارت و دادوستد مشغولند و از روز شنبه تا غروب 
آفتاب روز یکشنبه به‌یدت ۱٩‏ ساعت دادوستد در آنها انجام تم ی کیرد همه مردم دراين 
مدت مشغول نما زمی‌باشند جزاینکه پس از تناول قربان دو ساعت را به خوراك اختصاص" 
می‌دهند. درشهر مجالسی برای طالبان علم‌و حکمت وحود دارد که تعداد آنها در حدود 
صدوبیست مجلس می‌باشد. در تمام کلیساهای شهر ظرفهای طلا و نقره وجود دار د که 
بقدار آنها حدود ده‌هزار قنطار" است. چها رصد کوزۀ طلا و دویست کوزه مسی شبیه به 
طلا و سیصدوپنجاه آتشدان د رکلیساها وجود دارد. سپس آنچه را که در روز عید فصح 
به کلیسا می‌آورند عبارتست: از صلیبهای طلایی به‌تعداد بیست‌ویکهزار و صلیبهای 
نقره‌ای و آهنی و مسی با پوششهای طا به‌تعداد ده‌هزا روششهزاروچها رصد کتاب‌مقدس 
که با آب طلا و نقره نوشته شده درکلیساها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. در آن کلیسا ها 
چهل وهشت هزار شیش وکاهن وجود دار د که به‌آنان حقوق و مقرری داده می‌شود. 
و میچگاه از تعداد آنا نکم نمی‌گردد. هرگاه یکی از آنها بمیرد کسی را بجا یش میگما رند. 

بالاخره ما بیان خود را دراینجا خاتمه می‌دهیم. برخی را ازییم زیادهروی‌وپرگویی‌در 
کتاب نياورديم زیرا می‌دانستیم که کشر آنها به دروغ شبیه‌ترند تا به‌راست. اگر چه 
همه آنها را درکتابها نوشته‌اند و این موضوعات دست بدست مردم دد و مردم 
آنها را پذ برفته‌اند و تصدیق کرده‌اند. 


.١‏ قنطار در قدیم بعنوان واحد وزن نقود بکار می‌رفته و اندازهٌ آن پرابر با ۲ اکیلوگرم بوده است» رکه 
به‌مقدمة ابن‌خلدون ص ۵ رسالة فىالمقا بيس والمکایمل» امین عردف؛ چاپ مصر ۱۳۱۸ 


وصف شهرهای هند 


ابوعبد انته محمدبن اسحاق" گوید که: عموم پادشاهان هند زنا را مباح می‌دانستند 
یگر پادشاه سرزمین قمار" من به‌پایتخت این پادشاه وارد شدم و دوسال نزد او ماندم. 
رهیچ پادشاهی را باغیرت‌تر از او در مجازات و تنبیه شرابخواران ندیدم. چه او زنا کار 
وشرابخوار را به‌اعدام مجازات می‌دهد. و هیچیک از پادشاهان هند که با آنها معاشرت 
داشتم در آشامیدن شراب اسراف نمی کنند بجز پادشاه بهل و آنچنانکه به‌سن خبرداده‌اند 
پادشاه سرندیب اس ت که شراب از ملک عرب برای او می‌آورد. 

من با بازرگانان هند و برخی دیگر از هندیان بسیار ملاقات کردم ایشان شراب 
نمی‌نوشند. ن هکم و نه زیاد. نوشیدن سر که و شراب را نیز صلاح نمی‌دانند و سر که‌ای 
راکه آنان بکار می‌برند از آب برنج پخته اس تکه ترش می‌گردانند تا آنکه بجای س رکه 
بکار می‌رود و نیز هر مسلمانی را ببینند که شراب می‌نوشد او را پست شمرده و به او 
توجه نم ی کنند و تحقیرش می‌نمایند گویند: این شخص د رکشورش قدرو منزلتی ندارد. 
داین کار (نوشیدن شراب) جزه دیانت ایشان نیست. 

یکی از هندیان گنت کد در کشور قمار بودم مرا خبر دادند که پادشاه آنجا 
تالم و درکیفر دادن سخت‌گیر اما به‌عربان زیانی نمی‌رساند و اگ رکسی (از عربها) که 
دارد کشورش می‌شود برای او هدیه‌ای برد او زا چند برابر آنچه که هدیه دادهء هدیه 
ی‌دهد بطوری که هر چیزی را به‌صد برابر پاسخ می‌دهد. پادشاهی را از پادشاهان هند 
که به‌دیارشان راه یافتم در پاداش دادن بهتر از پادشاه قمار ندیدم هندیان گویند. 
سل کتب هندی ازکشور قمار است. یکی از شکنجه‌های یکه این پادشاه برای 


۳ دک به‌التتبیه والاشرای. ص ۲۵. 


۱ 
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شرابخواران در نظر گرفته اینست که هرگاه یکی از فرماندهان لشکر یا لشکر یانش‌شراب 
بنوشد صد حلقه آهنی را با آتش سرخ نموده هم آنها را بر روی دست شخص شرابخوار 
می‌نهند و چه بسا امکان دارد که آن شرابخوار بمیرد. این پادشاه در میان پادشاهان 
هند همتایی در غیرت و مجازات دادن مجرمین ندارد و از حمله مجازاتهای این پادشاء 
قطع دو دست و دو پا و بینی و دو لب و دو گوش است و مانند دیگر پادشاهان هیچ 
توجهی به‌غرامت ستاندن نم یکند بیشتر ژهاد و زاهدان هند از کشورقما رند. 

گوین دکه. : در آن کشور هزار عابد وجود دارد و پادشاه را هشتاد قاضی می‌باشد. 
اگر پسر پادشاه پیش آنان آید و مجرم باشد در باره‌اش به‌عدالت حکم م ی کنند و او را 
درجایگاه محکوم می‌نشانند این پادشاه را هشتاد جوان خوشروی و خوش اندامس تکد 
برای خویش انتخاب کرده است. 

پس از آن بلاد آرمن واقع است. مردمش زیبا و پسرانشان را درکودکی زن 
می‌دهند گمان می کنن دکه این روش بهتر است و از زنا بهتر جلوگیری میکند. وپادشاه 
قمار با آن همه غیرتش به اصحاب خود می‌گوید: هرگاه برای جنگ بیرون می‌روید» 
زنانتان را به‌همراه مبُرید. گونا مفهوم کلام او این اس تکه زنان دشمن برای سپاهیان 
او مباح اند. 

ابو عبدانته محمدین اسحاق گوید. در سفرهای خود پادشاه قمار و عابدی" را که 
پادشاه شهر رتیلاست ۲ و نیز سرزمین دیگری که د رکنار آنست و پادشاهی بنام عارطی 
دارد ی بنام صیلمان" برخوردم که از آن دو پادشاه بزرگتر ودارای 
لشکر بیشتر است: گویند. لشکرش حدود هفتادهزار نفر می‌باشد. اما تعداد فیلهای 
اواند کست. جز اينکه مردم هند می‌گویند فیلهای صیلمان از فیلهای دیگر اهل هند . 
درجنک دليرترند. 
۱ ابوعبدانته گوید. فیلی از این پادشاه ا به‌آن نمران گفته می‌شد که در نزد 
. هیچیک از پادشاهان هندهمانند: آن‌فیل را ندیده بودم. تقریبأفیلی بود سفید با نقطه‌های 
سياه و باجرأت‌تر از آن بهنگام. جنگ و خونریزی ندینه بودم. هندیان برای انتخاب 
: فیل آتش بزرگی بر می‌افروزند. و قیلها را به‌جلوی آتش می‌آورند. آن فیلهایی که از آتش 
بیم نمی کنند. و بآن داخل می‌شنوند در جنگ و ستیز دليرند. فیلی که از آتش پترسد 


۱ رک این خردادبه, ص ۶۷ حدودالعالم. ص ۰۲۴۹ ۱ 
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بی برای جنگ و نه برای سواری مناسب نیست. بلکه همانند شتران از آنها یرای باربری 
استفاده م ی کنند. این پادشاه را که گفتم نامش عابدی بودء دیدم د رکشورش فیلی وجود 
ندارد. واوازدیگر بلاد فیل می‌خرد. وفیلی را که پنج ذراع ارتفاع نداشته باشد نمی خرد 
وبرای هرذراع افزون بر این پنج ذراع هزاردینارمی‌پردازد و این افزونی هرگز نباید از ٩‏ 
ذراع تجاور کند, من درآنجا هیچ فیلی را که از ٩‏ ذراع بیشتر باشد ندیدم. وباخبرشدم‌در 
پلاد اغباب' که به‌بلاد اورفسین" نیز مشهور است. پادشاهشان زنی است بنام رابیه و 
در این کشورجاییست نام براز ۳ که فیلهایی بهارتفاع ده تا یارده ذراع وجود دارد. 

بنابر این اینست آنچه که در بارۀ ارتفاع فیلهای کشور هند به‌من رسیده است. و 
هم این پادشاهان زنا را مباح می‌دانند. اما اگ رکسی از ايشان ازدواج کرد. و پس از 
آن اگر دست به زنا زد زن و مرد هر دو را م ی کشند. 

بعد ازآن می‌رسیم به‌پادشاهی از پادشاهان‌هند بنام یلها" که‌معنی آن‌شاشاهان 
هند است. او را درکشورش کمگم می‌گویند. (یا اینکه کشورش را کمگم می‌گویند) 
کشور او کشور درختان ساج است. و چوب ساج از آنجا می‌آورند. او پادشاهی است که 
بر سرزمینی وسیع و بسیار سپاه فرمانروایی م ی کند و پادشاهانی که گرداگرد مملکتش 
می‌باشند بنام او نما زمیگزارند. و چنانچه فرستاد وی به‌درگاه این پادشاهان وارد شود 
بمنظور تکریم و تعظیم پادشاه این فرستاده» بنام او نمازمی کنند. 

در جوار سرزمین این پادشاه کشو رکوچکی است که پادشاهی بنام طافن* دارد. 
و سرزمینش کوچک و آباد است و اندوخته بسیار دارد و مرد م کشورش از نظر رنگ 
پوست بدن گندمگون و سفیدرو و به کمال زیبایی مشهورند و برده‌های آنجا بسیار زیبا 
می‌باشند . بطوری که هیچیک از سرزمینهای اطرانش مردمی به‌چنین زیبایی ندارد. بعد 
از این سرزمین مملکت دیگریس تکه پادشاهی بنام نجابه ۲ دارد. این پادشاه در ميان 


۱. رک مروزی, ص ۱۴۵ تقویم البلدان. ابی‌الفدا, جلد ۱. ص ۱۶۲ 
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پادشاهان هند اصیل و شریفترین آنهاست و یرای پادشاه از مردم این سرژمین هس 
اختیار م ی کند. و ايشان را گاهی سلوقیین نیز می‌نامند. و این مردم بسیب اصالت فقط با 
یکدیگر ازدواج می کنند وسگان سلوقی۱ که بسیا رشهرت دارند» می‌گویند دراین کشور 
بافت می‌شود. مردم این سرزمین چوب صندل سرخ در شهرها و درخت زا رها یشان بونور 
دارند. د رکنار این سرزمین مملکتی است که پادشاهی بنام جر داز کد عدالت در 
کشور او فراگیر است. چنانچه اگر طلا در وسط راه انداخته باشند ترسی ندارند که مبادا 
کسی آن را بر دارد کشور این پادشاه وسیع و عربهای بازرگان برای تجارت معمولاً به 
این کشور می‌آیند و با آنان به‌تیکی رفتار می‌شود و کالاهایشان را به‌آسانی شی رند 
و معاملۂ آنها اکثراً با قطعه‌های طلاست یا درهمهای نقره اس ت که به‌آن طاطری" گفته 
می‌شود. و عکس پادشاه روی آن حک شده و وزن آن یک مثقال می‌باشد. هنگام یکه 
خرید و فروش اعراپ با آنها تمام شد به‌پادشاه اطلاع می‌دهند که با ما کسی را بفرست 
تا ما را از کشورت خارج کند و کالایمان را حفظ تماید. 

پادشاه می‌گوید: د رکشورم دزدی نیست بیرون روید آگر پیش آمدی برای 
اموالتان بشود آن را ازمن مطالبه کنید و من ضامن اموال شما هستیم. او پادشاهی بزرگ 
جثه است. درآن حوالی پادشاهی شجاع تر و با تدییرتر از او در جنگ نیست و دائما با 
بلهرا و ملک طافن و نجابه در جنگ است. 

سان "ناحیه‌ای است که رود مهران در آن به‌دو بخش می‌شود و آن رودی است 
مانند دجله و شاید بزرگتر ازآن. در ملتان قومی زندگی م یکنند که ادعا می‌نمایند از 
سلالة سامقین لوی‌اند که به‌آنان بنومنیّه گفته شود آنان پادشاهان هندند. و بنام 
خلیفه امیرالمومنین نمازمیگزارند. مولتان‌پا یین تر ازمنصوره و د رساحل رود سند واقعست. 
در ملتان بتی است که دارای موقوفات و اموال بسیار زیاد می‌باشد. تمام قدرتمندی 9 
ثروت بنی منبه از درآمد این بت می‌باشد. از شخص ی که به‌او اعتماد دارم و به‌آن دیاز 
داخل‌شده است و چندی‌نیز در آنجا اقاست کرده شنیدم که دخل این بت بسبب‌عظمتش 
۱. شهر سلوق (ودااه5) در عربستان جنوبی واقع است. رک به کتاب‌الحهوان» جاحظء جلد!. ص ۰۳۱۲-۳۱۱ 
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قابل شما رش نیست. و چه بسا پادشاهان هند بخاطر دست‌اندازی به‌اين اموال بر بنی‌سنبه 
یله برده‌اند و با لشکری بزرگ به‌ملتان آمده و با آنها جنگیده‌اند. بنومنبه بخاطر قدرت 
و کثرت اموالشان آنان را مغلوب ساخته‌اند و کسی که به‌اين بنخانه رفته و آن را دیده 
خبر داده که طول آن بت بیشتر از بیست ذراع است و بصورت مردیست در خانه‌ای که 
سقف بزرگی دارد قرا رگرفته. ومعلوم نیست چه کسی این خانه را بنا کرده است. 

گفته‌اند که. دوهزار سال پیش ساخته شده و هندیها می‌گویند: این بت از آسمان 
نازل شده و ما به‌عبادت آن مأمورشده‌ايم. این بت خدمتگزارانی دارد که به‌نگهبانی آن 
مشغولند. این بت را هزینه‌هایی است که از دخل خود بت حاصل می‌شود. البته غير از 
آنچه که برای هزین خوراك و پوشاك و آشامیدنیهای خدمتگزاران در نظر گرفته شده 
است. مردم هند همگی زیارت و حج به‌اين بتخانه را بر خود فرض می‌دانند و هر گاه 
شخص ثروتمندی بمیرد وصیت م یکن د که نصف مال با تمام مالش را به‌آن بتخانه 
دهند و بدینسان به‌آن بت تقرب می‌جوید. و گاهی از راه دو رکه بیشتر از یکسال طول 
می کشد می‌آیند و سرهایشان را نزد آن بت مي‌تراشند و هفت بار از طرف چپ به‌دور 
آن بت از باب تقرب طواف می کنند و درمقابل او زاریها می کنند و به‌خاك درمی‌افتند. 
و خضوع و خشوع می‌نمایند. این بت چهار صورت دارد. از هر طرف که بگردند. 
روبروی صورت او قرار می‌گیرند. 

گویند. این بت معبودیست قابل پرستش. باید به‌او روی آورد» و نباید به او 
پش تکرد. بهمین جهت از هر سو ی که به‌آن بنگری با صورتش مواجه می‌شوی. هرگاه 
طواف کننده بسوی یکی از صورتهای ی که در مقابلش قرار می‌گیرد» واقع شود» سجده 
می‌نماید. گاهی بعضی از مردم یکی از چشمان خود را م ی کنند و درآستین می‌گذارند و 
می‌گویند: ای پروردگار با این به‌تو نزدیک شده‌ام. پس به‌من طول عمر و رزق بده. 
وبا من چنین و چنان روا دار. 

ابوعبدانته می‌گوید. کسی به‌من خبر داد که آنها را دیده اس تکه برخی اززاثران 
دو قطعه چوب صندل سرخ را بر دوش نهاده‌اند و از فاصلةٌ یکسال راه نزد بت می‌آورند. 
اندازه و وزن هریک از این صندلها به‌اندازه و باری بوده است که یک مرد می‌توانست 
حمل کند, 

بدینطریق که یکی از آندو قطعه را به‌اندازه یک فرسخ از آغاز راهش حمل 
ی کند. سپس آن را بر زمین می‌نهد و بسراغ دیگری می‌رود آن را بر می‌دارد و با آن 
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پیش می‌آید. همینطوریکی را مقدم ودیگری را مؤخرقرارمی د هد. به‌اندازه‌مسافت یکسال 
راه تا اينکه با آن دو قطعه چوب به‌این بتخانه که در ملتانست می‌رسد. بعضی از آنها 
از بت آذن می‌خواهند و می‌گویند. به‌ما اجازة مردن ده آنگاه یکی از آنها چویی طویل را 
بر می‌دارد. سر آن را تیز می کند و آن را در زمین نصب می‌نماید. سپس به‌بالای آن 
رفته و رأس تیز آن را در شکم خود فرو می‌برد. تا اینکه ا زکمرش خارج شود و سپس 
می‌بیرد. و می‌پندارد که بەبت تقرب جسته است. گاهی یکی از آنها مال بسیار می‌آورد, 
و آن را جلوی بت می‌ریزد می‌گوید: ای معبود و ای سرورمن این‌سهم را ازمال من بپذیر, 

این بت و بتان دیگر هند خدمتگزارانی دارند که با زنان هم آغوشی نمی کنند, 
و گوشت نمی‌خورند و حیوانی را سر نمی‌برند و لباسهای ناپالك نمی‌پوشند و هنگامیکه 
به پیش بتها می روند خود را معطر می‌نمایند و فقط ايشان حق دارند که بت را عطرآگین 
کنند و به‌آن دست بزنند. و هرگاه یکی از خدمه بر آن بتها وارد شود بدو زانو در می‌افتد 
دو کف دستش را باز و بسته می‌کند و از آن بت می‌خواه د که بر او نظ رکند و او را 
بیامرزد و می‌گرید و تضرع می‌نماید و دعا م ی کند. 

این بتخانه آشپزخانه‌ای دارد که در آن برنج سفید خوب را می‌پزند. و برای بت ۰ 
خورا کهایی ازماهی و گیاه می‌پزند و این غذاهای نیک را معطر می‌سازند آنگاه غذاها 
را به‌روی برگ موز پهن یکه نزد ايشان یافت می‌شود می‌گذارند , این برگها چنان پهن 
است که می‌توان یک پا یا دو پای انسان را در آنها پوشاند. آنگاه بر روی آن برگ به 
اندازژ نصف قامت انسان برنج ریخته می‌شود .سپس مردی از آن قوم که سمت برتری 
دارد برگ موزی را بر می‌گیرد و شروع م ی کند به‌باد زدن گرمای برنج و بدینسان حرارت 
آن را بسوی صورت بت می‌راند و سی‌گوید: که بت غذا خورده و او با دستش غذا 
نمی‌خورد , قبل از آنکه به بت غدا دهند, در اطراف بتخانه سنجو نی و طبلها می‌نوازند. 
گاھی گرداگرد بت را صد دختر گرفت ه که همراهشان دیگی است می‌گویند: ما برای بت 
می‌رقصیم و او را خشنود می‌نماييم . پس ازآن بت را خوراك می‌دهند. اما کسی نمی‌بیند 
که از آن خورالك کاسته شود. پس در بتخانه را بر روی او می‌بندند و سپس باز کرنه د 
آن خوراك را از جلویش برمی‌دارند. می‌گویند که: آن را صدقه داده‌است. هیچ میهمانی 
نیس ت که به‌آن بتخانه وارد شود و از آن برنج استفاده تکند. حتی پرندگان و سکان را اد 
آن خورا کك منم نمی کنند. می‌گویند این صدقهٌ هر روز بت است. چه بسا اتفاق افتاده که 


بدن بت را با شیر یا با روغن شستشو داده و بعدا با آن شیر بیما ران را شستشو می د هند. 3 


وصف شهرهای هند ۱۵۹ 


برایشان شفا می‌طلبند پس از این نیز چندین پادشاهی وجود دارد تا عاقبت به‌بلاد 
زابج می‌رسد و پادشاه بزرگ آن ناحیت مَهُراح" گفته می‌شود, تفسیر ماج شاه‌شا هان 
ایت. و هیچ پادشاهی درمیان پادشاهان هند بزرگتر از او نیست زیرا بر جزایر متعددی 
حکومت می کند و هیچ پادشاهی نیست که از او خیرتر و با قدرت‌تر و روتمندتر باشد. 
گویند: درآمد شرطبندی خروسهای این پادشاه روزانه بالغ بر پتجاه من طلا می‌باشد و اگر 
خروسی با خروس دیگر جن کرد خروس پیروز از آن سلطان می‌گردد. و صاحب خروس 
ناچار است با پرداخت یک مثقال طلا فدیه آن خروس را پس گیردواین کار د رمملکتش 
بسیار زیاد است. 

پس از سرزمین این‌سلطان جزیره‌ای است بنام سلاهط" که در آن عنبر بسیاری 
بدست می‌آی دکه بهتر از آن در دریا یافت نمی‌شود. و در آنجا گیاه کبابه بسیار خوش 
بوستا. 

و باز به‌دنبال آن جزیره‌ایست بنام هرلج" و این جزیره به‌اسم رهبرش معروف 
می‌باشد این اسم آن جزیره نیست زیرا هرلج فرسانده سپاه مَهراج است و او را جزیره‌ایست 
که طواران ؟ خوانده می‌شود. و در آن جزیره کافور فراوانی وجود دارد گویا این کافور 
ازسال ۲۲۰ هجری در آن جزیره پیدا شده است مردم کشور مهراج به‌آنش قسم یاد 
می کنند 

و ناحیت دیگریست در هند که فنْصورهخوانده می‌شود. دراین مملکت چنین رایج 
است که چون مردی با مرد دیگری مخاصمه پیدا کند به‌خدمت پادشاه رفته می‌گوید: 


۰ 


من کار خود را به آتش وامی‌نهم. آنگاه مدعی عليه را که به بد کاری یا زنای محصنه یا 
دزدی یا هرچه که سزای آن قتل باشد متهم است احضارمی کنند آنگاه همه به خدست 
سلطان می روند. سلطان فرمان می‌د هد لااقل یک رطل آهن بیاورند و آن را بر آتش سرخ 
کنند آنگاه برگهایی که از نظر بزرگی و کلفتی شبیه برگ درخت غاراست برمی‌گیرندو هفت 
ارگ را رویهغ کف دست وی می‌نهند وسپس آهن سرخ شده را بوسیله گلبتین روی برگها 
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۰ الاعلاق‌النفیسه 


می‌گذارند و مجرم را هفت بار به‌انداز صد قدم می‌برند و می‌آورند آگر برگها و دستش 
سوخت» گنا هکا رمحسوب می‌گردد اگر به‌قتل متهم بوده م یکشندش» اگر به غراست متهم 
بوده از او غرامت گرفته می‌شود و اکر مالی نداشته باشد, برده سلطان خوا هد شد و سلطان 
او را می‌فروشد و اگر آتش او را نسوزاند به‌مذعی‌له گفته می‌شود تو بر باطلی طرف تو 
آتش را برداشته است آنگاه آنچه که متهم ادعا می کند لازم می‌آید از جملۀ احکام هنر 
آنست که. اگ ر کسی گاوی را بکشد کشته می‌شود. 


سرزمین خزر ! 


مسافت بین خزر و بجانا کیه " ده روز راه است. این راه از بین بیابان و جنگل 
پردرختی میگذ رد. و جز این راه» راههای تعیین شدهٌ دیگری نیست و کسانی که ۱ 
بی‌خواهند به‌آن دیار بروند باید از میان چنین جنگلها و باطلاقها عبور کنند تا به‌بلاد 
خزر برسند. سرزمین خزر منطقه‌ایست وسیع و گسترده از یک طرف به کوه بزرگ ی که در 
دامنۀُ آن دو قوم طولاس " و لوغز؟ فرار دارد محدود می‌شود. این کوه نا بلاد تفلییس 
امتداد دارد. این سرزمین را پادشاهی است ایشا * نام و پادشاه بزرگ آنان خزرخاقان" 
نام دارد و فقط نامی از او باقیست و کسی مطیع او نیست حکومت در اختیار ایشاست. 
زیرا وی از نظر فرماندهی سپاه به‌مقامی است که به‌بالاتر از خود اعتنایی ندارد. رئیس 
بزرگ و ایشا و اطرافیان و امراء و بزرگان آنها همگی آیین يهود دارند و بقیه مردم 
آیینشان شبیه به آیین تر کان می‌باشد» پا یتخت ایشان سارعش" نام دارد. و در آنجا شهر 
دیگریس تکه به‌آن هب کلم" گفته می‌شود. اهالی خزر زمستان خود را در این دو شهر 
می‌گذ رانند و در فصل بهار به‌صحرا رفته و تا نزدیک زمستان در آنجا بسرمی‌برند. در این 
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۱۶۲ الاعلاق النفیسه 


دو شهر جماعتی از مسلمانان زندگی م کنن که دارای مساجد و امه جماعت وموذن 
و مکتب خانه می‌باشند. پادشاه آنها ایشا اشخاص متمکن و دارای بضاعت را مکی 
نموده که به‌تناسب ثروت و دارایی خود هر سال مخارج جنگجویان را بپردازند تا آنه) 
با مردم بجانا کیه بجنگند, دراین جنگ ایشا خود متصدی امور جنگی و خروج سپاهیان 
است سپس با سپاهیانش با ظاهری آراسته و زیبا خارج می‌شوند و هرگاه بهرعنوان و 
علتی که از شهر بیرون می‌شوند با تسلیحات مجهز و آراسته و پرچمها و علمها و زره‌های 
محکم می‌باشند و چون سوار شود ده‌هزارسوا ر کار در اختیار اویند از این ده‌هزار برخی 
به‌سپاه وابسته‌اند و مزد می‌گیرند و گروهی دیگر از آن سپاهیانند که ثروتمندان استخدام 
می کنند. هرگاه او بمنظوری خارج می‌شد چیزی شبیه به‌سایبان و نظیر به دف را در جلوی 
او حرکت می‌دادند» آن را سوا رکاری برگرفته و پیش او بحر کت درمی‌آورد. بدینسان 
پادشاه پیش می رفت و سیاهیان از پس و همه چشم به‌روشنایی آن سایبان می‌دوختند. 
و زمانی که به‌غنایمی می‌رسیدند کلیۀ غنایم را در لشکرگاه سلطان جمع آوری می‌نمودند 
و آنچه را که إیشا از بین آن دوست می‌داشت از برای خویشتن بر می‌گرفت و باقی غنائم 
را رها می‌ساخت تا بین خودشان تقسیم نمایند. 


۲ ۸ 
سرزمین برداس ها" 


سرزمین برداس۲ بین خزرو بلکا ر"واقعست. و بین خزرو برداس ۱۵ روز راه است 
و ایشان در اطاعت پادشاه خزرند و ایشان بزرگی ندارن دکه به‌نظامشان درآورد و 
حکمش میان آنان جاری باشد و ده‌هزار سوار جنگی دارند. درهر محله‌ای از محلات 
ایشان یک یا دو شيخ وجود دأرد که درمحا کمات و مرافعات بین آنان حکم م ی کنند. 
و نراع آنها را حل وفصل می‌نما یند اما آنان خود در اطاعت پادشاه خزرمی‌باشند. این 
مردم دارای زمینهای وسیم و پردرخت می‌باشند گاهی اتفاق می‌افند که مردم بلکار و 
بجانا کید را غارت م ی کنند زیرا آنان مردمی شجاع و قوی بوده و دين ایشان شبیه به 
آئین غزها می‌باشد. و از زیبایی و قامتهای موزون برخوردارند. وقتی یکی از آنها بر 
دیگری حقی داشته و یا ظلم وستمی بر او رفته و یا نزاع و جراحتی به او وارد شده باشد صلح 
وسازش بین آنها واقع نخواهد شد مر آنکه مظلوم یا مجروح تاوان خسارت خود را از 
طرف دیگر دریافت دارد. هنگامی که دختری درمیان این قوم به‌سن تمیز می‌رسد از زیر 
سلطةُ پدرش خارج شده و هرمردی را که بخواهد به‌شوهری اختیار می کند مگر آنکه 
خواستگار به نزد پدر دختر آمده و او را خواستگاری کند و چنانچه دختر او را خواسته 
باشد» پدر دخترش را به‌ازدواج آن مرد درمی‌آورد. این قوم از نعمت شتر وگاو و عسل 
زیاد برخوردارند و بیشتر ثروت آنان از فروش پوست بدست می‌آید. اهالی این سرزمین 
دو دسته اند. دسته ای مرده خود را می‌سوزانند و دستۀ دیگر آن رادفن می کنند. سرزمینشان 
هموار و بیشتر درختهای آنان خلنج (شمشاد جنگلی) است و دارای مزارع و کشتزارها 
بوده و | کثر ثروتشان عسل و پوست وکرك است و وسعت سرزمینشان در طول و عرض 
هفده روز راه است. 
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سرزمین بلکار (- بلغار6 


بلغار با سرزمین برداس همسایه است. بلغارها در حاشيۀ رود ی که بهد ریای خزر 
می ریزد و بنام اتل "معروفست زندگی می کنند. این قوم بین اقوام خزر و عقالبه" قرار 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 : 1 
گرفته اند. نام فرمانروای آنان آلمش" است و مسلمان است. سرزمین بلغا رباطلاقی وپوشیده 
از درختان آ: SA‏ ۴۳ پیچیده می‌باشد» مردم در ميان آنها زندگی می کنند. مردم بلغار 
ِ ۰ اول روا کو e‏ ج بلغا رنامیده ات در یک 
دوطرف رود اتل زندگی م یکنند تجارت مختلفی از قبیل فروش پوست سمور و قاقم و 
سنجاب و غیره دارند. 
بلغا ریها مردمی زراعت پيشه ‏ وکشاورزند و انواع دانه‌ها مانند گندم و جووارزن 
و غیره را کشت می کنند و | کثر آنان مسلمان شده‌اند و درمحلات خود مساحد ومکتب۔ 
خانه‌ها دارند و دارای موذنان و رهبران مذهبی می‌باشند و کافران این قوم را عادت 
چنین است که به ه رکس از دوستان خود می‌رسند سجده م ی کنند. 
مسافت بین برداس و تمام اقوام بلغار سه روز راه است و دائماً با آنان می‌جنگند 
و آنها را غارت م ی کنند و اسیر می‌گیرند. این مردم مجهز به‌اسبها و زره‌ها و وسایل‌جنگی 
فراوان می‌باشند و خراجی که به پادشاه می د هند اسب و نظا یر آنست. 
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سرزمین بلکار (- بلغار6 ۱۶۵ 


هرگاه‌مردی خواست که ازدواج کند پادشاه!زاویک چها رپا می‌گیرد. وهرگاه کشتی 
مانان جهت تجارت به‌سرزبین آنها وارد شود» از آنها مالیاتی برابر با عشر می‌گيرند. 
اس بلغاریها شبیه لباس مسلمانانست و قبرهای آنها نیز شبیه به‌قبور مسلمانانست. 
بیشتر ثروتشان پوست است و اموال صامت «طلا و نقره» ندارند و درهم رایجشان 
ان پوست است و هر پوست معادل با ۲/۵ درهم می‌باشد و درهمهای سفید و گردی 
نقره» را که از نواحی اسلامی به‌سرزمینشان وارد می‌شود از مسلمانان بدست می‌آورند. 


سرزمین مَجکریه (- مجارها) 


هس هر 


اولین مرزهای کشور مره خط بین بلاد تجاناکیه و بلاد اسکل از نواحی 
بلغا ریه می‌باشد. مجغریها از اقوام تركاند. رئیس آنان که بنام کنده" است بیست‌هزار 
سوار در اختیاردارد. کلمهٌ کنده شعاریست برای او زیرا نام واتعی این پادشاه جک" 
می‌باشد. تمام مردم مجفریه چه بهنگام جنگ و دفاع و چه در موارد دیگر گوش بفرمان 
رئیسشان جله دارند. مردم مجغریه چادرنشینند و به‌جاهای سبز و خرم و پر نعم تکوچ 
می کنند. سرزمین آنها وسیم و پهناور است بطوری که از یک طرف به‌دریای روم جای ی که 
دو رود به‌آن دریا می‌ریزد محدود می‌شود. یکی ازآن دو رود از رود جیحون بزوگتر است, 
ساکنین مجغریه بین این دو رود سکونت دارند. درفصل زمستان این اقوام به‌ساحل ۱ 
رودی که به‌آن نزدیکترند می‌روند و زمستان را در آنجا بسر می‌برند و به‌صید ماهی 
می‌پردا زند زیرا گذراندن زمستان در این ناحیه برایشان مناسب‌تر است. 

سرزمین مجقّریه پر آب و درخت و زمینش نمنالك است و مردم شکشتزارهای 
بسیاری دارند. مجفریها ب رکلیه صقالبه که درنزدیکی آنها می باشند تساط داشته و آنان را 
به کارهای مشکل می‌گمارند گویی که آنها بمنزلة اسیرانند. اهالی‌مجغریه آتش‌پرست 
می‌باشند و دائماً بر صقالبه می‌تازند و اسیرانی را که می‌گیرند از طریق ساحل رودخانه 
به‌بندری در بلاد روم می‌آورند که کرخ "گفته می‌شود. 


۱ رک به‌حدودالعالم. مس ۴۴۳-۴۴۷-۴۴۰-۳۲۳-۳۲۰-۱۰۱-۴۳۵: مروزی. ص ۱۱۶-۳۵ 
ما رکوارت ص ۵۹-۵۱ داثرةالمعارف اسلام. جلد ۱. ص ۰۶۸۷ ژورنال آزياتیکت. ۰۱۹۴۶ ۱۹۴۷. ص 
۴ ۷ ۱۹۴۸ جلد ۱. ص ۴۷۵-۴۷۳-۴۶۵-۴۶۴ 

۲ رک به‌ما رکوارت. ص ۰۱۶۸ 

۳ ahاaزD‏ رک بهما رکوارت. ص ۰۱۲۱ 

۴ رک به‌حنودا لعالم. ص ۱۸۲ ما رکوارت. ص ۱۶۲-۱۵۵ ۳۳۶. 


سرزمین مجریه (-مجارها)  ٩۶۷‏ 


گفته‌اند که: اهالی خزرا اطراف شهر خود را خندق کنده بودند تا از قتل و غارت 
بجغریها و دیگر همجواران خود درامان باشند. ووقتی که اهالی مجغریه با اسیران خود 
وارد کرخ می‌شوند رومیها بسوی آنها رفته و در آنجا بازاربرپامی کنند. مجغریها اسیران 
را فروخته و در مقابل از آنان دیبای رومی و وسایل تزئین و آرایش و اجناس دیگر 
خریداری می کنند. 


۲ رک به‌حدودالعالم. ص .۴۵٩‏ ما رکوارت. ص ۲۸-۲۷ 


مسافت بین بلاد بجانا کیه و صقلیه در حدود ده روز راه است و در اوایل حد 
سرزمین صقالبه شهریست بنام وابیت" و برای رفتن بدانجا باید از بیابانها و زمینهای 
ناهموار و کنار چشمه‌ها و از میان درختان انبوه و بهم پیچیده عبو رکرد. بلاد صقالیه 
سرزمینی است هموار و مشج رکه این قوم در آنجا زندگی م ی کنند. آنان فاقد هرگونه 
تا کستان و کشاورزی می‌باشند ولی زنبور دارند ‏ و کندوهایشان را در داخل چیزی 
شبیه به‌تغار چوبین قرار می‌دادند که به‌آن آلیشج" گفته می‌شود. و از هر یک از این 
تغارها مقدار ده ابریق عسل بدست می‌آید. این قوم خ وکهایشان را همانند گوسفندان 
می‌چرانند و هرگاه کسی از آنها بمیرد او را می‌سوزانند و زنانشان دست و صورت خود را 
با چاقو مجروح می کنند. هنگامی که مرده را سوزاندند روز بعد می‌آیند و خا کسترش را 
جمع کرده و در کوزه‌ای می‌ریزند و در بالای تپه‌ای می‌گذارند و سر سال در حدود بيست 
کندوی عسل کمتر یا بیشتر را بالای همان تپه برده و تمام فامیل میت در آنجا جمع 
می‌شوند و می‌خورند و می‌آشامند و شی بزمی دند هرگاه از میت سه زن باقی مانده 
باشد و یکی از آنها مدعی محبت بیشتر نسبت به‌شوی خود باشد دو قطعه چوب را در 
کنارمزارمیت بطور عمودی فرو می‌برد و چوب دیگری را در بالای آن دو قرار می‌دهد 
و در وسط آن ریسمانی بسته و سر دیگر ریسمان را به‌گردن خود می‌بندد و روی چیزی 
همانند صندلی می‌ایستد در اين حالت آن صندلی را از زیر پای او م ی کشند او معلّق 
نی‌ماند تا خفه شود سپس او را به آتش انداخته می‌سوزانند این قوم همکی آتش پرستند 
بیشتر زراعت آنها ارزن است هنکامی که فصل درو فرا می رسد مقداری ارزن در ظرفی 
۳. رک به التتبیه والاشراف. ص ۲۶. 


۴ در متن فرانسه آمده» رک به حدودالعالم. ص ۴۳۱-۱۵۹. 
۵. زده«اوزالا رک به‌التنبیه والاشراف. ص ۱۱. 


َيه ۱۶4 


ریخته و آن را بسوی آسمان بلند م ی کنند و می‌گویند: بار خدایا تو آنی که ما را روزی 
دادی | کنون روزی را بر ما تمام کن. این قوم دارای نوعی عود و طنبورو نی می‌باشند 
که طول نی‌های آنان ۲ ذراع و عودشان متشکل از هشت تار می‌باشد و شرابشان از 
عسل می‌باشد. بهنگام سوزاندن مردگانشان طرب و پایکوبی م ی کنند و چنین پندارند که 
رده بدینوسیله از رحمت پروردگارش برخوردار و شاد می‌گردد. چهارپای با رکش اندله 
دارند و فقط اشخاص معروف و سرشناس آنها چهار پا دارند. اسلحه آنها نیزه‌های کوتاه 
و سپر و نیزه‌های بلند است و جز اینها اسلحۀ دیگری ندارند و رئیس آنها به‌سوبنج" 
معروف اس ت که از او اطاع ت کرده و بفرمانش گوش فرا می‌دهند محل اقامتش درم رکز 
سرزمین صقالبه قرارگرفته است. و چنین شهرت یافته که آن کس که رئیس الروساست 
سویت پلک" نام دارد و از نظر مقام بالاتر از سوبنح است و سوپنج نماینده اومی‌باشد. 
این پادشاه چهارپایان زیادی دارد و منحصراً از شیر آنها تغذیه می‌کند. این پادشاه 
زه‌هایی محکم و گرانبها دارد و شهر محل اقامتش جّرواب" نامیده‌می‌شود. دراین شهر 
بازاریست که در ماه فقط سه روز در آن خرید و فروش می‌شود. دراین سرزمین سرمابسیار 
شدید و سخت است بطوری که اهالی درزیر زمینهایی که حفر کرده و سقف آن را مانند 
سق ف کلیسا از چوب می‌سازند و روی آنرا خاك می‌ریزند زندگی‌میکنند. آنگاه شخص 
خانوادءٌ خود را در ایام سرما به‌آنجا برده و نیز اند کی هیزم و سنگ فراهم می‌آورد, 
سپس در آنها آتش می‌نهد تا آتش بنهایت و سنگ به‌درجة سرخی خود رسد. سپس آب 
بر آن پاشیده تا بخار شود و خانة مزبور بوسیلۀ بخار آب گرم می‌شود و آنگاه لباس‌سنگین 
خود را بدر می کنند و تا فصل بهار در آنجا بسر می‌برند. هر سال پادشاهشان از آنها 
مالیات می‌گیرد. از هرمردی که دارای دختر باشد پیراهنی بعنوان خلعت و اگر پسری 
نیز داشته باشد باز پیراهنی دیگر بعنوان خلعت می‌ستاند و اگر فرزند دختر یا پسری 
نداشته باشد جامه‌ای از جامه‌های پا کیزُ زنش را بعنوان خلعت می‌ستاند اگر دزدی 
در مملکتش دستگیر شود دستورمی‌دهد که او را خفه کنند یا اينکه او را به‌ناحیهة‌جیره؟ 
که در دورترین نقاط مملکتش است می‌فرستد. 


Subandj 2. Swialpolk 3. ۵‏ .1 
۴ رک به‌ما رکوارت. ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 


سرزمین روسیه! 


روسها در شبه جزیره‌ای زندگی م ی کنند که اطراف آن را دریاچه و باطلاق فرا 
گرفته است. مسافت این شبه جزیره سه روز راه پردرخت و باطلاقی و سر سبز و مرطوب 
است. بطوری که هرگاه آدمی پا بر زمین نهد از شدّت رطوبت و سستی زمین زیر پای او 
می‌لغزد. نام پادشاه آنان خاقان" روس" است. آنان با صقالبه دائماً در جنگند و بمنظور 
جنگ سوار ب رکشتیها می‌شوند به‌آنان حمله نموده و از آنها اسیر می‌گیرند و اسرا را به 
ناحیت خزران و بلغار برده و به‌آنها می‌فروشند. . 

روسها کشتزار ندارند. بلکه آنچه را که از صقالبه می‌گیرند می‌خورند. وقتی کسی 
در میان این قوم صاحب فرزند شود شمشیر برهنه‌ای را جلوی او می‌گذارد و می‌گوید: 
مالی برای تو بهارث نمی‌گذارم و چیزی برای تو نیست مگر آنچه را که با شمشیرت 
بدست آوری. این قوم ملک و قریه و کشتزاری ندارند. حرفه آنان تجارت سمور و سنجاب 
و انواع دیگر پوستها می‌باشد که آنها را به خریداران می‌فروشند و در مقابل طلا و نقره 
می‌گیرند و د رکمربندهای خود درمی‌پیچند. درلباس پوشیدن نظافت را رعایت‌می کنند. 
ومردان آنان دستبندهای طللایی دارند و با بندگان و ن وکران خود بخویی رفتا رمی کنند 
و لباسهای خوب و فاخر بر آنها می‌پوشانند زیراکه آنها را بفروش می‌رسانند. آنان 
شهرهای بسیاری دارند و مردمی خوشگذرانند مهمانان را بسیا ر گرامی می‌دارند و با 
غریبان و اشخاص یکه به‌آنها پناهنده شده و یا بر آنها وارد می‌شوند خوش رفتاری 


۱. رک به‌حدودالعالم, ص ۴۳۸-۴۳۰ یاقوت. جلد ۲. ص ۸۳۴» مروزی. ص ۰۱۱۸-۳۶ بوالفدا. جا 
۱ مر ۷۹-۵۹ ص ۳۱۱. بیزانس و اعراب» جلد ۱. ص ۱ دائرة المعارف اسلام, جلد ۳. ص ۱۲۶۲ 
- ۱۲۶۴. 

۲ رک به‌ما رکوارت. ص ۲۰۲-۲۰۰- ۳۸۵-۳۶۱ 

۳ رک به‌ابن خردادبه. ص ۱۵۴-ما رکوارت. ص ۰۳۸۵-۲۰۴ 


سررمین روسیه ۱۷۹ 


ب يکنند و هرگز آنان را گرفتار جوروستم خویش نمی‌سازند او را کمکك م ی‌کنند و آن 
را از اودفع می‌نمایند. این قوم دارای شمشیرهای سلیمانی هستند و هرگاه طائفه‌ای 
جنگ رود همگی ستحداً بدون هیچگونه تفرقه به‌دشمن حمله می‌برند تا بر او غالب 
وپیروزشوند. واگر یکی از آنان بر دیگری مدعی شود شکایت خود را به پیش پادشاه برده و 
او به‌میل خود بین آنان قضاوت می کند. اگردعوی آنها با حکم پادشاه پایان نیافت 
آزگاه دستورمید هد که با شمشیرهای خود به‌جنگ تن به تن برخیزند و هر کدام شمشیرش 
تیزتر باشد برتری با اوست. سپس قبیلۀ این دو مدعی نیز به‌دفاع از آن‌دو روبروی هم 
ایستاده و می‌جنگند و هر قبیله که پیروز شد حکم ازآن اوست. روسها طبیبانی دارند که 
در آن کشور همچون خدایان فرمان می‌دهند و می‌خواهند که با تقدیم کردن زنان و 
مردان و اسبان به‌خالق خویش نقرب جویند و هرگاه این پزشکان دستور دهند چاره‌ای 
جز اطاعت و انجام دستور آنان نیست. پس گاه ممکن است طبیب انسان یا حیوان را 
ربسمان به‌گردن اندازد و بر چوبی آویزا نکند تا جان بدهد و بگوید: قربانی ازآن 
خداست. آنان مردمی نیرومند و شجاع هستند و هرگاه بر قومی وارد شوند باز نمی‌گرد ند 
نا اینکه آنان را بکشند و زنانشان را بر خود مباح سازند و آنان را به‌بردگی ببرند. آنان 
مردمی تنومند و قویهیکل و بلند قدند و بر پشت اسب نیست که از خود شجاعتی نشان 
می‌دهند بلکه در جنگ با کشتی اس تکه قدرت‌نمایی می کنند. وشلوارهایی به‌پا دارند 
که برای دوختن هر یک از آنها صد ذراع پارچه بکار رفته است و هنگام پوشیدن آن 
را بسر زا نوها جمع کرده و می‌بندند. و برای قضای حاحت به‌تنها یی نمی روند پلکه سه‌نفر 
از رفقای خود را به‌همراه برده تا او را مواظبت کنند. و هر یک از ایشان را شمشیریست 
زیرا در میانشان اامنی و خیانت فراوانست. هرگاه کسی از آنها اندك مالی داشته باشد 
برادریا دومتش طمع درمال نموده او را م ی کشد ومال را تصرف م یکند. و هرگاه یکی از 
بزرگان آنها بمیرد برای اوقبری همانند یک خانة وسیع حفرم ی کنند و او را با لباسهایی که 
تن دارد و نیز دستبند زرین ی که در دست اوست و همچنین با خورالك فراوان وابریقهای 
شراب و نیز طلا و نقره در قبر می‌گذارند و زنی را که دوست می‌داشته زنده درکنار او در 
نقبره می‌گذا رند و مقبره را می‌پوشانند و آن زن نیز در آنجا می‌میرد. 


سرزمین سریر! 


مسافت بین خزر و سریر راهی است در حدود ۱۲ رو زکه از میان صحرا می‌گذرد. 
سپس راه متوجه کوهی بلند و دره‌هایی شده و پس از مسافت سه روز راه به‌قلعۀ پادشاه 
سریر می‌رسد و آن قلعه بر سر کوه واقع شده و چهار فرسخ در چهار فرسخ مساحت دارد. 
و دیواری ازسنک آن را احاطه کرده است. این پادشاه تختی از طلا و تختی از نقره دارد. 
و همه مردم قلعه‌ای که پادشاه در آنست مسیحی‌اند. و بقیه افراد مملکت کافرند. سرزمین 
سریر شامل بیست‌هزار دره است که در آنها مردمان گوناگونی سا کنند که صاحب املاك 
و روستاها می‌باشند و همه آنها جمجمه‌ای رامی‌پرستند. و هرگاه کسی از آنها بمیرد او را 
بر تابوتی گذارده و به‌سیدان می‌برند.و سه روز آن تابوت را در آنجا رها می کنند. بعد از 
سه روز مردم شهر با جوشن و زرسوار بر اسب به‌آن میدان می‌روند با نیزه‌هایشان به‌آن 
مرده‌ای که در آن تابوت است حمله م ی کنند و بدور آن تابوت می‌چرخند و سپس یا 
نیزه‌ها بدون آنکه به‌جسد زخمی بزنند اشاره می کنند, 

راوی گوید: علت این کار را از آنان پرسیدم چیست؟ گفتند: مردی از ما مرده بود 
او را دفن کردند ولی بعد ازسه روز در قبر صیحه‌ای کشید و دوباره مرد. لذا ما هم سه روز 
میت را بدینصورت رها می کنیم و روز چهارم با اسلحه و سلاح به‌نزدش می‌رویم تا 
چنانچه روحش از او عروج کرده باشد به جسدش برنگردد. این سنت ۳۰۰ سال است 
که بین آنان مرسوم است پادشاه این قوم آوار" نام دارد. و در طرف راست قلعه» راهی 
است که در حدود ۱۲ منزل از کوههای بلند و باطلاقها و جنگلهای پردرخت عبور 
کرده تا اینکه به‌شهری بنام خیزان؟ منتهی می‌شود پادشاهی دارد آذرنرسی نام که 
۱ رک به‌ژورنال آزباتیکك» ۱۸۴۹. جلد ۱. ص ۴۷۶۴۷۵-۴۶۵ اصطخری» ص ۲۲۳ حدودالعالم 

ص ۰-۴۴۷ ۴۵. دائرةالمعارف اسلام, جلد ۱. ص ۱۱-۹۱۰ ما رکوارت. ص ۴۲۳-۳۰۲ 


2 Awar 
در اصل خیدان» تصحیح ما رکوارت است. سه رک به‌ایرانشهر. ما رکوارت).‎ ۳ 


سرزمین سریر ۰ ۱۷۳ 


سک به‌سه آیین است. بطوری که روز جمعه با مسلمانان نماز می‌خواند و روز شنبه 
با يهود و روز یکشنبه با نصارا نمازمی‌گزارد. آنگاه هرکس که بر او وارد شود چنین 

بی‌پندا رد که هر دین از این ادیان مردم را بخود می‌خواند و خویشتن را بحق می‌داند. 
و دیگر دینها را به باطل ابا من همه این ادیان را پذیرفته‌ام تا به‌حقیقت آنها برسم و به 
ناصلۀ ده فرسخی این شهر شهریست بنام رنحس و درختی عظیم در آنجاست که میوه و 
تمری نمی‌دهد. مردم آن شهر» هر چها رشنبه به‌دور آن جمع شده و انواع میوه‌ها را به‌آن 
درخت می‌آویزند و در بقابلش سجده می کنند و قربانی می‌دهند, پادشاه سریر قلعه‌ای 
نام الال و غومیک دارد که بسیار استوار و محکم است و اموال این پادشاه در آن قرار 
دارد و آن قلعه را انوشیروان به‌او بخشیده است. 


1. Alal - ۵۱ - Ghumik 


سرزمین اللان ' 


راه الان از سمت چپ سرزمین سریر است و مسر آن به‌فاصلةٌ سه روز د رکوهها 
و چمنزارهاست پادشاه اللآن خود نصرانی است ولی همه مردم مملکتش کافرند و بت 
می‌پرستند. بعد از آن یک راه ده روز که از میان درختها و جویبارها گذشته به‌قلعه‌ای 
بنام باب اللان منتهی می‌شود. این قلعه بر فرا زکوهی واقع شده و پایین این کوه راهی 
اس ت که اطراف آن را کوههای سر به‌فلک کشیده احاطه کرده است و دیوار این قلعه 
را هر روز هزار مرد به‌تناوب و شبانه روزی حراست و نگهبانی سی کنند. اللآنیها چهار 
قبیله اند پادشاه وتان آنها از رن قیله‌است که ارا د خماتي می‌نامند. نام 
پادشاه اللآن با با است. این اسم لقبی برای تمام پادشاهان آنهاست و شهر باب‌الابواب؟ 
از قله کوههای قبق تا بحر خزر ادامه یافته و سپس در حدود سه ميل به‌داخل دریا 
امتداد می‌یابده ۱ 


داستان يأجوج و مأجوحء 
ابن خرداد به" گوید که. سلام ترجمان که کتابهای مردم ترکستان را برای 


۱. رک به‌حنودالمالم. ص ۴۵۰-۴۴۸-۴۴۶-۴۴۴ مارکوارت. ص ۰۱۶۸-۱۶۷-۱۶۵ 
داثرةالمعارف اسلام. جلد ۱ ص ۳۱۵. جلد ۴. ص ۱۲۰۴-۵۲۶ . 

۲ و رک بەما رکوارت. ص ۱۶۷. 

۳و رك به‌ما رکوارت. ص ۱۶۸ . 

۴. رک بهامطخری. ص ۱۸۴. 

۵. رک بهداثرةالمعاگ اسلام. جلد ۱. ص ۹۶۷. 

6. Gog -et--Magog 

۷. رک به‌ابن خردادبه. ص ۱۷۰-۱۶۲ ابن‌فقیه. ص ۳۰۱-۲۹۸ مقدسی. ص ۳۶۴.۳۶۲ یاقوت. 

جلد ۱. ص ۱۱۳ جلد ۳. ص ۵۶, ادریسی. جلد ۲. ص ۰۴۱۶ نویری. جلد ۱. ص ۰۳۷۴ نزهةالقای 


سرزمین الان ۱۷۵ 


خلیفه الواثق بانته می‌آوردند ترجمه می کرد گوید: هنگام ی که الوائق شنید که سد 
با بین اقوام یأجوج و مأجوج را که ذوالقرنین بنا کرده بود خراب شده مرا فرا خواند و 
گفت: مطلب را تحقیق و بررسی کن و خبرش را به‌من ده ابن خردادبه گوید. سام 
ترجمان به‌مقداری ازاين اخبارمرا آگاه کرد سپس آن اخبار را بر من از روی کتابی که ذر 
این با ره برای واثق نوشته بود» املا» کرد. وما هم به‌وائق نوشتیم که در این مطالب و 
گفته‌ها تخلیط و آشوب زیاد است زیرا چنین سخنانی البته مورد قبول نمی‌افتد و من او را 
با خود موافق یافتم. 


سے 
ص ۲۱۳۷-۲۳۶ قزوینی. جلد ۲. ص ۴۶۱۸-۴۱۶ ثمارالقلوب, ص ۶۴ ما رکوارت. ص ۴۱ ۸۶-۵۸ 
4° داثرةالمعارف اسلام, جلد ۴. ص ۱۲۰۵-۱۲۰۴ ابوالفداء جلد ۱. ص ۳۱۱. 


طبرستان ' 


طبرستان از جانب مشرق به‌گرگان و قوسس و از طرف مغرب به‌دیلم و از طرق 
شمال به‌دریا و از طرف جنوب به‌بعضی از نواحی قومس و ری محدود می‌شود. طول آن 
از نخستین مرز آن درفراسوی گرگان یعنی از رباط آخر" میان استرآباد "و طمیسس؟ تا آخرین 
مرز آن که بسوی دیلم پنجاه فرسخ می‌باشد. عرض آن از جانب تپه‌سارهایی که فراسوی 
مررقومس قرار دارد تا ساحل دریا مختلف است در بعضی از جاها ۳۶ فرسخ و در بعضی 
دیگر ۴۰ فرسخ می‌باشد. این سرزمین تماما آباد و دهکده‌ها و مزارع و چراگاههایش 
متصل بیکدیگراند. راههای معروف آن دوتاست یکی از طرف چپ کوهها که به‌خارج 
از گرگان منتهی می‌گردد و راه دیگرش از جانب راس ت کوههاست که دردشت می‌باشد. 
و مرا کز بخشهای‌آن چهارده‌تا است و خورۀ آمل که کرسی و م رکز آن ناحیت است 
شهرهایش عبارتند از: ساری و مامطیره وترئجه*و روبست و میله و مرا رکدیه" ( کدح) 
و مهروان"و طمیس و تمارو ناتل" "و شالوس و رویان"" وکلار ۱ 
اولین شهر طبرستان از طرف گرگان شهر طمیس اس ت که د رسرحد کرگان واقع شده و 
دروازه بزرگی دارد و از اهالی طبرستان کسی نمی‌تواند از طبرستان به‌گرگان رود و یا از 
گرگان به‌طبرستان شود مگر آنکه از آن دروازه عبو رکند و همچنین بین طبرستان و گرگان 
دیواری کشیده شده که ا زکوه تا ساحل دریا امتداد دارد و از آجر ساخته شده است 
۱ رک به‌حدودالعالم. ص ۰۳۸۴ اصطخری. ص ۰۲۱۱ ابن‌فقیه. ص ۰-۳۰۱ ۳۱۴. ژورنال آزیاتیکك. ۰۱۹۲۵ 
جلد ۲. ص ۱۱۲؛ داثرةالمعارک اسلام. جلد ۳. ص ۱۷۰ 
۲. رك به‌مارکوارت. ابران. جلد ۲. ص ۵۶. 
۳ رک به‌ژورنال آزباتیکک ۱۹۲۵. جلد ۲. ص ۰۱۱۵ 
Tamish 5. ۲ 6. Turundja‏ .4 
۷ درمتن فرانسه بصورت ۷۵۵ دازر۱/۵2۵۲-۷ آمده است. رک به‌ما رکوارت. ص ۱۳۵. 
Mihruwan 9. Tamar 10. Natil 11. Ruyan 12. Kalar‏ .8 


طبرستان ۱۷۷ 


پان و بنیانگذار این دیوا رکسری انوشیروان است وی این دیوار را بعنوان سد یکشید 
نا اينکه ت رکان را از چپاول طبرستان مانع شود. 

شهر طمیس جمعیتی زیاد دارد و نیز دارای سجد جامعی است و فرماندهی با 
حیره‌ای مقرر؛ سپاه آنجا را بدست دارد. بعد از آن شهر ساری است. در خارج این شهر و 
و به درواز/ آن قطعه زمینی است در حدود هزار جریب زمین اقطاعی است از آن 
پنداد هرمز اين اقطاع از زمینهای خالصة اوست زمانی که بمعرض فروش نهاده شد. 
خریداری گردیده بود و واسطةٌ فروش آن زمینها جریرین یزید والی طبرستان بوده است . 
بعد از آن شهر آمل است که فرماندهی با دوهزار مرد جنگی دارد و در آنجا فرشهای 
طبری بافته می‌شود. سپس ناحیت رویان است و رویان جزء طبرستان نیست بلکه خوره‌ای 
جداگائه است و شهرهای وسیعی دارد و کوهها آن را احاطه کرده است. در رورگا رگذشته 
از بلاد دیلم بوده است و عمربن علاء" این سرزمین را فتح کرد و در آن شهری بنا نمود 
ومنبری در آن ساخت و آن را به‌ناحیت طبرستان ضمیمهٌ نمود. رویان و روستاها و قریه های 
آن سابین د و کوه قراردارد و تنها از یک قریه بین چهارصد تا هزارمرد جنگی برمی‌خیزد 
و خراج آن بر حسب قرار رشید چها رصدوپنجاه‌هزار د رهم است. 

در ناحیت رویان شهریس تکه به‌آ ن کچه گفته می‌شود و آنجا م رکز والی و کرسی 
منطقه رویانست و کوههای رویان به‌سرزمین ری و مزارع آن متصل است. در مرزهای 
دیلم شهری است که شالوس گفته می‌شود که درست در دهان دشمن قرار دارد و در 
آن مسجد جامع و منبر است و در مقابل کچه" شه رکبیره قرار داردکه آن نیز منبری 
دارد بیان چالوس و شهر حدید که در دیلم ساخته شده و دارای مسجد و منیر است 
چهار فرسخ فاصله است. (در اینجا) کوه تا ساحل ممتد و به‌دریا متصل است و پناهگاه 
کسانی است که به‌عمربن‌علاء پناه برده بودند , درآنجا قومی متدین زندگی م ی کردند و 
ساجدی ساخته بودند و با اهالی چالوس مزاوج تکردندولی ایشان همراه با والیان 
طبرستان دائماً با مردم دیلم در جنگ بودند و ایشان ولات طبرستان را بر رخنه‌گا ههای 
دیلم راهنمایی م یکنند و این شه رکچه در زمان مأمون ساخته شده و هزینه‌ای بالغ 
بر پانصدهزار د رهم صرف بنای آن گردیده بود و لشکری برای حفاظت آن گمارده شده 
۱ رک به‌طبری, در قسمت فهرست, ص ۱۰۰ 


۳ رک به‌ایضاً همان سأخذ (فهرست)؛ ص ۴۰۹. 
۳ رک به‌این‌فقیه. ص ۳۰۵ 


4۸ الاعلاق‌النفیسه 


و درکوه نزدیک این شهر و ماورای آن گروهی از مردم دیلم زندگی م ی کنند که هرگز 
اطاعت نکرده‌اند. قرا و کوههای آن ناحیت به کوههای ارمنستان و باب‌الابواب متصل 
است. سپس قریه‌ای که به‌آن من" گفته می‌شود. از مبداً این شهر اس تکه بادیلمیان 
می‌جنگند و این قریه پایگاه وندادسفجان" برادر ونداد هرمز" است و پایگاه ونداد هرمز 
در طبرستان نزدیک دباوند قرار داشته است. 


. ۱۳۴ رک بهسا رکوارت. ص‎ ۱ 
2. Wandad— Safdjan 3. Wandact— Hurmuz 


وصف اصنفهان 


خواستی که اصفهان را برایت توصیف کنم و از خا کش و آب و هوایش و 
چکونگی آب آن و نیز از اوضاع و احوالش و عللی که آن را ازسایر شهرها ممتا زمی کند 
و فضایل و عجایبش سخن بگویم زیرا چون من از اهالی آنجا هستم و آن چیزهای ی که 
درکتابم از او صاف غیر اصفهان آوردم عبارتست از روایتهایی که ممکن است راست 
با نادرست باشد و نیز من از حکایتهایی استفاده کردم که برای تائید آنها نیا زمندتقلید 
گردیدم‌وگاهی در این تقلید ضرورت مرابه‌اعتماد و پذیرفتن قول برخی وا می‌داشت که 
در (بارۂ خود آنها تحقیق شود تا درستی گفتا رشان معلوم گردد) چون آگاهی واحاطةٌ من 
به‌اوضاع و احوال شهرهایی که ذ کر کردم و مسافت بین آنها و عجایب و برتری بعضی 
از آنها بر دیگری خصوصیاتی که دارند. اینها برمن و بر ه رکس که به کاری شبیه به 
کارمن دست زند ناممکن است وکسی را نشای د که چنین چیزی ازمن طلب کند و نیز 
آنچه من از اصفهان وص ف کنم با بچشم می‌توان دید و یا از کسی روایت شده اس تکه 
چیزی نمی‌تواند بر آن بیفزاید زیرا کارما در این کتاب بر قول واحد مبتنی نیست و سخن 
مشکولك را به‌آسانی می‌توان به‌یاری جماعت ی که سخنانشان بر سر واقعیتی متفق نیست 
با شناخت. 

من شمه‌ای از خصوصیات اصفهان را بطور اختصار تا جاب ی که موجب تطویل 
کتاب نگردد و مفید وموجز باشد» بیان می کنم و امیدوارم آنچد که از اصفهان آورده‌ام 
انم کننده باشد. اصفهان خوره‌ایست ۲ که پهنه‌ای وسيم دارد و مردم متفقاً می‌گویند: 
هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ مساحت آنست و ازم رکز آن تا خوره شیرا که از شهرهای 
ارس است ۸۰ فرسخ می‌باشد" و در اين امر همة مسافران و بازرگانان که بین خود 
۰ رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۰۲۰۷-۲۰۵-۲۰۴ داثرة المعارف اسلام. جلد ۲. ص ۵۶۴-۵۶۳. 
۴ رک به ایران» شوارتز. ص ۹۲۸. 


۰ الاعلاق‌النقیسه 


اختلافات فراوان دارند متفق القولند و تجار این ناحیت در شهرهای نزدیک به‌اصفهان 
دادوستد دارند و همچنین از اصفهان تا ری ۸۰ فرسخ است.این راه گاهی شناخته شد, 
است اما بهرحال تاجران و پیکها و دیگر مردمان آنرا خوب می‌شناسند.؛ 

و تا عسکر مرم که از نواحی اهواز است راه به همان اند ری است و هیچ چیز 
این راه و فرسخهای آن بر مسافرین و خاصه بر حجاج پوشیده نیست و همچنین تا همدان 
فاصله همانند اصنهان نا ری است و با فقط همدان را از بین نواحی جبل نام بردیم و 
کرج را فرو نهادیم و سپس ری را بیان کردیم و قم را نیز فرو نهادیم . چون قم وکرج از 
اعمال اصفهانند و خراج آن دو داخل در خراج اصفهانست و مردم آن دو شهر این امر 
را ناخوش می‌داشتند و بخاطر این خراج زیان سنگینی به‌ایشان می‌رسید و مأموران 
مالیات مکرر بسوی آنها می‌آمدند و طلب مالیات م ی کردند. 

عبدالته‌بن کوشید که از اهالی اصفهان بود مسوول و عهده‌دار مالیات و خراج 
ایشان گشت و با رها مأمور خراج آنان گردید و سعی کرد تا خراج این دو شهر و خراح 
هر محلی را مستقل و جدا از هم نماید و در این کار هم موفق گردید. بنابراین خراج 
آن دو شهر را از اصفهان جدا نمود و بدین ترتیب وسیلة رفاه و آسایش مردم اصفهان و - 
مردم آن منطقه فرا هم گردید. 

شهر اصفهان مشتمل بر ۲۰ رستاق است که یکی از آنها به‌جی؟ معروف است و 
آن کرسی و م رکز اصفهانست و در این شهر بازارهایس تکه محل تجمع مردم و نیز 
خصوصیاتی دارد. 

نخستین این خصوصیات آنکه: کسی که این نقطه را م رکز نهاد و در آن تختگاه 
خوره را بنانهادو خودمالک‌همة آن دیار بوداز نظر خوبی‌خالك و خوشی هوا و گواراییآب 
بهترین نقطه را برگزید آن چنانکه از هر نظر شا یستۀ سکونت پادشاه و رعیت است. 

دیگر روستای ماربین است" که به روستای جی متصل است و از نیکویی وسرسبزی 
آن محل همین بس »که یکی از پادشاهان قدیم که بعضی گفته‌اند ؛ کیکاوس بوده 
از آن محل گذشت و آنجا را پسندید و امر نمود که قلعه‌ای بر س رکوه ی که مشرف بد 


دره زرین رود است بسازند. بطور ی که اگر مردی بالای آن می‌رفت» مشرف بر تمام 


۱ رک به یعقوبی. چاپ»ن۷۷» ص ۷۷ ابن‌خردادبه. ص ۲۰؛ ما رکوارت. ص ۲۷۰. 
۲ رک به‌ما رکوارت. ص ۲۳. 
۳ رک به‌این‌فقید. ص ۲۶۳. 


وصف اصفهان ۱۸*۱ 


روستاهای آن ناحیت بود. پس چون بهمن‌ابن اسفندیار واا تمه کد 
رورگار کار خود را کرده بود. و قلعه سوخته و نابود شده بود. لذا او دراندك فاصله‌ای 
از آن قلعه‌ای ساخت و در آن آتشکده‌ای بنا نهاد که نا به امروز باقی است و آتش آن نیز 
روشن و پا برجاست, 

روستای دیگر ْجان" اس که وسیعتر و سرسبزیش بیشتر و آبش زیادتر و هوایش 
پا کیزه‌تر و درختانش فراوان‌تر و میوه‌هایش لذیدذتر از دیگرروستا هاست. درآنجا بیشتر 
اشراف و بزرگان که به اطراف می رفتند سکونت داشتند. منازل آنها تا امروز پا برجا می‌باشد . 
آارشان باقیست و تمام دلالت بر بزرگواری و زیادی نعمت آنها م یکند.. 

دیگر روستاهای ناحیت اصفهان برا آن" و طسوح الروزو رویدشت" است که در آنها 
نوعی فرش بافته می‌شود و از نظر زیبایی و خوبی بافت و دوام دردنیا مشهوراست. رژسا 
و بزرگان از آنها استفاده می کنند" اما مردم متوسط و پست از آن فراوان ندارند و اگر 
با فرش ارسنی* گرانبها همراه بکار رود بسیار زیباست اما شایسته نیس تکه منحصراً از 
آنها استفاده شود و نیز در این رستاق پرده‌های بلندی بافته می‌شود که بر پرده‌های 
ساخت موصل و واسط از نظر زیبایی و خوبی جنس و دوام برتری دارد و از آن جمله 
است" اردستال... 

در زمینهای کشاورزی اردستان زمینی است که به‌آن هم اردستان گفته می‌شود و 
این قریه بخاطر زیبایی وشکوهش نام خود را به این روستا داده‌است. واین روستامولد کسری 
انوشیروان بوده و از همانجا به‌پایتخت برده شد و به تخت سلطنت بر نشست (همراه 
انوشیروان د رکود کی) هشتاد كودك از اهل این قریه به‌مکتب می‌رفتند. چون به 
پادشاهی رسید ایشان را بەد رگا هش آورد و در حق آنان اكرام و احترام و بزرگواری 
نمود و دستور داد برای هر یک از آنان قصری شبیه به‌قصر پادشاه بسازند و در آن‌مسکن 
گزینند و در آن روزگا ر تنها کسانی می‌توانستند قصرهای فاخر بنا کنن د که بدلیلی لیاقت 
آ ن کار را داشتند . سپس اگر اجا زه می‌دادند که بنا کند حسارت نداشت ار زآن مقداری که 
درمحاسبة طول و عرض و ارتفاع برایش تعبین شده تجاوز نماید و آن قصور و کاخها تا 


۱. رک به‌ابن‌فقیه. ص ۲۶۳. 

۵۸ .3 ۳ .2 
۴ رک به‌التبیه والاشرال. ص ۳۶. 
۵ رک به التتبیه والاشراف. ص 4» ثمارالقلوب. ص ۲۸ ۴. 


۱A۲‏ الاعلاق‌النفیسه 


به‌امروز باقیست و بازماندگان ایشان بدانها افتخار و مباهات م یکنند. ازآن جمله ا 
قصرھا یی در برراوندا و وا و جرمقاسان "و صردقاسان "و ران۵ او لیم الکبری* 
والثيمرة ةالصغرى والخیر۲ از ناحیت انار" و الراز! و فریدین ا وکروان اوقهستان' اران 
و هر روستایی مشتمل بر ضياع بسیاریست که مجموع همه آنها بیشتر از ۰ ۲۳۰ قریه 
أسمت , 

سپس این ناحیت (اصفهان) چهارمین کوره‌ایست که پادشاه بدان عنایت دارد. 
و می کوشد که بحصول آن ر بالا برد و مقدار خراج آن بالغ برده میلیون‌وسیصد هزار 
درهم است و این غیر از منافم ضیاعی است که شرطی ساخته شده‌اند. این قرا در وسعت و 
زیادی محصول همپایه و برابر با شهرها می‌باشند ابا هوایشان در نهایت پا کی است و 
اختلاف حرارت آنچنان نیس ت که اهل آن به‌اما کن سردسیر روند. همچنانکه مردم سیران 
و شهرهای گرمسیر دیگر این کار را م ی کنند و نیز از همین قبیل است عراق که ابودلف" 
در باره‌اش چنین گوید: 
۷ 

من مردی‌ام که کارهای خسروی‌وارمی کنم 

تابستانها را بکوهستان می‌روم و زمستانها را در عراق می‌گذ رانم 

۶ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 

هوای اصفهان به‌اعتدال نزدیک‌تر است زیرا ازاوج (وسط آسمان) در ناحیۀ شمال 
درسی‌ودو درجه واقم شده است و بهنگام ورود خورشید به برج جٌدی از سمت‌الرأس خود 
آنقدر دور نمی‌شود که سربای زیان‌آوری بوحود آورد و نیز هنکامی که خورشید به‌پرج 
8W. 1‏ رک به‌ابن‌فقیه, ص ۲۶۴۳ ابن خردادبه. ص ۱-۲۰ ›شوارتز. ص ۶۴۱. 
Burk huwe. ۳‏ ر ک به‌اپران» شوارتز. ص ۶۳۶. 
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Arn .۵‏ رک به‌ایران» شوارتز. ص ۶۴۴. 
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وصف اصنهان . ۱۸۳ 


رطان وارد می‌شود آنقدر به‌آنجا نزدیک نمی‌شود که اعتدال هوایش را بهم زند. پس 
گزشتن خورشیدنسبت به‌آنجا(اصفهان) درحد اعتدال است و بهمین‌دلیل هوای‌اصفهان 
واوضاع و احوال و بدنها و جسمها و خرد مردم آنجا در حد اعتدال می‌باشد و آبش 
بهترین آبهای زمینی است چنانکه اخبار آن به‌ما رسیده و د رصحت آنها اختلافی نیست و 
ابن آب از رودخانه‌ای که‌بدان زرین رودگفته می‌شود می‌باشد این نام را اردشیرین بابک 
نهاده است. سرچشمة این آب از چشمه‌ایست که از یکی از سرزمینهای حاصلخیزی که 
از شهر مر کزی سی فرسخ دور است می‌باشد و در روستاهایی که بدین آب نیاز است 
بی‌حساب نهرهایی از آن منشعب می‌سازند تا اينکه این آب به‌روستایی بنام النجان 
بی‌رسد سپس آب زائد باقی مانده را که در اين مکان جمع می‌گردد به‌روستاهای جی و 
بارین و النجان و براآن و طسوحالروز و رویدشت بنا به‌تقسیمی که کسری اردشیربن بابک 
نموده بود تقسیم می کنند و برای هر قریه‌ای از این روستاها سهمی مشخص و معلوم 
با زمان معدودی قرار داده بود که بر حسب اندازه‌های معینی آب را به‌هر قریه جاری 
بی‌ساخت آنچنانکه ه رکس به‌حق سهم خود را از آن برمی‌گرفت. آنگاه باقی ماندۂ آب 
روستای رویدشت را که آخرین روستای این مسیر است سیراب می کند و سپس به‌زمین 
فرومی‌رود. ¥ ی 
می‌گوین د که این آب در یکی از خوره‌ها ی کرسان سربرمی‌زند و در آنجا مورد 
استفاده‌قرا رمی‌گیرد. ابواحمد الموقّق بانته وقتی به اصفهان وارد شد همراهش مقداریازآب 
دجله بود که در هر مرحله‌ای از سفر از آن آب می‌نوشید. چون از آب اصفهان نوشید 
آن را بر آب دجله ترجیح داد و فربان داد که هر چه از آب دجله باقی بانده بود دور 
بریزند و بهآب اصنهان اکتفاء نمود. چون آب آنجا گوارا و خوش طعم و در هضم غذا 
سؤثر می‌باشد و این خصلتها را آب دجله ندا رد. گرچه همه مردم. آب دجله را بر ساثر 
آبها ترجیح می‌دهند آب اصنهان سک و:صاف و زلال و گوارا و تازه‌است. این همه 
خاصیتهایی را که گفتیم دارد زیرا این آبب سرچشمهاش از سک است و بر روی کمرها 
د ریک و سنگها جاری می‌باشد. ‌ِ 
و هنوز با سخن در بار شتا ردان آنجا نگفته ایم. این چشمه‌سارها از شدت 
۷ کی و گوارایی و سردی د رگرما و گرمی در سرما بوصف درنمی‌گنجد. برتری و فضایل 
آبهای ا بیشتر از آنس ت که اوصاف آن.بیان گردد یا شرحی درباره آن نوشته 
شود, 


۱۸۴ الا علاق النفیسه 


از فضایل آبها و درستی خالك اصفهان اینکه در ایام زمستان و بهنگام شدت سرن 
آب را در حد انجماد» درمخزنهای زیرزمینی که برای این کار آماده شده انبار م کنر 
و سپس این آب در رگههای زمین جاری می‌گردد و درفصل گرمای تند و آن هنگام کر 
به آب خنک نیاز است آن آب بهمان سرد ی که در آغازداشت جاری می‌گردد آنچنازکر 
مردم اصفهان علی‌رغم کثرت از یخ بی‌نیاز می‌گردند.» 

اما هوایش (اصنهان)» هوایی است که تمام حکما و فلاسفه و اطبا ی ی که بدانی 
وارد شده‌اند به‌پا کی و تمیزی آن اتفاق نظر دارند تا جایی که آن را برای مت وگل 
عباسی وصف کردند و او عزم ورود به‌آنجا را نمود. گروهی از مقومان و مهندسان را برای 
ساختن قصوری که درخوراو و نزدیکانش باشد بدانجا فرستاده و اراده‌اش براین بودکه 
بدانجا رود تا اینکه اهالی اصفهان به‌التماس خدمت وصیف بزرگترین فرمانده لشکر 
مت وگل رفتند و از او خواستن که لطف ی کند و مت وگل را از اين اراده‌ای که کرده است 
منصرف گرداند(و او را آگاه کن د که اصفهان تحمل وی و وسعت و گنجایش کافی برای 
زندگی را ندارد و در آنجا کشتیهایی وجود ندارد و اگر امیرالمومنین بدانجا وارد شود 
کار تهیه غذا مشکل می‌گردد زبرا نمی‌توان برای حمل‌ونقل غذا و خوراك به‌الاغها _ 
متکی بود زیرا آنچه بر پشت الاخ می‌توان حمل کرد امیرالمومنین را کفایت نمی کند. 

وصیف این قضیه را با ظرافت تمام بر خلیفه عرضه کرد و او را از این کار منصرف 
نمود. سرانجام مت و کل به‌دمشق رفت زیرا به‌اوگنته بودن د که هوای آنجا به‌هوای 
اصبهان شبا هت دارد و خا کش سالمترین و بهترین خا کهاست . میوه‌جات ازقبیل انگور 
علی‌رغم ظرافت پوست و یا گلابی علی‌رغم کثرت آب یکسال تمام باقی می‌ماند. همچنین 
است حال سیب و به و انار آنچنانکه میوه‌های فصل قبل را با فصل جدید یکجا می‌توان 
نهاد. تازه بعد ازآنهم مدتی می‌ماند. 

گوین دکه. سیبها و به‌های آنجا راکه به‌بغداد صادر م ی کنند چون به‌نهروان 
می‌رسد مردم بوی آنها را در یافته و به خرید آنها می‌شتابند. 

دراصنهان معدنهای نقره‌وحود دارد که درحال حاضر مترولو ازآنها بهره‌برداری 
نمی‌شود. ولی آثار استخراج ‏ و کاوشها را می‌توان از چاههای ی که حف رکرده‌اند مشخص 
نمود. از این چاهها و نیز از راهروهایی که اینک پیداست سنگهای معدنی استخراج 
می کردند و آثار زندگی و چادرها و اطاقهایی در آنجا بچشم می‌خورد که دلیل بر 
سکونت مردم در آن نواحی بوده است و نیز کا رگا ههای ریختهگری که سنک نقره را در 


وعف اصفهان ۱۸۵ 


نها خالص م ی کردند و لوازم این کار همه در آنجا آشکار و ظاهر است. کار استخراج 
دراین معادن ادامه داشت تا اينکه خداوند اسلام را بدانجا فرستاد. مردم آنجا(اصنهان) 
بجوس (زردشتی) بودند و از آنان جزیه گرفتند و ایشان را بر جزیه آشنایی نبود پس از 
آن کار دست کشیدند بنابر این معادن تعطیل گرد ید و در آنجا معدن مس نیز وجود 
دارد که از آن دولت «م رکز حکومت» خراجی معادل ده‌هزار درهم می‌گیرد و در آنجا 
یدن ائمد «آنتیموان»» خالص نیز وجود دارد که به‌سراسر آفاق می‌برند و توتیا از قریه‌ای 
که به آن گرمند گفته می‌شود. و از روستای کاشان است» بدست‌می‌آید. د رکوههای اطراف 
امنهان خصوصاً در ناحیت روستایی که فریدین نامیده می‌شود و نیز در جاهای دیگر 
تبر «موسیایی» بدست می‌آید که آن را امتحان کرده‌اند فوایدی در آن یافتند که ازمومیای 
نارس بهتر و نفع آن زیادتر است. ۵ د 

در اصفهان معدن سنکک زاج و انواع دیگر فلزات مثل سرب و قلع و غیره وجود 
دارد. د راصفهان عسلی وجود دار د که بی‌غش و خالص و طلایی رنگ و گوهری شکل 
استرکه هرگاه قطره‌ای از آن بر زمین ریخت نمی‌شود آن را از زمین جدا نمود و برگرفت 
واز این عسل برای خلفا می‌برند و بهتر از این عسل درجای دیگر نیست.؛ 

دز اصفهان زعنرانی وجود دارد که هر چند در دیگر شهرها هست ولی برتری 

آن بر دیگر زعفرانها ظاهر و آشکار است و هرگاه بکار گرفته شود بهتر و نفعش آشکارتر 
و خوشرنگتر می‌شود. دربازارها و چهار سوهایی که زعنران اصفهان فروخته می‌شود 
زعفران دیگری خریدو فروش نمی‌گردد. 

درآنجا (اصنهان) نوعی صمغ بنام شق ۲ وجود دار که به‌تمام جاها برده می‌شود 
ومر کز آن درقریه‌ایست که یزد خواست نامیده می‌شود. 

در اصفهان نوعی بيد خوشبو وجود دار د که از آن کنجد می‌گیرند و روغن یکه از 
آن بدست مي‌آید برای زهر عقربهای کشنده نافع است و از آن روغن بهاهوازسی‌برند و 
آزماایش شده و فایده‌اش به‌ثبوت رسیده است. 

و در اصنهان گیاهی اس ت که به‌بدرالکبیر معروف است و بدر حمامی زمانیکه 
یرو والی اصنهان بود آنرا کشف کرده است وی روزی بر گورستان می‌گذشت این گیاه 
| دید رفت و دسته‌ای از آن گیاه را چید و از غفلت و سهل انگاری اهالی آن شهر نسبت 


۱ 0 .1 
1 امونیا ک «نشادر». 
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به‌آن گیاه تعجب نمود. آنگاه آن را توصیف کرد و مردم را بر آن آگاهی داد وگفت کر. 
این گیاه پادزهر نافعی است برای گزیدگی مارها, پس آن را آزمایش کردند و دیدنر 
همچنانس تکه او می‌گوید. پس از آن مردم آن را بکا رمی‌بردند. 

در اصفهان گیاهی است بنام سکبینج۱ که از قریه‌ای بنام مورچه خرت (مورچه_ 
خورت) آورده می‌شود و پزشکان بر آن اعتماد دارند و آن را از داروهای بزرگ می‌شمارند 
و این گیاه غیر از این مکان در جای دیگری یافت نمی‌شود. 

در اصفهان هنان سفید خالصی وجود دارد که به‌شهر بغداد و به‌دربار پادشاهان 
جهان می‌برند. غیر از این نوع أشنان»أَُناند یگری‌صاد رنمی‌شود . 

در اصنهان نمک صدفی نقره‌ای رنگیست که بوی بنفشه دارد که در هیچ جای 
دنیا نمکی به‌این طعم و به‌این پرسودی یافت نمی‌شود. 

۱ اگر با بخواهیم فضایل اصفهان را که در بسیاری از شهرهای دیگر نظایری دارد 

برشماریم البته سخن به‌درازا می کشد بهمین جهت ما به‌همین اندازه بسنده م یکنیم.. 

در آنجا (اصفهان) دو چشمه است که مردم از راههای دور به‌قصد آنها می‌روند و 
ه رکس که به‌رماتیسم (شیکه) مزمن یا خارش پوست گرفتار باشد و یا بدنش جوش 
بزند اگر در این آبها وارد شود حتماً محت و آسایش می‌یابد. یکی از آن دو چشمه در 
قریه‌ای که بدان میمبور (ممبور) گفته می‌شود و از روستای خیز از ناحیت انار است قرار 
دارد. دیگری درصحرایی قرا ر گرفته که از شهر ده فرسنگ فاصله دارد و درست نزدیک 
کشتزارهای برزاود واقع است. آبی که از این چشمه جریان پیدا می‌کند هنگامی که 
از موضع اصلی خود گذشت ت به‌سنگ تبدیل می‌شود.و اگر آن سنگ را گرد کنند برای 
بسیاری از دردها و جوشهایی که بر روی بدن آشکار می‌شود نافع است. 

نیم میل دورتر از شهر اصفهان چشمه آبی اس تکه مردم درماهی (یا برجی) که 
فارسیان به‌آن ماه تیر (یا برج تیر) می‌گویند و از ماههای تابستان است روی آن را 
می‌پوشانند و ناشتا از آبش می‌آشامند و آن را قائم‌مقام ادویه بزرگ می‌دانند و تقرياً 
کار ایارجات و اصطمخیقونات" را انجام می‌دهد و در سراسر سال از آن نفع بسیار وآشکاری 


۱. 8910:0۵۵4 رک به‌التنییه والاشراف. ص ۲۵ شوارتز. ص ۱۵٩‏ 

۵۲ لا رک به‌التبیه والاشراف. ص ۰۱۰ 
(ایارجات جح ایارج گیاهی اس تکه اگر صرع سوداوی باشد آن را با آنتیموان و غا ریقون و اسطوخودوس 
بکار می‌برده‌اند. اصطمخیقون نیز گیاهی اس ت که دانه‌ای دارد برای معالجه صرع نافع است ( رک به تفاپس- 
الفنون فی‌عرایس العیون. جلد ۲ ص ۱۴۶--۱۴۷). 


وصف اصنهان AY‏ 


ی‌بینند. این داروها را مورد استفاده قرار داده و دیگر داروها را فرو می‌نهند و هرگاه در 
غیر ماه تیر از آن آب بنوشند این عمل را انجام نمی‌دهد و نفعی در آن نمی‌باشد. 

از جمله شکنتیهای اصنهان- آگر چه در این شگفتی فضیلتی نیست- آنست که 
در آنجا درختی است که پشه را در پوششهای باد کرده و پوست ناز کی به‌اندازة سیب 
با اند کی بزرگتر از آن را بر شاخه‌های خود نگه می‌دارد» درآن چیزی منعقد می‌شود که 
به‌شیره یا صمغ تبدیل می‌گرد که در آن اندك شیرینی می‌توان یافت و آن درخت مدور 
و بزرگیس ت که سای خوبی دار د که به‌زبان اهالی آن را خوش‌سایه می‌نامن که 
فیرش به‌عربی الطيبة الل می‌باشد. 

( زمان ی که موفق عباسی به‌اصفهان وارد شد به‌احوال آن درخت وقوف حاصل کرد. 
ساعتی از روز را در تعجب از زیبایی و مدور بودن آن و آنچه در توصیفش گنته بودند 
در آنجا گذ رانید از شگفتیهای دیگر اصنهان چشمهٌ آبی اس ت که وقتی خارج می‌شود» 
سنگ می‌گردد. این چشمه در قریه‌ای که به‌آن گرمّند گفته می‌شود و از روستای کاشان 
می‌باشد قراردارد. هرگاه چیزی در آن چشمه بیفتد مانند گردو و بادام و هر چه که‌شبیه 
اين دو است اگر سه روز در آن آب بماند. لایه‌ای از سنگ روی آن را می‌پوشاند و هرگاه 
ظرفی از ظرفهای اهالی شکافی بر دارد آن را همین مدت (سه روز) در آن آب می‌اندازند 
وبسبب آنکه آب چشمه به‌سنک تبدیل می‌شود آن شکستکی نیز بوسیلة سنگ اتصال 
مي‌یا بد, 

و باز ازشکنتیهای آنجا (اصنهان) قریه‌ایست که اهالی آن روزی دیدند» آب در 
یکی از باغها یشان گسترده شده و در آنجا چندین روز باقی ماند. پس از آن آب به‌سنگ 
تبدیل شد و زین عقیم گردید!. در نتیجه کشاورزان ناچار بودن د که به‌ی ککشتزار 
کوچک | کتفا نمایند. 

از شگفتیهای دیگر اصنهان دو حلقه است که یکی از آن دو سانند تخم‌سرغ 
بزرگیست و دیگری کوچکتر از آن که هر دوی آنها بر بالای چوییست و در روستای 
رویدشت قراردارد. هرگاه آن چنان تگرگی ببارد که آنها از گزند آن دچار ترس شوند 
ال چوب را که بالایش دو حلقه است بر سر دیوار بلندی نصب می‌نمایند تا تگرگ را 
ب کرده و به‌باران تبدیل نماید. 


3 
٠‏ سرجم فرانسوی کش را دراینجا بباع ترجمه کرده است (سه رکث به‌متن فرانسه کتاب, ص ۱۸۵) د ربارة 
کش«وجوهر رک به‌التنبیه والاشراف. ص ۳۷. 


۸۸ الاعلاق‌النفیسه 


در اصفهان قریه‌ایست که به‌آن جکاذه! می‌گویند و مار فراوانی درآنجاست. گویا 
طلسم شده‌اند. و اذیت نمی‌رسانند آنچنانکه بچه‌ها با آنها بازی م کنند و مارهاگزندی 
به‌ایشان نمی‌رسانند. در اصفهان قریۀ دیگریس تکه به‌آن آباده می‌گویند و از روستاهای 

براآن است. در این قریه رویاه متعرض مرغان نمی‌شود در حالیکه در غیر آنجا خروسها و 

مرغان از روباهها ایمن نیستند و همچنین قریه‌ا ی که به‌آن آبّت گنته می‌شود. ان 

موضوع در آنجا نیز صادق است. 

۱ از شکفتیهای اصنهان 3 رها که طلسم شده است. وگویا 
شنهای آزجا در بند هستند. آنچنانکه داخل در مزارع نمی‌شوند. چه بسا که بادهای 
" "طوفانی آنها را تا مرز این کشتزارها می‌آورد. اما همانجا باز می‌ایستد و آنگاه تلهای 
" شنی بوجود می‌آمد که اگر بسبب آن ظلسم منع نمی‌شدند روستا ها را فرو می‌گرفت و بنیان 
آنها را فرو می رینخٹ و آثارشان را محومی‌نمود و پیوسته این چنین بود تا اینکه بادها 

1 جهت مخالف بادهای اوّلی وزیدن می‌گرفت و تمام آن تلهای شنی را به‌قدرت خدای 

.روج و لطیف صنغ او ريش هكن می‌ساخت. ففبا رك ابته یبا لعلمن . 


۱ زو رک به‌شوارتز, ص ۶۵۲. 


شهر اصنهان 


این شهر از بناهای اسکندر است. در زمینی به‌شکل دایرة کامل واقع شده است 
مساحت آن را محمدبن ابراهیم مشهور به‌محمدین لد " اصفهانی بهندس بدست وود 
است. او می‌گوید: من مشخصات و مساحت آن را بدین صورت بدست آوردم که: محیط 
این شهر هزار قصبه اس تکه شش هزار ذراع می‌شود. و آن نصف فرسخ است. چون 
هرفرسخ دوازده هزار ذراع! است. مساحت شهر دوهزار جریب دهقانی است". چون 
قطر شهر برا بر سیصدوییست قصبه است. اگر نصف قطر در نصف محیط ضرب گردد برا بر با 
هشت هزارذراع شده که مساوی با دوهزار جریب می‌گردد. 

بر باروی شهر صد برج وجود دارد. و شهر دارای چهار دروازه است. اول دروازة 
خور «دروازه خراسان»» "دوم دروازة اسفنج » سوم دروازهُ طیره» چها رم دروارزۀ بهودیه 
است. و ميان هر دو دروازه را بررسی و اندازه‌گیری کردم. و این محاسبه را از برون با ره 
شهر انجام دادم. از باب خوز‌تا باب بهودیه دوهزارویکصد ذراع بود. و درمیان این 
دو هیجده برج وجود داشت. و از دروازة یهودیه تا دروازه طیره" هزارودویست ذراع و 
در میان آنها بیست‌وسه برج وجود داشت. 

و از دروازة طیره تا دروازة اسفنج یکهزاروسیصد ذراع و ميان این دو دروازه ۲۴ 
برج واقع است. و از باب اسفنج تا باب خور دوهزاروچهارصد ذراع است. و میان این 
دو ۳۵ برج وجود دارد. ‏ 1 ۱ 

در بعضی ا زكتابهاي فأرسی (عجمان) آمده اس ت که: شهر اصفهان دارای هزارو- 
هفتصدوپنجاه ذراع طول و هزاروپانصد ذراع عرض است که برابر با دو میلیون‌و- 

۱ رک به‌این‌فقیه ص ۲۸۷. دينوري: ص ۳۴. 
۲. رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۲۰۴۳ ۲۰۴ . آارایران, گدار (اصنهان) جلد ۲ e‏ 


۰ ۴۳ رک به العنبیه والاشراف. ص ۴١‏ . 
۴ دروازة ۵ رک به‌ابن‌فتید. ص ۲۶۶. 


۱۹۰ الاعلاق النفیسه 


ششصدویست‌وپنج هزار ذراع می‌شود. و این اندازه برحسب جريب دهقانی» دوهزارو 
هشتصدوبیست جریب می‌شود. 

محیط اصفهان برابر با هفت‌هزارو یکصد ذراع است که مساوی با دوهزارو 
صدو هشتادوسه و یکسوم قصبه می‌شود. ولی بنظر من اندازه‌های قبلی که خودم گرفتم 
صحیح تر است. خدا بر این ار داناتر است. این بود حکایت محمدبن لده 

` معتقدندکه. شهر اصفهان از نظر نداشتن موش از قدیم جادو شده است. زیرا دز 

شهر موش پیدا نمی‌شود. و بهمین دلیل مار هم در آنجا وجود ندارد. چون مار بدنبال 
لانه و سوراخ موش می‌رود؛ تا او را از آنجا بیرون کرده و آنجا را لانه خود قرار دهد. 
چون خودش قادر نیس ت که مانند موش خاک را بکٌند و برای خود لانه بسازد. و 
بهمین جهت این مسأله ضرب‌المثلی شده اس ت که اظلم من حیه (یعنی ستمکارتر از مار) 
پس به‌این ترتیپ با نابودی موش بار هم نابود شده است. وگنتهاند کد. در این شهر 
مارگزیده دیده نشده» و اگ ر کسی را مار بزند آسیبی نمی‌بیند. 

چهار دروازۂ این شهر بطرف طلوع و غروب ستارةٌ جدی و طلوع و غروب ستارة 
سرطان باز می‌شود. وقتی آفتاب در اولین درجه از برج جدی باشد» موقع طلوع ستاره 
کاملا با درها روبرو قرار می‌گیرد. و خورشید مستقیماً بر آنها می‌تابد. و بسبب همین 
طلوع خورشید اس که این دروازه را باب خورگویند. و آفتاب در همان درجه و موقعیت 
هنگام غروب مقابل بهودیه قرار می‌گیرد. و زمانی که آفتاب در اولین درجه از بیج 
سرطان باشد» شعاع آن درست به‌باب اسفنج می‌تابد. و دروازة اسفنج مقابل درجة طلوع 
آفتاب می‌باشد. و در همان درجه روبروی دروازۀ طیره غروب م ی کند. سپس مردم در 
زمانهای اخیر در دیگری ساختندکه آن را درواز# جدید نامیدند. و این در از روی 
محاسبات نجومی یا فلسفی نصب نشده بزد. جز این که نزدیکترین در به وادی ززین رود 
است. این در تمیزترین و زیباترین دروازه‌های اصفهان است. برای خارج شدن از شهر 
این دروازه بهترین و زیباترین د روا زه‌هاست( در شهر بنائیست بنام ساروق' که به‌شکل 
قلعه های محکم و استوار ساخته شده است که در جهان مشهور است, و بعلت کهنسالی 
قلعه‌بانی آن معلوم نیست. و گویا قبل از طوفان بنا شده است ابومعشر منجم در یکی 
از کتابهایش گفته اس تکه: زیچ" شاه که ریاضیدانهای این رورگار برحسب آن عمل 


Seru 1‏ رک به‌ما ر کوارت. ص ۳4۵ 
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شهر اصنهان ۱۹۱ 


می کنند» درآن بنا مدفون بوده و به‌آن زیج آپ نرسیده بود. و بعدها که پیداشدء آن را 

اصل قرار دادند. اگر این مسأله درست باشد. و ما می‌دانیم که شخصی مانند ابومعشر 
دروغ نمی‌گوید. و در باب آنچه که اصلی ندارد» سخن به‌گزاف نمی‌راند. و چیزی را 
که راست نباشد» بخصوص در کتابهای خود نمی‌آورد. پس از فضایل شهر اصفهان 
وجود همین زیج اس ت که همه مردم کره ارض بر آن اعتماد کرده‌اند. خصوصاً اهالی 
ایرانشهر و اگر از خطر طوفان سالم نمی‌ماند. و این مکان برای این منظور انتخاب 
نمی‌شد. و در آنجا پنهان نمی‌گردید برای ریاضیدانان و منجمین کار تقویم دشوار 
می‌گردید. زیرا همه کس ب رکار رصد توانا نیست. در زمان مأمون» یحیی‌بن ابی‌منصور 
برای او رصد ی کرد. اما تعدا دکمی از منجمان توانستند» برحسب زیج یحی تقویم 
کنند. و تنها در زیج شاه بود که احکام نجومی را صحیح یافتند. و تاریخ مبدأً زیج را 
پادشاهی یزدگردین شهریار آخرین پادشاه از شاهان عجم نهادند تا کار با آن زیج 
آسان گردد. و امر بر کسی که دست به‌تقویم از آن زیچ می‌زند» سبک باشد. و اگر در 
ایرانشهر بنایی استوارتر و بلندتر از آن وجود می‌داشت» این زیج در آن به‌ودیعت 
گذاشته می‌شد» تا زیج محفوظ‌تر و فایدۀ آن بنا بیشتر باشد. و اگر این قلعه (دژ) به‌این 
اندازه محکم نبود» طوفان نوح (ع) و گذشت سالیان و رورگاران بسیار» چیز ی که هنوز 
هم شایسته دژی باشد» از او باقی نمی‌گذاشت. 

و از اینجا درمی‌يابيم که بانی آن ارجمندترین و بلند همت‌ترین مردمان زبان 
خویش بوده است. و او اصفهان را از بین سایر خوره‌ها انتخاب کرد. و چون دژ را در 
آنجا ساخته بود» این نقطه بعدها محل پایتخت او گردید. این نیز اصفهان را فضیلتی 
بزرگ و ذ کری شایسته است. 

اما برشمردن بزرگان و رؤسا و رادمردان والامقام و بخشندگان صاحب کرم و 
صاحبان اخلاق ستوده و طریقتهای پسندیده و کارهای دلنشین و نیز ذ کر آرزوه و ميل 
شدید ایشان درطلب معالی» و آن شهرت فراگیر و ذ کر جمیل ایشان و بیان سخاوتها و 
کرم‌ورزیهای ایشان بنحو ی که شاعران به‌طمع صله با تصاید مدحیه بسوی ایشان 
می‌شتافتند. و نیز بیان آثار شگفتی که نزد سلاطین ‏ وکارگزاران ایشان دیده می‌شود. و 
همچنین دیگر چیزی که بر بزرگواری و اصالت ایشان دلالت دارد. و جلالت امرشان را 
بیان م ی کند. همه را فرو نهادیم تا از اطناب گریخته باشیم. امید آن دارم که این 
اند ک مقدا رکه آوردیم از بسیار موجود» بی‌نیا زگرداند. انشاءالته تعالی, 1 


راه بغداد 0 ری 


راه مدینةالسلام (بخداد) به‌دورترین نقاط خراسان و دیگر شهرها 
مسافت مدینة‌السلام تا ری 


از بغداد" تا نهروان چهار فرسخ است و راه آن از مزارع و نخلستانهای متصل 
به‌مصلی" و نیز از دو رودخانه نهربین و نهربوق می‌گذرد تا به نهروان "می‌رسد. و دره‌ای 
از بیان آن دو رود می‌گذرد و آنها را قطع م کند. در غرب آن دره بازارها و مسجد. 
جامعی وجود دارد. و نیز دولابهایی در آنجاس ت که اراضی نزدیک را آبیاری م ی کنند. 
درشرق این دره نیز مسجدجامع و بازارها ییست و در اطراف سسجدجامع» کاروانسراهایی 

ر 

وحود دارد که حجاج و مسافرین در آنها منزل هی زيند 

و از نهروان تا دير ترمه "چهار فرسخ است که راه از نخلستانها و دهات متصل 
به‌آن گذشته تا به‌دیر ترمه منتهی می‌شود. این راه را نهر بزرگی قطم می‌کند و از دیر. 
ترمه تا دسکره * هشت فرسخ و این راه در زمینی هموار قرا رگرفته که آبادیهایی در چپ 
و راست آن قرار دارند که از ترس اعراب تخلیه و خراب شده‌اند و راه اداه می‌یابد ۳ 
به‌بنایی بر سر تپه‌ای که درسمت چپ راه است می رسد. این با دیوارهای بلندی دارد. 
و گنته‌اند کد. آن زندان متعلق به‌یکی از خسروان بوده است. سپس راه در زمینی 
هموار ادامه می‌یابد که درسمت راست آن بیابانی واقع شده و درچپ آن تخلستا نها و 
مزارعی قرارگرفته است تا به‌دسکرة می‌رسد و آن (دسکره) شهر بزرگیست" و قصری در 
۱ رک به‌این خردادبه. ص ۴۱-۲۰-۱۸ بعقویی ترجمهی:/۷0. ص ۶۵ سرزمینهای خلافت شرقی. ص 

۰۲۲۵-۸۵-۶۱ ۶. 

۴۲ رک به همدانی(وهلز۱۵۳۵0)جند ۱. ص ۰۱۶۳ 
۳. رک به‌یعقویی ترجمد)م]/۷۸» ص ۶۵» ابن‌سراییون. ص ۲۶۹, 
۴ رک به‌طبری. جلد ۲. ص ۰۶-٩۹۰۳‏ ابن خردادیه. ص ۱۸ قدامة» ص ۱۹۷ مقدسی, ص ۰۱۳۵ 


.۹۵۱-۵۰ رک به‌داثرةالمعا فک اسلام. حلد ۱. ص‎ Daskara .Û 
.۴۵۰ رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. س ۶۲ تاریخ ایران» کریستن‌سن. ص‎ .۶ 


راه بغداد تا ری ۱۹۳ 


آن وجود دارد که از آثار خسروان است. و حصاری بلند دور آن وجود دارد و در ضلع 
غربی دری دارد و داخل آن ساختمان و بنایی وجود ندارد. از دسکره تا جلولا هفت 
۰ ۰ > ۰ م ۱ 
فرسخ است و راه از میان تپه‌های شنی و آبهای راکد و نخلستانها می‌گذرد تا به بت 
می‌رسد و در آنجا در بزرگیست که بر آن پلی از سنگ ساخته‌اند که از آثار خسروان 
است. و گاه باشد که آب بالا آید و عبور از آن میسر نباشد و شترها بسختی از روی این 
پل عبور م یکنند. تا به‌پلی که در آنطرف دره است و به‌آن طرارستان "می‌گویند» 
می‌رسند و بر روی این پل (طرارستان) حوی آبیست که آن را سرب اندود کرده و در آن 
آب جاریست و قریه هارونیه نزدیک آنست. سپس راه ادامه می‌یابد تا به‌دره‌ا ی که 
ميان د وکوه است می‌رسد. بعد راه به‌جلولا منتهی می‌گردد و از جلولا تا خانقین هفت 
فرسخ است و راه در مین هموار قرار دارد. فقط در بعضی قسمتها پستی و بلندهایی 
دارد تا به خانقین می‌رسد. در خانقین رود بزرگی اس تکه پل عظیمی ازگچ و آجر بر آن 
ساخته‌اند و طاقهایی نیز دارد. از خانقین تا قصرشیرین شش فرسخ است و راه در زمین 
همواری که در بعضی از قسمتها پستی و بلندی دارد» ادامه می‌یابد تا به‌قریه‌ای که 
به آن سوامردان گفته می‌شود» مي‌رسد. پس از آن به‌دره حلوان می رسد. سپس از آنجا 
تم ری دق بر گرد 
قصرشیرین قریه‌ایس ت که در زمینی هموار واقع شده و به‌دور آن حصاری از سنگ 
کشیده شده و درآنجا ايوان بزرگ و عظیمی است" که آن را با گچ و آجر ساخته‌اند. در 
اطراف ایوان حجره‌هاییس ت که بیکدیگر راه دارند و درهایی دارندکه به‌ایوان باز 
می‌شود. کف جلوی ایوان با سنگ و مرمر فرش شده است. و هر کس بخواهد به‌شهر 
زور برود؛ باید از قصرشیرین به‌دیزکان که دوفرسخی آنجا است» برود و از دیر کان تا 
شهر رور پانزده فرسخ است و مرکز آن شهر در (نیمه راهست) یعنی وسط راه مدائن 
و آتشکده شیز؟ واقع شده است. از قصرشیرین تا حلوان پنج فرسخ است و راه دارای 
Djabilta‏ .1 
. ۳ رک به‌یعقوبی. ص ۶۷. 
.3 
۴. رک به‌نزهةالقلوب. ص ۱۶۵ سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۶۳ داثرةالمعارف اسلام. جلد ۲. ص 
۸۵۴-۲. 
۵ رک به‌ابران» شوارتز. ص ۹۱۵-۹۰۱. 
۶ رک به یعقوبی چاپ)ه۷۷» ص ۰۷۱ نویری, جلد ۰۱ ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


۴ الاعلاق‌التفیسه 


فرازو نشیبهایی است که درسمت راست آن دره‌ایست که درحاشیه آن درختان خرزهر, 
روییده است و در چپ آن دره کوهستانی قرار دار که به کوه حلوان متصل اس تکه از 
آن دو رودخانه جا ریست. گویند که: این دو رود متعلق به‌یکی از خسروان بوده است. 
و از برای وی در یکی شراب می‌ريختند. و در دیگری آب که به حوضی سنگینی که 
کف آن را به‌سنگ نیز پوشانده بودند و در مقابل ایوان قرار داشت وارد می‌شد. و 
سپس راه بسوی قریه دی ر کان منتهی می‌گردید و پس از آن وارد د رها ی که ميان دو 
کوه بود» می‌شد. و از روی پلی که بر روی دره بسته بودند عبور می کرد و به‌حلوان 
می‌رسید. حلوان شهری هم هموارو هم کوهستانی و پر نعمت است. از حلوان تا مای۔ 
ذرواستان " چهار فرسخ است» که راهش هموار است. سپس راه به‌قریه‌ای که در پایین 


تپه‌ای قرار گرفته و سراب نامیده می‌شود؛ منتهی می‌گردد. بر روی رود حلوان پلی قرار 
دارد که از آن می‌گذرند و سپس به‌بالای تپه‌ای می‌رسند. در نیمه راه آن تیه طاقی از 
سنک ساخته شد ه که با مرمر فرش گردیده و در مقابل طاق دو درخت پسته قرار دارد. 
بعد راه ادابه می‌یابد. تا به‌سر تپه می رسد. از آنجا به‌طرف مایذ رواستان سرازیر می‌شود. 
ازمای‌ذرواستان تا مرج‌القلعه" شش فرسخ است و راه ازمیان دره‌ای پر درخت می‌گذرد. 
ولی این راه خطرنا ک است. بخاطر وحود ا کرادی که در اطراف آن هستند. تا به‌مرح- 
القلعه منتهی می‌شود که قلعهٌ بزرگیست. از مرج‌القلعه تا زییدیه هفت فرسخ است. این 
راه از ميان کوهها و آبادیهای متصل بهم پیش می‌رود تا به‌پایین تیه‌ای می‌رسد. در 
نزدیکی تپه قریه‌ایست که به‌آن آخرین؟ گفته می‌شود که از بناهای خسروان است. 
سا کنین آن گروهی از | کرادند. و نیز در آن (آخرین) آنشکده‌ایس ت که بجوس آن را 
محترم می‌دارند. از جاهای دور بسوی آن می‌آیند. سپس راه بسوی قریه قصر یز 
ادابه می‌یابد که از مرج‌القلعه چهار فرسخ فابله دارد. پس از آن به‌بالای تبه‌ای رفته 
و بسوی زبیدیه "سرا زیر می‌گردد. 

از زییدیه تا خوش کارش" سه فرسنگك از خوش کارش تا قصر عمر چهار فرستگد» 
۱ رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 
۲ ۸۵۰-0۳0۷3500 رک به‌مار کوارت. جلد ۲. ص ۰۲۴۰ 
۳ ۵-0۵۱2 زMard‏ رك به یعقویی ترجمه ]۷۷8ص ۶۸ شوارتز, ص ۸۷۲. 


4. Akhurin 
.۱۹۰ ابن خردادبه. ص‎ ۴٩۱ رك به‌ابران» شوارتز. ص‎ 2b .۵ 


6 Khushkarish 


راه بغداد تا ری ۰ ۱۹۵ 


از قصر عمر تا قرماشین " هشت فرسخ است و راه ازمیان د وکوه و آبادیهای متصل بهم 
عبور می کند و راه د رین منطقه پستی و بلندیهایی دارد تا به‌درةٌ بوزنه منتهی می‌شود. 
راه در دوا ی که ميان د و کوه است» ادامه می‌يابد تا به‌فرماشین می رسد و شبدیز در 
به فرسخی آنست و آن طاقی اس تکه د رکو هکنده شده و در آن صورتهای پرندگان و 
غیره وحود دارد. از حملة آن صورتها که درسينة طاق قرار دارد» عکس مردی است که 
_زه پوشیده و در مقابل آن عکس زنی اس ت که گفته‌اند: آن عکس شیرین است. در 
گوشه‌ای از طاق عکس شخص دیکریست که از زیر او چشمة آبی روانست که می‌تواند 
'دو سنگ آسیاب را بکرداند. در طرف دیکر آل نقش» پله‌هاییست کنده شده» و از پایین 
طاق تا بالای آن تقریباً حدود دویست‌وپنجاه پلۀ وجود دارد. از قرماشین تا دکان؟ 
شش فرسخ است که راه آن در زمین همواری پیش می‌رود. سپس به‌پلی که بر روی 
دره‌ای بسته شده می‌رسد. و از آن عبورکرده تا به‌خیاوین می‌رسد. پس از آن ب هکوه 
بهستون (بیستون) می‌رسد. در دامن کوه دزه وسیعی اس تکه د رکنارش چشمة آبیست. 
آب آن قاد ر است پنچ سنگ آسیاب را بگرداند. و درمجرایی جاری می‌گردد که ازسنک 
ساخته شده است نا به‌ابیایوب *منتهی می‌شود. راه در اینجا طوری است که موقع عصر 
سایه کوه بهستون " بر آن می‌افتد و سپس ادامه می‌یابد تا به‌د کان می‌رسد. دکان از 
آثار خسروان اس تکه از گچ و آجر ساخته شده و اما پیشخوان این بنا از سنگ است و 
طول و عرض آن چهارصد ذراع در چهارصد ذراع است که با مرمر فرش شده است. در 
اطراف آن نهری جاریست که مزارع و سا کنین آنجا را سیراب می کند. پس هر کس 
بخواهد به‌نهاوند و اصنهان برود» از د کان به‌سمت راست حرکت م یکند تا بماذران" 
"و سپس به‌نهاوند که یکی از خوره‌های منطقة جبال است» می‌رسد. خوره‌های جبال 
عبارتند ازء ماسبدان و مهرحانقذق و باه کوفه که همان دینور است و باه‌بصر ه که همان 
نهاوند است. و همدان و قم. 
۱ رک به یعقوبی ترجمةٌ ۷۷:۵ . ص ۶۸. 
۲ رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۱۸۸-۱۸۷ 
۲ .3 
۴ رک به‌قداه. ص ۱۹۸. 
Khiyawin‏ .5 
۶ رک به‌مقدسی. ص ۴۰۱. 
۲ رک به‌ایران» شوارتز ص ۳۸۷ دائرةالمعارف اسلام. جلد ۱. ص ۷۵۲. Madharan‏ .8 


۶ الاعلاق‌النفیسه 


از دکان تا قصراللصوص (قصر دزدان یا کنگوار) هفت فرسخ است. راه فرازو۔ 
نشیبی دار د که از میا ن کوهها گذشته تا به‌پل نعمان و قریه نعمانیه می‌رسد. سپس تا 
تپه ماذران ادامه می‌یابد. در چپ این راه مزارع دیمی قرار دارد و از آنجا راه به‌انتهای 
دره‌ای منتهی می‌شود. پس ا زگذشتن از پلی به‌قصراللصوص می‌رسد. این کاخ و ایوان 
خسروان است" که از گچ و آجر ساخته شده, این قصر بر قریه‌ای مشرف است و در داخل 
ایوان آن حجره‌ها یی وجود دارد. 

از قصراللصوص تا خنداد" هفت فرسخ است. راهش پر از فرازونشیب است و 
منطقةُ ترسنا کیست. زیرا اطراف آن مسکن راهزنان است و سپس راه به کشتزارها و 
مزارعی منتهی می‌شود. از پلی عبور می کند. در آنجا ایوانی ی ار ساخته‌های 
خسروان است بنام ایوان‌الصنج "معروف است. سپس راه از اینجا تا خنداد ادامه دارد. 
در سمت چپ این راه قریة اسدآباد واقع شده است. از خنداد تا همدان هشت فرسخ 
اس ت که از گردنه‌ای بالا سی‌رود. در وسط گردنه مردسی هستند که خرما و پنیر 
می‌فروشند. و در بالای گردنه کاروانسرایی قرار دارد. در این گردنه هميشه سرما و 
یخبندان است. سپس راه از گردنه به‌پایین سرازیر می‌شود. از دره‌ای که پلی بر آنست 
می‌گذرد. در پشت آن دره به‌قریه‌ای که زعفرانیه" گویند» می‌رسد. پس از آن بهده 
انگبین " و سپس به همدان و از همدان تا روستای خرفان" می‌رسد که از آنجا 
تا قزوین چهل فرسخ است. از همدان تا بوزنجرد ٩"‏ فرسخ است* و راه از زمین همواری" 
می‌گذرد تا بهد زنو منتهی می‌شو دکه در پنج فرسخی همدان انست. سپس راه از آنجا 
به بوزنجرد که قریه استواریست و دارای دری آهنین است» می‌رسد. از بوزنجرد تا 
طرژه ‏ هشت فرسخ است و راه از میا ن کشتزارها و آبادیها پیش می‌رود تا به‌راه مسطح ر 
و همواری می‌رسد که برای مسافرین آماده شده و سپس به‌قریه زره که در چهار فرسخی 
آنجاست» منتهی می‌گردد. سپس از آنجا تا طرزه که قریه‌ای است» می‌رسد. این قریه 
آب جاری ندارد و شرب اهالی آنجا از آب بارائیست که در حو یکه از گچ و آجر 
۱ رک به‌سرزمینهای خلافت شرلی. ص ۱۸۹-۱۸۸ ایرال» شوارتز. ص ۰.۴۹۵ 

Kh undead. ۲‏ رك بها بن خردادبه. ص ۰۲۱ 
۵۱-۳ جوبی| رک به‌ایران» شوارتز. ص ۴۹۴. 


4. Zafaraniya 5. Dih—Ankabin 6. Kharraqan 7. Buzandjird 
۰4-4۹۰۷ ۵۴۶ رک به‌ما رکوارت جلد ۲. ص ۲۳-۲۱ شوارتز. ص‎ .۸ 


9. Darnau 10. Tazra 


راه بغداد تا ری ۱۹۷ 


ساخته‌اند» جمع می‌شود و آب باران را بوسیله کانالهایی که برای این منظور حفر 
کرده‌اند جع می کنند و وقتی که دچارکمبود آب شدند» آب مشروب خود را از 
یخچالهای زیرزمین ی که برای فصل تابستا نکنده‌اند» می‌آورند. از طرزه تا روذه " هنت 
فرسخ است و راه از بیان شوره‌زاری می‌گذرد ا بەد ره‌ای که ميان دو کوه است» می رسد. 
سپس از آبادیهایی عبو رکرده تا به‌عبدانته‌آباد منتهی می‌شود و نان در آنجا بسیارگران 
و کمیاب است. سپس راه بسوی رودخانة روذه پیش می‌رود. چون در آنجا پلی نیست» 
مسافرین ناچار به آب می‌زنند و عبور می کنند. در کناره شرقی این رودخانه قریه‌ایست 
که به‌آن بوسته گویند که در دامنة کوهی واقع شده و سپس راه بسوی قریهة وینده بالا 
می‌رو که در آنجا گروهی را حا کم ری بصورت مزدور بکار گرفته تا باج عبور از مردم 
بستانند. از روذه تا سونقین " هفت فرسخ اس تکه راهش در میان کوهها قرار گرفته و 
پس از سه فرسخ به‌قریه داوداباد می‌رسد. سپس از آنجا تا سونقین که آن نیز قریه‌اایست 
و دروازه‌ای آهنین دارد و در میان حصار آن چشمه‌ای است که شرب اهالی قلعه از 
آنست» می‌رسد. از سونقین تا ساوه هشت فرسخ است. و راهش پر از فرازونشیب است 
تا به‌قریه‌ای می‌رس که به‌آن دروذ گویند. سپس راه در میان کوهها پیش می‌رود. تا 
به‌ساوه می‌رسد. از آنجا (ساوه) به کرج و اصفهان می‌پیوندد. از ساوه تا مشگویه "هشت 
فرسخ است. راه در زبین همواریست که در طرف راستش تپه‌های خا کی واقم شده و در 
طرف چپ آن قریه‌های فراوانی وجود دارد تا به‌مشکویه منتهی می‌شود. در آنجا پستۀ 
فراوانیس ت که بخوبی معروف است و از نظر بزرگی به‌اندازة باداسست. در این قریه 
قصری است از بناهای پیشینیان و در آن تصاویری از چوب وجود دارد. و ستنهای آن 
بنا با رنگهای الوان تزئین و نقاشی شده است. در قصر باغچه‌ایس ت که در آن چشمه‌ای 
جاریست که از ريشة درختی می‌جوشد و در نهری که در باغ است» می‌ريزد. سپس 
به‌ییرون باغ می‌رود و زراعتهای آنان را آبیاری می کند. از مشکویه تا قسطانه؟ هشت 
فرسخ است تا به خشک‌رود می‌رسد که بر روی آن پلی است که از گچ و آجر ساخته 
شده دارای طاقهاییست. و در دو طرف پل چهار ستون اس ت که با گچ و آجر ساخته شده 
و نصب گردیده است. سپس راه از پل که گذشت در طرف چپ آ نکوههای دنباوند 
(- دماوند) قرار گرفته و در طرف راست آن کشتزارها و آبادیهای ری از دور پیداست 


1. ۵۵ 2. 3. Mushkuyah 
4. Qustana 


۱۹۸ الاعلاق التفیسه 


تا به‌قسطانه سی‌رسد. از قسطانه تا ری هفت فرسخ است که در طرف راست آن 
کشتزارهای ری است. و درطرف چپ آن آبادیها و روستاهای متصل بهم قرار دارند تا 
به خشک رود می‌رسد. سپس راه تا شهر ری ادامه می‌یابد. ری شهر بزرگیس ت که رود 
روذه از آن می‌گذرد و متابل مسجد جامع قلع ری واقع اس ت که بر س رکوهی بلند و 
صعب العبور قرا رگرفته است. وقتی بر این قلعه بالا رفتی تمام پشت‌بامهای شهر ری را 
می‌بینی. از ری به‌سمت چپ تا قزوین بیست‌وهفت فرسخ است. و از قزوین تا ابهر دوازده 
فرسخ و از ابهر تا زنجان ۱۵ فرسخ راه است. 


راه از ری تا نیشابور 

از ری " تا افریذون ٩"‏ فرسخ است. راه درکشتزارها و مزارع ری پیش رفته تا 
به‌فریه کرمانه که درسمت راست جاده واقع شده می رسد. درسمت چپ این راه کوههایی 
قرار دارد. این راه با نهرهای فراوانی برمی‌خورد که درحدود هشتاد نهر است که به آنها 
هشتاد روذان گفته می‌شود. از این رودها که گذشت به‌افریذون می‌رسد و از افریذون تا 
خوار هشت فرسخ است و راه یک ساعت در میان مزارع و کشتزارها پیش می‌رود و 
پس از آن به‌بیا بان می‌رسد و از آنجا به‌قریه‌ا ی که در دهانة دره‌ای واقع و بنام الیسب" 
معروفست» می رسد. و این قریه در قدیم منزلگاه کاروانیان بوده ولی امروزه کسی در آن 
منزل نم يکند و قافله‌ها از آن گذشته به‌خوار می‌روند. و دره‌ای را که پنج فرسخ است 
طي م یکنند. از خوار تا قصراللح (ده نمک) هفت فرسخ است و این جاده د رکشتزارها 
و مزارع پیش می رود تا به پل ی که بر رودخانة خشک رود است می‌رسد و از آن می‌گذرد 
و به‌قصرالملح (ده نمک) می‌رسد. از قصرالملح تا رأس‌الکلب هفت فرسخ است. راه از 
سرزمینهای باطلاقی می‌گذرد. این راه را بصورت جاده‌ای ساخته‌اند. تا به‌پلی می‌رسد و 
از آن عبور م ی کند و به‌سوضعی که دری‌مرد کستان" گفته می‌شود» می رسد. و آنجا 
قلعه‌ایست که بمانند مناره‌ای می‌باشد. در آنجا کسانی را برای نگهبانی راه برنهاده‌اند. 
سپس راه پس از عبور از فرازونشیبهایی که میان دو رشته کوه است به‌قریه‌ای که 


۱ رک به‌ابن خردادبه. ص ۲۳. قدامة. ص ۰۲۰۱-۲۰۰ سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۰۳۶۸-۳۶۷ 
۲ ۵ رل به‌ما رکوارت. جلد ۲. ص ۳۴-۳۲ 
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۴ رک به‌ابران شوارتز. ص .۸٩۷‏ 


راه بخداد تا ری 9۹4 


رأس‌الکلب گفته می‌شود» منتهی می‌گردد. از رأس‌الکلب ‏ تا سمنان هشت فرسخ 
است و راه در زمین همواری پیش می‌رود که درطرف راست آن بیابان و کوههایی واقع 
است و درطرف چپ آن نیز بیابایست و سپس بدشهری بام سره می‌رسن و پس از آن 
به‌شهر سمنان وارد می‌شود. ازسمنان تا آخرین ٩‏ فرسخ است که راه در صحرای همواری 
پیش می‌رود تا به‌دره‌ای می‌رسد و وارد آن می‌شود و به‌اندازه چهار فرسخ پیش می رود. 
و به کاروانسرایی بنام آب‌آهوان می‌رسد. از آنجا نیز می‌گذ رد تا به‌قریه آخرین می رسد. 
۱۳ تا ده دایه پنج فرسخ است و جاده در زمین صاف و همواری پیش می‌رود تا 
بهده دایه می‌رسد و توقفگاه کاروانیان است. از قریه دای تا دامغان که م رکز قوسس 
است» چهار فرسخ است و راه از اینجا صاف و هموار است تا به‌قومس می رسد و بیشتر 
چیزی که در آنجا (قوسس) فروخته می‌شود پا رچه های سفیدی است از برای طیلسان. 

از قومس تا خذاده" هفت فرسخ است و راه در مزارع و کشتزارها پیش می‌رود 
تا به کاروانسرا و خرابه‌هایی می‌رسد که گویند» آنها خانه‌هایی بود هکه در اثر زلزله 
ویران شده» سپس از میان روستا هایی که در طرف راست و چپ آنست پیش می‌رود تا 
به‌حاده می‌رسد. از حذاده تا بش" ۷ فرسخ است. و راه از زمین همواری می‌گذرد که 
درطرف راست و چپ آن آبادیهای متصل بهم قرارگرفته تا به بذش می‌رس د که اطرانش 
باغها و مزارعی است. از بذش تا مورجان" دوازده فرسخ است. جاده تا مورجان صاف و 
هموار است و مورجان قریه‌ای است که قلعه‌ای نیز دارد و روبروی قلعه بازاری است و 
آبی در آن روانست» و آسیابهایی نیز در زیر زمین کنده‌اند. از مورجان تا هدر" هشت 
فرسخ است که در طرف چپ آن مزارعی قرار دارد و در طرف راست آن کوه بلند و سر 
به‌فلک کشیده‌ای واقم است. سپس راه به‌جایی می‌وسد که در آنجا یک درخت چنار 
است و چناری به‌آن بزرگی دیده نشده است. سپس راه در فراز و نشیبهایی پیش می‌رود و 
به هفد رمی رسد. و آن قریه ای است که در آن کاروانسراهاییست. از هفدرتا اسدآباد هفت 
فرسخ است. راه در این مسیر از زمینهای هموار و پست و بلند گذشته تا به‌چشمة آب 
شوری می‌رسد. بر روی این چشمه پلی قرار دارد و از آن هم می‌گذ رد تا به‌اسدآباد 
می‌رسد و آن قریه از روستاهای نیشابور اس ت که عبدانت‌ین طاهر آن را بر رباط فراوه 
وقف کرده است. از اسدآباد تا بهم‌آباد شش فرسخ است و راه آن صاف و هموار است 


۱, سنگسر امروز می‌باشد. 
Muridjan 5. Hafdar‏ .4 520۳89 .3 2 .2 


Yon‏ الاعلاق النفیسه. 


که در طرف چپ آنکوههای گرگان واقع است و در طرف راست آن بیابانست تا به 
بهم ن آباد می‌رسد. 

از بهمن‌آباد تا نوق" ٩‏ فرسخ است. از نوق تا خسروگرد شش فرسخ است و راه در 
زمین صاف و همواری پیش می‌رود. در طرف راست آن قریه‌هاییست تا بهخسروگرد 
می‌رسد. و آن م رکز بیهق است. از خسروگرد تا حسین‌آباد پنج فرسخ اس تکه راهش 
از میان قریه‌ها می‌گذرد تا به‌سبزوار می‌رسد و آن قریه بزرگیست. از آنجا به حسین‌آباد 
می‌رسد. از حسین‌آباد تا بیشکند ٩"‏ فرسخ است و راه پستی و بلندی دارد تا به‌قریه 
سنکردر می‌رسد و آن قریه در میا ن کوهها واقع شده است. سپس به‌دستجرد و از آنجا 
به بیشکند منتهی می‌شود. 

از بیشکند تا نیشابور پنج فرسخ است و راه که بصورت جاده ساخته شده از بيا بان 

می‌گذرد. درکنار این راه آبهای شوری وجود دارد. و در طرف راست و چپ این راه 

قریه‌هایی واقع است تا به‌نیشابور می‌رسد. 

نیشا بور شهری است‌هم صحرایی و هم کوهستانی که در یک طرف آ نکوه بلندی 
واقع شده و آب آشامیدنی این شهر از قناتهای زیرزمینی است و مقداری از آبشان را هم از " 
رودخانه‌ها فراهم آورده‌اند. 

نیشابور دارای شهرهایی اس ت که از آنجمله می‌توان: زام" باخرز "و جوین "و 
بیهق" را نام برد. نیشابور دارای سیزده روستا و چهار ربع (ناحیه) می‌باشد. 

روستاهای آن عبارتند ان استواء آرغیان ۰ سفرای ۱ جوین» بیهق» بشت؛ 
رخ ل زام زاوه ؛ زوزن " ۰ اشیند خواب (خواف) ! و ارباع آن عبارتند ازه 
ریوند"/ تکاب 4 بشت‌فروش " ماژل "" 


۱ ول رک به‌مقسی. ص ۰۳۵۱ 
۲ رک بهمقدسی. ص ۰۳۵۱ 


3. ۲ 
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20. Busht—Qurushan 21. Mazul 


راه بغداد تا ری ۱۳۰۱ 


راه (از) نیشابور به‌طوس 
فاصلةٌ بین نیشابور و فغیسن " ۵ فرسخ است و از فغیسن تا حمراء پنج فرسخ است. 
و حمراء قریه‌ایست» در کوه و بعلت سرخ بودن صخره‌های اطراف آن و خا کش و 
دیوارهایش به‌حمراء نام‌گذاری شده و به‌آن دژسرخ هم می‌گویند. راه از حمراء به 
بردع " می رسد که به‌آن اتب " هم گفته‌اند و از بردع به‌شهر طوس می‌رود. 


راه نیشابور به هرات 

از نیشابور تا قصرالریح " راه بطرف شرق پیش می‌رود و پس از گذشتن از 
مزارع و روستاها و کاروانسراهایی که در چپ وراست قراردارد به‌قصرالریح (قصرباد) 
مي‌رسد. از تصرالریح به‌فرهادجرد* منتهی می‌شود و پس از عبور از مزارع و زمینهای 
هموار به پلی می‌رسد. از پل گذشته و درسمت راست آن (راه) تپه‌ای اس ت که برسر آن 
کاروانسراییست و آن منزلگاه بنام مرج الحطباء * نامیده می‌شود. بعد از گذشتن از آن 
پل به‌هرات و فوشنج" که درسمت جنوب است می‌رسد و پس از عبور از صحرا و فرازو 
نشیبهایی راه به‌فرها دگرد منتهی می‌گردد. از فرها دگرد به‌سنبوسجرد * راه درمیان بیابانی 
پیش می‌رود تا به‌آنجا می‌رسد. از سنبوسجرد تا بوزجان " راه از پستی و بلندیهایی عبور 
کرده تا بدانجا منتهی می‌گردد. از بوزجان تا قراقوز راه از زمینی هموا رو صاف و همچنین 
از منطقه خشک روذان عبور می کند تا به‌قراقور می‌رسد. از قراقور به کوسری' ' راه از 
زمینهای پست و بلند عبو رکرده تا به‌آنجا می‌رسد. از کوسری تا اشباه" آراه از زمینهای 
پست و بلند م یگذ رد و بد انجا می رسد, سپس ازاشباه به شهرفوشنج می رسد. فوشنج دا رای قلعة 
محکم و استواریست. اطراف آن خندقی بزرگ قرار دارد وازپوشنج تا هرات راه از ميان 
کشتزارهای بوشنج" پیش می‌رود که در سمت چپ آن آبادیهایی وجود دارد. و در 


Faghis ۱‏ رک به‌ابن خردادبه. ص ۲۴ دائرةالمعارف اسلام. جلد ۴. ص ۱۰۲۸ 
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۳ زBushend‏ رک به‌یعقوبی. ترجمهع۷» ص ۸۸. 


۲۴ الاعلاق‌النفسه 


سمت راست آ ن کوهې اس تکه تا نزدیک هرات ادابه دارد. اما آنجا کوه ختم می‌شود, 
سپس به‌هرات می‌رسد. هرات شهریست بزرگ که اطراف آن را خانه‌ها فرا گرفته و در 
روستاهایش ۴۰۰ قریة کوچک و بزرگ وجود دارد و درمیان این روستاها ۴۷ دسکره 
(آبادی کوچک) وجود دارد که در هر دسکره ۱۰ تا ۲۰ نفر سکونت دارند. آن شهر 
(هرات) ۳۲۴ آسیاب دارد. بین شهر هرات و مرز بادغیس" (بادخیز) کوهیست که این 
دو را از هم جدا می کند. در آن کوه سیصد قریه وجود دارد. و بین شهر هرات و روستای 
گنج (گنج رستاق) ۱۳ فرسخ است. 

گنج رستاق یکی از روستاهای هرات است و خود دارای چهار روستا و آبادیهای 
آباد و سرسبز می‌باشد. رودی که هرات را سیراب می کند از منابع آبهای مرو سرچشمه 
می‌گیرد. این آب ا زکوهسارها جاری شده در قسمت بالای شهر هرات خارج می‌گردد. 
سپس شهر هرات را درمی‌نوردد تا به فوشنج می‌رسد. سپس از آنجا بسوی سرخس" سرا زیر 
می‌شود. بعد از طی دو فرسخ از سرخس منشعب شده شعبه‌ای از آن به‌شهر سرخس و 
روستاهای آن می‌رود و در آنجا همین شعبه به‌نهرهایی تقسیم و کنردد کد بنام 
خشک رود نامیده می‌شود. بر خشک رود پلی بزرگ بسته‌اند و این نهر مسیر خود را 
طی می کند تا به‌موضعی که به‌آن الکجمه کفته می‌شود و بین سرعس و آییورد واقع شده 
می‌رسد که در آن چراگاه و مزارع فراوانیست که سلطان از آنها ده‌یک می‌گيرد. 


راه هرات به کرمان 
راه در بیابانی که جز چاههای آب هیچگونه آبادی ندارد پیش می‌رود تا ب 
اولین آبادی کرسان می‌رسد. سپس به‌شهری که درکنار بیابان واقع است و بهآن 
باسرراور گفته می‌شود» می رسد. ۱ 


hs ۱‏ ول ه8 رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۶۱۳. 
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Adjma‏ .4 
Basar ۷ .۵‏ رك به ابران شوارتز, ص ۲۲۵. 


راه بغداد تا ری ۰ ۷۰۳ 


راه هرات به‌سیستان" 

راه هرات تا قبق که دارای آب جاری است» می‌رسد. و از قبق به‌سینون "می رود 
که آب مشروب آن ا زکاریز است. از سینون به‌خان‌جابر که آبش از چاهها تأمین 
می‌شود» می‌رسد. از خان‌جابر به کاریزشوی* و از کاریزشوی به‌اسفزارکه آب جاری 
دارد» می‌رسد. از اسفزار به کورسار که آبش از قنات است می رسد. 

ا زکورسار به کنیس" که آن نیز آبش ازقنات است می‌رسد. ` 

ازکتیس به‌مرغابان" که دارای آب جاری است می‌رسد. 

و ازمرغابان به‌تیرسکك" که آبش از قنات است می‌رسد. 

و از تیرسک به گفجن که آب آن نیز ازقنات است می‌رسد. 

و از گفجن نت بان نیز از قنات می‌باشد می‌رسد. 

ابوالعباس سکزی بیان م ی کن د که در این محل « کهن» به‌فاصلة یک فرسخ و در 
سمت راست آن کوه کوچکی در میان صحرایی ازشن واقع شده» که هرگاه برآن ادرار یا 
پلیدی ریخته شود صدایی شدید و بانگی هول‌انگیز شنیده می‌شود. سپس راه از کهن 
به‌وادی که و از دره فره به‌جوین می‌رسد و از دزه‌ای عبورم ی کند و به‌جایی می‌رس د که 
آب جاری دارد و جایگاه خوارج است. از جوین" به کُرنک "می‌رس دکه به زیان عربی 
رل" نامیده می‌شود و دارای آب جاری و روان است و ابوعوف پیشوای شراة از اهالی 
آنجا بود. سپس راه از کرنک به هیصینک"می‌رسد و چون آب در سراة بالا آید و 
بخواهیم بسوی این شهر (هیصینکك) برویم باید چهار فرسخ را با کشتی طی کنیم تا 
به‌هیصینک برسیم و راه عمومی مردمان نیز همین است. و اگر نخواهیم سوارکشتی 
شویم باید نخست به‌جوین رویم. از جوین سمت چپ بیابان را طی کنیم تا به‌شهر 
سجستان برسیم. بنابراین احتیاجی بگذشتن از دره‌ها و يا رودها و نهرها نیست مگر در 


۱ رک به‌نزهةالقلوب. ص ۱۷۸. سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۲-۳۴۱ ۳۴- ۰-۳۵۱ ۲-۴۳۱ ۴۳, 


2. Qabq 3. Sinun 4. Khan Djabir 
ه۸ مترجم فرانسوی نوشته کا ریزیشوی ۷ں 281ه» د رمتن عربی صحیح است.‎ .۵ 
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¥۴ الاعلاق النفیسه 


وادی یسل " اگر این راهی راکه گفتیم ط یکنیم " رودهای صراة و هندمند "را در 
سمت راست خود فرونهاده‌ایم. سپس از هیصینک خارج می‌شود پیش از آنکه به‌شهر 
سجستان داخل شود در دو فرسخی آن از وادی هندمند و از وادی دیگری بنام وادی 
آبرس" عبورم یکند و به‌سیستان می‌رسد. 


راه بخداد به‌یکه 
۵ 

راه بغداد تا پل کوئی" ۷ فرسخ. 

: وت شم پر . 

از پل کوثی تا قصر ابن هبیره ۵ فرسخ . 

و از قصر ابن هبیره تا بازار اسد " «سوق‌الاسد» ۶ فرسخ . 

۹ 2 0 

ازساهی تا کوفه ۷ فرسخ. 

ا زکوفه"" تا قادسیه ۱۵ میل. 

و ۳ 

و ارقادسیه تا عدیپ ۶میل » و اردوگاه و زینستان ایرائیان بوده که بر سر 
راه بیابان قرار داشته است. بین عذیب و قادسیه دو دیوارمتصل بهم وجود دارد که در 
اطراف آنها نخلستانهابی ۶ قرارگرفته است. و راه بعد از خروج از عذیب به‌صحرایی وارد 
می‌شود. از قأدسیه تا معّیثه ۳۰۱۱ ميل است. و مغيثه کاروانسرایی است که دارای 
ر 3 ۳ آب ا و E‏ شبانة آن ار تست ۱ در 
دك و ۳ اا آن مسجد سعد ا میا اداد 

_ 1. Wadi Basul 
.۱۲ رک به‌التتیبه والاشراف. ص‎ ۲ 
3. ۵ 4. Wadi Abras 
رک به ابن‌خردادبه. ص ۱۲۷-۱۲۵ سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۶۹ ۸۴-۸۲-۷۴ اشتراکٹ.‎ .۵ 
۰۱۲۳۶۰۱۱۷۲ ص ۱۲-۱۱ داثرة المعاف اسلام. جلد ۲. ص‎ 
6. Kutha 7. Hubaira 


۸. رک به‌یعقویی» ترجمه هلاص ۱۴۰. 
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۰ رک به‌این خردادبه. ص ۱۲۷-۱۲۶ یعقویی ترجمهءمز/اص ۰۱۵۰-۱۴۵ 


۱ :اون ۸4 رک به‌مقدسی. ص ۰.۲۵۱ 
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راه بغداد تا ری ۷۲۰۵ 


از فرعاء تا واقصه ۴میل است و آن منزلگاهی است که سا کنان زیادی و خانه‌ها و 
کاخهایی دارد. آب مشروب آن ازب رکه‌ها و چشمه‌ها تأمین می‌شود و استراحتگاه شبانة 

آن درطرف" و در ۱۴میلی واقع است. از واقصه تا عَبه" ۲۹ میل است و آن منزنگاهی 
است که در آن چاهها و ب رکه‌هایی است و درواقع گردنه‌ای بوده که آنرا هموا رکرده‌اند. 
و استراحتگاه شبانة آن سّماء اس ت که در ۱۴میلی آنست. از عقبه تا قاع" ۲۴ میل است. 
و آن منزلگاهی تنگ است. در آن چاههایی است. ولی آبش اند ک است و استراحتگاه 
شبانڈ آن در جلحاء "در ۱۳میلی آن واقعست. ازقاع تا ژباله "۲۴ میل است. و آن قري 
بزرگ و آبادیس تکه دارای بازارها و آب فراوان می‌باشد. این شهر در زمین پست 
وادی قرار دار د که زمستان و تابستان دارای آبست و استراحتگاه شبانة آن دور 
در ۱۴میلی آنست. از زباله تا شقوق ۲۱۲ میل است و آن منزلگاهیس ت که گروهی از 
اعراپ بدوی در آن آمدوشد می کنند. آب آشامیدنی آنها از بر که‌هاست و ار تراحتگاه 

شبانة آن نان س ت که در ۱۴میلی آنست. از شقوق تا بطائیه " که قبرالعبادی در 
آنست ۲۹ میل و آب مشرویشان از برکه‌هاست. و استراحتگاه شبات آن بدرین اس ت که 
در ۱۴میلی آنست. از ظا تا تفنید ۲۹ ميل است. و ثعلبیه شهریس ت که برگرد آن 
با ر‌ایست و در آن دی کا واا ت این شهر در ثلت راه مکه واقع شده» دارای 
مسجدجامع و منبر است. آب مشرویشان از ب رکه‌هاست. و استراحتگاه شبانة آن مهن" 
است که در ۱۴میلی آن است. از تعلیّه تا ره ۳۲ ميل است. و این منزلاه بدا 
رود نامیده می‌شد. و چون خرّيمة ین خازم در آنجا بر که‌ها و آب‌روهایی برای آب 
چاههای آن ایجاد کرد و بوسیلهٌ شتران از آنها آب م ی کشید به‌اين نام خوانده شده 
است. گاهی اتفاق می‌افند که در برکه‌های آن آبی نیست. اما آب در نزدیکی اینجا 
در محلُ بنی‌تمیم که خود جایی پوشیده از رمل (ریک) قرمز است» یافت می‌شود. و 
استراحتگاه آن عین اس ت که در ۱۴میلی آنست. از خرّیمیه تا الاجفر ۲۴ میل است. 
و آن منزلگا هی است که اعراب بدوی در آن چادر زده‌اند» آب مشروبشان از بر که و 


1. ۵ 2. Taraf 3. Aqaba 4. 8 5 ۵ 
6. Zubala 7. Djuraisi 
.۱۷۸ ۸رورجاگ رک به‌اغانی, جلد ۳. ص‎ 
9. Tananir 10. Bitaniya 11. Tha’ Labiya 12. Muhallabiya . 
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۴ rںازھھ‏ رک بەقھرست تاریخ طبری» ص ۱۶۹. 


۶ الاعلاق‌النفیسه 


چاههاست. در آنجا گل سفید وجود دار دکه برای شستشو و نظافت به‌بغداد می‌آورند. 
ی جر م8 ۱۰ ۰ he‏ ره ۲ 
و منزلگاه شبانه آن آغر است که در ۱۵میلی آنست. از الاحفر تا فید ۶ بیل اش 
و آن منزلگا هیست دارای قنات که بوسیلة آن زراعت می کنند. و نحل پر جمعی است و 
مسژول راه (راهدار) در آن سکونت دارد. در آنجا مسجد جامعی است. این منزلگاه در 
نیمه راه واقعست. این سرزمین جایگاه قبیلة طی است. و استراحتگاه شبانة آن فا 
Ain r. 5‏ ی 
است که در ۲۰ میلی آنست. از فید تا توز ۳۱ میل است. و آن منزلگاه سبز و خرمی 
است. و اعراب بنی‌اسد در آن سا کنند. و آب مشرویشان از چاهها و ب رکه‌هاست. و 
حتگاه شان آد رهه ۵ که E TT‏ ۶ 
استرا ه شبانه ل در فرتین است در ۱۷میلی انست. از توز تا سمیراء ۰میل 
است. و آن منزلگاه سبز و خرمی است. و اعراب بدوی در آن سا کنند. آب مشرویشان از 
چاهها و ب رکه هاست و استراحتگاه شبانة آن درمحمیه "در ۱۳میلی آنست. از سمیراء تا 
حاجر" ۳۴ میل است. و منزلگا هیست خرم که آن را ابودلف قاسم بن عیسی ساخته است. 
آب مشروب آن از چاهها و ب رکه‌هاست. و استراحتگاه شبانة آن عباسیه در ۱۵میلی 
آنست. از حاجر تا معدن کشَرّه ۳۴ میل است. و آن منزلگاهی است که بدویان بسیاری 
در آن سا کنند. آب مشروب آنها از چاههاست. ولی اند ک است. در اینجا راه به‌دو 
شعبه تقسیم می‌شود. و استراحتگاه شبانه آن در قرو ری که در ۱۷ میلی آنست. و کسی که 
به‌قصد شهر مدینه ح رکت م ی کند» باید از معدن تقره اغا کد در ۴۳ میلی 
آنجاست » برود. و آن منزلگاهی تنگ و باریک است. و آب آشامیدنی آنها از پنج حلقه 
چاه تأمین می‌شود که آب سه چاه آن شور و دو چاه دیگر شیرین است. و استراحتگاه 
a ۵ - ۱۳ oz *‏ 
شبانۀ آن محتّث است که در ۱۰میلی آن است. از محدّث تا عسَيّله ۲۸ میل است. 
,و 2 
از عسیله تا بطن النخل"۳۶۲میل است و آن منزلگاهی پرجمعیت و پرنعمت است. دارای 
نخلستانها و مزارع بسیار است. و آب آشامیدنی آنها ازقتوات است. و چاه درآنجا کم عمق 
است در۵ ذراعی آن آب‌ظا هرمی‌شود. این سرزمین شنزا ری اس ت که بعدا زاسلام مصعب بن- 
-. ۳ م 
زبیر درایام خلافت برادرش آن را آباد نمود. سپس راه ازعسیله تا حصیر*" ۱۳ میل است. 


از حصین تا مکحولین" و ازمکحولین تا بطن التخل ادامه می‌يابد. از بطن التحل تا طرف 


1. Agharr 2. Faid 3. 0 4.Tuz 5. Qurnatain 
6. Samira 7. Mahmiya 8. Hadjir 9. Naqra 10. Qaraura 
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۲ يعقوبی»› ترجمه ۷81 ؛› ص ۱۴۷ , 
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راه بغداد تا ری ۲۰۷ 


۲میل است. و آن منزلگاهی است که درایام حچ جمعیت زیادی در آن گرد می‌آید. 
و آب آشامیدنی آنها از آب بارانیست که در آبگیرها جمع می‌شود. از بطن‌التخل تا 
کن ۱۵ میل وازسقن تارف #۷فیل» از طرف تا مدیته ۷۷ میل س باشدر و کیک 
قصد خروج از طرف را داشته باشد» در ۸میلی طرف چاه آب شیرین وگوارایی قرار 
دارد. و از طرف تا رکابیّه" ۱۵ میل و از رکاییه تا بدینه ۱۰ ميل راه است, مدینه 
همان لیب و یا همان شهر یشرب اس ت که عاملی از طرف مرزبان بادیه بر آنجا و منطقۀ 
تهابه" نظارت م يکرد. و خراج آن نواحی را جمع می‌نمود. و دو قببل یهودی بنی قریظه 
و بنی نضیر فرمانروای شهر و قبایل اوس و خزرح بودند. 

از نواحی اد ات ار اد "اس که در آن قلعهایست بنامالالق الفرد که بین 
شام و حجاز واقع است و فرمانروای آن سموئل بن عادیاست که به وفاداری معروف و 
مشهور است. از مواضع دیگر اطراف بدینه دومة‌الجندل* اس تکه بدفاصلة ۱۳ منزل 
ازمدینه و ۱۰ منل اکوه و ۱۰ من زد فاصله دارد. یو با 
است. دیگر نواحی مدینه عبارتند از فرع r TER‏ "و وادی القری مدین و 
خیبر و دك و فرید‌های یه و وحیّه والمرة او حَديقة و عادی و حَضرة" و ساثرة 
قعتنتا O‏ "و) کل" وحمية ية 


راه بدینه به‌یکه 
از بدینه تا شُجّره ۶ میل است. و در اینجا منزلگاهی وجود ندارد. بلکه میقات 
مردم مدینه است که در آنجا احرام می‌بندند. این محل آب فراوانی دارد. از شجره تا 
سیاله " ۴۳۱ میل اس ت که همان روحاء"می‌باشد. جای پرجمعیتی است و بازارکوچکی 


۲۵۵۷۵ .2 98 .1 
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۲۰۸ الاعلاق‌النفیسه 


دارد. آب مشروبش از چاههاست. در آنجا بازهای شکاری و شاهین می‌فروشند. از سیاله 
۳ روه" ۴ میل است. در آن آبشخوری است که در ایام حج آباد و برقرار می‌شود, 
و آب مشروبشان از ب رکه‌هاست. در آنجا آب دیگریست که به‌آن احساء گفته می‌شود. 
از روه تا سا وال است. آن هی است پرجمعیت و دارای بوستانها و 
تخلستا نست. مابین آن دو (رویکد وسا عسرج "به فاصلة ۱۴ ميل واقع شده است, از 
ا تا ارك ٩۱میل‏ است. و آن قریه 4 بزرگیس ت کد به‌فاصلة یک شبانه‌روز از دریا 
فامنلهدارد. آب مغرویکن از جاههانت: از ابواه تسد ۷۷میل ات و آن قریگ 
بزرگیست» که در آن بازاریست. و آب مشرویش از چاههاست. بین آن و دریا ۸میل 
فاصله است. و آنجا میقات اهل شام می‌باشد. از جخلّه تا قَدَیْد" ۲۹ میل است. و آن 
قری بزرگ و پرجمعیت و پرنعمتی است. آب مشروبش از چا ههاست. د ریا درطرف راست 
آن قرار دارد. از مدید تا عسنان" ۲۴ میل است. و آن نیز قریه بزرگ و پرجمعیت و 
پرنعمتی است. آب مشرویش از چاههاست. گاهی نیز بین اراک و أَم غیلان آبگیرهایی 
وجود دارد. از عسقان تا بطن سر ۳۴ میل است. قري 4 بزرگ و زیباییست. جمعیتش زياد 
و در اطراف آن نخلستانهای فراوان و مزارع پربر کتی است. و در آن بر که‌ایست که 
آب ا زکوهها در آن جاریست. و چون از بطن مر خارج شوی در ۴میلی آن قبر میمونه 
دختر حارث همسر پیغمبر(ص) قرار دارد. بعد از آن به‌فاصلة ۶میل مسجد عايشه است, 
و ازآنجا تا مگه ۶ میل است. در آغاز این شش میل اس تکه مردم مگه محرم می‌شوند. 
و حتی (به‌عمد) به‌آن محل می‌روند تا احرام بپوشند. زیرا در آن سمت» حد حرم آن نقطه 
می‌باشد. ‏ وگرداگرد حرم از هرجانب نشانه‌هایی برنهاده‌اند . از بطن مر تا مکه ۱۶میل 


0 


است. 


م ۹ 
راه معدن نقره تا مکه از طریق جاده کا روان رو 
از معدن قره تا مغيثة الماوان ۳۴ ميل است. مغيثة منزلگاهیس ت که اعراب 
بدوی در آن سا کلند. و آب مشروبشان از بر که‌ها و چا ههاست. ولی اند کست و 


1. Ruwaitha 2.Suqya 3. Ardj 4. Abwa 5. Djuhfa 
6. Qudaid 7. Usqan 8. Bath—Marr 
.۱۳۱ ۱۴۳۰ رک به یعقوبی ترجمه)۷» ص ۱۴۷-۱۴۶ ابن خردادبه. ص‎ .٩ 
.۷۹ رک بەاغاتى. جلد ۳. ص‎ Mughatat ۵۱-۱22 ۰ 


راه بغداد تا ری ۰ ۲۰۹ 


استراحتگاه شبانه‌اش سمط اس ت که در ۱۶ میلی آنست. از مغیثه الماوان تا ربنه ۲۴ 
میل است. و آن منزلگاه اعراب بدوی است. و آب مشروبش فراوان و از برکه‌ها و 
چاههاست. خانه و قبر ابوذر غفاری " در آنست. در آنجا مسجد جامعی است. ربذه 
قریه‌ایست قدیمی که در جاهلیت وجود داشته و استراحتگاه شبانه آن اورعة "اس ت که 
در ۱۴میلی آنست. از ربذة تا سَلیلة" ۲۶ میل است که در آن اعراب بدوی سا کنند. 
گاهی آب و ازب رکه و چاه ا می‌آید. و استراحتگاه 
شبانه آن کنابین*۱ ست که در ۱۳ میلی آن واقم است . ازسّلیله تا عمق ۶ ۱ میل است. 
و آن منزلگاهیست که اعراب در آن آمدوشد دارند. و مشروب آن از ب رکه‌ها و 
چاهها تأمین می‌شود. و استراحتگاه شبانه اش سنجه" اس تکه در ۱۲میلی آنست. از 
عمق تا معدن بنی‌سلیّم ۱۹۰ میل است. منزلگا هیست پرجمعیت و اعراب بنی‌سکیم در آن 
ساکنند. و آب د آن از پر که هاست. و این محل از روستاهای قدیمی است. از 
معدن بنی‌سکیم تا عه " ۳۲ میل است. و آن منزلگاهیست آباد و پرآب» و آب 
فان اتب هاو اشا وا ستراحتگاه شبانه آن کیرانه" "اس تکه در ۱۴میلی 
آن واقع شده است. از یه تامسگح ۲۸ میل است و در نیمه راه آن استراحتگاه و ب رکذ 
آبی وحود دارد. از مسلح تا غمرة ۱۸۲ میل است. و آن منزلگاهیست سبز و رم و 
بسیارآب و آب مشروبشان از بر که‌ها و چاههاست. در این محل حاحیان مخرم 
می‌شوند. جز ساربانها که باید از ذات عرق" محرم شوند و استراحتگاه شبانۀ آن قصر 
است که در ۸ىیلی آن واقع شده است. از عمرة تا ذات عرق ۳۶میل است. این محل 
میقات مردم عراق است. و آن منزلگاهیست پرجمعیت و پردرخت و بسیارآب و آب 
مشروبشان از چاه پرآیمست و استراحتگاه شبانة آن آوطاس""اس تکه در ۱۲میلی آنجا 
واقع شده است. از ذات عرق تا بستان بنی‌عامر ۲۲ میل است. و آن منزلگاهیست 
و تا و ازقتات تأمین می‌شود. و استراحتگاه شبانه آن عُمرة ذی کنده" 
ست که در ۱۱میلی آنجا واقع است. از بستان بنی‌عامر تا مگه ۲۴میل راه است. 


1. Rabadha 
.۱۸۳ رک به‌فهرست تاریخ طبری. ص‎ .۲ 
.) ۲۰۷ درمتن فرانسه بصورت ٥ء وفبط شده ےہ رک به‌ص‎ ۳ 
4. Satila 5. ۵۵ 6. Umaq 7. Sandja 
8. Banu Sulaim 9 . Ufai'iya 10. Kirana 11. Mislah 12. Ghamra 


13. Dhat Irq 14. Autas 15. Ghamr Dhi Kinda 


۳۱۰ الاعلاق النفیسه 


راه بغداد تا مکه از طریق مدینه ۹۶۰ میل است. و از طریق حجاز ۸۴۸ ميل 
ر 2 
می‌باشد. و راه سرمن را تا مکّه ۶۶ برید* می‌باشد. 


راه کوفه به بصر" 

راه ا زکوفه به‌گرعاء می‌رسد. همانطور ی که قبلا ما ضمن بیان فاص بین کوفه و 
مکّه صحب ت کردیم. مسجد سعد در آنجا یا از مسجد سعد بطرف بصره بدینصورت 
پیش می رود که از مسجد سعد به‌مارق " و از ز مارق یروت می‌رسد. سپس به‌سلمستان؟ 
و ار آنجا باق ° و بعد بهآخادید" و از آنجا به‌عين صَیّد ۲ و سپس به‌عین جمل" و بالاخره 
به بصره می زسد. 

این راه بین کوفه و بصره بود که عمال بنی‌امیه در آن روزگار این فاصله را که 
۵ فرسخ بود» می‌پیموده‌اند. 

هشام بن کلبی از پدرش چنین روایت کرده که: بلال‌ بن ابی‌برده راه بین بصره و 
کوفه را درایام فرمانروایی خالدبن عبدانته فسری در یک شبانه روز ط ی کرده است. 


ا 


a 1 زایا‎ ۱ 


سپس تا رخیل" ۲۸ میل ؛ 

از آنجا تا شجی ۲۹ میل ؛ 

سپس تا خرجا" ۲۳ میل ؛ 

1 

از آنجا تا حفرابی‌موسی ۶ میل ؛ ۰ 
* برید: چهار فرسخ است و هر فرسخ سه میل و هر میل هزارباع و هر باع چهار ذراع شرعی و هر ذراع 
شرعی ۲۴ انگشت و هر انگشت ۶ ج وکه پهلوبه پهلو سفت بهم چسبیده باشد. و هر جو ۶ موی استر است 
و نتیجتاً در حدود ۲۲/۱۷۶ کیلومتر می‌گردد. (رک دلیل‌المسافر. سیدالحسینی المحای. ص ۰۱۱-۷ 
وفیات‌الاعیان, ابن خلکان. جلد ۴. ص ۲۴۸-- ۴۷۷). 

۱ رک به‌ابن خردادبه, ص ۱۴۷-۱۴۵ اشترا کف (506). ص ۲ ۵. 


2. 9 3. Qale’ ` 4. Salmistan 5. Uqur 6. Akhadid 


7. Ain Said 8. Ain Djama! 
۰۷۹ رک به فهرست طبری, ص‎ .٩ 


10. Mandjashaniya 11. Hufair 12. Ruhail 13. Shadji 14.Khardja 


سپس تا مأویه ۳۲ ميل 

ازآنجا تا ذات‌العشر۲۹۲ ميل ؛ 

سپس تا وع ۲۳ میل ؛ 

از آنجا تا سین ۲٩۲‏ میل ؛ 

سپس تا نباج* ۲۳ میل ؛ 

از آنجا تا عوسجّه" ۱۹ میل ؛ 

سپس تا فریتین" ۲۲ میل ؛ 

از آنجا تا رامة. ..؛ 

ی تا انم 9۷ تن 

از آنجا تا طخته" ۲۶ میل ؛ 

سپس تا مر ۲۸ میل : 

ازآنجا تا جُدیلة ۳۲میل ؛ 

سپس تا كَلْجّة "۳۵ ميل ؛ 

از آنجا تا دّفینه ۲۶ میل ؛ 

سپس تا با ۲۷ میل ؛ 

از آنجا تا شبیگه ۲۷ بیل ؛ 

سپس تا وحره ۴۰ میل ؛ 

از آنجا تا وطاس... 

و ازشبیگه تا مَرّان ۳ میل ؛ 

از آنجا تا ذات‌عرق ۲۷ میل ؛ 

و ذات‌عرق میقات مردم عراق است. سپس تا بستان بنی‌عامر ۲۴ میل و از آنجا تا 
مکه ۲۴ میل می‌باشد. 

بنابراین فاصلهٌ بین بصره و مکه ۲۵ مرحله اس ت که جمعاً ۷۰۰ میل می‌باشد, 


1. Mawiya 2. Ohatel—Ushar 3. Yansu‘a 4. Sumaina 


5. Nibadj 6. Ausadja 7. Qariytain 
۰۱۰٩ رک بەمقدسى. ص‎ ۸ 
9. ۵ 10. ۵ ۱ Dariya 12. 8 13. Faldja 
14. Dafina 15. Quba 16. Shubaika 17. Wadjra 18. Marran 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


ولی شرح آن مخالف این عدد (۰ ۷۰میل) است. و لازم است که دراين باه شناسایی و 
کوشش بیشتری شود. انشاء‌انته تعالی. 

ه رکس بخواهد که راه نباج تا معدن مره را طی کند. بايد همان را کوفه تا 
مکه را که بیان کردیم بپیماید. و هر کس بخواهد می‌تواند از راه مدینه نیز برود. و 
از راه جاده کاروان‌رو هم SE‏ و پس کسی که می‌خواهد از ره مدینه برود, باید 
از نباج به‌عیون رود. س اتف هی ا عله زک رو ا 
به‌آن راه ی که از برای مدینه وصف کردیم برسد. در معدن نقره راه مردم بصره و کوفه 
بهم می پیوندد. 


فاصله بین بخداد وکوفه' 

ازبغداد تا پل رود صرصر ۱۰ ميل ؛ 

از پل صْرصر تا رود ملک ۷ میل ؛ 

واز رود ملک تا رود کوثی ۴میل ؛ 

و از رود کوثی ی تا تا * میل . 

از بزیقیا تا قصر ابن هبیره ٩‏ میل ؛ 

و از قصر ابن هییره تا پل سوران" ۲ میل ؛ 
. از پل سوران تا ذمار ٩‏ میل ؛ 

وازذمارتا سوق اسد ۷میل ؛ 
ازسوق اسد تا یعقوییه"۴ میل ؛ 

از یعقوییه تا قناطر ۷ میل ؛ 

ازقناطر تا شاهی ۱۰ میل ؛ 
آوازشاهی تا کوفه ۱۸ میل فاصله است. 


Unab :‏ .1 
۲ کی یه این‌سراییون. ص ۷۵-- ۱۲۵۸-۲۵۷ سرتمینهای یت ص ۶۷ هو ۸۳-۸۲-۱9 
"داثرة المعارک اسلام. جلد ۲. ص ۱۲۳۶. 


3. Sersr ` 4. Beziqiya 5. Suran 6. Dhimar 7. Ya qubiya 
8. Qanatir 


راه بغداد تا ری ۲۷۲۱۳ 


راه بحرین تا مکه 

از بحرین بطرف یمامه و از آنجا بسوی ضُریه "و از ضریه بجانب مکه بیرون 
می‌روی. ضریه محل برخورد حجاج بصره و بحرین اس تکه هنگام مراجعت از سفر حج 
در آنجا از یکدیگر جدا می‌شوند. و زاثران اهل بصره بطرف شمال و اهل بحرین بطرف 
راست می‌روند. و حدود بحرنن از سمت مغرب به‌سرزمین یمامه متصل می‌شود, سرزمین 
یمامه از جانب شرق به‌مرزهای طرف راست بحرین متصل می‌گردد. و غرب آن به‌مگه و 
شمالش به بیابانی که عذیب و ضریه و نباج و دیگر حدود بصره متصل است؛ محدود 
می‌گردد. جنوب یمامه سرزمین یمن است. و شهر مستحکم یمامه حجر اس ت که منزلگاه 
سلطان آن سرزمین است. و کالاهایی بدانجا حمل می‌شود. سپس ۳ به جو" رسیده که 
نام دیگر آن حَضا رم اس ت که فاصله‌اش تا حج جر" یک شبانه روز راه است 


راه مصر تا مکه از راه دریا و اسوان ٩‏ 
از اسوان" تا علاقی " ۷۱۰ روز راه ! متام از علاقی تا ساحل دریا ۴ روز راه است. 
فاضلۀ درب تا جنه یک شبانه روز راه استد, اجه تا مگه دو روز راه است. 


۱ اه شفاط معيو تا مدینه ۱ 
راه از تن ۹ ت ۳ ۱ 
م ۱ 
ازآنجاتا منزل ان ٤‏ 
سپس تا ع مجرو د r‏ 
ازآنجا تا ریغ ؛ 
۱ ۳ تا کرسی ۳ ۱ 
ازآنجا تا فر :. 
سپس .تا مزل SE E‏ 
-Hedjar .‏ 9 و Dariya 2. Djauw‏ .1 
۵. رک بسطزنمة ابن جبیر. ص 7.۷۳ EEK e‏ 
Assouan 7. Allaqi 8: jib 8.  Buwsib‏ .6 
Manzil Ibn Bunduqa 11. ‘Adjrûd ۱ 2 Reha 13. Kursî‏ .10 
Hafar, 15. Manzil TS E‏ .14 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


از آنجا تا آیکه ؛ 
سپس تا شرف النمل ۲ ؛ 
از آنجا تا مدین "؛ 
سپس تا آغراء ؟ 
از آنجا تا منزل ؛ 
سپس تا کلابة ۶ 

از آنجا تا شب" ٤‏ 
سپس تا 0 ٤‏ 


از آنجا تا سرحتّین"؛ 
سپس تا بیضاء ؛ 
از آنجا تا وادی القری ؛ 
سپس تا رحبه ؛ 
۱۱ 
از آنجا تا ذی‌المروة ؛ 
سن تا مره 
و تا ها و ۳ 
سپس تا ذی خشب ادابه می‌یاید» تا بالاخره به‌مدینه می رسد. 


راه دمشق تا مد ينه 
راه e‏ به مل ينه Ce‏ زیر می گذرد : بترتیب ا ذات‌المنازل .سپس به‌سرخ °" 
ت محدگه» اقرع" 6 جنینها حجر '» وادی‌القری» رحبه» ذی‌المروة» ت سویداء» 
ذی خشب» رسیده وسرانجام به‌مدینه منتهی می‌شود. 


راه مکه به‌طائف 
راه مکه بسوی طائف ازگردنه‌ای عبور م ی کند تا به‌عرفات می رسد. از آنجا به 


1 . Aila, 2. Saraf Nami 3. Madyan 4. Aghra, 5. Kilaba, 
6. Shaghb, 7. 8 8. Sarhatain 9. Baida 10. Rahba 
11. 0۳۱-۷۷۵ 12. Marr 13. Suwaida 14. Dhu Khushub 


15. Sargh 16. Aqra 17. Djuhaina 18. Hidjr 


راه بغداد تا ری ۰ ۲٩۱۵‏ 


بطن مان ' منتهی می‌شود. سپس ازگردنه‌ای بالا می‌رود. وقت ی که بالای آن رسد 
به‌طا تف مشر می‌کردد و از آنجا سرازیر می‌شود. و از یک گردنه کوتاه دیگری که , .. 
نامیله می‌شود» پا لا رفته پس ازآن به‌طا ف می رسد. 


راه دیگر 
راه ا زکنار چاه ابن ارف " به‌جانب رن المنازل پیش می‌رود و اینجا تج 1 
یمن است از آنجا بسوی طائف برمی‌گردد. طا ئف مخلافی است از مخلافهای مه" و 
تا این جانب عبارتند ازه نجران / قرن" فتق"» عکاظ“ طائف» تب :مه 
تباله ۷ هجیرة! » کتنه؛ جرش" او سراة؟" 


راه بصره به‌يمامة 
راه بصره تا یمابه طیق آنچه که در بارة راه پصره تا نکه بیان کردیمء ادابه یافته 
تا بهقریتین رسیده» سپس از آنجا بسوی شریعه برگشته» بعد به‌صراة» سعیرا "که "۸سیح* 
حدیثه و عرض؟'می رسد. و مراد عرض یمامه است. 


راه بغداد تا بصره"" 
راه از بغداد به‌سمت مدان ؛ 
و از مدائن مش 


و از آنجا تا جرجرایا * 
ی سوق خر" ٣‏ 


و از آنجا بطرف فم الصّلح ؛ 
Batn Numan 2. Bir lbn ۲‏ .1 
۴ رک به‌ابن خردادبه, ص ۱۳۳ ۰۱۵۱-۱۴۷ بعقوبی ترجمه )۷۷6ص ۰۱۵۵-۱۵۴ 
Nadjran 5. Qam 6.Futuqg 7. Ukkaz‏ .4 
8.Turaba 9 Bisha’ 10.Tabala . 11. Hudjaira 12. Kutna‏ 
Djurash 14. Sarat 15. e : .  16.Sa'iret 17.Thaniya‏ .13 
Sih 139۳۵‏ .18 


52 رک به‌سرزژمینهای خلاقت ۵ شرقی. ص ۰۸۲-۲ یعقویی. ترجمهوو:/#اص 12 
Dair el-Aqul 22. Djardjaraya 23. Djabbu!‏ .21 


 .۶‏ الاعلاق‌التفیسه 


سپس بجانب واسط؛ 

و از آنجا به‌نهر بین "؛ 

و سپس بدصییه؟ ؛ 

و پس از آن به‌عوّانیت"؛ 

و از حوانیت به‌کٌطر می‌رسد این روستاها از واسط تا قطر همه درسمت شرقی دجلد 
قرار دارند و در حوانی ت کا رکنان حکومتی و وسایل حمل" و سدها قرار دارنده 

در اینجا سد ی که می‌گوييم عبارنست از د و کشتی که بهم بسته شده و در یک 
طرف رود دجله واقع است. در طرف دیگر دجله دو کشتی دیگر نیز بهمان صورت بهم 
بسته شده است و این کشتیها درکنار رود قرا رگرفته و توسط طنابی محکم که از عرض 
دجله عبو رکرده بهم بسته شده‌اند تا در ش بکشتیها عبورنکنند. در کُطر دجله بهسه 
شعبه تقسیم می‌شود * که یکی از این شعبه‌ها بطرف شهر ی که به آن طهیثا گفته می‌شود 
جریان دارد و آن شهر بزرگیست. مسجد جامعی دارد و ابو زکریای بحرانی" در آن متحصن 
شده بود تا اينکه او را از آنجا بیرون کردند. این شعبه پس ا زگذشتن از این شهر به 
بطایح و نیزارها می‌ریزد و دو شعبه دیکر دجله بسوی بطیحه جاری می‌شود. در اینجا 
خطر آن هست که کشتیها به‌گل نشیند. از اینرو برخی ا زکالاهای آنها را در زورقهایی 
نهاده از آن دو شعبه حمل می کنند. این شعب در بطیحه بجایی می‌رسند که عمق آب 
بسیار است. آنگاه زورقها در سیری که به کوچه‌ها شییه است از لابلای نی‌ها می‌گذ رند 
تا بجایی می‌رسن د که در آن اثری از نی و گیاه نیست و آب آن صاف و زلال اس تب که آن را 
حول "می‌نامند. در آن کوچه های باریک چنین اس تکه جاهایی شبیه سکو داردکه بر 
آنها کلبه‌هایی ساخته‌اند که در آنها ازشر پشه درامان باشند. در ه رکلبه پنج نگهبان 


أ . Nahrbin‏ ر کک به‌ابن‌سرابیون. ص ۴۵. 
Siniya‏ .2 
Hawan‏ ر ک به‌این‌سرابیون. ص ۴۶. 
رک به‌التنبیه والاشراف. ص ۰۲۶ ابن‌سراییون. ص ۴۶. 
. اصطخری. ص .۶٩‏ التنییه والاشراف. ص ۰۱۰ سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۶. 
. رک به این سرابیون ص ۲۹۸ سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۱. 
۸. رک به‌طبری. جلد ۳. ص ۱۹۰۳۱۷۴۴ ۱۹۶۷. E‏ 
.٩‏ رک بدطبری, جلد ۳. ص ۱۹۲۱ء سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۱ ۴۳. 


4“ هم © 


راه بغداد تا ری ۲۱۷ 


به نگهبانی مشغولند " در این بطیحه جاییس ت که آنرا هول‌الکپیر نامند و آن گرداب بزرگی 
است. این راه آبی سرانجام به‌شهری بنام باذاو رد می‌رسد. 

باذاورد شهر بزرگیس ت که در آن دهانة سه نهر بنامهای نهرابی‌الاسد نهر مره و 
نهر ابن‌عمر قرار دارد و کسی که می‌خواهد بطرف بصره رود» با ید از نهر ابی‌الاسد بسوی 
دجلةالعورا» سرازیر شود و پس ازگذشتن از آنجا بطرف پایین رود تا به‌دهانٌ رودمعقل " 
رسیده سپس از آنجا گذشته به بصره می رسد. 


راه بغداد به‌واسط از طریق خشکی 
از بغداد تا کلواذی" ۳ فرسخ است. این راه درمسیر دجله پیش می رود به کلواذی 
می‌رسد. کلواذی شهری است که در آن مسجد جامع و منبر وبازارهاست» از کلواذی تا 
زعفرانیه راه در مسیر دجله پیش می‌رود و وارد صحرا و کشتزارها و نخلستانها و 
گورستانهایی که درکنار رود دجله است می‌شود تا به‌اردوگاه و بیابان پوشیده از شن نرم 
می‌رسد. آنجا د رکنا ردجله روستا بیست بنام زعفرانیه که راه از آنجا بطرف مدائن از ميان 


, نخلستانها و کشتزارها می‌گذرد و پس از عبور از دو پل که بر روی دو رود بنامهای 


نهربین و نهروان بسته شده به‌مدائن می‌رسد. در مدائن دو مسجد جامع و بازارها وجود 
دارد و دریکی ازگوشه‌های آن درسمت مشرق کاخی است که خسروان آن راساخته اند و 
حایگاه آنان بوده و در آن ایوان مشهوری است و در جانب غربی آن آتشکده‌ایست که 
گفته‌اند ۰ هزینه‌ایکه بر آن خرج می‌شود دوبرابر خراج فارس است. آنگاه از مدائن 
به‌هلالهایی که در ساحل دجله ساخته‌اند و به‌قباب حمید مشهورند می‌رسیم." روبروی 
آن در قسمت غربی دجله مکانی اس تکه به‌آن طیرستان گویند. ازآنجا تا سیب بن یکوما 
راه مي‌پيماييم تا به‌رودی که آن را برازالروذ گویند و بدجله می‌ریزد می‌رسیم. پس 
بوسیلة کشتیها از آن گذشته تا به‌سیب بن ی کوما" می‌رسیم. دراینجا بود که جنگ بین 
یعقوب ليث صفار با خلیفه رخ داد. در آنجا درختان زیتون فراوانست و از آنجا بسوی 


1. رک به‌یمقوبی, ص ۱۸۴» التنبیه والاشراف. ص ۰۲۵ متریزی. چاپ ال۷ جلد ۱. ص ۱۶۶. 
Badhaward 3, Nahr ۸۵ qil‏ 2 
۴ رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۸۲ مقدسی. ص ۱۳۴. 
6.Qibab Humaid 7. Baraz— Ruz‏ ۷8 .5 
Bani ۸‏ دنو رک به‌ابن‌سرابیون. ص ۴۰؛ سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۶- ۳۷. 


۸ اللاعلاق‌التفیسه 


دیرالعاقول ح رک ت کرده تا به‌قریه‌ای که صیّاده" امیده می‌شود می رسیم. آن قریۂ بزرگ 
و زیبا ییست که در کنار دیرالعاقول واقع شده است. در دیرالعاقول مسجد جامع و بازارها 
و موانع عبور (قایقهای عوارض‌گیری) وجود دارد ‏ وکا رکنان وسایل حمل و نقل و 
عوارض بگیران در آنجا می‌باشند و کشتیهای عوارض‌گیر نیز بر دجله واقعند. و از آنج 
(دیرالعاقول) بهد هکدۀ نعمانیه که درغرب دجله واقع و دارای مسجدجامع و بازارهاست 
می رسیم و آن شهریست از شهرهای حیره که از آنجا قالیها و فرشهای حیری صاد رمی‌شود. 
از آنجا تا جرجَرایا آمی‌رویم تا به‌شهر بل" که درشرق دجله است می‌رسیم و آن شهر 
بزرگی است دارای مسجد جامع و آشپزخانة سلطنتی در آنست " وکشتزارهای آن بوسیله 
قایقها آبیاری می‌شود. این شهر از شهرهای ناحیت میسان است که پارچه‌های میسانی 
از آنجا صادر می‌شود و دو رود بزرگ که از سورا "منشعب ساخته‌اند از وسط آن (میان) 
می‌گذرند و از آنجا به فمالصلح" که شهریست در مشرق دجله و دارای مسجد جامع و 
بازارهاست می‌رسیم. سپس از آنجا به د یرما که" که آن نیز درشرق دجله است و با آن 
۵ فرسخ فاصله دارد می‌رسیم و پس از آن به‌واسط می‌رسیم واسط شهریست در ساحل 
دجله و در دو سوی آن واقع است. در آن دو مسجد جامع قرار دارد که یکی از آنها به 
مسجد حجاح "معروف است و درکنار آ ن کاخ حجاج واقع شده این کاخ در قسمت‌غربی 
مسخد واقع است و بر روی این کاخ گنبد بزرگ سبزرنگی است که از فم‌الصلح دیده 
می‌شود. دراینجا بر روی دجله پلی از کشتیها قرار دارد همانند پلی که نزدیک بغداد . 
بر دجله بسته‌اند. و مسجد جامع دیگر این شه رکه به‌مسجد موسی‌بن بغا مشهور است 


درشرق دجله قرار دارد. 

1, 8 2. Nu maniya 

۳ رک بهسرزمینهای خلافت شرقی, ص ۳۷. 

۴ رک به‌ابن‌سرابیون. ص ۴۳» سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۰۳۸ 

۵, رک به‌ادریسی. ص ۳۳۸. التنییه والاشراف» ص ۰۲۹٩‏ 

۶ . بعلت نام سورا در این بخش اچار بايد قبول کنیم که مسافر می‌بایست دوباره به کرانه شرقی دجله می‌رفت. و 
این نظر دخویه است. به‌این جهت است که او تصور م ی کند دراینجا سقطی رخ داده و در آن سقط از نهر 
سبوس سخن رفته است. اما اشح رک بحق بر این عقیده است که اینجا میسر نیست که مبحبت از میسان باشد. 
بهمین جهت پیشنهاد می کن د که کلمه را قوسان بخوانیم. زه سرزمین کهن بابل.., اشتر کث). 

9۱-۷ ۴۵ رکٹ به‌ابن‌سرابیون. ص ۴۴ سرزسینهای خلافت شرلی. ص ۰۳۸ 

۸ :9 رک به اشتر ك (50060۷). ص ۳۱۷. 

۴۰-۳۸ رک به‌ابن‌سرابیون. ص ۰۴۴ سرزمینهای خلافت شرقی. ص‎ .٩ 

۰ رک به‌طبری. جلد ۳. ص ۱۹۴۹. 


راه بغداد تا ری ۰ ۲۷۲۱٩‏ 


راه واسط بسوق‌الاهواز" 
ار واسط تا باذیین " ۵ فرسخ است. 
از آنجا تا دیر مخراق "۸ فرسخ ؛ 
و سپس تا سماوه ۸ فرسخ ؛ 
و از آنجا تا قریة‌الاعراب ۶ فرسخ ؛ 
و سپس تا نهر تیرین ۸ فرسخ ؛ 
و از آنجا تا سوق‌الاهواز ۶ فرسخ می‌باشد؛ 


راه دیگر از باذیین تا نهر تمرین " 
از باذبین تا آنشگاه ۵ فرسخ ؛ 
سپس تا ظلمانا "۱۰ فرسخ ؛ 
پس از آن تا قریةالاعراب ۸ فرسخ ؛ 
و از آنجا تا تیرین ۸ فرسخ و آخرین ناحية نهر تیرین به‌اولین ناحية استان دجله 
متصل می‌شود. 


اسامی خوره‌های اهواز و شهرهای آن 
1 1 رى و ۳ 
سوق‌الاهواز که بهآن هر مشیر گویند. رامهرمز» تستر» جندیشاپوره سوس» 
دورق ".ور سرّق» منادز بزرگ* »مناد کوچکک "»عسکر مکرم ",روستای زط")روستای 
س ۲ (نازارسنبیل) ایذج"ء کلبانید" »بیان ٍ 


۱. رک به‌سرزمینهای خلافت شرقی در قسمت خوزستان» قدامةء ص ۲۲۵ اشت رک (5۷۵0۷). ص۱۳. 
ایران شوارنز. ص ۴۳۱-۴۳۰ 


2. Badhibin 
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10. Askar - Mukram 11. Zutt 12. Sanbil 13. ۱0۳2۵ 


14. Kalbaniya 15. Bunyan 


 .۰‏ الاعلاق‌النفیسه 


مسافات خووه‌های اهواز 

از عسمکر مکرم تا سوق‌الاهواز ۸ فرسخ و راه آبی آن نیز همین مقدار است. 

از آنجا تا نهر تیرین ۶ فرسخ ؛ 

و از عسکرمکرم تا ایذج ۲۲ فرسخ ؛ 

از آنجا تا شهر تسر (شوشتر) سواره (مالرو) و از راه رودخانه ۸ فرسخ ؛ 

و از تستر تا جندیشا پور ۸ فرسخ سواره؛ 

و از آنجا تا سوس ۸ فرسخ سواره؛ 

و ازسوق‌الا هواز تا رامهرسز ۲۰ فرسخ ‏ 

و از آنجا تا دورق که آن شهر ناحی سرق است سواره (مالرو) و از راه رودخانه 
۴ فرسخ می‌باشد. 


راه باذیین به‌ازجان "(ارگان- بهبهان) که اوّلین ناحیۀ فارس است. 
از باذیین تا سکر ۳ فرسخ ؛ 
و از آنجا تا دیری" ۷ فرسخ ؛ 
از دیری تا طیب "۸ فرسخ ؛ 
و از طیب تا قرقوب "۸ فرسخ ؛ 
از قرقوب تا سوس ۵ فرسخ ؛ 
و ازسوس تا جندیشاپور ۸ فرسخ ؟ 
از جندیشاپورتا تستر ۸ فرسخ ؛ 
و از تستر تا سوق‌الاهوازء..؛ 
و ازسوق‌الاهواز تا گندّل" ۱۱ فرسخ؛ ‏ 
از کندل تا رامهرمز ٩‏ فرسخ ؛ 
و از رامهرمز تا ط ٩‏ فرسخ ؟ ` 
از زط تا سنبیل ۸ فرسخ ؛ 
۱. رک به اشتر کث ( 8ر5 ). ص ۰۱۴ 
.2 


۳. اموم رک به‌التنبیه والاشرال. ص ۵۴ ابران‌شوارتز. ص .۳٩۲‏ 
Qurqub 6. Kanda!‏ .5 ۱۵ .4 


و ازسبیل تا ارجان ۴ فرسخ می‌باشد. 


راه اهواز به‌فارس" 
اولین خوره فارس بعد از اهوازارجان است. 
از سوق‌الاهواز تا آرم *۶ فرسخ ؟ 
ازرم تا آبفرین "۶ فرسخ ؛ 
و از آبفرین تا خابران ۸ فرسخ ؛ 
ار خابران تا پلانجرد ۶ فرسخ ؛ 
از بلانجرد تا ارجان ۶ فرسخ است. 
راه دیگر از سوق‌الاهواز تا آرم ۶ فرسخ ؛ 
و از آنجا تا عين ۶ فرسخ ؛ 
و سپس تا وادی‌الملح (دره نمک) ۶ فرسخ ؛ 
از آنجا تا خابران ۵ فرسخ ؛ 
و سپس تا دهلیزان ۴ فرسخ ؛ 
از آنجا تا ارجان ۷ فرسخ می‌باشد؛ 
راه دیگر از سوقالاهواز تا رامهرمز ۱۸ فرسخ ؛ 


f 
از رامهرمز تا رط ۷ فرسخ ؛‎ 
از زط تا سنبیل ۸ فرسخ ؛‎ 
و ازسنبیل تا ارجان ۴ فرسخ می‌باشد.‎ 
راه اهواز به‌شیراز"‎ 
از سوق‌الاهواز تا آرم ۶ فرسخ ؛‎ 


"ازازم تا عبدین" ۵ فرسخ ؛ 
ازعبدین تا رامهرمز ۶ فرسخ ؛ 
۱ رک به‌ابران شوارتز, ص ۳۴۵--۴۳۳. 
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۷ رک به‌ابنخردادبه. ص ۰۴۳ سرزمینهای خلافت شرقی (قسمت فارس). 


راه بغداد تا ری 


3. ۸ 


۳۳۱ 


2. Azam 


8. Abdin 


۲ الاعلاق‌النفیسه 


از رامهرمز تا 9 ۶ فرسخ و در آنجا مرداب صعب‌العبوریست و پل طویل ودرازی 
بر روی وادی الملح بسته‌اند. سپس تا دهلیزان ۶ فرسخ ؛ 

از آنجا تا ارجان ۷ فرسخ در آنجا پلی است» منسوب به‌خسروان که طول آن 
بیش از ۳۰۰ ذراع است و از سک ساخته شده است این پل بر روی ده ارحان 
واقع است. 

از ارجان تا آن دره ۵ فرسخ ؛ 

و از آن دره تاهیر' ۶ فرسخ ؛ 

و از هیر تا بندك ۴ فرسخ ؛ 

و از بندك تا خان‌حماد "۸ فرسخ می‌باشد. 


راه ارجان به‌شیراز " 

4 ا ۳ ۵ ۰ 
از ارجان تا سیربور ۱۰ فرسخ ؛ 
ِ ۶ ي . 
از سیربور تا سیبویه ۴ فرسخ ؛ 

فا هی ی 
و از سیبویه-موردستان ادش ۴ فرسخ ؛ 

2 ت ۹ 

از خورآباذان تا نوبندگان ۴ فرسخ ؛ 
از نوبندگان تا شاه دزدان «شاه اللصوص» ۴ فرسخ ؛ 
از شاه دزدان تا نای مرغان "۶ فرسخ ؛ 
از نای مرغان تا کورا بناهیان" ۵ فرسخ ؛ 
از کورا بناهیان تا دستجرد ۸ فرسخ ؛ 
و از دستگرد تا شیراز ۱۰ فرسخ می‌باشد. 


1. Hir 2. Bandak 3. Khan Hammad 
.۲۹۷ ۲۶۹ سرزمینهای خلافت شرقی. ص‎ ۰۱۸٩۹ رک به‌نزهةالقلوب. ص‎ .۴ 
5. Şirabur 6. Sibuyen 7. Muridistan 


.۳۹ رک به‌ایران شوارتز. ص‎ Oarkhid .A 
9. Khurabadhan 
.۲۲۹ ر کث بها بن خردادبه. ص ۰۵۹-۵۸ سرزمینهای خلافت شرقی, ص‎ N uban adj. ۰ 
11. Nay~—Murghan 12. Kurabanahiyan 


راه اصفهان به ری ' 

ازاصفهان تا برخوار ۳ فرسخ ؛ 

و از آنجا تا رباطوَر ۷ فرسخ ؛ 

و سپس تا طرق" ۵ فرسخ ؛ 

از آنجا تا اصفاهه" ۶ فرسخ ؛ 

سپس تا دکان "۵ فرسخ ؛ 

و از آنجا تا باذ ۵ فرسخ ؛ 

سپس تا ابروز " ۵ فرسخ ؛ 

از آنجا تا نوشاباذ " ۲ فرسخ ؛ 

سپس تاورازآبان "۵ فرسخ ؛ 

از آنجا تا مقطعه ۵ فرسخ ؛ 

سپس تا قارس ٩۳‏ فرسخ ؛ 

و از آنجا تا دزاه "۵ فرسخ ؛ 

سپنس تاری ۷ فرسخ می‌باشد. 

طبق آنچ که از عبدانت‌ین احمدین حارث" نقل کرده و نوشتیم: 

از اصفهان تا برخوار ۳ فرسخ ؛ 

از برخوار تا رباطوز ۷ فرسخ ؛ 

از رباطوز تا طرق ۵ فرسخ ؛ 

و ازطرق تا خير" ۷ فرسخ ؛ 

از خیر تا باذ ۵ فرسخ ؛ 

و ازباذ تا دگان ۵ فرسخ ؛ 

از د گان تا ابروز ۶ فرسخ ؛ 

از ابروز تا انوشاباذ ۲ فرسخ ؛ 


۱ رک بهابران‌شوارتز,. ص ۶۴۲. 


72 ۷۲ 3. Wazz 4.Taraq 6. Isfaha 6. Dukkan 
7. Badh 8. Abruz 9. Nushabadh 10. Warazaban 11. ۵ 
12. 5 13. Dizah 


۴ رک به‌ابران‌شوارتز. ص ۶۴۵. 
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۳۱۳۴ الاعلاق‌الئفیسه 


از انوشاباذ تا ورازآبان ۶ فرسخ ؛ 

و ازورازآبان تا سریجه "۵ فرسخ ؛ 

از آنجا تا قارص ۷ فرسخ می‌باشد و ه رکس که بخواهد به‌قَم رود ازورازآبان به 
مطعه ۳ فرسخ و از آنجا بهم ۷ فرسخ را باید طی کند و زمانی که از بسوی ری خارج 
می‌شود باید ازقم تا قارص ۸ فرسخ ؛ 

از آنجا تا دی رکجین «گچین»" ٩‏ فرسخ ؛ 


و سپس تا دزاه و از دزاه تا ری را ط ی کند. 


۱ 5/0 رک بهابران شوارتز, ص ۲-۵۶۷ .٩۳‏ 
Dair Kadjin‏ 2 


ذک رکسانی که چیزهائی ایجاد نمودند و مورد 
تقلید دیگران واقع شد ' 


از سما كبن سلمه نقل شده است: اولین کسی که به‌او لقب امیری داده شد 
مغيرة‌بن شعبه "بود. و از دیگری نقل شده» اولین کسی که بر م رکب نشست و مردسان 
در بی او پیاده حر کت کردند» اشعث‌بن قیس" بود. و اولین کسی که دية صد شتر را 
سنت قرار داد» ابوسیّارة عذوانی" اس تکه مردم را در فصل حج از مزدلفه رهبری 
می کر ۱ 

و بعضی گوین د که: اولین کس ی که دیۀ صد شتر را برقرارساخت عبدالمطلب بود. 
سپس قریشیها و اعراب آن‌را مرسوم نمودند. و پیامبر(ص) نیز آن را دراسلام مقررفرسود. 

ولیدین مغیره اولین کسی بود که در جاهلیت برای دخول به کعیه موزه از پای 
بدر کرد . و در دوران اسلام مردمان به‌تقلید از او موزه ازپای بد رکردند. و نیز اواول 
کسی اس ت که دراسلام سو گند یاد کردن را باب کرد. و بعد حضرت پیامیر(ص) این 
امر را در اسلام مقر رکرد. و نیز ولیدبن مغیره اولین کسی بود که در جاهلیت شراب را 
بر خویش حرام کرد. و نیز او «ولیدین مغیره» اولین کسی اس تکه در دور جاهلی 
عضوی را بخاطر دزدی قطع کرد. سپس پیامبر(ص) نیز آن را در اسلام بکار بردند. و در 
جاهلیت بدین عبارت سوگند یاد م ی کردند: قسم به‌دو جامۀ ولید چه کهنه و چه نو, 

~~ ۳ سا a‏ ور ۶ 
وب گوی دکه: اوّلین کسی که با قلم نوشت اد ریس بود که نامش أخنوخ (ع) 

. رك به‌عیون الاخبار ابن‌تتیبه. ص ۲۷۷-۲۷۳. 
رلك به یعقویی, ترجمه 8۲ا۷ ص ۷۱ بیهقی. ص ۳٩۳‏ تلنشندی, جلدا. ص ۲۵۰ 
۳ رلد به یعقوپی. ترجمه و۷۸۷ ص ۴F‏ بیھقی. ص ۳۹۳ قلقشندی. جلدا. ص ۴۹ . 
رل بهاررقی. ص AYA‏ بیھقی. ص 4r‏ قلقشندی. جلدا. ص ۰۶۰ 


رلك بەبيهقىی. ص AY‏ قلقشندی. جلدا. ص ۶ 
. در متن فرانسه (ادریس الع ) آمده» رك به‌بیهقی. ص ۳۹۳-۳۹۲ قلقشندی. جلد ۱. ص ۲۵۵-۲۵۳ 


ما با bG‏ هچ 


۶ الاعلاق‌النفیسه 


است. و او اولین کسی بود که لباس دوخت و پوشید. و قبل از وی پوست می‌پوشیدند. 
اصمعی گوید: اولین کسی که به زبان عربی نوشت مرامربن مروه اس ت که ازاهانی 
انبار بود. و از آنجا (انبار) بین مردم انتشاریافت ‏ 

راوی گوید. اصمعی گفته اس ت که: از قریشیها سؤال شد کتابت را ا زکجا دارید؟ 
گفتند۰ از شهر حیره " و به‌اهل حیره گفتند. شما کتابت را ار کجا دارید؟ گفتند. از شهر 
انبار, 

اولین کس یکه از مردم مگه با رنگ خضاب کرد " عبدالمطلب‌بن هاشم بو که 
سردی از مردم حمیر وی را در یمن بدان خضاب آشنا کرده بود. 

و اولین کس ی که دستور ساختن کجاوه را داد و او را در آن حمل کردند» حجاح" 
بود . و اولین کس ی که در مسجد مقصوره ساخت معاویه است. و آن بدان علت بو دکه 
سگی را بر روی منبر خود دیده بود. 

اولین کس ی که به زبان عربی بر سگه‌ها نقش نهاد» عبدالملک‌بن مروان است. و 
ي ۰ فب ی o‏ ۶ و 0 ۰ 
اولین کسی که تایه ها را تاریخگذار یکرد» و بر آنها مهر گلين نهاد» عمربن الخطاب 
بود. 

اولین کسی که در مدینه طیلسان (نوعی قبا) پوشید» حبیرین مطعم است ؟ و 
اولین کسی که کفشهایی از نوع موزهٌ ساده و جامه‌ها ی کتان در بصره پوشید» زیادین 
ابی‌سفیان است '! 

و از اعراب اولین کس ی که لباس خز پوشید و یقه و آستر طا رونی " نهاد» عبدانته‌بن 
i1. Maramir Ibn Marwa‏ 
رك به بیهقی. ص ۳ دانرة‌المعا رف اسلام. جلد ۳۲. ص ۴ کتاب‌التاج. ص ۸۴. 
رك به‌تاریخ عرب. حتّی « ۳1411 ». ص ۸۴۔ 
رك به بیهقی. ص ۳۹۳ قلقشندی, جلدا. ص ۲۶۰. 
رك به پیهقی ص ۴ قلقښندي. حلدا. ص ۵۶ 
رل بەبيهقى. ص ۳۹۳ . 


رك به بیهقی. ص „AF‏ 
رك به‌بیهتی ص ۳٩۳‏ قلقشندی. جلدا. ص ۲۵۳-۲۴۹. 
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, رك به یعقوبی» برجمه لاص ۱۴۲ بیهقی. ص ۰.۳۹۳ 

۰. رك به‌یبهقی, ص ۳۹۳ قلقشندی, جلدا. ص ۲۵۶. 

۱سترجم فرانسوی در ترجمه خز را به‌ابریشم وقور را به‌آهاردار ترجمه کرده ولی ترجمة ما به‌صواب نزدیکتر 
است رك به‌التنبیه و الاشراف. ص ۳۰. 


ذ کر کسانی که چیزهائی ایچاد... YY‏ 


عامر' اس ت که مردم می‌گفتند» امیر (والی) پوست خرس پوشیده است. 

و اولین کس ی که زره سیاه بتن کرد» مختا ربن ابی‌عبید " بود. 

و اولین کس ی که صابون ساخت سلیمان" پیامبر(ع) بود. 

و اولین کس یک هکاغذ ساخت یوسف" پیامبر(ع) بود. 

اولین کس یکه برایش نان نازک (لواش) پختند کمرود " است» و او نیز الین 
کسی بود که کمان را بکار برد. 

اولین کس یکه بفرمود از برایش نعلین بسا زند» جَذْيمة "ین مالک‌الابرش است. و 
او نیز اولین کسی بو د که منجنیق" را بکار برد. و وی اولین پادشاهی اس تکه 
شب روی نمود؛ و هنگام حرکت در شب برایش شمع برافروختند. و او نیز کسی بود 
که از شدت غرور ادعا می کرد مصاحب فرقدان است. و جام شرابی می‌نوشید و جام 
دیگری را بر جایگاه ستاره بر زمین می‌ریخت تا آنکه دو شخص با نامهای مالک و 
عقيل پا اومنادم و همنشین شدند. 

اولین سر ی که از شهری به‌شهر دیگر برده شد سر عمروین مق خزاعی"" بود که 
داستانش معروف است. ۱ 

و اولین کسی که تابوت برایش ساخته شد زینب دختر جحش"" همسر پیامبر(ص) 
که زن تنومندی بود" دختر عمّیس" گفت: من درحبشه تابوتهایی از برای مردگان را 
دیده‌ام» آنگاه تابوتی از برای زینب بساخت. و وقتی که عمر آن را دید گفت- چه 


حت 


. رك یعقوبی ترجمه ۷61 ص ۱۱۴ بیهقی. ص ۳۹۴-۳۹۳ قلقشندی. جلدا . ص ۵۶ ۲. 
رك ببهقی, ص ۰۳۹۴ مقریزی, جلد۲. ص ۴۴۰ ناصرخسرو, ص ۱ ۰۱۴ ذزی (yعں‏ )ص ۱۷۷. 
رك بهتی. ص ۳۹۳ قلقشندی جلد۱. ص ۲۵۶. 

رك به‌بیهقی ص ۳٩۹۳‏ قلقشندی, جلد!. ص ۲۵۵. 

رك به‌بیهقی. ص ۹۳ . 

رك به‌یبهقی. ص ۳۹۴ قلقشندی, جلدا, ص ۲۵۶-۲۴۹. 

رك به‌قلتشندی, جلدا. ص ۲۵۷ جلد۲. ص ۱۳۷ . 

رك به‌التنبیه و الاشراف. ص ۲۲. 

. ۳۵-۳۴ رل به‌نیکلسون. ص‎ ,٩ 

۰ رلك به‌بیهقی. ص ۳۹۴. 

۱. رك به‌بیهقی ص ۳۹۴ قلقشندی, جلدا. ص ۲۵۹ اغانی. جلد ۳ ص ۳۱ 

۲. رك به التنبیه والاشراف. ص .۱٩‏ 

۳ رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۵. 
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ھر رای و شاف ات 

و عادت مردم آن بود که درپس جنازه‌ها هروله می کردند. ایا وقتی که عثمان‌ بن 
ابی‌العاص " فو تکرد» دنبال جنازه‌اش راه پیمودند. و او اولي ن کسی بود که دنبال 
جنازه‌اش راه رفتند. 

اولین عربی که از رود بلخ عبور کرد؛ سعیدین عثمان‌بن عفان" بود. 

فد یه د هنده‌ترین" اعراب حاجب ین زراره اس تکه خویشتن را با دادن دوهزارشتر 
و هزاربنده آزاد نمود. چون او را مالک رب ری در یوم جَبله اسي رکرده بود. پساز 
او کس دیگری که بیش از همه فدیه داد» ربیع بن مسعود است که چون حارت‌بن زهیر- 
بن جذیمة عبسی او را ۱0۵ پانصد شتر جان خود را خرید. 

گویند: اشعت‌بن قیس" از اهل یمن بر هم اعراب بسیب دادن فدیۀ بسیار فخر 
می‌فروخت که لت دان اسیر شده بود» تا آنکه سه‌هزار شتر فدیه داد» درحالیکه 
فدیه پادشاهان هزار ماده‌شتر بود. پس او خود را درمقابل دادن دیف سه پادشاه آزاد 
نمود. 

اولین کس یکه با شمشیرش دروازةُ قسطنطنیه را کویید و د رکشور روم پایتخت 
آن امپراتوری اذان گفت عبداته‌بن کلیب اس که از خاندان عامربن صَعصّعه و در 
سپاه مسلمه بود. 1 

برخی گویند که نام او عبدالملک‌بن کلیب العامری بود. قیصر روم آهنگ 
کشتن وی کرد. به‌امپراتورگفت: به‌خدا سوگند» اگر مرا بکشی» هیچ کلیسایی در بلاد 
اسلام باقی نمی‌باند. 

اولین زنی که دستش بخاطر دزدی بریده شد» دختر سفیان‌بن عبدالاسد» از قبیلۀ 
مخزوم بود. که پیامپر(ص) دست وی را قطم نمود» و فرمود: اگر فاطمه "می‌بود» نیز 


۱ رك به‌نجوم الزاهره» جلدا , ص ۳۸۷. 

. رك یعقویی ترجمه ووز/۷اص ۱۱۸ بیهقی. ص ۳۹۴. 
رك به‌قلقشندی جلد۱. ص ۰۲۴٩‏ 

. رك به یادنامة دانشکده مکامات شرفی. جلد ۲ . ص ۰۴۳ 
, رك به‌بیهقی. ص ۳۹۴. 

. رك بەبیهقی. ص ۳۹۶-۳۹۵ , 
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. رلك بەلاسنس(۸ 4۳۸۳٥8‏ 1). ص ۰۱۰۴ 


ذک رکسانی که چیزهائی ایجاد... ۲۲ 


دستش را قطع می کردم. و از مردان " خیا رین عدی‌بن نوفل‌بن عبدمناف دزدی کرد» 
دستش را بریدند. و نمی‌دانم آیا او اولین مرد بود یا نه, 
و نیز پیامبر(ص) دست عمروین سمره برادر عبدالرحمن‌ین سَمره" را بجهت دزدی 
تطع کرد. 
اولین کسی که یحی نامیده شد» یحبی‌بن زکریای پیامبر(ع) بود. 
و اولین کس یکه عبدالملک نامیده شد» عبدالملک‌بن مروان بود. 
ودرجا هلیت کسی که قبل ازپیامبر(ص) محمد نامیده‌شد» محمدین أَحَِحینالجلاح 
برادر مادری عبدالمطلب بود. و محمدهای دیگر عبارت بودند ازء 
محمدین سفیال‌بن مجاشع | بن دارم 
و محمدین سوگین جشم بن سعد. 
و در جاهلیت کسی نبو دکه به‌اباعلی‌مکنی باشد غیر از قیس بن عاصم و عامرین 
طفیل و اولي نکس یکه درمکه قصه گفت. عبیدین عَرین قتاده بود. 
و بعضی گفته‌اند. اولین قصه‌سرا اسودبن سریع تمیمی است که از صحابه بود و در 
قصه‌های خویش در باره مرده» این بیت را ذ کر می کرد : ۲ 
ان تنج منها تنج من ذى عَظيمة ولا فای لا اخالك ناجيا 
اگر از مرگ نجات بیابی از یک امر بزرگی نجات یافته‌ای 
وال گمان نمی‌برم که تو نجات یابی 
و اوّلین کسی که در اسلام مردم را روز جمعه گردهم آورد مصعب *بن عمّیرین 
هاشم بن عبدمنافین عبدادار اس ت که پرچمدار پیامبر خدا (صلعم) بود که مسلمانان را 
در روز جمعه در مدینه جمع کرد. که در آن موقع فقط دوازده مرد بودند و برای آنها 
گوسنندی ذیح کرد. 
ابوهلال از ابی‌حمزه روای تکرده اس ت که: اولین شخص ی که در بصره خود را 


, رك به‌بیهقی. ص ۳۹۶. 

رك به‌یعقوبی ترجمه 51 ص ٩۱‏ 

. رك به‌طیری (فهرست). ص ۳۰۶. 

. رك بهدائرةالمعارف اسلام. جلد۳. ص ۳۷۸-۳۷۷ مقریزی. جلد ۲. ص ۲۵۳. 
رك به‌بیهقی. ص ۳۹۴. 

. رک به‌طبری (فهرست). ص ۵۵۲. 
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۰ . الاعلاق‌النفیسه 


با آب تطهی رکرد عبیدانته ‏ بن‌ابی‌بگره بود و ما گفتیم به‌اين مرد حبشی نگاه کنی د که با 
خود...لواط آم ی کند یعنی با آب طها رت می‌گیرد ". 

و اولین نوزاد ی که در بصره بدنیا آمد عبدالرحمن " بن ابی‌یکره است. درآن هنگام 
مسلمانان که در خریبه بودند شتر و گوسفند ذیح کردند و تمام اهل بصره را اطعام 
نمودند. و جمعیت آنها درآن روز سیصد نفر بود. 

و اولین نوزادی که در کوفه بدنیا آمد معاویین ور از بنی عامرین " ربیعه بود. 

و اولین * کسی که در اسلام رشوه گرفت مغیرة بن‌شعبه بود و می‌گفت: گاهی 
اتفاق می‌افتد که درهم در دستم عرق می کند آن را برمی‌دارم تا آرام گیرد و کارم را 
در زندگی آسان گرداند. اولین کسی" که در راه خدا تیر انداخت سعدبن‌ابی وقاص بود. 
و اين بیت را سرود: 

وماعد رام فی عدو بهم یا رسولالله قَبْلى 
ای پیامبر خدا (ص) هیچ کس پیش ازمن با تیر بدشمن حمله نکرده است. 
اولین قاضی" که درمدینه به کار قضاوت پرداخت عبدانته بن" نوفل بن حا رٿ بن 
عبدالمطلب‌بن هاشم بود که شبیه به پیامبر (صلعم) بوده است. 

ابوهریره گوید: این اولین قاضی بود که در اسلام دیدم, 

واولین تاضی که درعراق د رشهرمدائن به کارقضاوت پرداخت سلمان‌بن رییعه بود. 

الین کسی" که د رکوفه قاضی شد ابو ره کدی است و سپس عمرین شریح بن"! 
حارث کندی را به کار قضاوت نشاندند. و وی ۷۷ سال به‌شغل قضاوت مشغول بود. 


۱ رك به یعقویی ترجمه ەپ ص ۰۳-۹۱-۹۰ 

۲ رك به التبیه والاشراف. ص ۳۸ بیهقی. ص ۰۳۹۵-۳۹۴ 
۳. در باره وزم هو رك به‌التنبیه والاشراف. ص ۴۳. 

۴ رك به‌طبری (فهرست) ص ۳۴۵ النجومالزاهره؛ جلدا. ص ۰۳۸۱ 
۵. رك به Chronographia‏ ص ۰۳۷۴ 

۶ رك به‌بیهقی. ص ۹۵" . 

۷ رك به‌بیهتی. ص ۳۹۵ لطائف. ص .٩‏ 

۸ رك بەقلقشندى. جلدا. ص ۰۲۵۱ 

.۳۴۰ رك به‌طبری (فهرست). ص‎ .٩ 

۰ رك به ييهقى»› ص ۳۹۵ قلقشندی, جلدا. ص ۰۲۵۱ 

۱ رل به‌طبری (فهرست). ص ۴۶۳ . 

۲. رك به‌النجوم‌الزاهره» جلدا. ص ۳۷۹ جلد۲. ص ۳۷۰. 


ذک ر کسان یکه چیزهائی ایجاد... ‏ ۲۳۱ 
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اولین کسی که بر بصره قاضی شد کعب ' بن‌سور ازدی اس ت که عمر وی را بدین 
کار برگزید. 

اوّلین دهی که بعد از طوفان بر روی زمین بنا شد» ده بقردی"بود که سوق ثمانین 
نامیده می‌شد و نوح (ع) آن را بنا کرد و برای هرمردی که ایمان بی‌آورد در آن خانه‌ای 
اختصاص بی‌داد که تعداد آنها هشتاد نفر بود و تا امروز این محل به‌سوق ثمانین 
معروف است, 

اولین کسی که شتر جمازه را بکار گرفت و آن را برای تند روی پرورش داد ؟ 
ر ‌ ۱ 1 ۰ ۰ 
ام‌جعفر است و اولین کس ی که دو شه رکوفه و بصره *ب‌وی واگذا ر گردید زياد بن ابیه 
است, سپس به‌پسرش عبیدانته "و پس از آن به‌مصعب " بن زبیر و بشر " بن مروان و 

ررب 2 
حجاج بن یوسف و یزیدین مهلب و مسلمه‌بن عبدالملک و عمربن هبیرة فزاری 
۳ بت مه ۰ مه « ۳۳ ۱۰ 1 

و خالدین عبدالته قسری و یوسف‌بن غمر ثقفی و عبدالته " بن‌عمرین عبدالعزیز و یزیه " بن 
عمربن هبیره واگذار گردید و هیچگاه پس ازآنها عراقین هر دو با هم در تحت سیطره کسی 
نیفتاده بود. 

اولین "" کس یکه کشتی‌های قیراندودی را که-نه‌با طناب و بند-بلکه با 
ميخ بهم بسته شده و روغن اندود و مسطح و بدون پیشانی نیز بود برسطح دریا بحرکت , 
درآورد حجاج بن یوسف بود. 

و اولین کس ی که در مسجد بصره حلق درس تشکیل داد و در آن به‌تعليم و 
قرائت قرآن واداشت حعفربن ابی‌الحسن است, 
. رك به‌النجوم الزاهره جلد۲. ص ۳۸۱. 
رلك به‌بیهقی. ص ۰۳٩۳‏ قلقشندی, جلد۱. ص ۰۲۵۵ مقدسي. ص ۱۳۹ سرزمینهای خلافت شرتی, ص ۹۴. 
. درمتن فرانسه کتاب ده گردی ویچ )ت شده است. 
رك به‌بیهقی» ص ۳۹۵ لطایف. ص ۱۵. 
رك به‌لامنس بادنامه دانشکده مطالعات شرقی ( کتاب معاویه)» بیروت» جلد۱. ص ۲۱. 
رلك به‌یمقویی. ترجمُ ( ۱۷۷60 ). ص ۰۱۱۷ 
ولد به یعقوبی. ترجمه (ع6ز۷۷). ص ۲ .٩‏ 
. ر به‌طبوی (فهرست)؛ ص ۸۷۰ النجوم الزاهره» جلدا, ص ۰.۳۷۰ 
. رك به‌طبری (فهرست)» ص ۴۱۱. 
۰ رك به‌یعقوبی ترجمه ولص ۱۲۵. 


۱ رلک به یعقویی ترجمه ۷۷:60 ص 1۳۹ . 
۲ ذبل دائرةالمعارف اسلام. ص ۲۰۷. 
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الاعلاق‌التقیسه 


و اولین کس ی که چاقو را سین نامید پیامبر (ص) بو د که قبلا آن را مذية 
الین کسر که به‌یک سوم مالش وصی ت کرد براء" ین مُعرور بود و او اول کسی 
بو د که وصی ت کرد صورتش را درقبر بطر ف کعبه قرار د هند. 
و اولین بنده‌ای که پیامبر (صلعم) آزاد ساخت زید" بن‌حارثه بو د که خدیجه او 
را به پیامبر (ص) بخشیده بود. 
و گفته‌اند: اولین" کسان ی که هنگام نزدیک شدن به‌دربار پادشاهان درپیششان 
پرده بر می‌گرفتند از مردم اصبهان» سپس از مردم ری» پس از آنها از مردم سجستان و 
سردم آذ رییجان بودند. 
و اولین کس ی که بر در خانه زنان پرده آویخت بیوراسب بود و طول و عرض هر 
پردة آن ۱۴ ذراع در ۱۴ ذراع و ار دیا بود. 
اولین دیواری که بر روی زمین بعد از طوفان ساخته شد دیوار شهر حران و پس 
از آن دیوار بابل و شهر دمشق بود. 
و اولین شهری که در اسلام بنا شد واسط اس تکه حجاجبن یوسف آن را بنا کرد. 
اولین شخصی که در اسلام مسجد ساخت عمارین یاسر بود. 
نج برای خود و حسابگران ا وناز 
2 99 درفش ارائ ترت رنگ f‏ ۱0 و3 
| درفش دیگری از جنس دیبا به‌شکل شیر برای بیوراسب ساختند و آن را بر روی نیزه‌ای 
ر قرار دادند و این درفش آنست که درفش کابیان گفته می‌شود. 
اولین کسی که فیل را مورد استفاده قرار داد و نیز اولین کس ی که خر را با 
مادیان و اسبان بارکش را با خران جفت کرد و شمشیر و نیزه بکا ر گرفت فریدون بود. 
۱ رك به‌فرنکل ( ۴۲۵60۸۵۱ ). ص ۸۴. 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۶۴. 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۰.۲۱۴ 
. رك به‌ایران» شوارتز. ص ۰۴۱۳ 
. رك به کریستن‌سن ( ۱:۵0 ,۱). ص ۰۱۱۸ 
. رل به کریستن‌سن ( ۱۳۵0 با )ص ۴۹۸-۴۹۶ اپران» شوارتز. ص ۵۸۸. 
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ذک رکسانی که چیزهائی ایجاد... ‏ ۲۳۳ 


پادشاهی بر اوسخت شده» و در آماده کردن اسباب پادشاهی ناتوان مانده بود از مردم 
اصبهان درخواست پناهندگ یکرد و اینجا بود که گودرز اعلام داش ت که با وی یار 
ات او همینطور بوده اس تکار اردشی رکه زادگاهش شهر اصطخر! بود. هنگامی که 
کیخسر وکار خود را آشکا رکرد و برای گرفتن تخت سلطنت قصد نمود ازکسان یکه 
به یا ریشان ابید بسته بود وی را خوا رگردانيدند. او نیز به‌مردم اصنهان روی آورد و از 
آنها کمک خواست و آنان او را یاری کردند تا کارش به‌انجام رسید. 
اولین کس ی که در دیوان اصنهان به‌زبان عربی نوشت سعدبن " اياس کاتب 

عاصم" بن یونس عامل و کارگزار ابوسسلم صاحب دولت عباسی بود و او نیز اول کسی 
بود که مردم اصفهان را برای یادگیری قرآن گردهم آورد. می‌گویند که: وی در آن شهر 
از مسلمانان خواست که قرآن بخوانند دید که تنها هشتاد تن قادر به‌خواندن قرآنند و از 
آن بیان هم فقط سه‌تن حافظ قرآنند. 

اولین زنی که ختنه شد هاجراست. زیرا ساره به‌وی حمله کرد و سوگند یاد نمود 
که دو گوش و بینی او را قط عم کند ابراهیم (ع) ترسید که او را مثله کند پس به‌ساره 
گفت: او را ختنه کن و گوشهایش را سوراخ نما و همین کار را کرد. و از آن پس سورا خ 
کردن گوش بین زنان سنت شد و در حدیث ختان آمده اس ت که این عمل از برای مردان 
سنّت است و از برای زنان مکرست است. 

اولین کس یکه در امه نوشت از بندۀ خداء فلان» امیرالمژمنین عمرین الخطاب 
بود. 

اولین کس یکه از عمال وکارگزاران وی به‌چنین کلمه جواب داد از بندۀ خدا 
به‌عمر امیرالمومنین» معاوية بن ابی‌سفیان بود. 

اولین کس یکه صدرمجلس را برای میهمان رسم قرار داد بهرام‌گور بود و قبل از 
آن میهمانان به‌گرد صاحبخانه می‌نشستند در حالیکه در صدر مجلس صاحبخانه 

روری بهرام‌گور به‌عادت معمول بطور ناشناس وارد دهی شد مردم او را نشناختند. 

. رك به‌ایران» شوارتز, ص ۶۱۳ (در اینجا مترجم فرانسوی از شوار ت کمک گرفته است), 
. رك به‌ایران» شوارتز, ص ۱۵ ما رکوارت (مجله انجمن خاورشناسی آلمان) ص ۶۴۲. 
. رك به‌النجوم الزاهره. جلد۱. ص ۳۷۷ ایران, شوارتز. ص ۶۱۵-۶۱۴ 


. رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۰۳. 
. رلك به قلقشندی. جلدا. ص ۲۵۸ لطایف. ص ۶. 
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۱۳۴ الا علاق‌النفیسه 


او را با بقیه مردم عادی نشاندند وقتی او از آن محل رفت به‌خط خود چنین نوشت. اگر 
مهمان بر شما وارد شد او را در صدر مجلس بنشانید تا دانسته شود که اومهمان است. 
سپس دستور داد در میان سردم ندا دهند که ه رکس مهمانی دارد بايد او را در صدر 
مجلس بنشاند و هرکس کارگر است باید تا ظه رکا رکند و پس از آن به‌خوردن و 
آشامیدن مشغول شود و هر کس دعوتی درمنزلش باشد بايد پارچه قرمزی بر در خانۀ 
خود بیاویزد زیرا عاملان به‌خانة کسی که میهمان دارد وارد نمی‌شوند و نیز تا زمانی 
که میهمان در آنجاست مالیات و جزیه‌ای بر او مقرر نیست. 

اولین کس یکه شلوار پوشید ابراهیم خلیل بود و او نخستین کسی بود که‌مهمان 
را میزبانی کرد و هر روز سوار می‌شد" و برای پیدا کردن مهمان تا ۴ فرسخ راه می رفت 
تا با وی غذا بخورد و در تأیید و تأ کید این مطلب» خبر جالبی از السدی" نقل شده که 
گفته است: ثروت ابراهیم (ع) زياد شد بحد ی که مردم را به‌مهمانی دعوت م یکرد و 
آنان را اطعام می‌نمود. روزی درحالیکه مردم را اطعام می کرد پیرمرد کهنسالی را دید 
که پیاده راه می‌پیمود. پس خری نزد او فرستاد و شيخ سوار شد و چون آن پیر را غذا 
داد وی لقمه را بجای آنکه در دهان نهد در چشم و گوشش فرومی‌برد. هنوز لقمه را 
نخورده که لقمه از پس او خارج می‌شد. 

ابراهیم از خداوند خواسته بود که جانش را نگیرد تا اینکه خود او خواستار 
مرگ خود شود آنگاه چون آن احوال را در شیخ بدید گفت۰ ای شيخ تراچه رسیده است 
که چنین م یکنی شیخ جواب داد علت آن پیری است. ابراهیم پرسید چندساله هستی؟ 
شیخ در پاسخ سن خود را دو سال بیش ازسن ابراهیم ذک رکرد ایراهیم فرمود: ميان 
من و تو دوسال تفاوت سن است در این صورت اگر به‌سن تو برسم مانند تو خواهم شد؟ 
پیر گفت: آری ابراهیم گفت: بار خدایا روح مرا بسوی خود قبض کن قبل از آنکه بدین 
درد دچارشوم. 

راوی گوید: شیخ از جای خود برخاست و جان او بگرفت. و معلوم شد که او 
ملک‌الموت بوده است درود خداوند بر او و بر ابراهیم باد. 


۱ رك به قلتشندی. جلدا. ص ۲۵۸. مقریرزی, جلد؟. ص ۴۶۰ و نیز رلك» ابن‌قتیبه. ص ۱۶؛ این‌عسا کر جلد ۲. 
ص ۰۱۵۵-۱۵۴-۱۳۸ طبری جلد ۱ ص ۲۷۲. نطایف. ص ۴ ثمارالقلوب. ص ۰۱۹۶-۳۳ 
. رك به طبری (فهرست). ص TY‏ التجوم الزاهره. حلد ¥ ص م5 


ذک رکسان ی که چیزهائی ایجاد... ۰ ۲۳۵ 


اولین کسی که آسیاب بکا ر گرفت سلیمان (ع) بود و نیز او اولین کسی بو که 
مشک و عنبر و کافورو صندل و عود و انواع مختلف عطر و جواهرات بکار برد و انواع 
ابزارهای آهنین را که در جنگ و شخم زدن و کاشتن پنبه مورد نیاز پیشه‌وران است 
معمول ساخت و او نیز اولین کسی بود که گوگرد را استخراج نمود و گچ را درساختمان 
بکار برد و سنگ را با تدابیر و حرض خاص تراش داد و فلزات را ازمعادن استخراج کرد 
و نیز او اولین کسی بود که اشتر را م رکب ساخت. ۱ 

اولین کس ی که غالیه (عطر) " را ساخت ابوجعفر عبدانته "ابن جعفرین ابی‌طالب 
بود و معاویةین ابی‌سفیان پس از آنکه خود را بدان معطر ساخت و در بار آن (عطر) 
و چگونکی ساختدش وی را پرسش کرد او را از آن ابر و کارهایی که درساختنش کرده 
بود آگاه نمود. معاویه گفت: آن (غالیه) است. بدینجهت آن عطر را غالیه خواندند و در 
باره آن خبر جالب و مفصلی اس ت که با به‌اين اندك از آن بسنده کردیم. 

از محمدین" علی‌بن عبدالته روایت شده: اولین کس یکه زین را اصلا ح کرد و 
به‌آن کود داد داود(ع) بود و این محمدین‌علی همان کسی است که گفته. سه چی زکه 
چون نابود گردد دیگر بدست بازنياید. جوانی با خضاب و ثروتمندی با آرزو و علم با 
ادعا, 

و اولی ن کس یکه در جنک بر تخت نشست و بر روی سگه سورۂ اخلاص * رانوشت 
و درشربت خانه برف می ريخت حجاج‌ین یوسف بود . 

لین کس یکه‌طواف (خانه خدا) راهفت با رسنت قرا رد اد عباس بن عبدالمطلب بود. 
و از این‌عباس روایت شده که گفته است» زمین را دو مین و د وکافر مالک شدند اما 
دو مومن سلیمان و ذوالقرنین بودند و دو کافر نمرود یا همان طهمورث و بخت نصر 


بودند, 


۱ رك به‌لطایف. ص ۶-۵ 

۲ رك به قلقشندی, جلدا. ص ۲۵۷ یادنامه دانشکدة مطالعات شرقی بیروت جلد ۲. ص ۱۱۵-۶۹ یعقوبی. 
ترجمه 4وزیهاص ۸۲۳۷ ۲۴۱ ۲۴۲ شیزری. ص ۵۳ لطایف, ص ۰۱۱ 

۳ رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۱۸. النجوم الزاهره جلد۱. ص ۳۸۳. 
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۶ . الاعلاق‌النفیسه 


و الین کس یکه منجمین را در دربار خود پذیرفت و به‌احکام نجومی آنها ایمان 
آورد نمرود بود که در بابل پادشاهی می کرد و او همان کسی است که به‌ابراهیم (ع) 
متغرض شد و خداوند او را بوسیلۀ پشه‌ای که چهل سال عذایش می‌داد هلالد ساخت, 
و او نیز اولین کسی بود که محکومین را بقتل رسانید و صلیب کشيد و مثله نمود. و در 
آنش سوزاند و چشمها را کورو شکمها را پاره کرد و نیز ازمنجنیق استفاده نمود. 

اولین کس یکه سکها و گربه ها و مرخ و خروسها را مورد استفاده قرار داد فریدون 
است و قبل از او همه آنها وحشی بودند. 

و اولین کس یکه داروها را شناخت و خداوند نام تمام عقاقیر را به‌وی آموخت 
سلیمان (ع) بود. 

اولین کسی که دم اسبان را ون یزدگرد بود. وی هنگامی که عزیمت خراسان 
داشت وارد اصفهان شد. بر چرآگاهی گذشت دید که چهارپایان به‌گل فرو می‌روند و 
دم هایشان به‌گل می‌چسبد. پس بفرمود دم آنها را بریدند ' وپس ازوی‌نیزمهلب ' بن۔ 
ابی‌صفره در جنگ با خوارج چهارپایانش را دم برید و خوارج چون کار او را دیدند 
آنان نیز دم چهاریایان خود اند 

و از سعیدبن مسیب نقل شده که. : اولین کسی که ختنه کرد ابراهیم (ع) بود و 
آن هنکامی بود که ۱۲۰سال داشت. به‌قدّوم" و پس از آن ۶۰ يا ۸۰ سال دیگر زندگی 
کرد و چون سپیدی مویش را دید فرمود: پروردگارا این چیست؟ به‌وی جواب داده شد . 
این وقار است پس گفت.- پروردگارا مرا بیش از این وقار ده. 

اولین کس ی که دیوانها را تاریخ‌گذاری و تدوین کرد و تراویح یعنی استراحت 
بعد از هر چهار رکعت نماز شبهای ماه رمضان را سنت قرار داد و بخاطر تقدم و فضیلت 
برای کسانی عطا مقرر فرمود عمرین خطاب بود و او نیز اولین خلیفه‌ایست که تازیانه 
را بکار برد. 
۱ رك به‌التنبیه‌والاشراف, ص ۲۳, 
۲ رك به‌یعقویی ترجمهعمز۷» ص ۱۲۲. 
۳ رل ب‌فران (۵۵(۵ع) جلد ۲» ص ۰۳۲۱ ما رکوارت. ص ۷۷۳ بلاذ ری» ص ۲ ۰.۳۲ 
۴ رك ب‌لطایف. ص ۴ ابن‌حجر؛ جلد ۳. ص ۸۵۸۶ این‌حنبل. جلد ۲. ص ۴۳۵. ابن‌عبدون» ژورنال 

آزیاتیکك ۰۱۹۳۴ جلد ۱. ص ۷ سمهودی. جلد ۲. ص ۳۶۰۳۵۹ (قدوم. طب رکوچک و سرخمیده 


پوده است) . 
۵ رلك به‌لطایف. ص ۵. 


ذک رکسان ی که چیزهالی ایجاد... ‏ ۲۳۷ 


و اولین کس ی که در دو عید از برای بینوایان نماز برقرار کرد و خود بشخصه به 
یج دکوفه رفت علی‌بنابیطالب (ع) بود. 

الین کس یکه خطبه را به دو قسمت نمود و خطبةُ اول را نشسته بر خواند بشرین 
بروان بود . 

واولی ن کسی که پیمانه و ترازو بکار برد شعیب پیامبر (ع) بود. 

عصام یمانی اولی ن کسی بو دک هگفت: ه رکس که پرده از روی بر گرفت ترك 
حیلهگری کرد و او زنی خردمند و عاقل بود. پادشاه یمن او را فرستاد تا دختر عوفابن ' 
مخلّم شیبانی را که خواستگاری کرده بود ببیند. وقتی عصام نگاهش بهاو افتاد آن جمله 
را بخاطر زیبایی او گفت. 

الین جنگ ی که پیغمبر (ص) کرد جنگ وّدّان" بود و اولین پرچم ی که در این 
جنگ حمل شد» توسط حمزه رحمه الته بود. 

اولین کس ی که درمذهب اعتزال سخن گفت محمدبن حنفیه بود. 

و اولین کس ی که د رمذ هب مرجئه د رمد ينه سخ ن گفت حسن بن" محمد بن حنفیه بود. 

الین کسی که قرآنها را نقطه‌گذاری کرد نصربن عاصم اللّیشی بود. 

اولین چیزی که خداوند آفرید» علم بود. 

اولین کس ی که خداوند را ستایش کرد و گناه نمود و سپس توبه کرد آدم (ع) 
بود. و نیز او اولین خلیفه خدا بر روی زسین بود . 

اولین کس یکه فریاد کمک برداشت حوا بود موقعی که پسرش کشته می‌شد. 

اولین چیزی که نوح (ع) د رکشتی قرار داد ذرت بود و اولین میوه‌ای که در 
زمین کاشت انگور بود و او نیز اولین پیامبری است که خداوند ار و تعالی فرستاد. 

الین کس یکه زمین را میان مردم تقسیم کرد فالح ین ارفخشّد بود. 

و اولین کس یکه دامن کشان راه رفت» هاجر بود. 

اولین مسجدی* که در اصبهان ساخته شد» مسجد خشینان ۱ 
۱. گلدزیهر (مونانیع:۲) . ص ۵۳-۵۲-۵۰ لظایف. ص ۶. 
. رك به‌النجوم الزاهره؛ جلد ۲. ص ۳۷۹. 
. رك به‌لطایف. ص .٩‏ 
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۸ الاعلاق‌النفیسه 


ابوموسی ' در این مکان که مسجد بنا شد گذشت و آن زمینی برصخره بود. ابوسوسی آنجا 
پیاده شد تا نماز بگزارد و خشتی را نیز در جانب قبله برنهاد" و مردم آن محل پس از 
اسلام آوردن آنجا را مسجد قرار دادند. 

آورده‌اند: دومین مسجدی که ساخته شد مسجدی است» که درمحلۀ معروف 
به‌باذانه و نزدیک با زارقرار دارد. 

اما در باب مسجد سوم اختلاف نظر است برخی گویند: آن مسجدی اس ت که به 
آصرم معروف گردیده و در د هکدۀ حوژدان ماربین واقع است. برخی دیگر گوین دکه. آن 
مسجد فابرّان است و خدا بهتر می‌دآند. 


FSV رلك به‌النجوم الزاهره. حلد . ص‎ ١ 
.۳۸۶ رك به‌دائرة المعاش اسلام. جلد ۳. ص‎ . 
.۶۵۴۳ رلد به‌ایران» شوارتز. ص‎ .۳ 


پیامبر اسلام و افرادی که بها یشان شبا هت داشتند 


نام کسانی که درجاهلیت و اسلام به پیاسرص) شباهت داشتند و به 
نام او نامزد بودند» و نیز نام کسان یکه در احوال گوناگون و 
برخی معارف به‌وی شباهت داشتند 


تلم 
ابن‌السکیت گوی دکه: جعفرین عبداته‌بن مهلهل هاشمی از ابن کلبی روایت 
کرده است: اشخاص ی که از خاندان عباس بن عبدالمطلب به‌پیامبر(ص) شبیه بودند 
ر ۳ : 
قم ابن عباس بود که عباس در رای وی گفته است: 
بأبی يافتم ياشبيه ذی‌الگرم و ذى الآئف الآشم 
3 2 ۳1 
جان بفدای تو ای ققّم» ای آنکه شبیه پیامبر صاح بکرم وگردن‌افراز بوده‌ای. 
و از خاندان ابی‌طالب جعفرین ابی‌طالب و حسن آبن علی‌بن ابی‌طالب که از 
شکم تا کف پایشان شبیه به پیامبر(ص) بود. ومحمد" بن جعفرین ابی‌طالب نیز چنین بود. 
و از خاندان حارثآین عبدالمطلب» ابوسفیان ین حارث‌بن عبدالمطلب در یک 
شب با پیغمبر(ص) بدنیا آسد» و نام او مغیره بود. و عبدانته‌ین نوفل بن حارث‌ین 
عبدالمطلب که هر دو شبیه پیامبر(ص) بودند. و از خاندان ابولهب‌بن عبدالمطلب» 
اہ س ا ۳ ۳ ۳ 
۶ ر ۳ 
سائب‌بن عبیدین عبدبن یزیدین هاشم‌ین مطلّب‌ین عبدمناف شبیه رسول خدا(ص) 


. رك به یعقویی, ترجمه؛۱۷0: ص ۱۱۹ . 

. رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۳۴. 

. رلك به کرونوگرافی موی کا يتان (تاریخ اسلام بر حسب زسان) (ھChronograp†i).‏ ص ۰۲۴۶ 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۱۶. 
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۷۴۰ الاعلاق‌النفیسه 


بود, و سالب در جنگ بدر اسیر شد. مادر او شفاء دختر ارقم بن نضلةبن هاشم‌ین 
عبدیناف و بادرمادرش خالدة دختر اسدین هاشم بن عبدمناف بود. . 


کسان یکه شباهت به رسول خدا(ص) داشته و از عامه 
مردم بودند 
علی‌ین على رفاع ی که محدث و اهل بصره بود. ابن‌سکیت گوید. مرا روایت 
کردند کهء انس بن مالک وارد سسجد بنی رفاعه " شد و على را دید. گفت. من کسی را 
شبیه‌تر از این (علی) به رسول خدا(ص) ندیده‌ام. و علی‌ین علی به‌سال ۱۶۱ هجری 


کسان ی که در عصر جاهلیت محمد نام داشتند' 
م م 
از این قرارند : محمد بن بربن عتوارة بن عامربن لیث‌بن بکربن عبدمناة بن کنانه , 
و محمدین سفیان‌بن مجاشع بن دارم بن مالک‌ین حنظلةبن زيدبن منابن تميم بن 
رہ 
سرة. 
و محمدین الجرما زین مالک‌بن عمروبن تمیم. 
a 2‏ ۰ ۰ ۶ 
و محمدبن عقبه‌بن أحيحة بن الجلاح ابن‌الحریش الانصاری که ار قبیله اوس وار 
۳1 
گروه بنی‌عمروین عوف بود. فرزند او مندربن محمدبن عقبه که در جنگ بدر در رکاب 
رسول | کرم (ص) بود» شهید شد. 
ر ل ل هو ۳ تب 
و محمدبن حمران‌بن ابی‌حمران الجعفی که او را امروالقیس‌بن حجر شاعر کث 
نامید, 


کسان یکه در زسان پیامبر(ص) بعنوان تب رک 
محمد نامیده شد‌اند 
محمدبن جعفربن ابی‌طالب که در سال سوم هجری در حبشه چشم به‌جهان 
ود و محمد ین طلحة بن عبید ايه بن عثمان که درسال پنجم هجری در مدینه بدئیا 
۱ رك به دا ثرةالمعا رف اسلام. جلد ۳. ص ۳۶۸. 


۲ رلك به ابن درد ١‏ وزوریج . ص ۱۴۶. 


۳. رك به کرونوگرافی. ص ۴۰۴. 


پیامبر اسلام و افرادی که... ۰ ۲۴۱ 


آید و سول خدا(ص) او را محمد امید ‏ وکنیه وی را اباسلیمان گذاشت. و فرمود: من 

نام وکنیه خود را یکجا باو نمی‌دهم. محمدین طلحه درسن ۳۱ سالگی دریگ بخ 
کشته شد. و محمد بن حاطب‌ین حارث‌بن مرن حبیب‌بن وب ابن حذافتین جح 
که در حبشه متولد شد. و پدر وی از مهاجرینی بو د که به‌حبشه رفته بود. و محمد" بن 
ابی‌حذیفةین عتبةبن ریبعقین عیدشمس بن عبدمناف که در حبشه بدنیا آمد و پدرش از 
ھا کرت بود که به‌حبشه رفته بود. و محمدبن ابی‌حذيفة در عریش مصر بدست معاویه 
و عمروین عاص کشته شد. و پدرش ابوحذیفه" در يمامة شهید گشت. و محمد بن 
ابی‌بکر الصدیق که درذی‌قعده حجةالوداع سال ۱۰ هجری در ذوالحلیفه بدنیا آمد. و 
او والی امیرالمژمنین علی‌بن ابیطالب(ع) بود که به‌سال ۳۷ هجری بدست معاوية بن 
خدیج "سکونی بقتل رسید. و محمد" بن عمروین حزم ۲ الانصاری از خاندان مالک‌بن النجار 
که در نجران بدنیا آمد. و پدرش درسال ۱۰ هجری عامل و کارگزار رسول خدا(ص) 
بود که به‌او خبر دادند. خدا مولودی به‌تو عنایت کرده است. او نامه‌ای نوشت که نام 
او را محمد و کنیه اش را اباعبدالملک گذارند. محمدبن عمرو در واقعهٌ حره کشته شد. 


داشتند 


محمد" بن طلحةین عبیدانته روایت کرده که: وقتی من بدنیا آمدم پدرم طلحة مرا 
کرد. و محمدین حنفیه بنابرآنچه روایت شده» نابگذاریش چنین بوده که: پیامبر(ص) 
۳ ۱۰ 
نام او را محمد و کنیه‌اش را ابوالقاسم گذاشت, و محمدبن ایی‌بکره و محمد بن سعدین 
رك به‌طبری (فهرست). ص ۰.۵۰۸ لطایف. ص 4. 
رك به‌مقریزی چاپ ۲هزلا» جلد ۵» ص ۷۰ التجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۹۳ . 
رك به کرونوگرافی. مؤسسه کایتانی (تاریخ اسلام برحسب زمان). ص ۱۳۵. 
رك به‌سقریزی. چاپ وزیه. جلد ۵» ص ۸۷۴ النجوم‌الزاهره» جلد ۱ ص ۳۹۳. 
رك به کرونوگرافی. ص ۸۳۶۸-۳۶۱ ۵۰۳-۴۶۷-۴۳۱-۳۹۷ النجوم الزاهره, جلد ۱. ص ۳۹۷. 
رك به‌طبری (فهرست). ص ۵۲۵ النجوم‌الزاهره» جلد ۱ء ص ۳۹۴. 
* به کرونوگرافی. ص ۷۰۳۴-۲۶۹-۲۶۸۵ 
رك به‌طبری (فهرست). ص ۵۲۵ . 
. رك ب هکروتوگرافی. ص ۴۰۵. 


. رك به‌یعقویی» ترجمه ۷۲ ص ۶. 
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۲ الاعلاق‌النفیسه 


ابی‌وقاصء» و محمدبن جعقربن ابی‌طالب» و مجمد! بن الاشعث» و محمدین حاطب و 
محمد؟ ین المتّشر» نامشان محمد و کنيه آنها ابوالقاسم بوده است. 

این سکیّت گوید: جعفرین عبداته‌ین مهلهل گفته اس ت که: هشام‌بن کلبی ما ر 
خبر داده اس تکه. نخستین کسان ی که از فرزندان ابوطالب‌بن عبدالمطلّب از دوطرف 
(پدر و مادر) هاشمی بوده‌اند» ا ازن علی» طالب"» عقیل"» جعفر و امهان ی که 
نامش فاخته بود. فا تا اة وم طالب: وا که تانتش. زرطم و است» نام 
برده‌اند. و مادر همه ایشان فاطمه" دختر اسدین هاشم بن عبدمناف بوده است. 

جعفرین عبدانته‌ین مهلهل گوید که: هشام بن کلبی و نیز چند تن دیگر 
از دانشمندان مرا روایت کرده‌اند که: طلحةبن عبیدالقه از جانب چهار زن با رسول خدا 
(ص) باجناق گشت . اول: عايشه دختر ابوبک رکه نزد رسول خدا(ص) بود. و طلحذین 
عبید اننه نیز ام کلثوم * دختر ابویکر ر بعقد خود درآورد. دوم: آم‌سلمه " دختر آبی‌امیه 
نزد رشول خدا(ص) بود و طلحة نیز قريبة دختر ابی‌اسیه را بعقد خویش درآورد. سوم : 
زینب و زن رسول خدا(ص) بود و طلحة خواهر او حَمْة "را رفت. چهارم: 
ا دختر ابی‌سفیان زن پیغمبرا کرم(ص) بود که خواهر وی را طلحة به‌زنی 
گرفت, و این موضوع برای غير طلحه روی نداد و نام أ آم حبيبه وله بود. 

جعفر گوید: هشام‌بن کلیی از پدرش و او از ابی‌صالح" "و او خود از این عباس 
روایت کرد هکه: : در واقعة فيل همان روزی که خداوند عَروجل در حبشه از خاندان 
وا آزین طلحةین الیاس بن مضر عدة ریادی را پا ابرهه بهلا کت رساند» فقط 


رلك به‌یعقویی. ترجمهوز/۷0. ص ۸۴۰ النجوم الزاهره؛ جلد ۱ ص ۳۹۳. جلد۲, ص ۰۳۸۳ 
رك به طبری (فهرست). ص ۵۲۷. 

. رك به طبری (فهرست). ص ۴۴۲. 

. رك بهکرونوگرافی. ص ۴۵۱۔۵۵۱. 

رك به طبری (فهرست). ص ۱۰۶. 

رك به طبری (فهرست). ص ۴۴۲» النجوم الزاهره, حلد۱.ص ۳۹۱ . 
. رك بهالتنبيه والاشراف. ص ۲۰. 

. رك به‌طبری (فهرست). ص ۴۸۰۱ النجوم الزاهره, جلد ۱. ص ۰۳۶۹ 
. رك به کرونوگرافی, ص ۶۳۱, 

۰ رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۵۱. 

۱. رك به کرونوگرافی. ص ۴۷۸ النجوم الزاهره. جلد ۱. ص ۳۶۹. 
۲ رك به طبری (فهرست). ص ۲۸۰ . 
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پیامپر اسلام و افرادی که... ‏ ۲۴۳ 


راد ۶۰ نفر جان به‌سلامت بردند. و بعداز آن تعداد افراد آن قبیله از ۶۰ تن فرانرفت, 
ابن کلبی گوید: این تعداد (۶۰ نفر) از خاندان عبداقه‌بن دارم بودند. این شعر 
را در این باب نقل کرد: 
/ بسّعان البوم الا بالل علی‌حمیس و بنی‌عیدانته 
امروز در نبرد با خسن و بنی عبداننه تنها از خداوند یا ری باید گرفت. 

راوی گوید: هشام گفته استکه: شنیدم ابوتمام اسدی می‌گفت: قبیلۀ 
بنی‌حیس‌بن ناشرة بن نصرین سوَاأةبن سعدین مالک‌بن ثعلبقین دودان‌ین اسدبن 
خرّیمه» از روز ی که بوجود آمدند» دوازده تن بودند و هرگز فزونی نیافتند. 

و باز جعف رگوید که هشام گفته است؛ : شنیدم که عمارین ابان‌ین سعیدین عیینقین 
حصن فزاری می‌گفت: قبیلة جسّاس‌بن رون حویدین لوان ةين فاو ارادا 
سه نفر بودند و فزونی نیافتند. 

و باز جعفر گوید که: هشام از قول خراش گوی د که: قبیله قمیربن کعب‌بن خرّیمة 
بن عبدقیس فقط ده نفر بودند و فزونی نمی‌یافتند. 

هشام گوی دکه: قبیلۀ کیب بن عدی‌بن حباب‌بن هبل‌بن کلب‌بن وَبرة چهار نفر 
بودند و فزونی نمی‌یافتند. 

جعفر گویده هشام گفته اس ت که اذان‌گویان در مدینه از خاندان سعدالقَرظ 
بودند که بیش از هفده نفر نبودند. و هرگاه در بین آنان کسی پسری می‌زایید» یکی از 
مردان آنان 3 

هشام گوی دکه: : خراش برای من گف تکه: قبیلهُ ناشم بن آفْصی برادر عبدقیس بن 
أفصی چهار نفر بودند و هرگاه در بین آنان پسری بدئیا می‌آمد» پیری 0 
درم یگذشت, 


مردی که چهارخلیفه دامادش 
بودند 
نام این مرد عبدالته بن عمروین عشمان اس ت که دخترش عبده را به‌ولیدبن 
عبدالملک داد. و دختر دیگرش عایشه را به‌سلیمان‌بن عبدالملک داد. و دخو سو 


۱ رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۳۲ النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۸۵. 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


: ۰ ری ۱ 
ام‌سعید را به‌یزیدین عبدالملک به‌زنی داد. و دختر چهارم خود رقیه را به هشام ین 
عبدالملک به‌زنی داد. 


خلیفه‌ای که عمو و پدر عمو و جد عمویش 
بر او درود فرستادند. 
نام آن خلیفه هارون‌الرشید اس تکه بر او عمویش سلیمان بن منصورو عباس" بن 
محمد که عموی پدرش مهدی بود و عبدالصمدبن عل ی که او عموی جدش منصور بود. 
بنابراین عبدالصمد عموی عباس و عباس عموی سلیمان و سلیمان عموی ها رون‌الرشید 


است. 


خلیفه‌ای که هفت نفر از خانواده‌اش که ه رکدام 
پسر خلیفه بودند بر او درود فرستادند 
نام این خلیفه جعفرالمت و کل اس تکه محمدین الواثق بانته و احمد"بن المعتصم 
بانته و موسی"ین المأمون و عبدایته بن محمدالامین و ابواحمد بن الرشید و عباس "بن 
موسی‌الهادی و منصوز ین المهدی بر او د رود فرستادند. 


. رك به‌طبری (لهرست). ص ۱۹۶. 

رك به‌النجوم الزاهره. جلد۲. ص ۳۶۹. 

رك به اعلام عربی (سربوط به اسهای خاص) ص ۶۸۶ 
رك به‌النجوم الزاهره جلد۲. ص ۳۸۶. 

رك به‌طبری (فهرست). ص .۱٩‏ 

رك به‌النجوم الزاهره. جند۲. ص ۳۸۹. 

رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۳۵. 

رك بهیعقویی ترجمه ۷۷:6۱ ص ۵۴. 

. رك بدالنجوم الزاهره. جلد۲. صر ۲ ۳۷. 

۰ رك به‌النجوم الزاهره. جلد۲. ص ۳۸۹. 


ما چا وا ج اا > ند هد 


خاندان اشعث 


ابوعبیده گوید: جد اشعث‌بن قیس بن معد یگرب بن سیبخت‌بن د گر مرد بیخردی 

از مردم فارس بود که کقاشی م یکرد. از طریق دریا از توج به حضرموت رفت و در آن 
موقع ی که عبدالرحمن "ین اشعث با عبدالملک‌بن مروان مخالفت م کرد فرزدق شاعر 
از برای عبدالرحمن چنین سرود: 

و ما ریا اذى قد فعشم . واذّاین سبحت اعتدی و کر 

و قازشم فی‌الحَن من کان أهه بباطل سحت الضُالوین دک 

ماعم یبن الفا جازم .اف لم بل باسوت الک 

چون خداوند آنچه را کرده‌اید» بدید 

و دید که پسر سیبخت ستم م یکند و تکبّر می‌ورزد. 

و چون دید که به‌باطل سیبخت پسر د گرای گمراه 

حق و اهل آن را بکوفتید. 

آنگاه شما را به‌دست مردی بکوفت» بزرگوار و دوراندیش 

که هرگاه در راه خداوند حق را بپا ندارند ناخشنود شود. 

گویندکه: ورد دخترمعدی گرب عم اشعث بود. و همسرمردی بهودی. پس از 

درگذشت او» اشعث نزد عمربن خطاپ آبد و مطالبه ارث ورده را نمود. عمر بهاو گفت: 
ميان دو دین ارث نباشد. و ابوالهول دربارٌ جعنرٌ بن محمد بن اشع ثتکندی گوید؛ 

ما جف ب محتدین مت عندی باضدق شته من مت 
۱. رك به‌التجوم الزاهره» جلد۲. ص ۳۵۴. 
. رك به کرونوگرافی. ص ۱۰۲۷-۱۰۲۶ 
۳. رك به‌فرزدق, (متن)ء ترجمه. ص ۶۲۴. 
۴ رك به یعقوبی. ترجمه ماص ۱۴۴-۱۴۲ . 
۵. رك به‌ااني, چاپ بولاق. جلد ۱۳.ص ۳۰. 


۱۴۶ الاعلاق التفیسه 


0 2 ۱ 2 ت 

انظر الى ابنائه و بناته ماشئت من سحاقة و مخنث 
مخنثی جعفربن محمد بن اشعث د ر نظرمن از مخنثی عثعث آشکارتر نیست. 
نگاه کن به پسران و دخترانش» که رنان آنها زد‌با رها ند ومردانشان مردبا رد . 


۰ تم مر 
خاندان مهب بن ابی‌صفرة" 
: ی ار > 
ابوعبیده گوید: ابوصفرة مردی از جزیرۂ خا رک فارس و آتش پرست بود. و شغل 
۰ ۰ ۷ مر ما ۶ ۰ ۳ و 

بافندگی داشت. و بهاو بسخره بن بهبودان من گفتندن از راه دریا به‌عمان رفت و ادعا 
کرد که از نژاد ازد است. و بعد مشاور عثمان‌بن ابی‌العاص ثقفی شد, و با او به بصره 
مهاحرت کرد. 


خاندان خالدبن صفوان از بنیا هتم 
خالد بن صفوان‌بن عبدانته‌بن عمروین آهتّم بود. و قیس"بن عاصم‌بن سنان با 
گروهی از قببلهةً بنی‌سنقر به‌سرزمین حیره و سیکحین حمله بردند. و آنها را غارت کردند. و 
از آنچه گرفته بودند» رنی اعجمی و آبستن بود که هسر مردی کشتکار بود. و از زییابی 
: ۵ رر ت ص : ۳ و 
و ملاحت بی‌بهره نبود. این زن را سمی‌بن سنان منقری خواست. و قیس رن را بهاو 
بخشید. پس از چندی آهتم؟ را بزایید. هنگامی که بنی‌تمیم نزد رسول خدا(ص) آمدند. 
قیس بن عاصم و عمرو*ین اهتم یکدیگر را لعن و ناسزا می‌گفتند» فیس می‌گفت: 
e‏ ِ و 7 ۰ ي 2 5 
جاءت بكم عفرة من ارضها حیریه لیست کما تزعو 
زنی حیری که درسرزمین خود نیز بی‌چیز بود 
شما را زاییده است و آن زن چنانکه می‌پندارید» نبوده است 
و سپس عمروین اهتم به‌قیس لفت : 
يب Adel‏ رم iu‏ ی ۰ مس ۱ مرت 
ان ئَبفُضونا فانٌالروم اصلكم والروم لا تملك البعْصاء للعَربٍ 
اگر دینة ما را بدل گرفته‌اید از آنجاست که نژاد رومی دا رید 
و رومیان هرگز ین خود را نسبت به‌عرب مهار نمی‌توانند کرد" 
. رك بددانرةالمعارف اسلا حلد ¥ توس SAF‏ مار لوارت., سر Rau‏ 
. رك به‌راههای نفوذ فارسی. سس ۲۵۱ 
. رك به کرونوگرافی. س ۱۶۷۲ 
. رلك به کرونوگرافی. تن ۲۷۱ 


. ولد بدابن‌قتیبه, ص ۴۰۲-۴۰۱ ابن د رید. ص ۱۵۴ 


. رلك به‌طبری (فهرست. ص ۴۱۴. 
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خاندان اشعت ۲۴۷ 


خاندان جَهُم‌بن بدرین جَهم ین مسعود 

راوی گوید که: مسعود بنده و حلام حبیب‌بن شهاب "سامی بود. و حبیب از او 
ہکر یادزدی دید. پس او را آشپزی تعلیم داد. پس عبدانته‌بن عامربن کریز؛ او را 
خرید. و چون از کار او مطلع شد» او را آزاد کرد و یک باب خانه مقابل مسجد بصره 
بهاقطاع به‌او داد. و در اين زمان مسعود که از دست حبیب گریخته بود» به‌خراسان 
رفت. و اذعا کرد که از نژاد بنی‌سامه است. و صاحب دولت و مکنت شد. و سامه‌بن 
لوی خود به‌عمان رفته بود و همانجا درگذشته بود. و قریشیان گفتن دکه: او را نسلی 
نیست. ولی گروهی آمدند» و ادعا کردندکه فرزندان اویند. ولی قریش به‌آنان زن 
ندادند و آنان را نپذیرفتند. و علی‌بن ابیطالب(ع) آنها را از مصلقة ین هبیره شیبانی 
خرید و آزاد کرد. سپس خود مصلقه بسوی معاویه فرار کرد. و علی(ع) خانة او را 
ویران ساخت. 


خاندان ابودلف 
گوید که. خاندان ابودلف از عبادیان حیره بودند که در آن شهر به کار حسابگری 
اشتغال داشتند. جدّی از آنان رو ی کار آمد که به‌او ادریس می‌گفتند. و این ادریس 
ثروتمند شد. ابا نتوانست عقاید دینی خود را درکوفه آشکا رکند. لذا خانه‌ای در 
اصزم‌ شرید سین آن زا رها کرت وی تفا حال رف و هادان ابودلف تا من 


او هستند, 


خاندان خالدین عبداته‌بن اسدبن کُرز 
گوی دکه. کوز برده عبدالقیس و مادرش کنیز آنان بود. و به‌او زرئب ذات رایه 
(علمدار) گفته می‌شد. معترف المغربی گوید: 
ای أن كنت جارا لعامر ‏ وأنت لعبدالقیّس عبد مب 
تو مرا بدین سرزنش کن ی که همسایۀ عامریانم 
اما تو خود برده آزاد شده عبدالقیسی 
۱ رلك به‌طیری (فهرست). ص ۱ ۱۲. 


۲. رك به طبری (فهرست). ص ۰۵۵۳ کرونوگرافی. ص .۵٩۸-۴۷۴‏ 
۲ رك به‌التتبیه والاشراف. ص ۲۲. 


4 الاعلاق‌النفیسه 


ربع ' حاجب 

روایت شده از احمدبن ابراهیم» از ابن‌الحسن» از ابی‌بشیر مازنی و دیگرا ن که 
گفته‌اند: محمدین ابی‌فروة مولای عثمان‌بن عّان بود. و از مولایان نجیب زادۀ مدینه 
بود. وی با عماره دختر بحمدین یوس ف که مولای عثمان بود» ازدواج نمود. و این زن 
فرزندی آورد بنام یونس بن محمد. او را نیز کنی ز کث بد کاره‌ای بود که دراو آثار آبستنی 
آشکار شد. عماره او را گفت: ای بد کاره راست بگوی از چه کسی باردار شدی, اگر 
راست نگویی پهلویت می‌دَرم. کنیز گفت: به‌خدا قسم از پسر خودت یونس است. 
يونس گفت: به‌خدا سوگند دروغ می‌گوید که این فرزند از آن من نیست. و مرا هرگز 
بدین زن راهی نبوده است. عماره سخن پسرش یونس را باورکرد» و پیوسته این کنیز 
نزد عَمّاره بود» تا پسری زایید که نام او را ربیم نهادند که همان ربیع حاجب است. 

بهرحال یونس این موضوع را انکا رکرد. تا اینکه ربیع رش د کرد و بزرگ شد. و 
او را به‌مردی بنام ابن نبای که اهل مدینه بود» فروخت. و این ابن نبای او را تربیت 
نمود. و قرآن و نوشتن آموخت. دراين هنگام ربیع به‌سن رشد رسیده و ظریف و نیکورو 
گردید". سپس ابن نبای دریاف ت که با کنی ز کی ا زکنی زکان او زنا می کند. برای همین 
بود که او را شدیداً زد و قسم یاد نمود که او را برای یکسال به کار آیکشی با دولاب 
وادارد. پس از آن ربیع را به کشتزارهای بی‌آبی که در ناحیت بنی‌اشهل بود» فرستاد. 
ربیع بقدری در آبکشی با دولاب کار کرده و زحمت کشیده بود که دستها و پاهایش 
چا ک چا ک گرد يده بود. دراین موقع مردی به کنيهٌ ابا افلح و زنی به کنية آم افلج او را 
دیدند. ودلشان بحال اوسوخت و برحم آمدند. او را کفشی پوشانیدند. وگاهی بجای او 
بگردانیدن دولاب می‌پرداختند» تا آن یکسال بسر آمد. صاحبش او را به‌مردی از اهالی 
بحرین فروخت. او نیز ربیع را تربیت نمود. و به‌زیادین عبدانته حارئی که امیر مدینه بود. 
فروخت. زیاد وقتی کفایت و کاردانی وی را دید, او را به‌منصور عباسی هدیه کرد. 
منصور نیز او را یاور ابی‌الخصیب گردانید. و پس از آن کارش بالا گرفت و به‌درجات 
عالی رسید, 

راوی گوید. مبا رک طبری ما را روایت کرده است که به‌منصور خبردادند» که 
ریع می‌گوید. پسر يونس بن محمدین ابی‌فروه است. و نامه‌ای آوردند به خط ربیع لد 


۰.1۹۰ رله به‌طبری (فهرست). ص‎ .١ 
۰۱۸ رك به‌التنبیه والاشراف. ص‎ ۲ 


خاندان اشعت ۴۹ 


وی برای یکی از و کلای خویش نوشته بود: «از ربیع ابن یونس به...». در این سوقع 
منصور؛ ربیع را احضار نمود و صد تازیانه زد. و گفت: ای زنازاده, من آزادت کردم و با 
تو نیکی نمودم. و تو مدعی ولایت عثمان‌بن عمّان هستی. پس بر او خشم گرفت و از 
خود براند. 

مبا رک طبری» باز گوید که: منصور مرا به‌مدینه فرستاد و من بر یونس‌بن محمد 
وارد شدم. دربارة نسبتی که ربیع ادعا می کرد» او را پرسش کردم. يونس آن نسبت را 
خت انکا رکرد. و منصور دستور داد که او را صله‌ای دهند. و اجازه داد به‌خانه اش 
درمدینه بارگردد. و بهدی با پدرش به‌سخن نشست و او را از ربیع راضی نمود. و عذر 
او را خواست. و بقدری با پدر حرف زد که دوباره ربیع به کارو پست خویش بارگشت. و 
بعد از آن ربیع خود را به‌ابی‌فروه نسبت می‌داد. 

از احمدبن ابراهیم روایت شده اس تکه گفت: شنیدم ابن قدّاع گفت: قسم به خدا 
در عیسی‌آباد نزد ربیع بودم و در مجلس او مردم بسیا بسیاری گرد آمده بودند که ناگاه 
ابواقلح مدنی بر او وارد شد. همان ابوافلح ی که در ایام آبکشی به ربیع محبت و ترحم 
نموده بود. ربیع بر او سلام کرد. و از دیدن او شادبان شد. او را درکنار خویش بنشاند. 
و از حال افلج و از بزرگ و کوچک که می‌شناخت پرسید. ابواقلح گفت: فدایت شوم 
هدیه‌ای آورده‌ام از تحفه‌های حجازه اگر اجازه دهید» بیاورم. ریع گفت: خواهش 
می کنم به‌روی چشم از دل و جان می‌پذیرم. ناگاه بانگ زد ای غلام هدیهُ او را بیاور. 
چون هدیه‌ها را پیاوردند» دید عبارنست ازء خرماء ارمغانهای ظریف و نیز ۲۰ حفت 
كفن مصعبی : ربیع گفت: چه‌غصه ها که از دل ما برداشتی» خدا کار تو و آم افلح را 
کاش دهاد, آیا آن یک جفت کفشی را که بمن پوشانیدید» بیاد دارید. 

راوی گوید: آنگاه اباافلح شرمگین شد. ربیع گفت: ای اباافلح پس از آن زمان 
کفش به‌نزد ما فراوان گردید. لذا یک جفت ا زکفشهایی راکه آورده‌ای برمی‌دارم و 
باقی را به‌دوستانت هدیه کن. 

راوی گوید: اباافلح مدتی در بغداد بود. و ربیع به‌او احسان و نیکیهای فراوان 
کرد و بازش گردانید. 


'. رك به‌طبری (فهرست), ص ۴۶۱. 
۲ ر به‌التبیه والاشراف. ص ۲۸. 


اسامی اشراف و بزرگان ی که کنية واحد داشتند 


کنیة ابوعلی: حمزةبن عبدالمطلب, شدّادابن اوس انصاری پسر برادر حسان بن 
ثابت, 

کنیۀ ابواسحاق: سعدین ابی‌وّاصء کعب‌الاحبان سختارین ابوعبید» ضبن 
دویب اناق هر 

کنیة ابوعبدالرحمان: عبدالته‌ین مسعود؛ معاذبن جَبل" » عبداته‌بن عمر» زیدین 
ثابت"» حبیب‌بن مملمه » معاویةین ابوسفیان» کثیرین شهاب* سعیدین قیس» عبدانته‌بن 
عامرین کریز» عبدانته‌بن ابی‌عقیل " » معاویةین خَدّیج» ابوعبدالرحمان سلمی ۰۱ حصّین بن 
می رکندی" "؛ عبدالاعلی‌بن عبدانته‌بن عاسره ثابت‌بن قیس‌بن شماس"» زییرین باطا از 


. رك به کرونوگرافی,. ص ۸۵٩۱‏ النجوم الزاهره. جلد ۱۔ص ۰۳۷۹ 

رك ب هکرونوگرافی.ص ۸۵۵۵-۵۴۶ النجوم الزاهره. جلد ۱.ص ۳۷۲. 

رك بد کرونوگرافی.ص ۲۳ ۱۰۴۵-۱۰. طبری (فهرست). ص ۴۵۹٩‏ النجوم الزاهره. جند ۱ .ص ۰۳۹۱ 

رك به کرونوگرالی.ص ۰۱۶۰۴ طبری (فهرست), ص ۳۲-۲۹. 

رك به کرونوگرافی.ص ۰۳۴۳ 

رك به کرونوگرافی ص ۱۰۰-۹۹ ۱۲ ۲» النجوم الزاهره. جدد۲.ص ۳۸۷ 

رك به کرونوگرافی ص ۳۷ ۱۱۴ ۵-۲۸۰ ۵۰ النجوم الزاهره. جلد ۱ ص ۳۷۶. 

رك به کرونوگرافی ص ۳۳۷-۳۳۰-۳۰۸-۲۹۴-۲۸۸-۲۸۱-۲۶۰-۲۰۹. النجوم الزاهره. جند ۱. 
ص ۳۷۲. 

.۳۹۲ رك به کرونوگرافی. ص ۵۳۳ النجوم الزاهره جلدا. ص‎ ٩ 

۰. رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۳۰ . 

۱ رك به اعلام غربی مربوط به‌نانهای خاص. ص ۷۷۹۹ 

۲. رل به کروتوگرافی. ص ۰۱۱۰۱۷۹۱-۵۴۶ 

۳. لد به کرونوگرافی ص ۰۱۴۱ طبری (فهرست). ص .۸٩‏ 


سے 


مد ها ها چم مدع < 


اسامی ۱ شراف و بزرگانی که... ۵1 


۳ ۱ ۳ 
تیدا بنی قري ٭ ابوسعید خدری !» عمروین حریت ۰۳ حسن بن یسار بصری» مهلب‌بن 


ی صفوةه مسلمة بن عبدالملک؛ عبدالرحمان "ین دن تابت» ضحا كبن قيس * . 
وکنيةُ ابوالمطرف : عامرین کریز" > سلیمان‌ین صرد خزاعی۰۲ عبدالرحمان‌بن 
حکم*» و کی بن ابی‌سود ؟ » زرعة بن رة الهلالىء طلحةبن عبیدابته؛ عبداته بن خلف 

E 
وکنية ابوخالد: :کی حرا" ۰ بر ید بن بعاویه» یزیدین عبدالملک» بزیدبن‎ 
ولید: انا عمربن هبیر 5 » یریدبن مه عبداننه‌بن ر یحی بن این یز ید بن‎ 

بی‌سفیان؟ ۱ ۱۳ مر انس 
و کنية ابوحفص : عمرین خطاب» عمربن عبدالعزیز» عشمان بن عبیدالته بن معمر, 

عبیدانته‌بن زیاد» قتيبةبن مسلم باهلی» ابوجعفر *"محمدین علی‌بن حسین» عبدانته‌ین 

حعفربن ابی‌طالب ابوحعفر بنصوره عبدالنه‌بن محبدبن ابی‌علی. 

عتمان» سعید ین العاص؛ عنبسة بن ابی‌سفیان» اسحاق" بن محمدین اشعث, 

. رك به‌طبری (فهرست). ص ۲۰۲ 

. رل به کرونوگرافی, ص ۷۲۳ طبری (فهرست). ص ۰۲۳۱ النجوم الزاهره. جلدا. ص ۳۶۴ 

. ر به کرونوگرافی ص ۸۶۰۰-۷۳۲-۵۶۶ طبری (فهرست). ص ۴۱۵. 

. رك به کرونوگرافی ص ۰-۸۲۷ ۱۳۰ 

. رك به کرونوگرافی ص ۳۹۴۔۴۴۲ ۶۱۸-۶۰۸-۸۹۸-۵۸۶ طبری (فهرست). ص ۲۹۱ 

. رك به‌طبری (فهرست)» ص ۳۰۶. 

. رك به کرونوگرافی ص ۷۶۸-۷۶۳-۷۵۲-۷۳۳ طبری (فهرست). ص ۰ ۲۵. 

. رك به کرونوگرافي ص ۸۴۳-۷۴۱. 

رك به‌یعقویی ترجمه ۷۷۵۲ ص ۰۱۲۳ طبری (فهرست). ص ۶۲۶ 

۰ ر به کرونوگرافی, ص ۳۹۹. 

۱ رد به کرونوگرافی ص ٩‏ ۵-۷۰ ۹۷. 

۲ رك به کرونوگرافی ص ۶۰۱ 

1۳ رد به کرونوگرافی ص ۴“ ۰ 

زك به یعقویی ترجمه]ها۷. ص ۱۲۱-۱۲۰, 

۳ ث بد کرونوگرافی ص ۱۴۴۳. طبری (فهرست). ص ۵۲۳ 


۶ رك به کرونوگرافی. ص ۲۸۸ ۲۰۳۱۴ ۰۳۳۷-۳۲۱۳ ۳۱۷۰۰۳۵۹-۳۵۱ 

۲ بك به کرونوگرافی ص ۶۶۲۵۲۱۵۱۹۴۷۶ طبری (فهرست). صر ۴۲۸ النجوم الزاهره. جید ۱. 
ر ۳۹۰ 

۱۸ 


" 7 :*یعقوبی» ترجمه )مزل ص 4۸. النجوم الزاهره, جلد ۱. ص ۳۸۵. 


n»‏ الاعلاق‌النفیسه 


وکنية ابوهاشم: عبدانته بن بحمدین حنفیه» خالد "بن یزیدین معاويم, 
ابوهاشم بن "عتبة‌بن ربیعه» خالدین عبادین زیاد. 

کنیة ابوایوب: ابوایوب انصاری"» سلیمان"بن هشام» سلیمان‌ بن عبدا لملک سلیمان۶ 
بن حبیب» میمون"ین سهران» سلیمان"ین علی» جارية "بن قدامه» یحبی ابن سعید بن عاص , 

و کنية ابومحمد: حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب» علیابن حسین‌بن علی» عل" ابن 
عبدانته‌ین عباس» أسامة "بن زيد» طلحةبن عبیدالته» عبدانه "ان عمروین عاض 
عبدالرحمن *این عوف» حجاج‌بن یوسف؛ اشعث‌بن قیس» عبدالرحمان "ین خالدبن ولید 


رت 


سعید ین میب ؟ عطاع۷ آبن ابی رباح» طافه ا لمات 


وکنيةُ ابوعبد‌انته: حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب (ع)» جعفران ابی‌طالب» زییر" ین 
العوام» سالم تلع ابی‌حدیفه؛ بلال ' مولای ابی‌بکر» کعب : آبن مالک» حاپر"۲ ین 
. رك به کرونوگرافی» ص ۱۴-۱۲۰۷ ۱۲. 
۲ رك به‌النجوم الزاهر» جلد ۱.ص ۳۷۴. 
۳ رك به کرونوگرافی. ص ۳۷۷-۲۳۹ 
۴ رك به کرونوگرافی ص 2۳۸ 
۵. رك به کرونوگرافی ص ۱۶۳۶-۱۶۱۹ النجوم الزاهره» جلد ۱.ص ۳۷۸. 
۶ 
N‏ 
#4 


ی 


رك به کرونوگرافی ص ۱۶۰۷-۱۱۴۷ ۱۶۴۶ التجوم الزاهره» جلد ۱ .ص ۳۷۸. 
رك به کرونوگرافی ص ۲-۱۳۵۰ ۱۴۶۵-۱۳۶ النجوم الزاهره؛ جلد ۱.ص ۳۹۸. 
رك بهالنجوم الزاهره جلد ۱ .ص ۳۷۸ جلد ۲.ص ۳۶۹. 
.٩‏ رك به کرونوگرافی. ص ۷۴۳-۴۵۰-۴۳۰-۴۲۹؛ طبری (فهرست). ص ۹۴. 
۰ ره به‌طبری (فهرست). ص ۶۳۵ . 
۱ رك به کرونوگرافی. ص ۱۱۴۹-۱۱۲۵ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۸. 
۲ رك به کرونوگرافی؛ ص ۱۱۶۲-۴۶۶ ۱۴۸۵-۱۴۷۵ 
۳. رك به کرونوگرافی؛ ص ۶۰۴ 
۴. رك به کرونوگرافی» ص ۷۱۶. 
۵. رك به کرونوگرافی» ص ۳۴۱-۵۳ النجوم‌الزاهره, جلد ۱. ص ۳۸۲. 
۶. رك به کرونوگرافی, ص ۴۹۳-۳۷۰ ۱۰-۵۰۲ ۸۵ النجوم‌الزاهره؛ جلد۱.ص ۳۸۲. 
۷. رك به کرونوگرافی, ص ۱۴۴۳-۱۲۶۸ طبری (فهرست) ص ۰۳۸۶ النجوم‌الزاهره جلد ۱. ص ۰۳۸۷ جلد 
۲ ص ۳۷۶. 
۸. رك به کرونوگرافی, ص ۴۰۶. 
4. رك به طبری (فهرست)» ص ۱۹ ۲. 
۰ رك به کرونوگرالی؛ ص ۲۳۰. 
۱ .ره ب هکرونوگرافی؛ ص ۸۵۵۵-۳۵۷ النجوم الزاهره؛ جلد ۱. ص ۳۹۲. 
۲. رك ب هکرونوگرافی؛ ص ۰-۷۲۰ ۸۸۶» طبزی (فهرست), ص ۰٩۳‏ النجوم الزاهره» جلد ۱.ص ۳۷۶. 


اسامی اشراف و بزرگان ی که... . ۰ ۷۵۴ 


الق صعب بن سلمان " فارسی» یاب بن یس نعمان" بن بسیر» مغیره بن 


ا رفر و ۳ عرو بن میمون اودی» سعید بن ا مصعب و عروه پسران 
زییره خوات کی ن غا SS SD‏ ی حد يفة "بن اليمان. 


وکنیُ ابوالولید: عبادة بن "صامت» حسان‌بن ثابت» عتبة بن" ابی‌سفیان؛ 


عدا! نک‌بن مروان؛ هشام‌بن عبدالملک» هشام بن' اسماعیل» ولید حد عبدالملک: 


3 1 ِ 
عتبةین رییعه» صخر بن عمروین شريد 


وکنيةٌ ابوسلیمان: خالدین""ولید» عبدالرحمان بن" امالحکم» خالدین *اعتّاب‌بن 


NNT 7 ۶| 3‏ 9 لے ۱۸ ی وج 
ورقاء تمیمی» عبدالته بن مطیع» زید "إن وهب جهنی» عبداته" بن معاویقین ابی‌سفیان؛ 
بحمدین طلحة بن عبید اته» حسان" بن مالک‌بن بحدّل کلبی. 


. 
1 
۴ 
۳ 
.۵ 


وکنيه ابوعمرو. عشمان‌بن عمّان» سعدین معا ؛ هشام بن عتبة بز "بى وقآ ص : 


رك به کرونوگرافی» ص ۵- ۳۸۳-۴۵ النجوم الزاهره؛ جلد ۱. ص ۳۷۸. 

رك به کرو نوگرافی» ص ۲۰ ۴. 

رك ب هکرونوگرافی؛ ص ۴۴۱-۷ ۶۴۶- ۶۴۷- ۶۵۷-۶۵۵ النجوم الزاهره؛ جلد ۱. ص ۳۹۸. 
رك به کرونوگرافی؛ ص ۱-۷۴۸ ۰-۷۷ ۹۶۶۶-۸۳۹-۸۱۰ 

رك بهیعقوبی» ترجمهوز/۷0 ص ۱۴۳. 


۶ رك به کرونوگرافی» ص ۰۴۵۷ طبری (فهرست), ص ۲۰۶. 

۷. رك به کرونوگرالی» ص ۸۲۹-۳۵۲. 

۸. رك به کرونوگرالی؛ ص ۱-۲۳۸ ۲-۲۵ ۳۲۰۰-۲۵؛ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۲ ۳۷. 
.٩‏ رك به کرونوگرافی» ص ۳۶۴-۸ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۱, 


۱۰ 
۱۱ 


۹ 


۱۳ 


. رك بهکرونوگرافی. ص ۴۶۶ ۴۷۶- ۴۹۴-۴۸۵ ۸۵۱۱-۴۹۵ النجوم الزاهره, جلد ۱ ص ۳۸۶. 
. رك به کرونوگرافی» ص ۹۸۳ ۱۰۲۳-۱۰۱۳۹۹۷ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۹۹. 
رك به النجوم الزا هره؛ جلد ۲. ص ۳۷۱ 


. رك به کرونوگرافی؛ ص ۲۴۶. 


۴. رك به کرونوگرافی» ص ۶۴۶-۶۲۵ طبری (فهرست)» ص ۳۴۶ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۲ 
۵. رك به کرونوگرافی؛ ص ۱۰۴۴ طبری (فهرست). ص ۱۶۳. 

۶ رك به کرونوگرافی؛ ص ۸۶۶-۷۶۹-۷۶۸-۷۵۸ النجوم الزهرا جلد ۱. ص 4۳۸۵ جلد۲. ص ۳۷۵. 
۷. ركب هکرنوگرافی؛ ص ۰۱۱۴۲-۹۶۶ طبری (فهرست) . ص ۱۶ ۲؛ النجوم‌الزاهره» جلد ۱. ص ۳۷۶. 


رك به طیری (فهرست). ص ۳۳۸. 
- ر به کرونوگرافی» ص ۱-۷۴۳ ۸۳؛ طبری (فهرست)» ص ۱۳۰. 


"۲ رك ب هکرونوگرافی» ص ۰۴۶-۸ طبری (فهرست), ص ۲۲۸. 


كب 


یعقوبی ترجمه. ۷ص ۱۴۳ 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


جریر' بن عبدانه بجلی» اویس " کُرنی» عشمان‌بن حنیف» عامر شعبی. 
ی ۰ ۰ ۰ ار : ر 
و کنیة ابوالمغیر: زیادین ابی‌سفیان» زياد ' بن عمرو عتکی, زیادبن مهلب. 
ا 4 ابووُب: ولید " بن عقب بن ابی‌معیط» سفیان‌بن امیه» ابووهب جد سعید ین 


ر 


تا عمرو بن ولیدین عقبة بن تعیطه مجمدین عس ذوالشامه. 

وکت ابوأیایه. اسعدین زرارهه ابوآنامه * باهلی» ابوأمامةین سعدین حیز, 
ابوأمام ة کلبی» زیداعجم. 

وكنية ابوْمَة صَة: ایاس" بن بيص طائی» قیس‌بن عاصم تمیمی. حاتم این 
قبیصفین ب مهلب: نمران‌ین عمرو شبی. 

و کنية ابوثور: قیس ' بن عاصم» عمرو بن قيس بن و رکندی عمرو بن معدی 
گرب شفیق" بن ورسدوسی. 

وکنية ابویزید: ریم ن خیم عقیل‌بن ابی‌طالب» سهیل ین عمروه تب" مولای 
على بن ییالب (ج)» قیس‌دن خطیم. 

و کنية ابوعیسی: موسی" ابن طلحةبن عبیدانته» عبدالرحمان بن ابییلی؛ موس بن 


. رك به کرونوگرافی» ص ۲۸۰-۲۱۷-۱۶۹- ۵۶۹-۳۹۵. 

رك به کرونوگرافی» ص ۱۴ ۲. 

رك به طبری (فهرست)» ص ۰۲۱۱ مقریزی؛ چاپ ع جلد ۳. ص ۱۱ ۳. 

رك به کرونوگرافی» ص ۲۹۳-۲۸۸ ۲۹۴ ۳۰۲ ۳۰۷ التجوم الزاهره, جلدا, ص ۴۰۰. 
. رك به کرونوگرافی؛ ص ۸۷۰ طبری (فهرست)» ص ۴۲۵. 

. رك به طبری (فهرست)» ص ۴٩‏ النجوم‌الزاهره, جلد ۳. ص ۳۵۱. 

. رك به‌طبری (فهرست).ص ۵۶. 

. رك به‌طبری (فهرست).ص ۰۱۱۳ 

. رك به کرونوگرافی ص ۲۷۱ النجوم الزاهره» جید۱. ص ۰۳۹۳ 

۰ رك به کرونوگرافی ص ۲۶-۱۲۴۱۱۲۲۳ ۱۶. 

. رل به کرونوگرافی ص ۲۴۴ 

. رك به کرونوگرافی ص ۷۴۶ طبری (فهرست). ص ۰۲۷۳ 

۳. رل به کرونوگرافی. مر ۰۱۱۰۲-۷۶۲ طبری (فهرست). ص ۰۱۹۰ 

۴ رك به کرونوگرافی. ص ۲۱۳-۱۸۵. 

۵ رك به النجوم‌الزاهره حدد ۲. ص ۳۸۱. 

۶. رك به کرونوگرافی. ص ۱۳۰۱ 

۷. رك به کرونوگرافی ص ۸۴۳ طبری (فهرست). ص ۳۵۱ النجوم الزاهره. جلد ۱.ص ۰۳۸۱ 
۸. رك به کرونوگرافی ص ۱۳۵۵ النجوم الزاهره: جلد ۱. ص ۳۹۸. 
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اسامی اشراف و بزرگانی که... ۲۵۵ 


ن غلی پدر عیسی‌بن سوسی ۰ 

و کنیة ابوالمنذر: جبلة بن ایهم غسّانی» و نعمان‌بن منذر» هشام ین منذر. 

وکن ابوبکر: ابویکر صدیق» ابوبکر ین عبدالرحمان‌ین حارث‌ین هشام» 
a‏ خَرْم» ابوبکرین عتبقبن ابی‌وقاص و این کل ابویکر نام 

ین محمد "بن سیرین رهّری» محمد این مسلم» صلة این ژر عبسی. 

وکنبةُ ابوعمرز مسروق "بن آجدّع مدای زیاد "بن کضر حارثی» زید بن 
وحان: محمد بن عبر تیمی» زادان پدر عمَر» سالم" "بن عبدانته‌ین عمرین خطاب» 
عبدانته "این قضالةء سب" بن تفن بیس 

کنبة ابوالفضل: شقیق‌بن E‏ عباس‌بن عبدالمطلب» اسماعیل‌ین 
اشفث. 

كني ابوالعلاء: قبيصة ”بن حابر اسدی؛ عبیدین طریف طائی» ثا بت ”بن قطنه» 
سالم کاتب هشام» عبدالرحمان" بن سلیما ن کلبی. 


۱. رك به کرونوگرافي ص ۱۶۹۷ النجوم الزاهره» جلد۱.ص ۳۹۰؛ جلد ۷۲.ص ۳۸۰ 

. رك به کرونوگرافی ص ۵٩۱-۲۶۵‏ 

۳. رك به کرونوگرافی ص ۱۴۹-۱۱۴۰ ۱.طبری (فهرست). ص ۷۶. 

۴. رك به کرونوگرافی ص ۰ ۱۲۶۳-۱۲۴۴۱۲۵ طبری (فهرست), ص ۰۷۷ النجوم الزاهره جلد ۱. 
ص ۳۶۲ 

۵. رك به کرونوگرافی ص ۱۳۹۷ طبری (فهرست). ص ۱۵ ۵ النجوم الزاهره» جلد ۱.ص ۳۹۴. 

۶. رك به کرونوگرافی ص ۱۵۶۶. 

۷. رك به کرونوگرافی ص ۸۵۴. 

۰۸ رد به کرونوگرافی ص ۰۷۰۵ طبری (فهرست). ص ۵۴۶ النجوم الزاهره. جلدا. ص ۲۹۶. 

.۲۱۳ رك به‌طبری (فهرست). ص‎ ٩ 

۰ زك به کروتوگرافی, ص ۴۰۶» طبر ۲۱۵ 

۱ رك به‌طبری (فهرست). ص ۲۵ ۵. 

۲ نك به کرونوگرافی ص ۱۳۴۳-۱۳۳۰ النجوم الزاهره» جلد۱. ص ۳۷۶ جلد۲.ص ۳۶۸. 

۳ زك به کرونوگرافی ص ۱۱۸۳. 

۳ نك به‌طبری (فهرست). ص ۲۲۲ 
زك به کرونوگرافی ص ۸۱۶ النجوم الزاهره, جلد۱.ص ۱ .۳٩‏ 

رك به کرونوگرافی ص ۱ -۱۳۹۹؛ طبری (فهرست). ص ۰۸٩‏ النجوم الزاهره» حلد۱. ص ۴۷۰ . 
نك به‌طبری (فهرست). ص ۲۲۰. 
زك به کرونوگرافی ص ۱۳۰۹ 


€ 


۵ لد 
۱۶۶ 
۷ ۲ 
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As‏ الاعلاق‌النفیسه 


او ی ف ادن هام بر 
عبدالمطلب» جَی 'بن عل ی کرمانی» شبل "بن طهمان. 

وکنیة ابوزرعَة: روح" بن زنباع» ابوزرعةبن عمروین جریره شرحییل ار 
ذیالگلاع . 

وکنية ابوحسان: قيس" بن مکشوح» اسماءبن خارجة فزاری» معاويةبن جّون, 
هذیل ثغلبی» عقبة اسدی» ثابت بن منذره حزام بن فرافصّةبن احوص» ابوحسان‌بر 
تابت. 

وکنیك ابوخراش: محمدین یزیدین مهَلب» مغيرة بن مهَلب. 

و کنیۀ بوالاشعت: عبدالرحمان‌بن محمدین اشعث, عبدانته "بن جارود» ابوالاشمن 
صفانی؟. ۱ 

و کنیة ابوعقبه: هشام بن عقبه مری» جراح بن عبدانته. 


اسامی افرادی که با کنیه مشهور بودند 


ایویردة" بن ابی‌موسی که نامسش عامرین عبدانته بود. ابوهریره که نامش عامربن 
عبدشمس بن عبدبن غنم بن ید ذیالشرى بود. ابوذ ر که ناشن ۳ حنادة بود. 
ایوالذردا که ناسش وت رید بود. و ابوالهیئم که نامش مالک‌بن تهان بود. و 
. رك به کرونوگرافی ص ۹۰-۱۵۰۸-۱۴۸۳ ۰۱۵ یعقوبی ترجمه ۷۷6۲ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۲۶۵. 
. رك به کرونوگرافی» ص ۱۰۰۳-۷۳۷ طبری (فهرست). ص ۱۹۸ النجوم الزاهره. جلد ۱. ص ۳۷۵. 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۲۶۸ النجوم الزاهره؛ جلد۱.ص ۳۷۹. 
. رك به کرونوگرافی ص ۲۱-۱۲۳ ۴؛ طبری (فهرست). ص ۴۷۲. 
. رك به کرونوگرالی ص ۹۸۵ طبری (فهرست). ص ۳۵؛ النجوم الزاهره» جند۱.ص ۳۶۸ 
. رك به کرونوگرافی ص 4۸۶-۹۷۹-۹۷۳-۸۴۱) التجوم الزاهره: جلد ۱.ص ۳۹۷. 
. رك به کرونوگرافی ص ٩۸۹۹ء‏ طبری (فهرست). ۳۱۸. 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۴۳ 
رك ب هکرونوگرافی. ص ۱۲۲۰-۱۱۹۱-۱۱۵۱-۱۰۹۰-۱۰۵۶-۹۲۶»طبری (فهرست). ص ۰۷۹۸ 
النجوم الزاهره» جلد ۱ .ی ۳۷۱. 
۱. رك به کرونوگرافی. ص ۱-۹۳۹-۹۳۶ ۱۳۰۰-۹۷۳۹۵ ابن خلکان. جلد۱۱. ص ۳-۲؛النجوم لزاه 
جلد۱.ص ۳۶۲. 
۲ رك به کرونوگرافی. ص ۳۴۶-۳۴۵. 
۳ رك به کرونوگرافی. ص .۴۱٩‏ 
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اسامی اشراف و بزرگانی که... ۰ ۰ ۲۵۷ 


ا و نامتی وت زید بود. و اواسماعیل بن خالد که ا 
یی مرخ ۳ که نامش ا عبدالته بود. 


اشراف‌زادگان ی که مادرانشان نصرانی" بوده است 

حارث *بن عبدانته‌بن ابی‌ربیعة مسخزومی» خالدبن عبدالته‌بن یزید قسری؛ عبیدةبن 
عبدالرحمان سْمّی» ابوالاعور سنمّی* » حنظلةین صفوان کلبی. 

هیثم بن عیاش گوید : مادر حنظله"«بن صفوان» روزی با عده‌ای ا زکنیزانش 
از کنیسه خارج شده و در راه با حنظله برخورد نمود. درحالیکه با حنظله 
عده‌ای از اعراب بنی کلب بودند. مردی اعرابی بانگ برآورد که: این زن اعجمی چه 
زیبا و دلنشین است. آیا هیچ یک از جوانان شما را با او پیوند نیست. 

حنظله در جواب گفت؛ سخن کوتاه کن که خداوند بر تو رحمت کناد. زیرا که 
این زن مادر یکی ار همنشینان تواست. و در بین آن زنان» مادر عبدانته ین ولیدبن 
عبدالملک نصرانی ومادریزید بن | نصرانی نیز بودند. 


ذ کر یمنیان ی که در عصر اسلام نامشان با ذو آغاز می شد 
در دوره جاهلی این نوع اسامی زياد بود, مانند ذو یزن و ذ وکلاع و دونواس» 


رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۰۷ النجوم الزاهره» جلد ۲.ص ۳۵۲. 
رك به کرونوگرافی ص ۶۶۷ النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۶۳. 

رك به کتاب التاج. ص ۵۸ النجوم الزاهره» جلد۲. ص ۲ ۳۵. 

رك به یادنامه دانشکده بطالعات شرقی» جلد ۳. ص ۱۶۱. 

رك به کرونوگرافی. ص ۸-۷۶۷-۷۵۸-۷۴۳۱ ۷۶ءطبری (فهرست). ص ۱۱۵. 

رك به کرونوگرافی ص ۰-۴۵۴ ۰-۳۶ ۱-۳۷ ۵ ۵» طبری(فهرست). ص ۰۴۶ داثرة المعا رف‌اسلام, جلد ۱ .ص ۱ ۸. 
رك ب هکسرونوگرافی. ص ۱۶۷۱ء متریزی» چاپ ۲ه:۷۷؛ جلد ۵. ص ۰۱ طبری (فهرست). ص ۰۱۵۶ 
النجوم الزاهره جلد ۱ .ص ۳۷۳. 

زك به کرونوگرافی. ص ۱۴۴۸۴. 

لك بطبری (فهرست). ص ۶۳۹ کرونوگرافی؛ ص ۴۴- ۱۱۶-۶۲۴۵ النجوم الزاهره. جلد ۲. ص .۳٩۳‏ 
' .زد به‌طبری (فهرست. ص ۱۸۶-۱۸۴ التنبیه والاشراف, ص ۱۸۶. ثمارالقلوب» ص ۰۲۲۳-۲۲۲ بیرونی 
س ۱۸۰۱-۱۷۹-۱۷۸ قلقشندی, جلد۵.ص ۲۱. 


ا ما چا وھا ے ھا ع 


۱۵۸ الاعلاق النفیسه 


ذورعین ذوالمنار و ذوالترنین و ذوفائش, اما در اسلام این اسامی عبارت بودنر, 
خزیمه‌بن تا بت که رسول خدا (صلعم) او را ذوالشهادتیی ' تامید و او از انصار بر 
بود. 
تاد ةین نعمان انصاری ذوالعین " بود و یک چشم او آسیب دیده بود. ر 
خدا (صلعم) چشمش را شفا داد و از هر جهت از چشم دیخرش بهتر وسالمترشده بور 
و در اواخر عمر چشم دیگرش بعیوپ شد, ولی این چشم «شفا یافته» تا آخر عمر سام 
ماند. 
و e OF‏ ِ انصاری که دوالسیفین بود: بمناسبت اینکه در جنگها در 
و a‏ مذ رين 2 ذوالرای" نامیده می‌شد. بمناسست اینکه در روز 
جنگ بدر رسول خدا (ص) رأی و پیشنهاد او را پدیرفت. ی این سرد در 
جاهلیت نیز مشهور و مقبول بود. 
Es ۰‏ رح ۰ 2 
و سعدین صلیح ذوالسبال نامیده می‌شد و ابودحانة سما کین خرشه به ذوالتَه 
معروف بود. زیرا او لباس پر زرق وبرقی داشت. چون آن را می‌پوشید و با وقارو متانت 
خاصی دربیدان جنگ میان دو صف حنکجویان راه می رفت. هیچکس از انصا رکه حرء 
یاران او بودند درپس او باقی رت 
و دیگر از یمنیان ( که چنین نابها داشتند) طفیل ازدی دوسی بود که "ذوالنو 
(صاحب نور) خوانده می‌شد. یا رسول خدا (صلعم) در پیشانی او نوری قرار داد تا 
بدان وسیله قبیله‌اش را به‌اسلام دعوت کند. او گفت: ای رسول خدا (ص) این نور 
(گل ؟) بیش از اندازه آشکار است. پس پیامبر (ص) آن را در تازیان؛ او قرار داد و 
. رك به کرونوگرافی. ص ۴۲۰. ابن‌سعد جلد ۴. ص ۰٩۱-۹۰‏ ثمار القلوب. ص ۲۳۰ ابن‌عسا کر, جلد ۲.ص 
۵ قلقشندی. جلد ۱. ص ۲۶۹ 
۲ رك به‌طبری (فهرست)؛ جلد ۱. ص ۰۱۴۰۴ اغانی. چاپ بولاق» جلد ۰۱۴ ص ۹ شمار القلوب‌ص ۳۳۰ 
مستطرف. جلد ۲. ص ۲۳ قلقشندی. جدد۱. ص ۰۲۶۹ کرونوگرافی؛ ص ۰۲۷۱ النجوم الزاهره. جلد ۱. صر 
۱ ۱ 
۳. رك به‌ابن‌حجر, ص ۰.۹۹۵ 
۴. رك ثمارالقلوب. ص ۰۲۳۰ کرونوگرافی. ص ۲۶۷. 
۵ رك به‌التنییه والاشراف. ص ۰۲۸ مار القلوب. ص ۲۳۱-۶۸ مستطرف. جلد ۲. ص ۸۲۳ دوزی ( 902۷ ۲« 
جلد۱.ص ۷۹۵ کرونوگرافی» ص ۱۳۲. 
۶. رك به کرونوگرافی» ص ۱۶۴. 


ف 


اسامی اشراف و بزرگانی کد... ۰ ۰ ۲۵٩‏ 


ون به‌سیان قوم خویش درسراة 'بارگشت» مردم می‌گفتند. کوه شعله‌ور شده است و در 
۳ از روایات آمده اس تکه: ابوهریره بوسیلة همین علامت هدلیت یافت و نیز از 
7 این قیله که چنین نامی داشته‌اند و بعد E a‏ پیوستند ذوالیدین ! است که 
ن خدا (صلعم) او را به‌این لقب نامید و قبلا ذوالشمالین خوانده می‌شد و رسول 
دا (ص) روزی نماز ظهر را با جماعتی می‌خواند. در رکعت دوم حضرت سلام داد. 
زوالیدین گفت: ای رسول خدا آیا نمازت را قصر خواندی یا اشتباه نمودید. پیغمبر 
نربود: اینطور نیست. ذولیدین گفت: ای رسول خدا (ص) همینطور بود. پیامبر (ص) 
رو به‌اصحا بش کرد فرمود: آیا ذوالیدین راست می‌گوید؟ آنها گفتند: ای رسول خدا 
(ص) بلی, آنگاه حضرت بپا خاست و فرسود: « که من فراموش م ی کنم» يا فرمود من 


بکلی فراموش می کنم . 


ی 
7 #بخوبی. ترجمه)وز۵, ص ۱۵۴. 
ِ 4 بن‌سعد. جلد ۳. ص ۰۱۱۹-۱۱۸ ابن‌حنبل» جلد ۲. ص ۰۲۷۱ جلد ۴. ص ۰۷۷ بخاری جلد ۱. ص 
۷۱۷ ۱ 
۱ طبری, جلد ۳. ص ۰۲۵۴۴ ثما رالقلوب. ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 


2 
ری ای او انسی لالسین). 


پیشه‌های بزرگان عرب در جاهلیت 


پیشه‌های ' بزرگان و اشراف و ادیان 
در دوره جاهلی و پیروان مذاهب مختلف در اسلام 


ابوطالب ۲ عطر فروش بود و گاهی از اوقات شیر می‌فروخت. ابوبکر صدّیق " و 
عثمان "و طلحه شغل بزّازی داشتند. سعدبن ابی‌وقاص تیرتراش بود و عوام ۶ پدر زییر 
خیاط بود. زبیر" و عمرو"ین عاص و عاسر بن کُریز و ولید بن مغیره قصّاب بودند. 
عاص‌بن هشام برادر ابی‌جهل آهنگر" بود. و عقبة "بن ابی‌معیط می‌فروش بود. 
عثمان ین ابی‌طلحه همان کس ی که رسول خدا (ص) کلید خانه خدا را بدو داده بود و 
نیز قيس بن مخرمه خیاط بودند. و ابوسنیان "ین حربکشمش‌فروش و چرم‌فروش 
۱ رك به‌ابن‌تتیبه» ص ۲۸۴-۲۸۳ بیهقی. ص ۱۰۱۸-۱۰۷ لطایف. ص ۰۷۸-۷۷ 

۲. رك به‌این‌قتیبه و بیهقی (بدون صفحه). 

۳. رك به داثرةالمعای اسلام. جلد ۳. ص ۱۰ ۵. 

۴ رك به کرونوگرافی. ص ۳۸۶. 

.۵. رك به بیهقی (بدون صفحه). 

۶. رك به‌طبری (فهرست). ص ۴۲۸. 

۷. مقریزی چاپ ه۷۷ جلد ۵. ص ۰۶۷ کرونوگرافی. ص ۴۸۷. 

۸ رك به‌لامس یادنامه دانشکده مطالعات شرفی ( کتاب بکه)» بیروت» شماره »٩‏ ص ۳۲۱. 
٩‏ رك به یعقویی» ترجمه 4مز/۵. ص ۱۱۴ . 

۰ رك به‌این‌گتیبه و لطایف و بیهقی. 

۱. رك به‌یبهتی و گرونوگرافی ص ۰۱۵ 

۲. رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۸۹. 

۳. رك به کرونوگرافي؛ ص ۵-۷۹ ۶۳۲-۴۸۰-۴۶۹-۱۶ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۷. 
۴ رك به‌طبری (فهرست). ص ۴۷۱. 

۵ . رك به‌این‌نتیبه» لطایف؛ بیهتی. کرونوگرالی. ص ۳۳۲ النجوم الزاهره, جلد ۱.ص ۳۶۴, 


پیشه های بزرگان عرب در جاهلیت ۰ ۰ ۲۶۱ 


بود و عتبة ' بن ابی‌وقاص برادرسعد نجا ربود. و امیقبن خل فکوز‌فروش بود. و عبدانته بن 
جدعان ‏ برده‌فروش بود و کنیزان ب دکاره‌ای داش تکه فرزندان آنان را می‌فروخت. 
عاص" بن وائل پدر عمروین عاص بیطار بود و اسبان و شتران را معالجه می کرد. 
نضرین حارث‌بن کلده نوازنده و خواننده بود. حکم "بن ابی‌العاص پدر" مروان بن الحکم 
و همچنین حریث‌بن عمرو و قیس فهری پدر ضحا ک‌بن قیس و معمر" بن عشمان جد 
عمر" بن عبیدانه‌ین مَعْمْر و سیر" ین « شیرین» پدر ابومحمدین سیرین شغل حجامتگری 
داشتند '. 

راوی گوید: دز ندین ملب باغی در خانه‌اش در خراسان داشت. چون قتیبقین 
مسلم باهلی ولایت خراسان را داشت " آن باغ را محل نگهداری شترانش قرار داد. 
مرزبان مرو به‌او گفت؛ اینجا بستان بوده است. که تو شترانت را در آن نگهداری 
می کنی. قتيبة در جواب گفت؛ پدرم اشتربان " یعنی شتربان بوده است و ابویزید (پدر 
یزیدین مهلّب) بستان‌بان (یعنی باغبان) بوده است. محمدبن سیرین بزاز ودر ایوپ 


سختیانی "بمناسبت | اینکه پیش بند چرمی می‌فروخت به‌او سختیانی می‌گفتند و 


ص 


۱۴ 
پدر ابوسعیدبن مش روغن زیتون می‌فروخت. مالک بن دینار وراق و نسخه 


, رك به‌یعقوبی» ترجمه)6ز۷۷. ص ۶. 

. رك بهلامنس» ادناه دانشکده مطالعات شرقی» ( کتاب مگه)» دیروت. شماره »٩‏ ص ۱۴-۱۲۵ ۲. 

. رك بەطبری (فهرست). ص ۰۳۰۴ کرونوگرافي,. ص ۸. 

. رك به کرونوگرافی. ص ۳۳۱. 

. رك به‌این‌قتیبه, 

. رك به‌یعقوبی» ترجمه ص ۰.۱۲۰ 

. رك به‌طبری (فهرست). ص ۰۴۰۹ کرونوگرافی. ص ۱-۷۴۰-۷۳۲-۷۳۱ ۰۷۵ 

. رل به النجوم‌الزاهره» جلد ۱. ص ۰۳۷۹ 

. امنس» درکتاب «عربستان غربی» صفحات ۲۹-۲۸ می‌نویسد: چون اینگونه پیشه‌ها در نظر اعراب بسیار 
حقارت‌آمیز بوده و محال است که اشراف بدین کارها بپردازند» ممکن است. این حرفه‌ها را بعدها شعوبیان 
ضد عرب اختراع کرده باشند تا آن اشراف را تحقی رکنند. 

۰ لظایف. ص ۰۷۷ 

۱ بهمن لفظ درمتن عربی کتاب آمده است. 

۲ رك به‌طیری (فهرست). ص ۵۷. 

۳. رك به کرونوگرافی. ص ۳۸۱. 

۴. رك به کرونوگرافی. ص ۱۶۸۷-۱۶۰۶-۱۰۰۲ . 
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Re 2۳ ۱‏ 
می‌نوشت, ابوحنیفه پیشوای اهل رأی "پوست خز‌فروش بود. 


اسامی آموزگاران" 
ار مر 

این معلمین عبارت بودند از: ابوصالح استاد کلبی» ابوعبدالرحمان " سلم یکه 
کور بود م اه جهنی کدری. 

سفیان‌ین عیینه گوید که: ضحا کث "بن مزاحم و عبدانته "بن حارث نوجوانان را 
درس می‌دادند و در قبال آن اجرتی نیرف قیس* ين سعد و عطاء ين ایی‌ریاح و 
عبدالکریم بن امیه و حسین دان شاعر نیز شغل معلم داشتند. 

ایوحاتم" "روایت کند که اصمعی گفت: خف احمر مرا چنین روایت کرد که. 
کمیت شاعر را a‏ ديدم که کو د کان ر تعلیم می‌داد و حبیب معلم مولای 
مق "بن يسار و عبدالحمید؟ بن یح کائب امویان و ابوالیداً و ابوعبیدانته نويسندة 
رسائل و حجاج‌بن یوسف که درطا ثف شغل معلمی داشت و نامش کلیب بود و پدرش 
یوسف نیز همین شغل را داشت؟". 

ا ۰۰ ۵ ۳ ۳ ۰ ۰ 
و ابوعبید قاسم‌بن سلام و علقمة بن ابی‌علقمه مولای عايشه که مالک‌بن انس از 
9 ۰ ۰ ۰ 

او روایت می کند: علتمه مکتب خانه‌ای داشت که در آن ربان عرب و عروض و نحو 
رك بەداثرةالمعارف اسلام. جلد ۱. ص “FAS‏ 
. درمتن فرانسوی به‌ابریشم ترجمه شده و ما آنرا به پوست ترجمه کرده‌ایم. 
. رك به‌ابن‌قتیبه, ص ۲۷۲-۲۷۱ 
. رك به‌اعلام عریی (مربوط به‌نامهای خاص) ۷۸۶۷. 
. رك به کرونوگرافی ص ۰ النجوم الزاهره؛ جلد ۱ .ص ۳۹۷. 
. رك به کروتوگرافیص ۹ طبری (فهرست). ص ۲۹۱ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۰. 
. رك به کروتوگرافی‌ص ۶- ۱۰۱۰-۶۶۰-۵۳۶ النجوم الزاهره جلد۱.ص ۳۸۳ 
. رك به‌النجوم الزاهره» جلد۱.ص ۳٩۲‏ 
. رلك به تاریخ مکه» چاپ و ستنئلد. ص ۲۳۵. 
. رك به کمیت. ص ۵» کرونوگرافی» ص ۱۶۰۶. 
. رك به‌التجوم الزاهره. جلد ۱.ص ۳۶۳. 
. رك به کرونوگرافی. ص ۶۷۱ طبری (فهرست). ص ۸۵۶۱؛ النجوم الزاهره» جلد۳.ص ۳۷۹. 
. رك به کرونوگرافی. ص ۱۷۰۸. 
. ولگ به دا ثرةالمعا رف اسلام. جلد۲.ص ۲۱۵, 
. رك به‌النجوم الزاهره. جلد ۲.ص ۳۸۸. 
. رك به‌مدرسه نلامیه و تاریخ آن» چاپ پاریس. ص .٩‏ 
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پيشه های بزرگان عرب در جاهلیت ‏ ۲۶۳ 


تعلیم بی‌داد. او در رمان خلافت منصور درگذشت. 

ابومعاویه نحوی که نامش شیبان‌بن عبدالرحمان و مولای بنی‌تمیم بود تعلیم و 
تربیت فرزندان داودبن على را بعهنه داشت, 

و ایوسفیان‌ین اميةبن عبدشمس و ابوقیس‌بن عبدمنافین زهره راء بشرین 
عبدالملک عبادی تعلیم می‌داد. آن دو نیز به نوبة خود مردم مکه را تعلیم می‌دادند. 

زهری محدث معروف هشام بن عبدالملک ' را تعلیم می‌داد. 

و عمروبن زراره تمیمی و غیلان"بن سلمه ثقفی و احمد"بن ابی‌دژاد ایادی که 
شغل معلّمی داشتند. ابوسعید" معلّم که اسمش محمدین ابی‌الوضاح بو که منصور او را 
بخدمت مهدی برگماشت. سپس بعد از آن به‌سفیان‌ین حسن افطس پیوست. 

و معلمین دیگر عبارتند از خصیف" وعلئ بن پذیمه» و هشام‌ین عروة» و اعَمّش* 
و ابواسماعیل" معلم و ابراهيم‌ین سلیمان که علاوه بر شغل معلّمی محدث نیز بوده 


است. 


ادیان عرب در دوره جاهلی ' 
دین نصاری ‏ در میان قبایل ربیعه و غسّان و تعدادی از قبیلۀ قضاعه و دين 
بهود در میان قبایل حمیر و بنی کنانه و بنی‌حارثین کعب و کنده رایج بود. آیین 
مجوس در میان قبیلة تمیم رایج بود. از آن‌جمله: زرارة بن عَدّس تمیمی و پسرش 
حاجب‌بن زراره آیین مجوس داشتند و حاجب با دخترش ازدواج کرد. و سپس پشیمان 


. رك به‌یادنامۀ دانشکدۀ مطالعات شرقی. جلد۳. ص ۲۲۲. 
. وله به‌النجوم الزاهره» جلد ۲.ص ۰.۳۷۹ 

. رك به کرونوگرافی. ص ۲۶۶. 

. رك به‌یعقویی» ترجمه)یز۷۷, ص ۴۸, 

. رك به خطیب. جلد ۳. ص ۱۳۴۶. 

. رك به تاریخ مکه» چاپ وستنفلد. ص ۱۳۰ . 

. رك به‌تاریخ مکه» چاپ وستنفند. ص ۰۹۸-۲۸ 

. رك به التجوم الزاهره حلد۱. ص ۳۶۸ . 

. رك به‌التجوم الزاهره جند ۲.ص ۳۵۲. 

۰ رك به‌ابن‌تتبه. ص ۳۰۱-۲۹۹. 

۱ رك بهالمشرق (08827). سال ۱۹۱1۱ . ص ۱۴۹ . 
۲ رك به‌طیری (فهرست). ص ۲۰۴. 
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شد. و ازجمله ايشان؛ اقرع بن حابس و ابوسود جد و کیم ابن حسّان مجوسی بودند. 

زندقه درمیان قریش رایج بود که آنرا ازمردم حیره گرفته بودند . 

و قبیلُ بنی‌حنیفه در جاهلیت خدایی را از خیس (مخلوطی از خرما و آرد و روغن) 
درس ت کرده و مدت زیادی آن را می‌پرستید ند. و چون فحطی و گرسنگی سختی بر آنها 
روی کرد آن را خوردند. آنگاه مردی از قبیله تمیم در این باره گفت: 

اکلت رها حیفةٌ من جو ع قدبم بها و من اغواز 
اب نی‌نفه راثر احتیاج وگرنگی دیرهای دای خود را خوردند. 


اکن خییقه نها تن اشحم ولمجاعه 
لم یخذرا من رهم سود العواقب و اّباعه 
بنی‌حنیفه در زمان تنگدستی و گرسنگی معبودشان را خوردند و از خدای 
خویش نترسيدند. 
و از عقوبت و انتقام‌گیری آن خدا نیز نترسیدند (نه از خدای خویش ترسیدند 
و نه از عقاب و کیفر او). 
اباضیه که خدایشان لعنت کناد 
قومی از خوارج بودند 
اباضیه به‌عبدانته بن اباض که از قبیلة مرَةبن عبید ازقبایل تمیم و از تيرة 
احنف بن قیس بودند, 


ازارقه که خدایشان لعن ت کناد * 
هم از عوارج بودند 
CÛ‏ ۰ هو ۰ م ۰ ۱ 4 4 ۰۰ 
این گروه به‌نافع بن ازرق که از مردم دول‌بن حنیفه بود منسوبند. نافع فرزندی 
. رك به کرونوگرافی, ص ۳۴۴. 
. رك بەيعقوى ترجمه)ع/۱. ص ۰۱۲۳ 
. رك به کتاب التاج. ص ۸۴» حتی تاریخ عرب. ص ۸۴. راههای نفوذ فارسی. ص ۰۱۹۱ 
۰ رك به آفرینش و تاریخ» حلد ۵.ص ۱۴۶. 
. رك به کرونوگرافی. ص ۷۸۹-۶۴۶۳۳۷-۳۱۹ النجوم الزاهره» جلد ۱.ص ۳۶۸. 
. رك به‌آفرینش و تاریخ» جلد ۵ص ۰۱۴۵ 
3 رلد به‌طیری (فهرست). ص ۸۷( النجوم الزأهره جلدا. ص ۳۳۸ . 


KK VOD f “ ما ما‎ 
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نداشت. بعد از او شخصی از خوارج بنام عبیدانته بن ماحوز بپا خاست و مهلّب او را در 
نزدیکی اهواز بقتل رسانید. 


خشّبیه" دسته‌ای از رافضیانند 
این گروه از یاران ابراهیم "ین اشترند که در برخورد با عبیدانت‌ین زياد چون ا کثر 
آنان بجای شمشیر چوب در دست داشتند به‌آنها 5 ده گفتهاند. 


کیسانیه نیز از رافضیانند 
و ایشان پیروان مختارین |بی‌عبید ند و می‌گوین دکه» لقب مختار کیسان بوده 


ات 


سبائیه نیز از رافضیانند 
و آنها به‌عبدانته بن سّبا منسویند و او اولین کسی بو د که کفر ورزید و مدعی بود 
که علی‌بن ابی‌طالب مقام خدایی دارد و علی (ع) پیروان او را به‌آتش سوزاند, 


مغیریّه نیز شعبه‌ای از رافضیانند 
این گروه به‌مغیره منسوبند و آن مغيرة بن سعید مولای بجیله و پیرو عبدالته‌بن سبا 
بود. ومی‌گفت: اگر علی (ع) بخواهد می‌تواند قوم عاد و ثمود را در حالیکه بین آنها 
چند قرن فاصله است» زنده کند. وی بر خالدین عبدانته خرو ج کرد. خالد او را کشت و 
درشهر واسط بدار آویخت. 


منصوریه نیز از رافضیانند 
آنان به‌ابی‌منصو رکف منسوبند و از آن باب کسفی خوانده شده‌اند که او به 


. رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۶۹ 

, رك به داثرةالمعا وف اسلام. جلد ۲.ص ۰.۹۷۱ 

. رك به کرونوگرافي. ص ۷۶۸- ۸۳۹-۷۸۱-۷۷۱-۷۷۰ النجوم الزاهره» جلد ۱.ص ۳۶۰ 
. رك به کرونوگرافی. ص ۲ ۳۵. 

. رك به کرونوگرافی. ص ۱۵۰۲-۱۴۹۴ النجوم الزاهره, جلد ۱.ص ۳۳۷. 
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اصحاب خویش می‌گفت که: آیه «وان بُروا کستفا من‌السّماء ساقطا ومنهم الخناقون » 


دربارة من نازل شده است. 


ابه" نیز گروهی از الضینن 

ایشان به‌ابیالخطاب منسوبند و من نمی‌دانم او کیست؟ او به‌یارانش دستور 

می‌داد که عليه مخالفان دربا ر اموال و دساء و فروج شهادت دروغ بدهند, زیرا می‌گفت 
که: خون و مال و زنان ایشان بر ما حلال است. 


غراییه "دسته‌ای از رافضیانند 
ایقان به کسی موب بسند بلکه از آن باب غرانبه امه هدند کا کن 
على (ع) به‌پیامبر (ص) از کلاخ به کلاغ» شبیه‌تر است و به‌سبب این شباهت زياد 
جبرئیل (ع) اشتباها بجای ابلاغ رسالت به‌علی به‌محمد (صلعم) رسالت را ابلاغ 
نموده است. 


زیدیه نیز فرقه‌ای از رافضیانند 
آنها به زیدین علی شهید منسوبند و ايشان کمتر از دیگر رافضیان غلو م ی کردند. 
جز اینکه معتقد بودند با هر کس که قیام کرد باید همراهی نمود". 


اسامی غلاة رافضیان 
ابوطفیل پرچمدار مختا رکذاب"بود. و آخرین فردی است که حضرت رسول (صلعم) 
ت لر 
را بهنگام وفات دیده است, مختارو ابوعبداته جدلی و زرارةین اعین و جا بر جعفی . 


۱ قرآن سوره ۵۲» طورء آیه: ۴۴. 

۲. رك به دائرةالمعارف اسلام» ص ۱۲۴. 

۳. رك به داثرة المعارف اسلام» جلد ۲. ص ۱۷۷. 

۴ رلك به‌بلاشره ستنبی- ص ۱۹. 

۵. ابن رسته در دين خود علیه شیعیان تعصب می‌ورزیده و ما در همه جا بمنظور رعایت امانت» عین گفتار او را 
ترجمه کرده‌ایم. 

۶ رك به‌طبری (فهرست). ص ۰۳۱۸ 

۷ رلك به‌النجوم الزاهره» جند۱.ص ۰.۳۷۱ 


پیشه های بزرگان عرب در جاهلیت ۰ ۲۶۷ 


شيعه 
و شیعیان عبارت بودند ار حارت اعور » ۱ صعصعة بن صوحان» ف بغ بن بات 


عطّه > عوفی» مت ابواسحاق سییر ابوصادق» سلمة e‏ حکمآين 2 که 
ات ایب( م ۵ حبة عرنی» حبیب ' بن ابی‌ثابت» منصور' بن مر 


Es‏ خی ین صالح بن عی» شر یک» ابوا سرائل" ملایی» محمد“ ان یل 


وکیم» 5 رؤآسى› زب ان حاب فضل بن دکین» مسعودی‌الاصغره عبید الہ" بن 
موسی؛ ۳ ابن عبدالجمید» هشیمه » عبدانته‌بن داود» لان تیف "» عوف راب" :6 
بجی" بن سعید فطان» ابن لهیعه» بغیره استاد ابراهیم » معروف» تن وق مکحول 


KRSM hM e ù 


. رل به‌طبری (فهرست).ص ۱۱۳ . 


رك به کرونوگرافی. ص ۶۷۸ طبری (فهرست). ص ۲۸۵. 
رك بدطبری (فهرست). ص ۴۴. 


۳ رك به‌طبری (فهرست). ص FAV‏ 


رله به کرونوگرافی. ص ۱۵۲۷ طبری (فهرست). ص ۰۲۴۵ 


. رك به کرونوگرافی, ص ۱۴۲۳؛ طبری (فهرست), ص ۱۴۵. 
. رك به کرونوگرافی ص ۱۲۳۲-۱۲۰۱ طبری (فهرست). ص ۰۲۱۹ 
. رلك به‌طبری (فهرست).ص 4٩‏ النجوم الزاهره» جلد ۲.ص ۳۵۰ . 


4 . رك به کرونوگرافی. ص ۸۴۵ طبری (فهرست). ص ۱۲۰ النجوم الزاهره» جلد۱. ص ۳۷۲. 


. رك به کرونوگرافی ص ۱۵۰۱ طبری (فهرست).ص ۱۲۰ النجوم الزاهره» جلد۱. ص ۳۷۲. 

. رك به کرونوگرافی ص ۱۲ ۱۷؛ طبری (فهرست).ص ۵۷۳. 

. رك به‌طبری (لهرست). ص ۴۵۲. 

. رل به‌طبری (فهرست).ص ۱۳۳. 

. رك به‌طبری (فهرست).ص ۳۴. 

. رك به‌طبری (فهرست).ص ۲۶ ۵ النجوم الزاهره» جلد ۲.ص ۳۸۵ النجوم الزاهره جلد ۷۲.ص ۳۸۵ . 
. رك به‌طبری (لهرست).ص ۲۱۴ 

. رك به‌النجوم الزاهره. جلد ۲.ص ۳۷۶. 

, رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۰۰ النجوم الزاهره, جلد ۲.ص ۳۶۲. 

. رك به کرونوگرافی. ص ۰۱۳۰۸ النجوم الزاهره» جلد ۲.ص ۳۹۱. 

۰ رك به‌طبری (فهرست). ص ۰۲۵۰ کرونوگرافی. ص ۳۲۵-۲۹۴ . 

. رك به کرونوگرافی. ص ۶۴۷؛ طبری (فهرست).ص ۴۲۹ النجوم الزاهره. جدد ۲.ص ۳۷۹. 

. رد به کرونوگرافی ص ۱۰ ۱۵ طبری (فهرست). ۶۳۵ النجوم الزاهره جلد ۲.ص .۳٩۳‏ 

. رك به کروتوگرافی ص ۱۱۸۰-۱۱۶۰ طبری (فهرست). ص ۲۳۸ النجوم الزاهره جلد۱. ص ۳۷۷. 


۸ الاعلاق النفیسه 
شار ۱ ا ۲ 2 n‏ ِ لا 
می ؛ عبدالرزاق » معمر» هشام بن عمارء کمیل بن زیاد. 


مرجنه * 
پیروان این فرقه عبارتند از ابراهیم تیمی؛ عمرو بن مر حمار "بن ابی‌سلیمان؛ 
عبدالعزیز "ین ابی‌رواد» خارجة ' بن مصعب» ابوحنیفه (پیشوای اهل رای)» عرو ابن 
قيس » ابومعاویة" لغري یحیی" ان زکریاءبن ابی زانده» مسر 5 اپویوسشی ۱ ففیه 
صاحب رأی» محمد "ین حسن»› محمد بن ساب کلم 6 شا ید۱ بن نوار 


قد ریه ۱۰ 
وخ مب ی ر ۹" ۳۰ 
پیرواد این فرقه عبارتند از معبد جهنی» عطاء بن یساره» عمرو بن عبیدین باب 
بولای آل عرادةبن یربوع بن مالک که که اباعثمان داشت و پدرش عبید در بصره 


. رك به کرونوگرافی ص ۱۴۲۱ النجوم الزاهره» جلد ۱ .ص ۳٩۷‏ 

رك به‌اعلام عریی (مربوط به‌نامهای خاص). ص ۸۳۳۱ 

رك به‌النجوم الزاهر» جلد ۲.ص ۳۹۱ جلد۳.ص ۳۸۲. 

رلك به‌طبری (فهرست). ص ۴۸۲. 

رك به‌داثرةالمعاوف اسلام. جلد۳.ص ۷۸۴ 

رك به کرونوگرافی. ص ۱۰۴۲-۶۴۸-۶۳۷ طبری (فهرست). ص ۴۲۳ النجوم الزا هره» جلد ۱.ص ۰ ۳۹, 
. رك به کرونوگرافی ص ۱۶-۱۵۰۱ ۱۵ طبری (فهرست).ص ۱۶۸ 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۳۵۶, النجوم الزاهره, جلد ۲.ص ۲۷۳. 
.٩‏ رك به کرونوگرافی. ص ۰۸۰۵ ۱۲۱۱. 

۰ رك به‌النجوم الزاهره؛ جلد۱.ص ۳۹۰. 

۱ رك به کرونوگرافی» ص ۲۷ ۱۴. 

۲ رك به‌طبری (فهرست). ص ۶۳۴. 

۳. رك به‌طبری (فهرست).ص ۸۵۴۶ النجوم الزاهوه جلد ۲.ص ۳۸۷. 
۴ رك به‌النجوم الزاهره» جلد ۲.ص ۳۵۶. 

۵ رل به‌طبری (فهرست). ص .۵۰٩‏ 

۶ . رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۳ ۵؛ النجوم الزاهره؛ جلد ۲.ص ۳۸۴. 
۷. رك به‌طبری (فهرست).ص ۲۶۵ النجوم الزاهره؛ جلد ۲.ص ۳۷۰. 
4۸ رك به لامنس » حهان شرق (بفرانسه). ص ۰۳۷۲-۳۴۵ 

۹. رك به کرونوگرافی. ص ۱۱۹۹ طبری (فهرست). ص ۳۸۶ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۷. 
۰ رك به‌تاریخ مکه» چاپ وستنفلد. ص ۳۲۱-۲۶۱ 


ما مد و مد هچ 


پيشه های بزرگان عرب در جاهلیت ۰ ۲۶۹ 


کارگزاران شرط "را سوگند می‌داد و مردم هر وقت عمرو را با پدرش می‌دیدند می‌گفتند: 
بهترین مردم پسر بدترین مردم. عبید در جواب می‌گفت: راست می‌گوئيد. این ابراهیم 
خلیل است و من آررم. او معتقد به‌قدر بود و مردم را به‌آن می‌خواند. ولی حسن" (بصری) 
و طرفدارانش از ا و کناره گرفتند و بخاطر همین اعتزال وکناره‌گیری آنان را معتزنه 
می‌گفتند. 

عیلان" قبطی» فضل رقاش ی که او جد مادری مشر است» وهب بن بنبه که بعد» ازاين 
مذهب روی برتافت. کُتادة» هشام دستوائی"» سعید" ن ابی‌عروبه» عثمان طویل» عوف‌ین 
ابی‌جمیله» اسماعیل‌بن مسلم مَگی» عشمان‌ین مقسم بری» نصرین عاصم‌ین آبی‌نجیح » 
خالد عبدی» همام بن یحیی» سعدا بن ابراهیم» نوح"بن قیس طاحی که گذشته از قدری 
بودن؛ شیعه هم بودء َء ور ابن یزید؛ عبّاد ین منصور صالح "مری» گهمس» 
ادن موت غالدین مدان مد رت انسحاق: 


اسامی اشخاص مشهوری که در بدن نقص داشتند 
بلند قدان وکوتاه قدان""' 
غطاء بن ابی‌رباح سیاه چهره و یکی از چشمها یش تاپینا و بینی‌اش پهن و دستش 
ناقص و پا یش لنک بود و بعد از آن نابینا گردید. 


E ۰ ۱۴ ,‏ ۳ سے سے 

ابان بن عشمان‌بن عفان گوشش ناشنوا و کریش بسیار شدید بود و برص داشت. 
رك به استادی برای تدارك مجموعة نوشته‌های عربی مصری باد نایه هیثت باستانشناسی. جلد ۲, ص ۵. 
. رك به کرونوگرافی ص ۱۳۹۶-۲۴۳ النجوم الزاهره جلدا. ص ۳۷۲؛ جلد ۲. ص ۳۶۳ 
. رك به کرونوگرافی ص ۱۳۲۷-۱۳۲۴. 
رك به‌طبری (فهرست). ص ۶۱۲. 
رل به‌طیری (لهرست).ص ۲۳۴ النجوم الزاهره, حلد ۱.ص ۳۷۷ حلد ۲.ص ۳۶۸ . 
. رك به‌طبری (فهرست).س ۶۱۶. 
. رك به کرونوگرافی, ص ۱۶۲۸ النجوم الزاهره جلد۱. ص ۲ ۳۷. 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۶۰۲. 
۰ رل به‌النجوم الزاهره» جلد ۲ ص ۰ 
, رلك به‌طبری (فهرست). ص ۲ .٩‏ 
. رك به کرونوگرافی, ص ۱-۱۶۴۷ ۰۱۶۶۴-۱۶۵ 
. رك بهالتجوم الزاهره جلد ۲.ص ۰۳۷۱ 
۰ رك بدالنجوم الزاهره جلد ۱.ص ۳۹۲ . 
. رلك به النجوم الزاهره حلد !. ص ۱ حلد ۲. ص ۰۳۲۷۲ 


YS ما‎ VV ها ما وا‎ e 


ی یی کے e‏ ی 
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۶۰ . الاعلاق‌اللفیسه 


و لکه‌های سفیدی را که روی دستش بود خضاب م یکرد. ولی لکه‌های روی صورتش 
را خضاب نمی کرد و فلج بود و در شهر مدینه ه رکسی را نفرین می کردند می‌گفتند. 
خدا تو را به روزآبان گرفتا رکند. چون شدیداً افلیج و چشمش چپ بود. 

مسروق بن اجدّع که گوژپشت و بسبب جراحت ی که در جنگ قادسیه برداشته بود 
دستش فلج و پایش نیز لنگ بود. 

احنف "بن قیس نابینا بود. می‌گویند که: دو چشمش را در سمرقند از دست داده 
است. و نیزگفته شده که: براثر آبله چشمانش نابینا شده و همچنین لنگ بود. و روی 
حاشیه پا راه می‌رفت» و دندانهایش بر هم سوار بود» (دندانها ی کچ و ناهنجار داشت)؛ 
وسرش طاس بود» و چانه اش کج وگونه هایش فرورفته بود. 

ابوالاسود وی لنگ و افلیج و دهانش بدبوی بود. 

عمروین " عمروین عدّس از قبیلۀ بنی‌دارم که یگه‌تاز آنان بود» برص داشت و 
دهانش بدبوی بود. و بخاطر همین بدبویی به‌فرزندانش دهان سگ می‌گفتند. 

اقرع بن حابس پایش لنگ وسرش کم موو بهمین جهت او را اقرع گفته‌اند. 

عبيدة سلمانی کر و چپ چشم بود. 


اشخاصی که برص داشتند 
انس بن مالک در صورتش لکه‌های سفیدی داشت. گویند: علی بن ابیطالب(ع) 
از او سوالی کرد. او در جواب گفت: من پیر شده‌ام و فراموشی دارم. علی(ع) فرمود: 
اگر تو دروغ بگویی خداوند تو را با سفیدیهایی بزند که عمامه آن را نپوشاند. 
پلعاء بن قیس برص داشت وگفته شد هکه شمشیر خداوند؛ صورت او را زیور داده 
است. 


جَذ يمة الا برش که کنیۂ خود را از هما ن کلم ابرص گرفته و ابرش ساخته است* 


۱ رك به امنس, امویان (در یاد نامه دانشکد؛ مطالعات شرقی). ص ۰.۱۰۹ 

۲ رك به یعقوبی» ترجمه؛یز/۷0 ص ۱۱۵ ابن‌قتیبه ص ۲۱۶ طبری جلد۲. ص ۴۳۸. 

۳ رك به‌طبری (فهرست)» ص ۴۰ کرونوگرافی. ص ۰۴۵۱-۴۴۹-۴۱۴ النجوم الزاهره. جندا. ص ۳۶۲ 
۴ رك به‌طبری (فهرست)؛ ص ۴۲۱. 

۵. رك به‌اغانی, جلد ۰۱۴ ص ۰۷۶ طبری» ترجمه زوتنبرك جلد۲. ص ۷. 


پيشه های بزرگان عرب در جاهلیت ‏ ۲۷۱ 


یربوع ' ین حنظلة بن مالک برص داشت و فرزندانش را بنی‌الابرص می‌گفتند. و 

شاعر در این باره گوید : 
کنات توا مر نها اه اال وت 

فرزندان ابرص یکه‌تازان آنها بودند» که هم به‌جوانان رسیدند و هم به پیران. 

سفاح تغلیی برص داشت و در جنک بین قبیلُ بکر و تغلب خطبه می‌خواند. پس 
ضرطه‌ای از او خارج شد. پس گفت: هرسیاه وسفیدی (هرابرسی) چنین است. ربیم بن 
زیاد عبس ی که او نیز برص داشت ت. و لبيد دربارژ ا وگفته است 

71 اسه من برص ملمعه 

راز ه او در اثر نک برص درخشان شده بود. 

قشّیرین کعب برص داشت. و بهمین جهت به‌او قشیر می‌گفتند. سعدین حارئقین 
لام طایی نیز برص داشت. ضمرةین ضمرة بن جابر و ابیض بن مجاشع بن دارم و حارث بن 
حلَزة شاعر برص داشتند. شمر" بن ذی‌الجوشن که یکی ا زکشندگان حسین (ع) بود» 
برص داشت. عبدالرحمان ین عبدانه تشیری که کا رگزار عمرین عبدالعزیز در ِِ 
بود» نیز برص داشت. یمن" بن خی که با عبدالعزیز بن مروان بود. برص داشت 
حسن "ین قحطبه و عبدالوارث " بن سعید محدث» و عبدانته بن داود خریب ی که او نیز 


مسحدت بود» همه برص داشتند. 
کسانی که از پا فلج بوده‌اند 
۳ ۰ ۳ ۰ 4 ~ 0 ۱۲۰ ۳ 
عبارتند از: ابوطالب عموی رسول خدا (ص)؛ معاذ بن جبل. خوفزان بن شریک» 


رك به‌طبری (فهرست)» ص ۶۳۸ 

رك به کرونوگرافی. ص ۳۸۲. 

. رك به کرونوگرافی ص ۳۷۸. 

. رك به‌طبری (فهرست)» ص ۰۲۷۴ کرونوگرافیا. ص ۷۷۷ النجوم الزاهره: جلدا. ص ۳۷۹. 
. رك به کرونوگرافی. ص ۱۲۳۸. 

. رك به‌طبری (فهرست), ص ۵۶. 

رك بەمقریزی» چاپ ۷8 جلد ۵. ص ۸۳. 

رك به‌طبری (فهرست)؛ ص ۰۱۳۵ کرونوگرافی. ص ۱۶۹۷-۱۶۹۴-۱۶۸۱-۱۶۸۰. 
. رك به‌طبری (فهرست) ص ۳۶۲ النجوم الزاهره» جلد۲. ص ۳۷۵. 

۰ رك به‌طبری (فهرست) ص ۳۲۱. 

۱ رك به کروتوگرافی. ص ۲۱۲ 

۲ رك به‌النجوم الزاهره جلد۲. ص ۳۶۵. 


ما ما ا وھا چ ۷ا ٤>‏ ا 


۲ . الاعلاق‌النفیسه 


عبدانته‌بن جزعان ئیمی» عمرو ' بن جموع» زیاد " بن حَصَقَّة» ربیع بن مسعو دکلبی» 
عبدالحمید" بن عبدالرحمان‌بن زیدبن خطاب» عَلقّمة بن قیس شاگرد عبدانته بن مسعود» 
شعب ی گوید: عَلقّمه در جنگ صفین نبرد کرد» تا اينکه از پا فلج گردید. 

رشید هجری» سعید بن ابىعَروبةء ابراهیم" بن محمد بن طلحة بن عبیدالته» ابوحازم 
مدنی» مر بن یزید بن عبدالملک» مجالد" بن مسعود از صحابه رسول خدا (ص)» عبدالته- 
بن رجاء محدّثکه درمگه منزل گزیده بود. 


ناشنوایان 
2 م 1 بت ۱۰ ار و و 
عبارنند ار عبیده سلمانی» محمد بن سیرین» عبدالته بن یزید بن هرمز مولای 
دوسی‌ها . 


کسانی که عضوی از چهره آنها ناقص بوده است 
فش اکب رکه بینی نداشت. زیرا که بینی او را د رندگان خورده بودند. عمار بن 
ش در جنگ یمامه قطع شده بود. 


کسانی که اعوج بوده‌اند 
ل#, 

عبا رتند از ابوجهل بن هشام» ابولهب عموی پیامبر(صلعم)» ابوحدیفةبن‌عتبةبن 

زر ۵ ۱۲ و ها بان ا ۱۴ ۲ 
ربیعه» سمرة بن جندب» عروة بن مغيرة بن شعبه» ابوبکر"' بن ابی‌موسی اشعری. هشام- 
. رك به کرونوگرافی. ص ۲۶» طبری (فهرست)» ص ۴۱۵. 
. رك به کرونوگرافی ص ۴۲۹ طبری (فهرست)» ص ۰۲۱۱ 
. رك به کرونوگرافی. ص ۱۲۶۴۱۲۵۶۱۳۳۹۱۲۲۰ طبری (فهرست)» ص ۳۴۳. 
. رك به کرونوگرافی ص ۵۹۰۳۴۳ النجوم الز اهر جلدا . ص ۰۳۸۸ 
. رك به کرونوگراقی ص ۳۴۲. 
. رك به کرونوگرافی ص ۱۲۹۰؛ طبری (فهرست)» ص ۸. 
. رك به‌طبری (فهرست). ص ۱۱۹ النجوم الزاهره» جلد!. ص ۳۶۰. 
. رك به‌طبری (فهرست) ص ۴۴۰ 
٩‏ . رك به کرونوگرافی» ص ۴۰۳. 
۰ . رك به‌طبری (فهرست)» ص ۳۴۲ النجوم الزاهره؛ جلد۲. ص ۲۷۵. 
۱ رك به کرونوگرافی. ص ۱۶ ۴. 
۲ رك به کرونوگرافی ص ۵۴۴ ۶۶۴۱-۵۹۸-۵۸۶ النجوم الزاهره جلدا . ص ۳۷۸ 
۳. رك به کرونوگرافی ص ۰۲-۸۹۳-۵۴۴ ۰۹ طبری (فهرست). ص ۳۸۳. 
۴. رك به کرونوگرافی ص ۱۰۵۶ ۱۱۸۰-۱۱۵۱-۱۰۹۰ طبری (فهرست). ص ۷۷. 


> <4 VND N @ «4 ~ 


پیشه‌های بزرگان عرب در جاهلیت ‏ ۲۷۳ 


بن عبدالملک» زیاد بن ابی‌سفیان که دائماً چشمک می‌زد» " عدی "بن زید شاعره یحبی بن 
سعید انصاری محدت. 


کسانی که چشمان آبی داشته‌اند" 
عبارتند از: حسن بصری» عبدالرحمان‌بن صحارین عیّاش» عباس* بن ولیدین 
عبدالملک بن مروان» زیبرین العوام. 


کسانی که اصلع بودها ند * 
عبارتند از: عمربن خطاب» عشمان بن عقّان» علی‌بن ابی‌طالب(ع)» عتبةبن- 
ابی‌سنیان» مروان بن حکم و بعد از او خلیفه‌ای که سرش کچل باشد؛ نبود. 


اشراف ی که از یک چشم نابینا بوده‌اند" 
ابوسفیان بن حرب که چشمش را در جنگ طائف ازدست داد. اشعث بن قيس که 

چشمش را در جنگ یرم وک ازدست داد. مغيرة بن شعبه که او نیز چشمش را در حنگ 
یرس وک ازدست داد. جریربن عبداته که چشمش را هنگامی که از طرف عشمان والی 
همدان بود» ار دست داد, عدی"بن حاتم که چشمش را در جنگ جمل از دست داد. 
عتبة بن ابی‌سفیان که او یه من را در سگ همان ازفست داد میات دویب که 
چشمش را در جنگ یرم وک از دست داد. مختارین ابی‌عبید از کوران بود که عبیدانته‌بن 
el oe ۰‏ ۶ ۰ 2 ۳ 8 یه ت ۰ 2 
زياد تازیانه به‌چهرة او زد و یک چشمش کورشد. مالک بن مسمع بن شیبا ن که چشمث 
۱ رك به‌التنبیه والاشراف. ص ۲۷. 
۲ رك به کرونوگرافی. ص ۱۲۸۹ ۰۱۳۹۳ 
۳ رك به‌طبری (فهرست)» ص ۶۳۵ النجوم الزاهره» حلدا ۰ ص ۰۴۰۰ 
۴ . رلك به‌نویری حلد ۵. ص 4۸ التجوم الزاهرهء جلد ۲. ص ۲۴ جلد ۷. ص ۳۷۵؛ جلد ۸. ص ۸۴ مقریزی. 

چاپ ۰۷8 جلد ۳. ص ۹۷. 
. رك ب هکرونوگرافیا ص ۱۰۷۵-۱۰۶۴۸۹۶ ۱۱۳۳۱۱۲۰۱۰۸۹ النجوم‌الزاهره جلد ۱. ص ۰۳۸۱ 
. رك به لطایف. ص .۵٩‏ 
۰ رك به لطایف ص ۶۷-۶۶. 
. رلك به کرونوگرافی. ص ۰۳۳۱ 
. رك به کرونوگرافی. ص ۷۸۹. 
۰. رك به طبری (فهرست)» ص ۰۴۹۴ کرونوگرالی. ص ۱۱۴۰ ۰ 


a> < 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


ود ۳ ۰ ۲ 
را در حفره از دست داد, قیس ' بن مکشوح مرادی که چشمشس را در جنک یرس وک 
ازدست داد. و او نیز چشمش را د برو کار دست داخه بود ؛ 
ایراهیم نخعی» خَنّف بن سجف» علباء " بن هيشم سدوسی» اود" بن یزید» حارث اعور. 
مالک بن علی» جایرۀ بن رید» ابوالشعماء ابوسجلز سدوسی» حبیب بن ابی ثا بت که مردی 
بلندقد و یک چشم بود» عبدانه بن عمیربرادرعجید اه بن عم رکه چشمش را ره 
گور (فیروزآباد) ازدست داد و پای پدرش در جنک حنین قطع شد . بەعبداته‌ ین عمیر 
سبدالرّا» گفته‌اند. سعید بن عثمان بن عفان و طلحة الحا ت که یک چشمشان را در 
حنگ سمرقند از دست داده بودند» عمرو بن مَعْدی کرب که چشمش را د رجنگ یرم وکٹ 
از دست داده بود. 

کسانی که نابینا بوده‌اند 

عبارتند از۰ عبدالمطلب‌بن هاشم» عباس بن عبدالمطلب» عبدانته"بن عباس» 
ابوقحافه پدر ابی بکر صدّیق» ابوسفیان بن خرب, براء بن عازب» جابرین عبدانته انصاری» 
کعب بن مالک انصاری» حسان‌بن ابت» ابوسفیان ین حارث‌بن عبدالمطلب» عقیل بن 
ابیطالب» اواست "ساعدی» قتادة بن نعمان» ابوعبدالرحمان سا قتاد ین دعامه» 
ld.‏ 28 ۶ ۰ ۳ " ۰ 
مغيرة بن مقسم» راویه ابراهیم » ابوبکرین عبدالرحمان‌بن حارت بن هشامء قاسم؟" بن 
1. رك به کرونوگرافی. ص ۴۲۱. 
۲ رك به بقریزی» چاپ i8۲‏ جلد ۵. ص ۷۳ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۳۸۵. 
۳ رك به طبری (فهرست)» ص ۳۹۲ . 
۴ رك به کرونوگرافی» ص ۸۸۵. 
۵. رك به کرونوگرافی ص ۰ طبری (فهرست)؛ ص ۰۲۷۱ النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۷۰, 
۶. رك به کرونوگرافی ص ۷۸۷-۷۸۵. 
۷. رك به کرونوگرافی ص ۲۴۴. 
۸ . رك به‌لطایف. ص ۶۷. 
٩‏ . رك به کرونوگرافی, ص ۸۰۳. 
۰ رك به کرونوگرافی ص ۱۷۵. 
۱ رلك به کرونوگرافی ص ۸۰۴-۲۸۰ طبری (فهرست) » ص ۶۴ النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۶۹. 
۲ . رك به کرونوگرافی ص ۲۳۲. 
۳ . رك به کرونوگرافی ص ۰۳۲۵ طبری (فهرست)» ص ۴۱. 
۴. رك به کرونوگرافی ص ۲۷۱. 
۵ رك به‌طبری (فهرست)» ص ۵۶۵, 
۶. رك به کرونوگرافی. ص ۱۴۲۳-۱۲۷۱ طبری (فهرست)» ص ۴۵۸ النجوم الزاهره» جدد۲. ص ۳۸۱. 


ی 3 ۱ ۱ ۳ ۳ 
محمد بن ابیبکر صدیق که در E‏ عبیدانته بن ك 
زید ازفرزندان عبدانته بن جدعان کور بدنیا آمد. ابو هلال ا 


کسان ی که قدی بلند داشته‌اند * 
حبیب بن سم فهری بسبب بلندی قد بر چها رپایان مشرف بود. عمربن خطاب 
چندان بلندقامت ود که ی گنت وی بر م رکب نشسته است و مردم پیاده‌اند. جریربن 
عبدالته بجلی بسیب بلندی قامتش ش می‌توانست بر روی کوهان شتر آب دهان بیندازد. 
وکفشش یک ذراع بود. عدی بن حاتم قدی بلند داشت و چون بر اسب سوار می‌شد"» 
پاهایش تقریباً به زمین کشيده می‌شد. و قیس"بن سعد مردی بلندقد و درشت هیکل بود. 
و پادشاه روم نامه به‌معاویه نوئست که شلوار تنومندترین مردی را که در خدمت دارید» 
برای من بفرستید. معاویه گفت: من کسی را جز قیس بن سعد نمی‌شناسم. به‌قیس گفت: 
وقتی به‌منزلت رفتی شلوارت را برای من بفرست. قیس درحال شلوارش را کند و بسوی 
معاویه انداخت. معاویه گفت: باد به خانه بروی وشلوارت را برای من بفرستی. و 
ارت لکیما رف الناس انها مراویل قیس والوفود شود 
و ان لا پقول‌الناس بالظن انها سرویل عادی نمه مود 
خواستم که همه سردم اف که ات حور فیس ات ودرا ین زبان همه 
میهمانان شاهد باشند. 
و نیز مردمان بکمان نگویند که این شلوار مردی است از مردم عاد که 
نمودیان پرورش داده‌اند, 
عبیدانته "ین زیاد بلندقد بود و بسبب طول قامتش ه رکه او را درحال راه رفتن می‌دید؛ 


۱ . رك به کرونوگرافی ص ۱۲۱۶-۱۲۰۲۸۵۳ طبری (فهرست) ص ۳۶۷. النجوم الزاهره, جند۱ . ص ۳۸۶ 
. رك به کرونوگرافی ص ۵۳ طبری (فهرست) ص ۳۱۶ النجوم الزاهره. جند۱. ص ۳۸۳, 

. رك به کرونوگرافی ص ۱۶۲۶ طبری (فهرست) ص ۳۹۶ النجوم الزاهره. جدد۱. ص ۳۸۸. 

. رك به‌طبری (فهرست)؛ ص ۶۱۵ النجوم الزاهره» جلدا . ص ۳۶۷. 

. رك به‌لطایف. ص ۶۸-۶۷, 

. رك به‌یادنامه دانشکدهٌ مطالعات شرقی» بیروت. جندا. ص ۴۶. 

. رك به طبری (فهرست) ص ۲۵ ۲. ۸ رك به‌مقریزی چاپ )وز/۸. جددق.ص ۰۷۲ 

. رك به‌لامنس؛» « کتاب یزید» یادنامه دانشکده مطالعات شرقی. ص ۰۱۲۵ 


4« 4&4 مه و چا ره 


۶ الاعلاق‌التفیسه 


گمان م کرد سوار بر اسب است. 

علی بن عبدانته بن عباس بلندقد و زیبا بود» و مردم از قامت بلندش درشگفت 
شدند. پس مرد ی که سخن مردمان را شنیده بود گفت: سبحان‌انته مردمان چقد رکوچک 
می‌شوند. من پدرش عباس را دیدم که خانه خدا را طواف م ی کرد. پنداری که او 
خیمه‌ای سفید است . این سخن را با علی‌بن عبدانته بگفتم. گفت: من به‌شانۀ پدرم 
می‌رسیدم. و پدرم به‌شانةُ جدم. و جبلة بن‌الایهم آخرین پادشاه غسانی طول قامتش 
۲ شبر* (وجب) بود» وقتی که سوار بر اسب می‌شد. پاهایش به‌زمین کشیده می‌شد. 
و در خلافت عمر اسلام آورد. و بعد از آن نصرانی شد و به‌دولت روم پناه برد. عمارةین 
عقبهٌ حفی خارجی قامتی بلند داشت» وقتی از دنیا رفت تابوت که او را حمل کنند» 
نيافتند, ناچار بر تخت ی که وی بر آن بود چند تخته بیفزودند. و این عماره که حجاج 
امانش داده بود» در بصره از دنیا رفت.. 


کسان یکه قدی کوتاه داشته‌اند" 
عبدانته بن مسعود بی‌اندازه کوتاه بود. آنچنانکه مرد نشسته تقریباً به‌اندازةٌ او بود. 
ابراهیم؟ بن عبدالرحمان‌بن عوف بسیا رکوتاه بود و با سکینده دختر حسین بن علی (ع ) 
ازدواج نمود. ولی آن بانو او را نخواست و طلاق‌گرفت. و این شخص پدر سعید این 
ابراهیم است. ابوزید" نحوی از عمروین عبید و او از حسن روایت کند که گفت» قابت 
فرعون بیش از یک ذراع نبوده است. 


۱ رك به لامنسء «فاطمه دختر پیامبر (ص)» یادنامه دانشکده سطالعات شرقی» ص ۳۶ 

۲ رك به کرونوگرافی. ص ۲۶۵. 

۳ رلك به‌لطایف. ص ۶۹-۶۸. 

۴ رك به کرونوگرافی. ص ۰۰ ۰.۱۱۸۵ 

۵. رك به کرونوگرالی ص ۱۴۷۸ النجوم الزاهره» جلد ۱. ص ۰۳۷۸ 

۶ رل به‌طبری (فهرست) ص ۰۲۳۰ 

۷ رك به‌النجوم الزاهره» جلد۲. ص ۰.۳۵۳ 

8. Wiet, L' Egypte de Murtadi, p. 31 

٭ شبریک واحد انداز‌گیر ی کوچک است. ومسافت این واحد طولی ما بین انگشت بزرگ «شست» و انکشت 
کوچک است. مردم این واحد را در مورد بقیاس های ی که بیشتر از یک کف‌دست باشد استعمال م يکنند. و 
اندازه آنرا برابر با ۲۳/۱ سانتیمتر دانسته‌اند. رك به [ تاریخ العرب قبل الاسلام . جوادعلی, جلد ۸. ص ۴۱۱. 
والاساس فی‌المقیاس . عطانهمی جلد ۵]. 


پیشه های بزرگان عرب در جاهلیت ۰ ۲۷۷ 


حطيهُ ‏ شاعر بی‌اندازه کوتاه بود. و بهمین دلیل او را حطیه می‌گفتند. ذوالرسة" 
ت A‏ ۹ ۳ 5 
ناعرو مرار شاعر نیز کوتاه‌قد بودند. 


کسان ی که بیش از حد معمول در شکم مادر بودند " 
ابومحمد ضبی" گوی دک ضحا ک بن مزاحم در شانزده ما هگی متولد شیر و نبز 


۱ رم۶ 
روایت شده که. دوران بارداری مادرش ۲ سال بوده است. همچنین بود, امر شعة 


محدت , 

محمد بن" عجلان مولای فاطمه " دختر ولید بن عتبه بیش از سه‌سال زادنش طول 

مالک بن انس با رداری مادرش بیش از دوسال طول کشید. 

واقدی‌گوید. از زنان قبیلة جَحا ف که زادگان زیدبن خطاب بودند شنیده ده 
می‌گفتند: دوران با رداری زنان ما کمتر از ۳۰ ماه نبوده است. 

هرم ین بان بعد از چهارسال متولد شد. 

لیث بن سعد گوید ۰ عمربن عبدانته را مولایی بود که سه‌سال باردار بود. آنچنانکه 
ترسید در شکمش مرضی باشد» سپس پسری زایید. لیث‌گوید: من آن پسر را خود 
دیده‌ام. چون مادرش در خانهة ما منزل داشت. 


کسانی که کمتر از حد معمول در شکم مادر بوده‌اند 
۸ساهگی زاده شود و بعد از آن زنده بماند. شعبی و جریر شاعر در ۷ماهگی متولد شد ند 


۱. رك به کرونوگرافی, ص ۳۷۷. 

۲ رك به کرونوگرافی. ص ۱۴۷۶-۱۲۶۹ 

۳ رك به کرونوگرانی. ص ۱۴۰ ۱۵۸۵-۱. 

۴. رك بها بن‌قتیبه. ص ۲٩۹۰‏ لطایف. ص .#۶٩‏ 

۵. رك به‌ابن رسته ص ۶. 

۶ رك به‌النجوم الزاهره. جلد۲. ص ۳۷۰. 

۷ رك به‌طبری (فهرست)» ص ۵۲۲ النجوم الزاهره؛ جند۲. ص ۳۸۵. 
۵ رلك به کرونوگرالی. ص ۲۲۹ 

۹ 


. رد ب‌طبری (فهرست)» ص ۶۱۰ النجوم الزاهره. حلدا. ص ۰۳۹۹ 


۸ . الاعلاق‌النفیسه 
عبدالملک ین مروان و حسین بن علی‌بن اییطالب (ع) درشش ماهگی بدنیا آمدند. 


کسانی که نسل در نسل بر یک کار بوده‌اند" 
سه قاضی از یک تیره (نسل) 
بلال بن ابی برد ة که قاضی بصره بود. و پدرش ابويردة بن ابی‌سوسی قاضی کوفه 
بود. و پدرش ابوموسی قاضی عمر"بود. و همچنین سوارآبن عبدانته‌ین قدامة بن عنزّه مدت 
۷ سال در بصره بفرمان ابوجعفر (منصور) قضاوت می کرد. و دوبار نیز بامارت نماز 
بصره برگزیده شد» وی همچنان بر این مقام بود. تا وفات یافت و پسرش عبدالته "بن سوار 
و نوه‌اش سواربن عبدانته نیز شغل قضاوت داشتند. 


شش مقتولی که از یک خانواده واحد بقتل رسیدند 
در عرب دیده نشد که شش نفر از یک خانواده کشته شوند. مکر خاندان زک 
عمارة "در جنگ قدّید کشته شد. و پدرش حمزه" نیز در همین رو زکشته گردید. و پدر او 
مصعب در جنگی که بین او و عبدالملک بن مروان رخ داد» کشته شد. و پدر او زییر در 
وادی سباع بقتل رسید. و پدر او در جنگ فجارو پدر او خویلد در عصر جاهلی بقتل 
زسید, 


سه نابینا در یک خانواده 
عبا رت بودند از: عبدانته‌بن عباس و پدرش عباس و پدر او عبدالمطلب و بهمین 
جهت معاویه به‌ابن عباس گفت: شما ای فرزندان هاشم» چشمهایتان کور می‌باشد. 
ابن عباس جواب داد: و شما ای فرزندان امیه» چشم بصیرتان کورمی‌باشد. 


۱ رل به لامنس) فاطمه دخت محمد( ص )» ص ۴۱. 

. رلك به ابی‌قتیبه» ص ۲۸۷-۲۸۶. 

, رلك به‌داثرةالمعارف اسلام. جند۳. ص ۳۹۹. ۰ 
. رك به‌طبری (فهرست)» ص ۲۵۹ النجوم الزاهره» جلد۲. ص ۳۷۰. 

. رك به‌طبری (فهرست) ص ۳۲۵. التجوم الزاهره؛ جلد ۱. ص ۳۸۴ جلد ۲. ص ۳۷۴. 

. رك به‌النجوم الزاهره؛ جلد۲. ص ۳۶۹. 

. رد بدطبری (فهرست)؛ ص ۴۰۴. 

. رك به‌النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۷۳. 


م € ام جا مد ب < 


پیشه‌های بزرگان عرب در جاهلیت ۰ ۲۷۹ 


سه هم‌اسم از یک خانواده 
در بین پادشاهان فارس» بهرام پسر بهرام پسر بهرام و درمیان پادشاهان غسّان 
مارث اصغر پسر حارث اعرج پسر حارث اکبر و در بین طالبیین (علویان) " حسن پسر 
ن پسر حسن» و ابوالبختری قاض ی که نام او وهب پسر وهب پسر وهب بوده است. 


پنج مولا از یک خانواده 
داود بن خالد بن دینار و برادرانش شيل و یحبی که پسرال خالد بودند. و از 
هب آنها حدیت ردایتٍ شده» آنها مولای خاندان حنین بودند. و از حملهُ این خاندان» 
ابراهیم" نِ عیداقدین ین بود که زهری ا زاو ریت کرد و خاندان حنین م 
۳ 
۱۳ بود, 


چهار نفر از یک خانواده که وسول خدا (صلعم) را د یدند 
ابوقحافه و پسرش ابوبکر و پسر او عبدالرحمان‌ین ابی‌بکر و پسر او محمدبن 
عبدالرحمان , 


چهار برادری که در جنگ بدر شهید شدند 
ازجملۀ ایشان عاقل' که اسمش عافل بود. که رسول خدا(ص) او را عاقل نامید. 
و ایاس* و خالد" و عامر" فرزندان بگیر از قبیلۀ لیث. و سعاویه بدیشان بر انصار فخر 
می‌فروخت و می‌گفت : جز این چهار برادر هیچ چهار برادر دیگری نبوده است که در 
رکاب رسول خدا (ص) در جنگ بد رشهید شده باشند. 


. رك به‌طبری (فهرست)» ص ۱۳۲ النجوم الزاهره؛ جلد! . ص ۳۷۲؛ جلد۲. ص ۳۶۳. 

. رك به کرونوگرافی, ص ۰۱۲۷۰ 

۰ رك به کرونوگرافی ص ۸۵۸٩‏ النجوم الزاهره» جلد! . ص ۳۸۱. 

. رك به کرونوگرافی ص ۳۶۲ النجوم الزاهره جلدا . ص ۳۸۱. 

> رك به کرونوگرافی ص ۳۶۳-۱۳۵ 

۰ ك به کرونوگراقی ص ۳٩‏ طبری (فهرست)» ص ۱۶۱ النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۷۴. 
. رك به کرونوگرافی ص ۱۲۹ النجوم الزاهره» جلدا. ص ۳۸۱. 


5 الاعلاق‌النفیسه 


سه تن از یک خانواده که رئیس قبیله بودند" 
مهلب بن ابی صفره و پسرش يزيد بن مهدب و پسر او مخلد بن يزيد که 
کود کی به ریاست قبیله برگزیده شد . . و حمزه‌آین بیض درا ين بره می‌گوید: 
بلطت اعشر مت من ينيك ما بلغ السجٌد ابو 
فك فیه ياء الاسر رهم لانت آن یلم 
در دهسالگی از عمرت به‌چیزی رسیدی که سروران سالخورده بهآن رسند. 
همت تو بکا رها ی کلان پردازد. و همت همگنان تو آنس تکه به‌بازی نشیند. 
و همچنین خارجة این حصن که اهل کوفه بود. و پدرش حصن " نحل یفه که بر قبیله 
بنی‌اسد و بنی‌عُطفان ریاست یافت. و پدرش خد یفة بن بدر را رب‌بعد (سرور معد) 
می‌خواندند. و از همین قبیل بود» حکم بن منذر"بن جارود "بن عبدالقیس که ریاست 
یافت. و پدرو جد او نیز رئیس قبیله بودند. 


پنج نفر از یک خانواده که از آنها حدیث روایت شده است 
در روی زمین خانواده‌ای نیست که پنج تن از آنها به‌توالی ناقل حدیث باشند 
ء ]۰ ۶ Ye,‏ 
مگر خانواده جعفر بن محمد بن علی‌بن حسین بن علی‌بن ابی‌طالب (ع). 


چهارکس از یک خانواده که از آنها حدیت نقل می‌شد 
در روی زمین خانواده‌ای نیست که چهار تن از آنها به‌توالی اقل حدیث باشند» 
مگر خانوادء محمد بن علی بن عبدالنته بن عباس. 


۱. رك به‌لامنسء گاهوارة اسلام. چاپ رم. ص ۳۲۷. 

۲ رك به کرونوگرافی. ص ۱۲۱۹-۱۲۰۵-۱۱۹۲-۱۱۹۱. 

۳. لامنس؛ گاهوارة اسلام. ص ۳۱۴ 

۴ رك به کرونوگرافی. ص ۱۷۱۰-۱۴۶۴-۱۳۹۶ اغانی» چاپ بولاق. جلد ۱۵. ص ۲۰. 
۵. رك به‌لامنس» گاهوارة اسلام. ص ۳۲۶. 

۶. رك به‌طبری (فهرست)؛ ص ۱۴۰ . 

۷ رك به‌طبری (فهرست)» ص ۱۴۵. 

۸. رك به کرونوگراقی» ص ۵۶۵ ۶۶۹۹-۶۹۴-۶۸۵ النجوم الزاهره جند! . ص ۳۹۷. 

4 رك به‌طبری (فهرست)؛ ص ۰۲۳۱ 

۰. رك به‌طبری (فهرست) ص ۱۰۴ . 


پیشه های بزرگان عرب د رجاهلیت ړم 


سه تن که متوالیاً از بک خانواده شهید شدند 
در روی زمین هیچ خانواده‌ای نیس ت که سه نسل پی‌درپی آنها شهید شده باشد, 
بگر پسر آن بانوی ثقفیه علی‌بن حسین بن علی‌بن ابیطالب (ع) که بهمراه برادرانش 
شهید شد, 


پنج تن خائن از یک خانواده 
پرسابقه‌ترین اعراب در خیانت عبد الرحمان بن محمد بن اشعث بن قیس بن سَعّدی_ 
کرب بود که به حجاج بن یوسف خیانت کرد و بصورت یک خائن کشته شد. و محمد 
پدر او به‌مسلم" (مسلم بن عقیل) خیانت کرد. و اشعث‌بن قیس به‌خاندان حارث‌بن کعب 
خیانت نمود» چون با آنها جنگید» او را اسي رکردند و فدیة آزادیش را ۲۰۰ شتر جوان 
تعیین کردند» او ۱۰۰ شتر به‌ایشان بداد و بقیه بر ذمت او باقی مان د که هرگز نپرداخت 
تا اينکه اسلام آمد و هرچه را که در جاهلیت بود» ازبین برد. 
و محمدین اشعث نیز با مردم طبرستان خیانت نمود. بدین قرارکه: ابن مرجانه 
او را بر آن دیار نهاده بود. ابتدا با آنها مصالحه کرد و پیمان بست و بعد خیانت نمود و 
با آنها جنگید. آنان راه بر او بستند و فرزندش ابویکر "را بقتل رساندند» و خودش را 
رسوا نمودند. و قیس "بن مَعدی گرب به‌قبیلۀ مراد خیانت نمود. از این قرا رکه ميان 
ایثان پیمان بود تا زمان معین» در آخرین روز آن مهلت که روز جمعه بود» قيس 
به جنگ دست زد» گفتن دکه. هنوز یک روز از آن سهلت باقی است... 


۱ ك بەلامنس. گاهوارة اسلام. ص ۲۹۴. 

۲ رك ب+طبری (فهرست). ۰۵۴٩‏ کرونوگرافی. ص ۶۵۸-۴۵۷- ۶۹۶۶۷۴ 
۴ رك بهیعقویی ترجمهمز/۷. ص ۱۴۴. 

۴. رك بهطبری (فهرست)» ص ۴۷۲. 


ستابعی که در پاورقی‌های کتاب مورد استفاده قرا رگرفته است 


۱. آثار ایران. گدار. تصحیح و اصلاح. علی پاشاصالح . از نشریات ادارۂ باستانشناسی» ۱۳۱۴- 
۶ ش. 

۲, آنارالباقیه. ابوریحان بیرونی. ترجمۀ | کبر داناسرشت. تهران» انتشارات امیر کبیر» ۱۳۶۳ 

۳. احسنالتفاسيم فى معرفةالاقاليم. مقدسی, لیدن» ۱۹۰۶ م ۱ 

۴ الاحکام السلطانیه. ماوردی, مصر. چاپخانا محمودیه. چاپ اول» ۱۹۶۰ م 

۵. اخبار مکه. ازرفی. چاپ وستنفلد. لایپزیک» ۱۸۵۹ م 

۶ الاساس فی‌المقیاس . عطافهمی. مصر. چاپخانة مدرسة والدٌ عباس پاشا اوّلء چاپ اول» 
۵ م 

۷. آسدالغابه فى معرفةالصحابه. ابن حجر عسقلانی, چاپ کلکته» ۱۸۸۶ م 

۸. اسنادی برای تدا رک مجموعه و نوشته‌های عربی مصری (یادنامه هیئت باستانشناسی). فان 
برچن. چاپ قاهره» بی‌تا ریخ . 

٩‏ اعلام عربی (مربوط به‌نام‌های خاص). به‌زبان لاتین. 

۰ الاغانی. ابوالفرج اصنهانی. چاپ قاهرهء ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۸ م (۱۱ جلد اول) و برای بقیۀ 

مجلدات. چاپ بولاق. 

۱ آمویان. لامنس. چاپ بیروت» ۱۹۳۰ م. 

۲, ابران. شوارتز. لایپزیک» ۱۸۹۶ تا ۱۹۲۹ م. 

۳. ایران در زمان ساسانمان, کریستن‌سن, چاپ کپنها کث و پاریس» ۱۹۳۶ م 

۴. ایرانشهر. ما رکوارت. برلین» ۱٩۹۰۱‏ م. 

1 البدء والتاریخ . مطهرین طا هر مقدسی. چاپ و ترجمۀ هوارت. پا ریس ۹ 1 ۰۱۷ ۱٩‏ ۳ 

. البلدان. ابن واضح یعقوبی. ترجمةٌ ۰۷:66 قاهره» ۱٩۹۳۷‏ م 

۷ بیزانس و اعراب. واسیلی یف. برو کسل» ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۰ م 

۸ تاریخ !دییات عرب. نیکلسون. چاپ لندن» ۱٩۲۳‏ م 

۹. تاریخ بخداد. خطیب بغدادی, چاپ تاهره» ۱۹۳۲ م 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


۰ تاریخ طبری, لیدن. ۱۸۷۹ م نبعد (قسمت فهرست) 

۱ تاریخ عرب. فیلیپ حتی, چاپ لندن» ۱٩۳۷‏ م 

۲ تاریخ العرب آبل‌الاسلام. جواد علی. بغداد. چاپخانه مجمع العلمی» ۱۹۵۹ م 

۳. تاریخ الکییر (تاریخ دمشق). ابن عساً کر. چاپ دمشق» ۱۳۲۹ ه.ق تا ۱۳۳۲ ه.ق 

۴ تاریخ مکه. چاپ وستنفلد. لایپزیک» ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۱ م 

۵ ت رکستان ناسه. بارتولد (انگلیسی). لندن» ۱٩۹۲۸‏ م 

۶. تقویم‌البلدان, ابی‌الفدا, ترجمه ورومز8 ول,وبیيی . چاپ پاریس؛ ۱۸۴۸ تا ۱۸۸۳ م 

۷. التنبیه والاشراف. مسعودی, چاپ دخویه., لیدن» ۱۸۹۴ م 

۸. ما رالقلوب. عالبی. قاهره ۱٩۰۸‏ م 

۹ جوامع علم النجوم ( ۸5:٥٥٥٥‏ )همع ). فرغانی. چاپ و ترجمة لاتینی لیوس. 
آمستردام» ۱۶۶۹ م 

۰ جهان شرق, لامنس «بزبان فرانسه» 

۱ حدودالعالم. ترجمة مینورسکی. ا کسفورد» ۱٩۳۷‏ م 

۲ خطط. متریزی. چاپ انجمن فرانسه. دمشق؛ ۱٩۱۱‏ م ببعد. و چاپ بولاق» ۱۸۵۳ م 

۳. الغلاصة الوفیه فی المکاییل والموا زین والنقود. سید عبدانته. قا هره» چاپ اول. ۱٩۱۷‏ م 

۴ داثرةالمعارگ اسلام (بزبان فرانسه). لیدن» ۱۹۰۸ م ببعد 

۵ داثرةالمعارف فارسی. بسرپرستی غلامحسین مصاحب. تهران» انتشارات فرانکلین» ۱۳۴۵ ش 

۶ دلیل‌المسافر. احمد بک حسینی‌المحامی. چاپ بولاق» ۱۳۱٩‏ ه.ق 

۸. ذبلی بر لوامیس عرب. دزی. 

۸ راههای نفوذ فاوسی در فرهنگ و زبان تازی. آذ رتاش آذرنوش. تهران» انتشارات دانشگاه 
تهران» ۱۳۵۴ ش ۱ 

4 رسالة فلکیه (در علم‌الاداره). درکتابخانة ایاصوفیا (شماره ۲۷۵۶). بهاهتمام والترهنتس. 
چاپ ویسبادن» ۱۹۵۲ م 

۰ وسالة فی‌المقایسس والمکاییل. امین عریف. چاپ مصرء ۱۳۱۸ ه.ق 

۱ زیج صای )= (Opus Astronomieum‏ . بتانی. چاپ نالینو, میلان» ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۷ م 

۲. ژورنال آزیاتیکك. سال ۱۹۳۴ م 

۳ سرزمین کهن بابل (د رعصر اعراب). اشت رکف ۱۹۰۰ م تا ۱۹۰۱ م 

۲ سرزمینهای خلافت شرلی. گای لسترانج. کمبریج» ۵ م 

۵ سفرنامة ابن جبیر. ترجم گودفروآ دومونبین» چاپ» ۱۹۵۰ م و چاپ لیدن» ۱۹۰۷ م 

۶ سفرنامة ناصرخسرو. چاپ پاریس» ۱۸۸۱ م 

۷ سفرنامه و متون (جغرافیا یی عربی و فارسی و تر کی) مربوط به خاوردور. فران» چاپ پاریس» 


منابعی که در پاورقی‌های کتاب... ۰ ۰ ۲۸۵ 


۳ م (به زبان فرانسه) 
۸ صبح الاعشی فى صناعةالانشاء, قلقشندی» مصرء چاپ دارالکتب» ۱۹۱۳ تا ۱٩۹۱۵‏ م 
64 صحیح بخاری. ترجمةٌ فرانسه. چاپ پاریسء ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۸ م 

۰ صفة جزیرةالعرب. همّدانی. ترجمهٌ فرانسوی موئله. لیدن» ۱۸۹۱ م 

۵. طبقات‌الامم. سعید الاندلسی, ترجمةٌ فرانسوی بلاشر. چاپ پاریس» ۱۹۳۵ م 

۲. طبقاتالکبری. ابن سعد. چاپ زاخائو. لیدن» بدون تا ریخ 

۳ عجا یب المخلوقات. زکریابن محمد بن محمودالقزوینی, گوتینگن »۱۸۴۸م (Kosmographie)‏ 

۴ علم‌الفلکك. نالینو. چاپ قاهره» ۱٩۹۱۱‏ تا ۱٩۱۲‏ م 

۵ عیون‌الاخبار. ابن قتیبه. چاپ قاهره. ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ م 

۶. فاطمه (دخت محمد (ص) ). لامنس» چاپ زم» ۱٩۱۲‏ م 

۷. فتوح البلدان. بلاذری. چاپ دخویه لیدن» ۱۸۶۶ م 

۸. قاموس‌المحیط. فیروزآبادی, چاپ بولاق» ۱۳۰۱ ه.ق/ ۱٩۹۳۳‏ م 

٩‏ کتاب‌الانساب. ابن درید. چاپ وستنفلد. گوتینگن» ۴ م 

۰ کتاب‌التاج فی‌الاخلاق المل وکث. جاحظ. قاهره, ۱٩۱۴‏ م. 

۱ کتاب‌الحیوان. جاحظ, چاپ عبدالسلام هارون. قاهره» بی‌تاریخ. 

۲ کتابالخراج و صنعةالکتابه. قدامة بن جعفر, لیدن» ۱۸۸۹ م 

۳. کتاب‌الخلاصه (- خلاصةالوفاء), سمهودی. چاپ قاهره» ۱۳۱۶ ه.ق 

۴ کتاب‌المحاسن والمساوی. بیهقی. چاپ شوالی گسن» ۱۹۰۲ م 

۵ کتاب‌النهایةالرتبه فی طلب الحسبه, شیرزی, چاپ قاهره, ۱۹۴۶ م 

۶ کرونوگرافی (تاریخ اسلام برحسب زمان) موس کایتانی. چاپ پاریس» ۱٩۱۲‏ م ببعد. 

۷ گاهوارة اسلام. لامنس. چاپ رم» ۱۴ ۱٩‏ م 

۸ لطایف‌المعارگ. عالبی. چاپ دخوید. لیدن» ۱۸۶۷ م 

٩‏ مجلهٌ انجمن خاورشناس آلمان (گزارش). ما رکوارت. 

۰. مختص رکتاب‌البلدان, ابن فقیه. لیدن» ۱۸۸۵ م 

۱. مدرسة نظامیه و تاریخ آن. چاپ پاریس, ۱۹۰۹ م 

۲. مراصدالاطلاع . صفی‌الدین عبدالممن بفدادی» بیذ کر محل چاپ» ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۱ م 

۳. مسافرت شرف‌الزمان طاهر مروزی (در چین و هند و ت رکستان). چاپ و ترجمة مینورسکی. 
لندن؛ ۱۹۴۲ م 

۷۴ المسالک والممالکك. ابن خردادبه. لیدن» ۱۸۸۹ م 

۵. المسالک والممالک. اصطخری. ہں 0۲ہو 8 2۵ز۷. لیدن» ۱٩۲۷‏ م 

۶. المسالکک والممالک فی ذ کر بلاد افريقيه. بکری. چاپ وستنفلد. گوتینگن» ۱۸۷۶ م 


 .۶‏ الاعازق‌التفیسه 


۷. مستطرف. بهاءالدین ابوانفتح محمدین احمدالمحلی‌الابشیهی. ترجمة رأت. چاپ پارسر 
۹ تا ۱۹۰۲ م 

۸ مسند این حنبل . چاپ قاهره» ۱۳۱۳ ه.ق 

.٩‏ المشرق (مجله) سال ۱٩۱۱‏ م 

۰. مطالعه در باب احادیث اسلام. گلدزیهر. ترجمۀ برشر. چاپ پاریس؛ ۱۹۵۲ م (بزبان 
فرانسه) 

۱ مقدسةُ ابن خلدون. چاپ الازهر: ۱۹۳۰ م 

۲ معجمالبلدان. یاقوت. چاپ وستنفلد. لایپزیک. ۱۸۶۶ تا ۱۸۷۳ م 

۳. النجوم الزاهره فی مل وک مصر والقا هره. ابوالمحاسن ابن تفری بردی, قاهره» ۱٩۲۹‏ م ببعد 

۴ نخبةالد هر. «شمس الدین ... دمشقی, ترجمةٌ فرانسوی مهرن. کپنهاك ۱۸۷۴ م 

۵. نزهةالقلوب (بخش جغرافیایی آن). چاپ لیدن؛ ۱۹۱۵ م و چاپ لندن» ۱٩۱۵‏ م 

۶ نزهةالمشتاق فی اختراقالافاق. ادریسی. چاپ لیدن» ۱۸۶۴ تا ۱۸۶۶ م و ترجمة ژوبر. 
"چاپ پاریس» ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۰ م 

۷. نفایس الفنون فی عرایس العیون. شمس‌الدین محمدین محمود آملی. تهران؛ کتابفروشی 
اسلامیه» ۱۳۷۹ ه.ق ۱ 

۸ نهایةا لارب. نویری. چاپ قاهرهء ۱٩۲۳‏ م 

٩‏ واژه‌های آرامی در زبان عرب. فرنکل . چاپ لیدن» ۱۸۸۶ م 

۰. وصفی بین‌النهرین و بغداد. ابن‌سرابیون. ترجمهٌ و چاپگای لسترانج» ۱۸۹۵ م 

۱ وف الوفا فی اخبارالمصطفی. سهودی. چاپ قاهره. ۱۳۲۶ ه.ق 

۲. وفیاتالاعیان. ابن خلکان. مصرء چاپ النهضة المصرية» چاپ اول, ۱۹۴۸ م 

۳. یادنامة دانشکد؛ مطالعات شرقی ( کتاب مکه). لامنس. برلین» شمار ٩‏ 

۴ بادنامة دانشکده مطالعات شرقی ( کتاب معاویه)» لامنس. چاپ بیروت. شمارهُ ۸ 

۵. پزید. لامنس. چاپ بیروت؛ ۱۹۱۰ تا ۱٩۹۱۳‏ م 

Wiet, با‎ Egypte de Murtadi ۶ 


فهرست اعلام: 
۱ فهرست سوره‌ها و آیات 
۲, فهرست کسان 
۳. فهرست قبابل» طوایف, اقوام و... 
۴ فهرست امکنه 
۵. فهرست جنگهاء وقایع و ایام 
۶ فهرس تکتب 
۷ فهرست متفرقه 


شمارة 
موزه 
۱ 

۲ 

۳ 


تام سوره 
فاتحةا لکتاب 
البقره 
آل‌عمران 
الانعام 


الاعراف 


التوبه 


شمارةآبه شمارهة 


فهرست سوره‌ها و آبات 


شمارةٌ 
شه سوره 
AF‏ ۳۲ 
۶۹ ۳۰ 
۳۵ 
۹ ۳۴ 
4 
۹ 
۹ ۳۶ 
۱۰ 
۱۳۳ 
۱۵ ۳۸ 
AF‏ ۴۴ 
1۴1۰ 
1۰ ۵۰ 
۱۰ 
$۹۴ 
۱۱ ۵۵ 
۱ ۸۱ 
۱۱ 


نام سوره 


الحج 
الروم 


سپاء 


الدخان 


التکویر 


شمار آیه شمارة 


۱۶ 


صفحه 
۴۰ 
۱۴ 
۱۱ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۷۴ 
۱۵ 
۱۴ 
۱۵ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۲ 
1۶۲ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۵ 
۱۵ 
۱۵ 


فهرست کسان 


1 
آدم(ع ) :سم حضرت آدم(ع). 


الف 
اباافلح: ۰۲۴۸ ۲۴۹. 
اپاحفص : ۸۲ . 
اباسلیمان: ۲۴۱ 
اباعثمان: ۲۶۸. 
اباعلی: ۲٩‏ ۲. 
اباسطر۰ ۶۸ ۶٩۹‏ 
ابان‌ین عشمان‌ین عمّان: ۲۶۹. 
ابراهیم(ع ) :سم حضرت ابراهیم(ع ). 
ابراهیم‌ین ابی یحبی: ۸۸. 
ابراهیم بن اشتر: ۲۶۵. 
ابراهيم‌بن عبدالرحمان بن عوف: ۲۷۶. 
ابراهيم بن عبدالته‌بن حنین۰ ۲۷۹. 
ابراهيم بن محمد۰ ۸۵. 
'براهیم بن محمدین ابی‌یجبی: ۸۷. 


برا هيم بن محمدین طلحةین عبیدانته۰ ۲ ۲۷. 


ابراهیم بن سلیمان۰ ۲۶۳. 
ابراهيم تیمی: ۲۶۸. 


ابراهیم نخمی: ۰۲۶۷ ۲۷۴. 

اپراهیم‌ین قدامةء ۰۷۷ 

ابراهیم‌ین هشام: ۰۷٩‏ 

ابرهه: ۲ ۴ ۲. 

ترا هیجین تین ین د ,۷۷ : 

ابن اسحق: .۳٩‏ 

ابن الحسن۰ ۲۴۸ . 

ابن‌الروبه: ۱۳۲. 

ابن السکیت۰ ۲۳۹ ۰۲۴۰ ۲۴۲. 

ابن جریح : ۰۳۹ ۰۳۰ ۷۵. 

ابن خرداد به۰ ۱۷۴ ۱۷۵. 

ابن زبیر» ۸۴۱ ۰۴۲ ۴۹. 

ابن شهاب»ء ۷۶. 

ابن عاصم بن عمروبن عبدالعزیز: ۸۳. 

»۵۵ ۰۵۱ ۰۴۶۰ ۰۳٩۹ ۰۳۶ ۰۳۵ ابن‌عباس۰‎ 
۳۵ 

ابن عطیه: ۸۱. 

ابن غزاله: ۸۲. 

ابن قداح: ۲۴۹ 

ابن کلبی: YF‏ 

ابن لهیعه. “FV‏ 

ا متا نه: ۸۱. 

ابن نبای. ۴۸ 

ابن يعفر: ۱۲۸ ۱۳۰ ۰۱۳۱ 


۴۲ الاعلاق‌النفیسه 


ابواحمد الموفق باته- ۱۸۳ 
ابواحمدین الرشید۰ ۲۴۴. 
ابواسحاق۰ ۲۵۰ , 

ابواسحاق سبیّعی: ۲۵۰» ۲۶۷. 
ابواسرائل ملایی: ۶۷ 
ابواسماعیل۰ ۲۶۳. 
ابواسماعیل بن خالد۰ ۲۵۷ . 
ابواسید ساعدی: ۲۷۴ , 
ابوالاسود الدۇلى: ۰۲۷۰ 
ابوالاشعث صغانی: ۰۲۵۶ 
ابوالاعورسلمی: ۲۵۷. 
ابوالبختری: ۳۶. 

ابوالبیدأء ۲ ۲۶. 

ابوالد رداء ۲۵۶ 

ابوالشعثاء ۲۷۴ . 

ابوالعباس المعتضد باقه۰ ۸۴. 
ابوالعباس سفاح:  .۱۲۵‏ * 
ابوالعباس سکزی: ۲۰۳. 
ابوالعلاء» ۲۵۵. 

ابوالفضل۰ ۰۲۵۵ 

ابوالقاسم؛ ۲۴۱ ۲۴۲. 
ابوالقاسم‌بن یزداد: ۶۱. 
ابوالمطرف: ۰۲۵۱ 

ابوالمغیر. ۲۵۴. 

ابوالمنذر: ۰۲۵۵ 

ابوالولید: ۲۵۳ 

ابوالهول. ۲۴۵. 

ابوالهیشم بن تیهان انصاری: ۰۲۵۸ 
ابوامامه باهلی: ۲۵۴. 
أبوامامة بن سعدین حنیف. ۲۵۴. 
ابواماه کلبی: ۲۵۴. 


ابوایوب انصاری۰ ۸۷۵ ۰۲۵۲ ۲۵۷ , 

ابوبردة بن ایی‌موسی: ۵۶ 

۲۵۵ ۰۲۴۲ ۰۸۷ ۰۸۲ ۰۷۷ ۰۶۵ ابوبکر:‎ 
VA ۰ 

ابویکرین ابی‌سوسی اشعری: YY‏ 

ابوبکرین عبدالرحمان‌ین حارث‌بن هشام: ۲۵۵ 
وف 

ابوبکرین عتبة بن ابی‌وقاص: ۰۲۵۵ 

ابوبکربن محمدبن عمروحزم: ۲۵۵ 

ابوپکر هذلی: TAY‏ . 

ابوتمام اسدی: ۰۲۴۳ 

ابوئور: ۲۵۴ . 

ابوجعفر: ۰۴۸ ۲۷۸ . 

| بوجعفر عبد انته بن جعفرین ابی‌طالب: ۲۳۸۵. 

ابوجعفر عبد انه بن حسن بن زید: ۸۳. 

ابوجعفر عبد انته بن محمد بن علی: ۰۸۳ 

ابوجعفر محمد بن علی‌بن حسین: ۰۲۵۱ 

ابوجعفر منصورعباسی: ۰۵۷ ۶۲ ۶۳. 

ابوجناب کلبی: 5۶ 

ابوجهل بن هشام: ۲۷۲ , 

ابوحاتم: ۲۶۲, 

ابوحازم مدنی: ۲۷۲. 

ابوحمید ساعدی: ۲۵۷. 

ابوحذيفةين عتبةبن ربیعه: ۲۷۲. 

ابوحسان‌بن ثابت۰ ۲۵۶. 

ابوحفص: ۰۲۵۱ 

ابوحنیفه۰ ۲ ۲۶ ۲۶۸. 

ابوخالد۰ ۰۲۵۱ 

ابوحذیفه۰ ۲۴۱ ۲ ۲۵. 

ابوخراتشی۰ ۲۵۶. 

ابودجانة سماك بن خرشه۰ ۲۵۸. 


ابودلف: ۰۱۸۲ 

اپودلف قاسم بن عیسی: ۰۶ ۲, 

ابوذوه 2۶ 

اپوزرعةین عمروین جریر: ۰۲۵۶ 

ابوز کریای بحرانی: ۰۲۱۶ 

ابوزید نحوی۰ ۲۷۶ . 

ابوسعید: ۲۶۳. 

ابوسعید بن مسیب: ۲۶۱. 

ابوسعید خدری: ۰۲۵۱ 

ابوسفیان‌بن امیدین عبد شمس: ۲۶۳. 


ابوسفیال‌ین حرب» ۰ ۷۳ ۷۴۶ ۲. 
ابوسلیمان۰ ۲۵۳. 

“FF ابوسود-‎ 

ابوسیارة عدوانی: ۲۲۵ . 

ابوصادی»ء ۲۶۷ , 

ابوصالح استاد کلبی: ۲۶۲. 

ابوصشره. ۲۴۶. 

ایوطالب» ۰۲۶۰ ۰۲۷۱ 

ابوطالب بن عبدالمطلب. ۰۲۴۲ ۲۶۰. 
ابوطفیل: ۲۶۶ 

ابوعبدالرحمان سلمی: ۸۰ ۲ ۸ ۱۶ 
ابوعبدابته. ۱۵۷» ۲۵۲. 

ابوعبدالته بن ابی‌عوفی: ۰۲۵۷ 

ابوعبد اننه جدلی: ۲۶۶. 

ابوعبدانته محمد بن اسحاق: ۱۵۳ ۱۵۴. 
ابوعید قاسم بن سام : ۶۲“ 

ابوعبیده: ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۲۴۵ ۲۴۶. 
ابوعبيدة ين الجراح: ۰۱۲۳ 

ابوعبیدانته. ۲ ۲۶. 

ابوعشمان۰ ۲۵۱ 


فهرست اعلام ۲۵۳ 


ابوعقبه. ۲۵۶. 

ابوعلی۰ ۲۵۰ ۲۵۶. 

ابوعمرو- ۲۵۳: ۷۲۵۵. 

ابوعوف* ۲۲ ۲. 

ابوعیسی۰ ۲۵۴. 

ابوقبیصه: ۲۵۴. 

ابوقحافه۰ ۲۷۹. 

ابوقره کندی: ۲۳۰. 

ابوقیس بن ابی‌حزام: ۳۲۵۷. 
!بوقیس بن عبد‌مناف‌بن زهرة۰ ۲۶۲۳ ., 
ابولهب۰ ۲۷۲. 

| بومچاز سدوسی: ۰۲۷۴ 
ابویحمد. ۰۲۵۲ 

ابومحمدبن سیرین۰ ۰۲۶۱ 
ابومحمد ضبی: ۰۲۷۷ 

اپوسسلم: ۲۳۳, 

.۶٩ ابومطر‎ 

ابومعاویه. ۲۶۲۳. 
ابومعاویةالضریر: ۲۶۸. 
ایومعشره ۰۲۸ 

ابویعشر بنجم: ۰۱٩۱ ۱٩۹۰‏ 
ابومنصور جعفر: ۱۲۵. 

ابوموسی: ۰۲۳۸ ۰۲۷۸ 

ابووهب جد سعیدین مسیب: ۰۲۵۴ 
ابوهاشم بن عتبةبن رییعة: ۲۵۲. 
ابوهریره۰ ۷۸: ۸۷۲۳۰ ۲۵۶› ۲۵٩‏ 
ابوهلال۰ ۲۹ ۲. 

ابوهلال راسبی: ۰۲۷۵ 

ابویزید. ۲۵۴ ۰۲۶۱ 
ابویوسف" ۲۶۸ . 

ایی‌البختری وهب بن وهب: ۸۵. 


۴ . الاعلاق‌النفیسه 


ابی‌البختری‌ین هاشم‌الاسدی: ۶۲, 


ابی‌الخصیب: ۲۴۸. 

ابی العباس سفاح: ۸۲. 
ابی‌الغیث: ۸۷. 

ایی‌اسیه: ۲ ۲۴. 

ابی‌بشیر مازنی: ۰۲۴۸ 
ابی‌بکر: ۲۵۲. 

ابی‌بکر صدیق: ۲۷۴ 

ابی‌بن کعب: .۵١‏ 

ابی‌جهل : ۶۰ 

ابی‌حذینه: ۲۵. 

.۲ ۲٩ ابی‌حمزه:‎ 

ابی‌دردا: ۰۷۷ 

ابی‌سفیان۰ ۲۴۲ ۲۶۰. 
ابی‌صالح : ۲ ۲۴. 

ابی‌موسی: ۲۷۸. 

ابیض بن مجاشم ین دارم: ۲۷۱. 
ابی‌طالب: ۶۱. 

ابی‌فروه: ۰۲۴۹ 

ابی‌منصور کسف: ۶۵ 

احمد بن ابراهیم: ۸ „F۴4‏ 
احمدبن ابی‌دؤاد ایادی: ۲۶۳. 
احمد بن المعتصم بالته: ¥۴ 
احمدین طیب؛ ۱۳ . 


احمدبن محمدبن کثیر فرغانی: ۱۹ . 


اغوغ( )سه ادرینی. 
ادریس(ع): FV‏ 
اد ریس ین ادریس: ۱۵۰ . 
اردشیرین بابک AY‏ . 


ارقم بن ابی‌ارقم: ۷۱ 

ارقم بن نضلة‌بن هاشم بن عبد مناف: ۲۴۰ 

اسامة: ۷۴. 

اسامةین زید. ۲ ۲۵. 

اسجاق‌بن محمدین اشعث: ۲۵۱. 

اسحق(ع): ۰۲۸ 

اسحق بن سلمة- ۴۴» ۶۵. 

اسدین هاشم بن عبد مناف: ۸۲۴۰ ۲ ۲۵۶:۲۴ 

اسعد‌بن زراره. ۸۷۵ ۲۵۴ , ۱ 

اسطلیانس: ۱۴۶. 

اسکندر» ۲ ۸۱ ۰۱۳۸ ۰.۱۸۹ 

اسماءین خارحة فزاری: ۲۵۶.. 

اسماعیل بن اشعت* ۲۵۵ . 

اسماعیل بن مسلم مکی ۲۶۹. 

اسمعیل (ع ): ۶ ۳۸ ۰۳۹ ۸۴۰ ۰۴۱ d1‏ 
۳ 

اسمعیل بن مجالدین سعید. ۲۰ ۱. 

اسمعیل بن یوسف؛ ۴۵. 

اسود بن المطلب بن اسد: ۶۲. 

اسودبن سریح تمیمی: ۰۲۲۹ 

اسودین یزید: ۲۷۴. 

اشتر نخعی: ۲۷۴. 

اشعث‌ین قیس‌بن... بن ذ کر: ۰۲۲۵ ۰۲۴۵ 
«YE‏ 

اصبغ بن نباتة: ۲۶۷. 

اصمعی: ۲۲۶ ۲ ۲۶. 

اعمش: ۰۲۶۳ ۲۶۷. 

اقرع بن حابس: ۰۲۶۴ ۲۷۰. 

السدی؛ ۲۳۴. 

المش. ۱۶۴. 

الواثق باته۰ ۱۷۵. 


رایس بن حجر: ۰۲۳٩‏ 
عبدالته بن عمروین عثمان: ۲۴۴. 
الب بنت ابوطالب: ۲۴۲. 


عله بت 


. کشوم بنت ابویکر: „FY‏ 

هانی بت اپي‌طالمي: دش فا 

مية بن خلف حم 2۶ 

انس بن عیاض: ۰۷۱ 

انس بن مالک FV (YF ۷ NY‏ 
انوشیروان: ۴( ۸ ۷۷۳ ۱۷۷ ۱۸۱. 
آوارد ۷ 

اویس قرنی۰ ۲۵۴ . 

اهتم: ۲۳۶ . 

ایاس‌بن بکیر: ۰۲۷۹ 

ایاس‌ین قبیصه طانی۴۰ ۲۵. 

ایشاء ۱۶۱ ۱۶۲. 

آبمن‌ین حزیم: ۲۷۱, 


۱۴٩ باوس:‎ 

بچیله: ۲۶۵ 

بختالنصر: ۲۳۵ 
«رحمامی: ۱۸۵. 

بر ین عازب: ۲۷۴. 
تین معرور: ۲۳۲ , 
ربن بهبوذان. ۲۴۶, 
سو ۱۴۸. 


فهرست اعلام 


بشربن عبدالملک عبادی۰ ۲۶۴۳. 
بشرین مروان۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
بغایرء ۱۷۴ . 

بکارین عبدالملک, ۸۳. 

بگیر. ۰۲۷۹ 

بلاطس۰ ۱۴۵. 

بلال‌ین ابی‌بردة۰ ۰۲۱۰ ۲۷۸. 
بلال مولای ابی‌بکر: ۰۲۵۲ 
بلعاء‌ین قیس: ۲۷۰. 

بلنیاس: ۱۴۶. 

بلوتیوس : ۰۱۴۶ 

بلهر۰۱ ۱۵۵ ۱۵۶. 

پنت حهش: ۲ ۲۴. 

پنداد هرمز؛ ۱۷۷ . 

بنی‌الا بر A4‏ 

بهرام‌گو: ۲۳۳ 

بهمن بن اسفندیار: ۰۱۸۱ 
پیوراسب: ۲ ۲۳. 


بپ 
پاپ۰ ۱۴۹ . 


پیامہر(ص ): سب حضرت محمد( ص ). 


س 


ت 


۹۵ 


توبة ابن الحسن بن السا ئب ابن ابی‌البابه: ۷۲. 


ت 
ا بت بن تطنه۰ ۲۵۵ , 

ثا بت بن قیس بن شماس: ۲۵۰. 
ثابت‌بن منذره ۲۵۶. 

ورین یزید: ۲۶۹. 


۶ الاعلاق‌النفیسه 
ج 
جابر جعفی: ۲۶۶. 
جابرین زید. ۲۷۴. 
جابرین عبدانته: ۲۵۲ 
جاریةین قدامة: ۲۵۷. 
حبرئیل۰ ۰۳۶ ۵۱ ۸۷۵ ۲۶۶. 
جبلة بن الایهم: ۲۵۵ ۲۷۶. 
جبیربن مطعم: ۲۲۶. 
جحش؛ ۲۲۷ ۲ ۲۴. 
جدیع بن علی کرمانی: ۲۵۶. 
جذیمةین مالکالابرش: ۰۲۲۷ ۰۲۷۰ 
جراح ین عبدانته. ۲۵۶. 
جرزء ۱۵۶. 
جریر؛ ۲۷۷ . 
جریرین عبدالحمید: ۲۶۷. 
جریرین عبدانته بجلی۰ ۲۵۴ ۰۲۷۳ ۲۷۵. 
جریرین یزید: ۰۱۷۷ 
جعفر. ۲۴۲ ۲۴۳. 
جعفرالمت و کل علی‌انته. ۴۴» ۲۴۴. 
جعفرین ابوطالب- ۰۲۴۲ ۲۵۲. 
جعفرین ابی الحسن: ۲۳۱. 
جعفرین جعفر: ۸۵. 
جعفرین سلیمان: ۰.۸۳ 
جعفرین عبدالته‌بن مهلهل هاشمی: ۰۲۳۹ 
f۲‏ 
جعفرین محمد(ع): ۳۵. 
جعفرین محمد بن اشع ثکندی. YFFF۵‏ 
جعفرین محمدین علی‌ین حسین‌بن علی‌بن ابی- 
طالب(ع): ۲۸۰. 
حله۰ ۱۶۶. 
جم (جمشید): ۲ ۲۳. 


جمانة بنت ابوطالب" ۲ ۲۴. 
حندب‌بن حناده۰ ۲۵۶ . 
جابربن عبدانته انصاری؛ ۲۷۴ 


ح‌ 
حاتم ین قبیصدین مهلب: ۲۵۴. 
حارث۰ ۲۰۸ . 
حارث اعور» ۰۲۶۷ ۲۷۴, 
عا رث‌بن علبةبن عمروین عامر: ۷۳, 
حارث‌ین حلزه: ۲۷۱. 
حاجپ‌بن زراره۰ ۰۲۲۸ ۲۶۳. 
حارث‌ین عبدالته‌ین آبی‌ربیعه مخزومی: ۲۵۷ 
حارث‌ین زهیرین جذیمه عبسی: ۲۲۸. 
حباب‌بن منذرین جموع : ۲۵۸. 
حبة عرنی: ۲۶۷. 
حبیب۰ ۲ ۲۶. 
حبیب ین ابی ثابت: ۲۶۷ ۲۷۴. 
حبیب بن شهاب سامی: ۷ 
حبیب بن مسلمه فهری: ۰۲۵۰ ۰۲۷۵ 


حجاج‌ین یوسف: ۰۴۲ ۱۲۱ ۰۲۲۶ ۲۳۱ 


(VF ۲۶۲ ۰۲۵۲ ۳ ۷۲‏ ۰.۲۸۱ 
حذیفةین الیمان۰ ۲۵۳. 
حذیفةین بدر: ۲۸۰. 
حرب‌ین امیه؛ ۶۸. 
حریث‌ین عمرو: ۲۶۱, 
حزام‌بن فرافصین احوص: ۲۵۶. 
حسان‌بن ابت۰ ۸۲۵۰ ۲۵۳ ۰۲۷۴ 
حسان‌بن مالک‌ین بجدل کلبی؛ ۰۲۵۳ 
حسن بصری. ۲۶۹ ۲۷۳ ۰۲۷۶ 
حسن بن زید: ۸۳. 
حسن بن صالح بن حی: ۲۶۷. 


علی(ع ): سید حضرت امام‌حسن (ع )۰ 


جس ل 


سین ین علی(ع) :مسب حضرت امام حسین ( ع ) 


حصین بن نمیر کندی: ۱۵۰ 

حضرت آدم(ع) : ۳۵ ۶(« ۰۳۹ ۲۳۷. 

۳۹۱۳۸ ۸۳۷ FSF ۵ حضرت ابراهیم(ع):‎ 
۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۶٩ ۶۵ »۵۱ ۴6۱ ۰ 
.۲۶۹ ۶۷ ۶ 

حضرت امام حسن (ع ) : VA‏ ۷ ۲۰۲۳۹ ۲۵. 

حضرت امام حسین (ع ): ۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۶ 
۰.۷4۸ 

حضرت داودرع): ۳ "A‏ 

»۵۱ ۰۴۴ ۸۴۱ ۴۰ ۸٩ حضرت رسول(ص)۰‎ 
۷۵ ۰۷۴ ۸۷۰ ۰۶۷ ۶۵ ۶۰ ۰۵۹ ۸ 
۰۸۴ ۸۲ ۸۲ ۸۱ ۸۰ «VA «VV ۶ 
۰۱۲۹ ۱۲۸ ٩۴ AA ۰۸۷ ۰۸۶ ۵ 
۰۲۳۰ ۶۲۲۹ ۲۲۸ (YTV ۲ ۸ 
۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۴۰ ۸۲۳۹ ۲۳۷ ۲ 
۰۲۷۱ ۸۲۶۶ ۲۶۰ ۰۷۲۵۹ ۲۵۸ ۶ 
۹ ۲ 

حضرت علی(ع ) : ۰ ۴۱ ۰۵۲ ۰۶۱ ۷۶» 
۲۱ ۳۱۷ ۰۲۳۷ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ 
۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۷۰ ۲۷۳. 

عضرت فاطمه(ع ) : ۲۲۸ , 


عضرت سسیح (ع): ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۱۱۴۹ 
۱۰ 


نهرست اعلام ۲۹۷ 

حضرت نوح(ع ): ۶ ۳۷ ۰۷۳ ۲۵ ۰۱۹۱۰۱ 
۳۱ ۳/۵ 

حضرت یوسف(ع ): ۰۳۵ YY‏ 

حطید: ۰۲۷۷ 

حفصه بنت عمر: ۸۷۸ ۰۸۰ 

حکم بن ابی‌العاص: ۲۶۱. 

حکیم‌ ین حزام: ۶۲ ۲۵۱. 

حکم‌ین عتیبه: ۲۶۷. 

حکم بن منذ رین جا رودبن عبدالقیس: ۰۲۸۰ 

حمارین ابی‌سلیمان: ۲۶۸. 

حمزه۰ ۲۷۸ . 

حمزه(ع ): ۰۷ ۰ ۵ 

حمزةین بیض: ۲۸۰ 

حمیدین زهیر: ۶۸. 

حمید رژاسی: ۲۶۷. 

حنظلةبن صفوان کلبی: ۰۲۵۷ 

حوا(ع): ۰.۲۳۷ 

حوفزان‌ین شریک: ۰۲۷۱ 


خارحابن سصعب: 3 

خاقان روس۰ ۱۷۰ . 

خالدین اسمعیل: ۷۵. 

خالدین معدان۰ ۰۲۶۹ 

خالدین زید. ۰۲۵۷ 

خالدبن صفوان‌بن عبدانت‌ین عمروین اهتم: 
۴۶ 

خالدبن عبادبن زياد ۲ ۰۲۵ 

خالدبن عبدانته. ۰۱۰۹ ۲۶۵. 

خالدبن عبدانته‌ین یزید قسری» ۰۲۱۰ ۰۲۳۱ 
AY‏ 


۸ الاعلاق‌النفیسه 


خالدین عتاب‌ین ورقاء تمیمی: ۲۵۳ 
خالد عبدی. .۲۶٩‏ 

خالدین ولید. ۰۱۲۳ ۲۵۳. 

خالدین یزیدین معاوية. ۲۵۲. 


خالدة بنت اسدبن هاشم بن عبدساف؛ ۲۴۰. 


خالدین بکیر: ۰۲۷۹ 

خالدبن دینار: ۲۷۹. 

خالصه: ۰۸۵ ۸۷. 

خباب‌بن الا رت۰ ۲۵۳. 
خدیجه(ع): "۳ 

خزرح بن صریح بن... عمران: ۲ ۷ 
خزرخاقان: ۱۶۱. 

خزیمة‌ین ثابت۰ ۲۵۸. 

خزیمة‌بن خازم: ۲۰۵ 

خسرو ابرویز: ۰.۱۱۸ 

خصیف: ۲۶۲, 

لت احمره ۶۲ 

خنتف‌بن سجف۰ ۲۷۴. 

خراش ۰ ۴۳ 

خوات‌بن جبیر: ۲۵۳. 
خولهالسلمیه. ۷۷. 

خویلد: ۲۷۸ . 

خیارنن عدی‌بن نوفل‌بن عبدمناف: ۲.۲۹, 


د 
داودین خالدین دیتار. ۲۷۹. 
داودبن علی: ۰۸۲ ۲۶۳. 
داودبن عیسی: ۸۷. 
داود پیغمیر(ع): ۰۷۱ 
دول‌بن حنیفه- ۲۶۴. 


ذ کوان. ۰۷٩‏ 

د کر ۲۴۵. 
ذوالرآی۰ ۲۵۸ 
ذوالسبال. ۲۵۸. 
ذوالشهادنین۰ ۲۵۸. 
ذوالشمالین۰ ۲۵۹. 
دد ۷۷ 
ذوالمشهرە: ۵۸ . 
ذوالقرنین: ۰۱۷۵ ۰۲۳۵ ۲۵۸, 
ذوالمنارء ۲۵۸. 
ذوالعین۰ ۲۵۸. 
ذوالنور. ۲۵۸. 
ذوالیدین: ۲۵۹. 
ذورعین۰ ۲۵۸. 
ذوالسبنین۰ ۲۵۸ . 
ذوفائش: ۲۵۸. 

ذو کلاع : „TAV‏ 
دونواس۰ ۰۲۵۷ 
دویزن: ۵۷ ۲. 


رایبه. ۰۱۵۵ 

راوية ابراهيم: “YF‏ 

رب معد۰ ۲۸۰ . 

ربیع بن یونس: ۲۴۹. 

ربیع بن لل : ۵۴ 

ربیع بن ریاد عبسی Y1‏ 
رییع ین مسعود: ۲۲۸ , 

یج من مسمود کایی: ۲۷۲. 


ربع حاحی ۰ TFA‏ 
ات ,م 


رین عشمان: ۰۸۷ 
۰۱۴۴۰ 


ا 
ي 


w~ 


۰۱۷۷ ۸ 0 


یه بنت عبدالقه‌بن عمروین عثمان» ۲۴۴. 


یه بنت ابی‌سفیان: ورف( 
و رتباع: ۵۶ . 
زحي ۰ 


ړ 
زادان (پدر عمر): ۲۵۵. 
زېیده» ۲ ۶. 
زیر ۸۲۷۸۰۲۵۳ ۲۶۰. 
زبیربن العوام: ۲ ۸۲۵ ۸۲۶۰ ۲۷۳ . 
زبیربن باطاء ۲۵۰ . 
ززارءین اعین: ۲۶۶. 
زراراین عدس تمیمی: ۲۶۳. 
زرعةين ضمرةالهلالی۰ ۰۲۵۱ 
زرئب ذات رایه۰ ۲۴۷ , 
زفربن حارث. „YF‏ 
زهری: ۰۱۲۶۳ ۲۷۹ 
زیاد اعجم۰ ۲۵۴ 
زیادبن آبی‌سفیان۰ ۸۲۲۶ ۲۵۴ ۲۷۳. 
زیادین ابیه۰ ۲۳۱ 
زیادین خصنة. ۲۷۲ 
تین عبیدانته. ۸۲ 
نن عبدانته حارثی: ۲۴۸ 
نن عبیدانته حارنی۰ ۴۸. 
ن عمرو عتکی: ۲۵۴ 
ن مهلب . OF‏ 


دا( )سه حضرت رسول (ص). 


ریادین نضر حارنی: ۲۵۵. 
رید بربری: ۸۵. 

زیدین اسلم: ۰۳۶ ۸۷۱ ۸۸. 
زیدین ثابت: ۲۵۰. 

ریدین حارنه۰ ۲ ۲۳. 

زیدین حباب. ۰۷۶۷ 
زیدین خطاب. ۲۷۷. 
زیدین صرحان۰ ۲۵۵ 

زید بن علی شهید: ۶۶ 
زیدین وهب جهنی: ۲۵۳. 
زینب بنت جحش: ۸۲۲۷ ۲۴۲. 


س 

ساب بن عبیدین عبدبن یزیدین هاشم‌بن 
مطلب‌بن عبدمناف؛ ۳۹ ۳*2۰ 

ساره- ۳۸ ۰.۲۳۲۳ 

سالم بن ابی‌الجعد ۲۶۷. 

سالم‌ین جراح: ۵۴. 

سالم بن عبدانله‌ین عمربن خطاب- ۲۵۵. 

سالم ( کاتب هشام): ۲۵۵, 

سالم (مولای ابی‌حذیفد): ۲۵۲. 

سام‌ین نوح(ع): ۱۲۸. 

سامة بن لوی۰ ۱۵۶ ۰۲۴۷ 

سبرة بن نخف‌بن ابی‌صفرة: ۲۵۵. 

سعد: ۰۷۷ 

سعدین ابراهیم: ۲۶۹. 

سعدین ابی‌وقاص۰ ۰۲۳۰ ۲۵۰ ۰۲۶۰ ۲۶۱ 
۷۵ 

سعدین ایاس۰ ۲۳۳ . 

سعد بن حارئةین لام‌طایی* ۷۱ 

سعدین صفیح : ۲۵۸ . 


۳۰۰ الاعلاق النفیسه 


سعدین معاذ. ۰۲۵۳ 

سعیدین ابراهیم: ۲۷۶. 

سعیدین ابی‌عروبة: ۲۶۹ ۲ ۲۷. 

سعید بن العاص۰ ۲۵۱, 

سعیدبن جبیر. ۰۵۱ ۶۵.) 

سعیدبن خالدبن اسید. ۲۵۱. 

سعید بن ۳ 

سعید بن عشمان‌بن عفان: ۰۲۲۸ ۲۵۱» 
YF‏ 

سعیدین عمربن عثمانء ۲۵۱. 

سعیدین فیس : ۲۵۰. 

سعیدین مسیب۰ ۵۱» ۱۲۹ ۰۲۳۶ ۲ ۲۵. 

سفاح تغلبی: ۰۲۷۱ 

سفیان‌بن عیینه. ۴۰ ۲ ۲۶. 

سفیان‌ین امیه. ۲۵۴. 

سفیان‌ین حسن انطس: ۲۶۳. 

سفیان‌بن عبدالاسد۰ ۲۲۸. 

سفیان وری: ۲۶۷ . 

سلام ترجمال: ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 

سلسبیل۰ ۸۵. 

سلمان‌بن ربیعه۰ ۰ ۲۳. 

سلمان فارسی: ۲۵۳. 

سلمةبن کهیل- “PV‏ 

سلیمان» ۰۱۳۶ ۰۲۳۵ 

سلیمان‌بن حبیب: ۲۵۲ 

سلیمان‌ین داود(ع ): ۰ <F‏ 

سلیمان‌ین عبدانته: ۲۵۷. 

سلیمان‌بن عبدالملک» ۸۱: ۰۲۴۳ ۲ ۲۵. 

سلیمان‌بن علی: ۲۵۲ . 

سلیمال‌بن صرد خزاعی: ۲۵۱, 

سلیمان‌بن منصور: ۲۴۴. 


سلیمان‌ین هشام: ۲ ۲۵. 

سلیمان پیامبر(ع): ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ ۲۳۶ 
سما کین سلمه: ۰۲۲۵ 

سمرة بن جندب* ۲۷۲. 

سموئل بن عادیا: ۲۰۷ . 

سمی ین سنان منقری۰ ۲۴۶ , 

سمیه: ۷۶. 

سوا رین عبدانته‌بن قدامةین عنزه: ۲۷۸ 
سوبنج: ۱۶٩‏ . 

سویت بلک ۶ 

سهل‌بن عمرو: ۷۵. 

سهّیل بن عمرو: ۷۵. 

سیبخت‌بن ذ کرء ۰۲۴۵ 

سیرین: ۰۲۶۱ 

سیدالقرا: ۲۷۴. 

سیف‌بن ذی‌یزن: ۰۱۳۰ 

سیمول پیر: ۰۱۵۰ 


= 


س 
شاپور ذوالا کتاف؛ ۱۲۴. 
شبا بةبن سوار» ۲۶۸ 
شبل بن طهمان: ۲۵۶ . 
شجر. ۸۵. 
شدادین اوس انصاری: ۲۵۰. 
شرحبیل بن حسنه: ۸۷. 
شرحبیل بن ذی‌الکلاع : ۵۶ 
شریک: ۲۶۷. 
شعبه مخدث: ۰۲۷۷ 
شعبی: f‏ ۰( ۷۷۲ ۰.۲۷۷ 
شعیب پیامبر(ع ): ۲۳۷. 
شفاء بتنت ارقم بن ... عبدمناف: ۴۰ 


وین تورسدوسی: ۰۲۵۴ ۲۵۵. 


TVA. خن‎ 

رین ذیالجوشن: ۳۷۱ 
مون صفا: ۰۱*۹ ۱9۰" 
یل ان خالدین دیناره ۷۹ 
نیانبن عبدالرحمان: ۰۲۶۳ 


ص 
صالح (ع): ۰۳۷ 
صالح بن کیسال: .AY‏ 
مالح مرّی: ۲۶۹. 
صخربن عمروین شرید ۳ 
معصعقین صوحال: ۰۲۶۷ 
صلین زفر عبسی: ۰۲۵۵ 
صیلمان: ۰۱۵۴ 


ض‌ 
نحا کبن قیس۰ ۲۵۱ ۲۶۱. 
ضعا کین مزاحم: ۲ ۰۲۶ ۰۲۷۷ 
ضعان: ۰۱۲۱ 
ضمرة بن ضمرةین جابر: ۰۲۷۱ 


ط 
طاطری ۱۵۶. 
طانب ین ابوطالب۰ ۲۴۲. 
عانن: ۱۵۵, ۱۵۶ 
عبری: ومد 
یل ازدی دوسی: ۲۵۸. 
عة ۲۴۱, ۲۶۰ 
منحقین عبید انت ۸۲۴۲ ۸۲۵۱ ۲۵۲. 
ضحةالطلعان, ۲۵۱, ۸۲۵۲ ۲۷۴. 
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طهمورت* ۳۵ 


ع‌ 


عابدی۰ ۰۱۵۴ ۱۵۵. 

عارطی: ۱۵۴ . 

عاص بن وائل۰ ۰۲۶۱ 

عاص بن هشام: ۶° 

عاصم بن یونس: ۲۳۲۳. 

عاقل بن بکیر: ۲۷۹ . 

عامربن بکیره ۷۹ 

عامربن طنیل۰ ۲۹ ۲ ۲۵۶. 

عامرین عبداته. ۲۵۶. 

عامربن عبدشمس... بن عبد ذی‌الشری۲۵۶. 

عامرین عبدقیس عنبری: ۲۵۳. 

عامربن کریز۰ ۰۲۵۱ ۲۶۰. 

عامر شعبی: 

عایشه. ۸۰ ۲۴۲ ۲۶۲. 

عايشه بنت عبدانته‌بن عمروین عثمان: ۲۴۳ . 

عبادبن منصورء ۲۶۹ . 

عبادة‌بن صامت: ۲۵۳. 

عباس. ۰۲۷۶ ۲۷۸. 

عباس بن عبدالمطلب: ۰۵۶ ۰۸۵٩‏ ۸۷۸ ۰۲۳۵ 
۵ ۰۲۷۴ ۷۹ ۲. 

عباس بن ولیدبن عبدالملک‌ین مروان: ۲۷۳. 

عبادین صهیب۰ ۲۶۹ . 

عباس ین بجمد. ۲۴۴. 

عباس بن موسی‌الهادی: ۲۴۴. 

عبدالحمیدین عبدالرحمان‌بن زیدبن خطاب: 
¥ 

عبد الحمیدین یحی: ۲۶۲. 

عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر: ۲۷۹. 


۲ للاعلاق‌النفیسه 

عبدالرحمان‌ین ابی‌لیلی: ۲۵۴. 

عبدالرحمان‌بن امالحکم: ۲۵۳. 

عبدالرحمان‌ین حسال‌بن ثابت: ۲۵۱ 

عبدالرحمان‌بن خالدین ولید. ۲ ۲۵. 

عبد الرحمان‌بن سلیمان کلیی: ۵ ۲۵. 

عبدالرحمان‌بن صحارین عیاش: ۲۷۳ 

عبدالرحماد‌ین عبدالنه قشیری: ۰۲۷۱ 

عبدالرحمان‌بن محمدین اشعت۰ ۲۵۶ 

عبدالرحمال‌بن محمدبن اشعث‌بن قیس‌بن 
معدی کرب: ۰۲۸۱ 

عبدالرحمن ین ابی‌بکرة: ۲۳۰. 

عبدالرحمن بن اشعت- ۲۴۵ . 

عبدالرحمن بن حکم: ۲۵۱. 

عبدالرحمن بن حمید: ۸۰. 

عبدالرحمن ین سمرة: ۲۲۹. 

عیدالرحمن بن عوفب*۰ ۸۸۰ ۲۵۲ . 

٠.۲۶۸ عبدالرزاق:‎ 

عبدالصمدبن علي‌ین عبدانه‌بن عباس : ۶۴؛ 
۴۴ 

عبدالعزیزین ابی‌رواد: ۲۶۸. 

عبدالعزیزین مروان: ۲۷۱ 

عبدالقیس ۰ ۲۴۷ 

عبدالکريم‌بن امیه: ۲۶۲, 

عبدانتهین اب ی آوفی: ۲۷۵. 

عبدانته‌ین ابی‌عقیل: ۲۵۰. 

عبد انته‌بن اباض۰ ۲۶۴. 

عبد القه‌ین ان حارت: ۲۲۳ 

عبدالته‌بن حارود. ۲۵۶. 

عبدانته‌بن حدعان. ۶۱ ۰۲۶۱ ۲۷۵. 

عبدانته‌بن جدعان تیمی: ۲۷۲ 

عبدانته‌ین جعفرین ایی‌طالب ابوجعفر منصور: 


۱-. 
عبد الته‌بن حارث۰ ۲۶۲ 
عبد الله بن حبحاب: ۱۳۸. 
عبد اه بن حسمن بن حسن بن علی‌ین اییطان . 
4 
عېدانته بن خالدبن اسید: ۶۷, 
عبداته‌ین خلف: ۲۵۱. 
عبدانته‌ین داود خریبی: ۲۷۱۰۲۶۷ 
عبدانته‌بی رباح : ۵۱ . 
عبداته‌بن رجاء: ۲۷۲. . 
عبداننه‌ین رواحه: ۷۷. 
عبدانته‌بن سبا: ۲۶۵ 
عبدالته بن سعد؛ ۰۷۸ 
عبدالته‌بن سواره ۰۲۷۸ 
عبدانه‌بن طاهرء ۰.۱۹٩‏ 
عبدالته بن عامرین کریز: ۰۲۲۶ ۰۲۴۷ ۲۵۰. 
عبدالته‌بن عباس ابوفحافه. ۰۲۷۸۰۲۷۴ 
عبدانه‌ین عمر: ۰۷۸ ۲۵۱. 
عبدانته‌ین عمروین العاص: .۸٩‏ 
عبدانته‌ین عمرین حفص : ۰۷۸ 
عبداقه‌بی عمربن عبد العزیز: ۷ F1‏ 
عبدانقه‌بن عمروین عشمان: ۰۲۴۳ ۰۲۵۲ 


۰ عبدالته‌بن عمیر: ۲۷۴ . 


عبدانته‌ین فضاله: ۲۵۵ 

عبدانته‌بن کلیب؛ ۲۲۸ 

عبدانه‌بن کوشید: ۱۸۰ . 

عبدانته‌بن بحمدالامین۰ ۲۴۴ 

عبداقه‌ین محمدین ایی‌علی: ۲۵۱. 

عبدانته بن محمدبن حتفیه: ۲۵۲ 

عبدالته ین محمدین عمار: ۷۷. 

عبدانت‌ین مسعود: ۸۷ ۲۵۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 


ین مطیع : ۰۲۵۳ 
مین سعاویقین ابی‌سفیان: ۲۵۳. 
ابن موسی حطمی: ۰۸۳ 
ابن نوفل‌بن حارث‌بن عبدالمطلب بن 
مانم ۰ ۲۳۰ ۲۳۹ . 
عدالملک. „Av‏ 


یاه‌ بن ولید بن 

یداه هرون: ۰۸۵ 

مدات‌ین یزیدبن هرمز: ۰۲۷۲ 

عبدالمطلب بن هاشم : ۲ ۳ dF‏ ۲۵ ۲؛ 
TVA ۳۷۴ ۸۷۲۵۶ ۰۲۲۹ ۶‏ 

عدالملکک: ۲ ۴. 

عدالملک‌بن شبیب غسانی۰ ۸۳. 

عدالملک‌بن کلیب العاسری: ۲۲۸. 

۰۲۴۵ ۰۲۳۹ ۰۲۲۶ عبدالملکبن مروان.‎ 
VA «YAY 

عہدالواحدالبهزىی» ۸۱ 

عبدالوارث‌ین سعید محدث» ۲۷۱, 

عبدقیس بن افصی: ۲۴۴ , 

عبد بنت عبدالته‌ین عمروین عشمان۰ ۲۴۴۳ . 

عبید: ۸۲۶۸ ۲۶۹ 

عبیدانته‌ین اپی‌بکره: ۲۳۰. 

خبدانته‌ین زياد ۲۴۳۱ ۸۲۵۱ ۸۲۶۵ ۰۲۷۳ 

عبیدین طریف طائی۰ ۰۲۵۵ 

عبیه انه بن عبدانته‌ین عتبةین مسعود. ۲۷۵ 

بيد تهبن عمر: ۷۸. 

تیدانه‌ین ماحوزء ۲۶۵ 

النه‌ین معمرین عشمان: ۶۱, 

هین موسی: ۲۶۷. 

ن عمیرین قتاده۰ ۲۲۹. 

"ین عبدالرحمان سلمی: ۲۵۷. 

"ده سلمانی۰ ۸۲۷۰ ۲۷۲ 


فهرست اعلام ۳۰۳ 

عتببن ابی‌سفیان۰ ۲۸۵۳ ۲۷۳. 

عتبین ابی‌وقاص۰ ۲۶۱ . 

عتبةین ربیعه: ۲۵۳. 

عشمان‌ین ابی‌العاص: ۸۲۲۸ ۲۴۶. 

عشمان‌بن ابی‌طلحه: ۶۰ 

عشمان‌بن حنیف» ۰۱۳۰ ۲۵۴. 

عثمان‌بن عبدالرحمن‌ین عبیدالته تیمی: ۷۰ 
(NF‏ ۸۸ 

عشمان‌بن عبیدالته‌بن معمر: ۲۵۱. 

عشمان‌بن عفان۰ ۰۷۶ ۸۷۸ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۲۴۸ 
۹ ۳ ۲۶۰ ۲۷۳. 

عثمان‌بن مظعون. ۷۷ 

عشمال‌ین مقسم بری؛ ۶۹٩‏ 

عشان‌ین طویل: ۲۶۹. 

عدی‌بن حاتم: ۰۲۷۳ ۲۷۵. 

عدی‌بن زید: ۰۲۷۳ 

عروءین زیر ۸۳۶ ۸۳۷ ۰۷۱ ۰۷۴ ۲۵۳.. 

عروءبن مغیربن شعبه۰ ۰۲۷۲ 

عصام یمانی: ۲۳۷. 

عطاءبن آبی رباح : ۲ ۶۲ ۶ 

عطاءبن بسار ۲۶۸. 

عطیه عوفی: ۲۶۷. 

عقبه اسدی۰ ۲۵۶. 

عقبة بن ابی‌معیط : ۱۶۰ 

عقیل: ۲۷ ۲. 

عقیل بن ابوطالب۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۴ ۲۷۴. 

علیابن هيشم سدوسی: و54 

علقمه ۰ ۲۵۷ 

علقمة بن قیس ۰ ۷۲ ۲. 

علقمةین ابی‌علقمة: ۲ ۲۶. 

علمدار: ۲۴۷. 


۴ الاعلاق التفیسه 


على بن ابیطالب(ع) : سب حضرت علی(ع) 
علی‌بن بذیمه: ۲۶۳. 

علی‌بن حسین بن علی: ۲ ۲۵. 

علی‌بن حسین بن علی‌بن ابیطالب: ۲۸۱. 
علی‌بن رید: ۲۷۵. 

علی بن عبدالته‌بن عباس۰ ۰۲۵۲ ۲۷۶. 
علی‌بن علی رناعی: ۲۴۰ , 


عماربن ابان‌بن سعیدین عیینةین حصن فزاری : 


FF 
, ۲۷۲ ۸۲۳۲ ۷۶ عماربن یاسر.‎ 
.۲۴۸ عماره بنت محمدین یوسف"‎ 
.۲۷۶ عمارة‌ بن عقبه حنفی خارجی:‎ 


۰۸۳ ۰۸۲ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷ ۲ ۶۵ عمربن خطاب۰‎ 
۰۱۳۹ AYA ATT ۲ ۲ ۷ 
۰۲۴۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۲۲۷ ۶ 


۵۱ ۳ ۲۷۵ ۲۷۶ . 
عمربن شریح بن حارث کندی: ۲۳۰. 


عمربن عبدالعزیز۰ ۰۷۸ ۸۷٩‏ ۸۰ ۸۱ ۰۸۲ 


۳ ۷ ۲ 
عمرین عبد انته۰ ۲۷۷. 
عمرین عبیدالته‌بن معمر: ۲۶۱ . 
عمرین علاه۰ ۱۷۷ . 
عمرین فرج رخجی: ۵۴. 
عمرین ماهان۰ ۵۴. 
عمربن هبیره فزاری: ۲۳۱. 
عمرو۰ ۰۷۵ ۲۶۹. 
عمروین ابی‌العاص: ۰۱۲۳ 
عمروین اهتم: ۲۴۶. 
عمروین جموع : ۲۷۲. 
عمروین حریت: ۰۲۵۱ 
عمروین حمق خزاعی: ۲۲۷. 


عمروین زراه تمیمی: ۲۶۳, 

عمروبن سمره: ۲۲۹ 

عمروین عاص: ۰۲۴۱ ۰۲۵۳ ۲۶۰, ۶ 
عمروین عامربن الفوث: ۷۳ 

عمروین عبید. ۲۷۶. 

عمروین عبیدین باب: ۲۶۸. 

عمروبن عشمان‌بن عفان: ۶۲. 

عمروین عمروین عدس: ۲۷۰. 

عمروین قیس بن و رکندی: ۰۲۵۴ ۲۶۸. 
عمروبن مالک. “TAY‏ 

عمروین مره: ۲۶۸. 

عمروین معدی کرب: ۰۲۵۴ ۲۷۴. 
عمروبن میمون اودی۰ ۲۵۳. 

عمروین ولیدین عقبةبن ابی‌سعیط: ۲۵۴. 
عملیق ین اسلیخاین لوی‌بن سام‌ین نوح: ۳۸, 
عمیس: ۲۷ ۲. 

عنبسة بن ابی‌سفیان: ۲۵۱ 

عوام (پدر زییر): ۲۶۰ 

عوف۰ ۲۵۷ . 

عوف‌الاعرابی۰ ۲۶۷. 

عوف بن ابی‌جمیله: ۲۶۹. 

عوف‌بن محلم شیبانی: ۲۳۷ 

عویمرین زید: ۲۵۶ 

عیسی‌بن بجمد۰ ۴۷. 

عیسی ین مریم مسج : ۷۷ 

عیسی بن موسی: ۲۵۵ . 


غ 


غمرین یزیدبن عبدالملکک- YY‏ 
غندر» ۲۶۹ 


۳۷۹۰ 
ریه( ع )سه حضرت فاطمه(ع ). 
رنه بنت ابوطالب: ۲ ۰۲۴ 
رنه پنت اسده۰ ۲ ۰۲۴ 
امه بنت حسین بن علی(ع): ۷۹۰۷۸ 
زضه بنت ولیدین عتبه: ۲۷۷ 
فلح بن ارنخشد: ۲۳۷ . 
امرء ۰۱۰۵ 
فرزدق* ۵ 
نرعون: ۰۷۱ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۷۶ 
نربدون۰ ۲۳۲ ۲۳۶. 
فضل‌بن د کین : ۲۶۷ 
نضل رفاشی: ۲۶۹ 
یرون ۱۳۰. 


ق 
تارون۰ ۱۴۴ , 
قباد ۱۲۰ 
مان ویب 8°( TY‏ 
فاد وه 2٩‏ 
1 دعامه. ۸۷۳ ۲۷۴ 
دی مراد ۰۱ 
۱ بن نعمان انصا ری ۸ ۷۴۶ ۲. 
5 ی مسلم با عملی °( ۸۱ #۶ 
نن عباس ۲۳۸ 


و 
:2 بت آبی آمیه . ۴۲ , 
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تسطنطین۰ ۱۴۳. 

قشیربن کعب۰ ۲۷۱ 
قنبر. ۲۵۴, 

فیس بن مخرمد۰ ۲۶۰. 
قیس بن خطیم ۰ ۴« 
فیس بن سعد۰ ۰۲۶۲ ۲۷۵ , 


۰۰۵ 


قيس بن عاصم 1 نمیمی: „Ff FFT‏ 


قیس بن بعدی کرب: ۲۸۱ 
تیس فهری؛ ۲۶۱. 
قبلة بنت کاهل: ۷۳. 


کف 
کایی ( کاوه): ۲۳۲. 
رن جعفر- ۸۱. 
کثیرین شهاب: ۲۵۰ 
کر ۲۴۷. 
کعب: ۰۵ ۲۵۷. 
کعب الاحبار» ۲۵۰. 
کمب‌بن سورازدی: ۲۳۱. 
کحب بن مالک. ۲۵۲. 
کمب بن مالک انصاری: ۲۷۴ . 
کلبی: ۲۶۲. 
کلیپ۰ ۲۶۲. 
کمکم. ۱۵۵. 
کمیت۰ ۲۶۲. 
کمیل بن ریاد۰ ۰۲۶۸ 
کنده؛ ۱۶۶ 
کهسی: ۲۶۹. 


۔ کیخسرو: ۰۲۳۲ ۲۳۳ 


کیکاوس: ۱۸۰ 


کودرز: ۲۳۳. 


لبید۰ ۲۷۱. 
لذریقی: ۰۹۰ 
لیث بن سعد: “VY‏ 


مالک: ۲۲۷ 

مالک‌ین انس۰ ۳۶ ۰۲۶۲ ۲۷۷ , 

مالک‌بن تیهان. ۲۵۶. 

بالک‌ین دینار: ۲۶۱ 

بالک‌بن علی۰ ۰۲۷۴ 

مالک‌ین مسمع بن شیبان: ۲۷۳. 

مالک رقیبةالقشیری۰ ۲۲۸ . 

مأمون خلینه. ۰۱۳ ۰۲۶ ۶۴» ۱۷۷ ۱۹۱ . 

مہا رک طبری۰ ۰۲۴۸ ۲۴۹. 

بت وکل عباسی: ۰۵۰ ۰۱۸۴ 

مجالدین مسعود: ۰۲۷۲ 

مجاهد. ۳۶ ۰۳۷ 

محمد(ص) :سم حضرت رسول(ص). 

بحمدین ابراهیم: ۶۳ ۰۱۸٩‏ 

محمدین ابوبکر: ۰۲۴۱ 

محمبین ابی‌الوضاح: ۲۶۳. 

محمدین ابی‌حذیفةین عتبقبن رییعقین عبد 
شمس بن عبدمناف: ۲۴۱. 

محمدین ایی‌فروة: ۲۴۸. 

بعمدپن احيحة بن الجلاح : ۹ 

محمدین اسحاق۰ ۰۴۰ ۲۶۹. 

مجمدین اسمعیل: ۰۷۷ 


محمدین اشعشین قیس: ۰۲۴۲ ۲۸۱ 

محمدبن الحرما زین سالک‌بن 
۴۰ 

محمد بن المنتشر: ۲ ۲۴. 

محمدین‌الوائق بانته- ۲۴۴. 

محمدبن برین... ین کنانه۰ ۲۴۰ 

محمدبن جعفرین ابی‌طالب: ۰۲۳۹ ۲۴۰ 
۴۲ 

محمدبن حاطب بن... بن جمح: ۲۴۱ ۲۴۲, 

محمدین حسن۰ ۰۷۱ ۰۷۴۳ ۲۶۸. 

محمدبن حمران‌بن ابی‌حمران‌الجعفی: ۲۴۰. 

محمد ین حنفية: “YFI TY‏ 


رون تميم. 


محمدبن رشید: ۵۴. 

محمدین سائب کلبی: ۲۶۸. 

محمدبن سعدبن ابی‌وقاص : ۰۲۴۱ 

محمد بن سفیان‌بن مجاشع ابن دارم ۰۲۲٩‏ 

محمد بن سفیال‌بن... بن مرة۰ ۲۴۰ . 

محمد بن سلیمان‌بن عبدانتین محمدین ايراهیم: 
۶۱ 

محمد بن سولذین جشم‌بن سعد: ۲۲۹, 

محمدین سیرین زهری: ۰۲۵۵ ۲۶۱ ۰۲۷۲ 

بحمدین ضحا ک: ۵۴. 

محمدبن طلحة. ۷۴. 

محمدین طلحه‌ین عبیداقدین علمان: ۲۴۰ 
2۱ 

محمد ین عبدالرحمال: ۲۷۹. 

محمدین عجلان: ۲۷۷ . 

محمدبن عقباین... بن‌الحريش الانصاك: 
۴° 

محمد بن علی‌ین عبدانته‌بن عباس : ۳۵ 

محمدین عمر ذوالشایه. ۲۵۴ , ` 
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9 ی حزم‌الانصاری: ۴۱ 
ین عمیر تیعی: ا 
. فضیل: ۶۷ 
بیدین کثیر: ۴ 


رب لده اصفهانی : ۹۸ ۹۰0. 
یدب مسلم م ۵۵ . 


ید بن 

تن یحیی سازنی: 5 

بحمدبن بزیدین مهلب: ۲۵۶. 

محمد بن یوسف: ۲۴۸ . 

مختارین ابی‌عبید: ۷ ۲۵۰ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ 
۳۷۳ 

بخلدین یزید۰ ۳۸۰ . 

سراره ۲۷۷ , 

برامرین مروة: ۲۲۶ . 

مرقش اکبره YY‏ 

مروال‌بن حکم: ($F‏ ی غرم ۸۸۷ ۲۶۱ 


“VY 
, ۲۷۹ مسحل:‎ 
.۲۷۰ ۰۲۵۵ سروق‌بن اجدع همدانی:‎ 
, ۲۶۸ سىعر:‎ 
, ۲۴۷ سسعود:‎ 
, ۲۶۷ سعودی الاصفر-‎ 
.۲۸۱ سین عقیل:‎ 
۰۲۳۹ بن معتب‌ین ابی‌لهب:‎ 
۲۲۸ سمه‎ 


سین عبدالمنک. ۰۲۳۱ ۰۲۵۱ 


سیب ۲۶۱, 
اع :س حضرت مسیح (ع). 
خعب: ۲۷۸ 


فهرست اعلام ۳۰۷ 


مصعب‌ین زبیر. ۰۲۰۶ ۰۲۳۱ ۲۵۳ . 

مصعب بن ... بن عبدالدار: ۰۲۲۹ ۲۵۳. 

مصلقه بن هیبره شیبانی: “FV‏ 

معاذین حبل۰ ۲۵۰» ۲۷۱ . 

بعاویه. ۰۳۲۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۶۲۴۱ ۰۲۳۷ 
۰ ۰۲۷۸۲۷۵۵ ۰۲۷۹ 

معاویةین ور ۲۳۲۰. 

بعاویةین جون. ۲۵۶. 

معاویةین خدیج سکونی: ۰۲۴۱ ۰۲۵۰ 

معبد جهنی قدری: ۰۲۶۲ ۲۶۸. 

بعترف المغربی: ۲۴۷ . 

معتصم عباسی: ۶۳. 

یعتمر- ۲۶۹. 

بعدی کرب ۲۴۵. 

معروف: ۲۶۷. 

معقل بن يسار ۲۶۲ . 

معمر» ۲۶۸ , 

معمرین راشد: ۷۳. 

بعمرین عشمان۰ ۲۶۱. 

مغيرة بن سعید۰ ۸۲۶۵ ۲۶۷. 

بغیرةبن شعبه. ۸۲۲۵ ۰۲۳۰ ۲۳۹ ۰۲۵۳ 
¥ 

مغيرة‌بن مقسم: ۲۷۴. 

مغیرة‌بن بهلب۰ ۲۵۶ . 

مکحول شامی: ۲۶۷. 

ملک‌الموت۰ ۲۳۴. 

ملیکه: ۸۳. 

مندرین محمدین عقبه: ۲۴۰. 

منصور؛ ۰۷۸ ۲۴۸۰۲۴۴ ۰۲۴۹ ۲۶۳. 

منصورین المهدی: ۲۴۴ . 

منصورین معتمر: ۲۶۷. 


۸ الاعلاق‌النفیسه 


منصورعباسی: ۱۲۵. 

مثقب. ۳۷۹ 

ون المأمون: ۰.۲۴۴ 

موسی بن طلحقین عبیدانته: ۲۵۴. 
موسی بن عیسی: ۱۳۸. 

موسی‌بن محمدین علی: ۰۲۵۴ 
موسی‌بن مهدی: ۵۷. 

موسی(ع) :سم حضرت موسی(ع) 
بوفق عباسی: ۰۱۸۷ 

بهدی۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۹ ۲۶۳. 


مهدی عباسی: ۰۵۴ 4۵۷ ۶۱ ۶۳ ۸۳ ۸۴. 


۰۱۵٩ بهراج:‎ 

مهلب: ۲۶۵. 

مهلب بن ابی‌صفرة: ۶ ۲۵۱ ۰۲۸۰ 
میمون‌ین مهران: ۲۵۲ . 

میمونه بنت حارت* ۲۰۸ . 


ن 
نافع بن ازرق: ۲۶۴. 
نجابه۰ ۱۵۵ ۱۵۶. 
نصرین عاصم اللیشی: ۰۲۳۷ 
نصرین عاصم‌بن ابی‌نجیح : ۲۶۹. 
نصرین حارث‌بن کلده. ۲۶۱ . 
نضیرین نحام‌بن خزرج‌بن صریح : ۰۷۲ 
نعمان‌ین بشیر: ۰۲۵۳ 
نعمان‌ین منذر: ۲۵۵ 
نمران‌ین عمرو ضبی: ۱۵۴ ۲۵۴. 
نمرود۰ ۰۲۲۷ ۲۳۵ ۰۲۳۲۶ 
نوح(ع) : سم حضرت نوح(ع )۰ 
توح‌ین قیس طاحی: ۲۶۹. 


واقدی۰ ۲۷۷ . 

وردة بنت معدی کرب: ۲۴۵. 

و کیع بن ابی‌سود: ۰۲۵۱ ۲۶۷. 

و کی ین حسان۰ ۲۶۴. 

ولید (جد عبدالملکث): ۰۲۵۳ 

ولیدین عبدالملک: ۰۴۲ ۰۴۴ ۴۷ ۷۸ ویر 
„YFY ۳ ۸ ۸ ۵‏ 

ولیدین عتبه۰ ۲۷۷ . 

ولیدین عقبةین ابی‌بعیط: ۲۵۴. 

ولیدین مغیره» ۲۲۵ ۲۶۰. 

ونداد سفجان۰ ۰.۱۷۸ 

ونداد هرمز۰ ۱۷۸ . 

وهب۰ ۲۵ ۲. 

وهب ‌بن منبه۰ ۰۳۸ ۱۳۹ ۰۴۱ ۲۶۹. 


ھ 

هاحر- "A‏ ۵۱؛ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
هارون‌الرشید. ۰۴۷ ۰۵۴ ۰۷۰ ۸۸۵ ۲۴۴. 
هارون بن یحبی : ۱۳۹ ۱۴۶ ۰۱۴۷ 
هذیل تغلبی: ۰۲۵۶ 
هرلج: ۵ . 
هرم بن حیان: ۲۷۷. 
هشام‌بن اسماعیل: ۲۵۳. 
هشام بسن عبدالملکث: ۴ ۲۵۳ ۶۳ 

۳۷ 
هشام بن عروة۰ ۰۶۵ ۲۶۳. 
هشام‌ین عتبةین ابی‌وقاص: ۰۲۵۲ 
هشام‌بن عقبه مری: ۲۵۶. 
هشام بن عمار: ۲۶۸. 
هشام بن کلبی: ۸۲۱۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۵۵ 


ی 
بربوع ان حنظلةبن بالک: ۰۲۷۱ 
یزدگرده ۳۶ 
یزیدین ابی‌سفیان: ۰۱۲۳ ۰۲۵۱ 
بزیدین اسید: ۰۲۵۷ 
بزیدین عبدالملک» ۰۲۴۴ ۰۲۵۱ 


یزیدین عمرین هبیره: ۸۲۳۱ ۱ ۲۵. 


بزیدبن معاویه۰ ۱۲۳ 3۵۱. 


ار ۰ ۲۷ ۲۶۷. 


فهرست اعلام ۳۹ 


یزیدین مهلب"۰ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ ۰.۲۸۰ 
یزیدبن ولید۰ ۰۲۵۱ 

یحبی‌ین ابی‌حیه: ۲۵۷. 

یحی‌ین ابی‌منصور: ۰۱٩۱‏ 

یحبی‌بن ابیه: ۲۵۱. 

یحبی‌ین خالدبن دینان ۰۲۷۹ 
یحیی‌بن ز کریا(ع): ۰.۲۲۹ 

یحیی بن زکریاءین ابی‌زانده: ۰۲۶۸ 
یحیی بن سعید انصاری۰ ۲۷۳. 
یحبی‌ین سعیدبن عاص : ۰۲۵۲ 
یحیی بن سعید قطان: ۲۶۷. 

یعقوب لیث صفار: ۱۷ ۲. 

یوسف (پدر حجاج): ۲۶۲. 
یوسف‌بن عمر تقفی: ۰۲۳۱ 

يونس بن محمد. ۰۲۴۸ 


فهرست قبا بل » طوایف» اقوام Ex‏ 


ل مدار: ۶۱. 

ت‌علمان: ۰۸۷ 

‌عرادةین بربوع بن مالک؛ ۰۲۶۸ 
آل‌عمر* ۸۳ 

آلمژمل: ۶۱. 


اباضیه: ۲۶۴ 
اتراك۰ ۱۴۱. 
ازارقهء ۲۶۴. 

اسغل۰ ۱۶۴. 
اسماعیلیال: ۴۷. 
اعجم: ۰۲۴۶ ۲۵۷ , 


اغراب: ۸۱۵ ۴۶ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۱ ۸۰ ۰4۵ 
۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۱۲۱ ۱۲۳ ۰۱۲۴ 
۶ ۱۹۲( ۸۷۲۰۳ ۸۲۰۶ ۸۲۰۸ ۲۰۹ 
۵ ۲۲۶ ۸۲۲۸ ۰۲۳۳ ۸۲۴۶ ۲۵۳ 
۷ °$( ۰۲۶۲ ۸۲۶۳ ۸۲۷۸ ۲۸۱. 


کراد: ۱۴۸, ۱٩۴‏ 
مویان: ۱۳۸, ۲۶۲ 


از ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۷ ۸۸۱ ۰۲۵۸ ۲۷۹ 


وس ¥۲« ۳ (VF‏ ۰۲۰۷ ۲۴۰. 
عل رای ۲۶۲ ۷۶۸ 


با هله۰ ۰۸ ۱. 

بربره ۱۵۰. 

برصولا۰ ۰۱۶۴ 

پکر ۷۱ ۲, 

بلغاره ۰۱۶۴ 

بنوعبدین ضخم: ۰۷۱ 

بنوعنبر: ۱۰۸ 

بنومنبه۰ ۱۵۶ ۰۱۵۷ 

بنی‌ازد۰ ۲۴۶. 

ینی‌اسد: ۸۲۰۶ ۰۲۸۰ 

بنی اشهل : ۰۲۴۸ 

بنی‌الابرص: ۰۲۷۱ 
بنی‌الزبیرین العوام: ۶۲. 
بنیالقصیص ۰ ۰۷۳ 

بتی‌امیه: ۸۷۶ ۱۰۷ ۶۱۲۵ ۲۱۰. 
بنی‌انیف: ۲ ۷. 

بنی‌اهتم ۰ ۲۴۶. 

بنی اسرا ئیل ۰ ۲۷/۷/۱ ۷ VF‏ 
بنی‌اسدین عبدالعزی: ۶۸ ۷۴. 
بنی‌بکر: ۲۷۱. 


۴ . الاعلاق‌النفیسه 


بنی‌تمیم: ۰۲۰۵ ۸۲۴۶ ۲۶۳, ۲۶۴ 
بنی‌تیم‌بن مره ۶۱. 

بنی‌تعلبه. ۷۴ 

بنی‌جذمی: ۷۳ 

بتی‌جرهم: ۰۴۱ ۷۱. 


بنی‌جمح ۰ ۸۵۶ ۰۸۵۷ ۵۸ ۸۶۱ ۶۲ ۶۴ 


بنی‌حارت‌بن کعب. ۳ “TAI‏ 


بنی‌حنیفه۰ ۲۶۴. 


بعی حمیس بن ... بن خزیمه۰ ۲۴۲ ۲۴۲ . 


بتی‌دارم- ۲۴۳ ۲۷۰. 

بنی‌رعورا: ۷۳. 

بنی زیداللات۰ ۰۷۳ 

پنی‌سایه: ۴۷ ۲. 

بنی‌سعد. ۵۳. 

بنی‌سفیال بن عبدالاسد. ۶۰ , 
بنی‌سلیم: ۲۰۹ , 

بتىسهم: ۰۵۶ ۸۵۸ ۰۶۱ ۶۲ ۶۳ 
بنی‌شیبه: ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۶۶, 
بنی‌ضخم: ۰۷۳ 

بنی‌عاند. ۶۰ 

بتی‌عامرین ربیعه: ۲۳۰. 

بنی‌عبدانته۰ ۲۶۳. 

بنی‌عبد شمس بن عبدمناف۰ ۰۵۹ ۶۱, 
بنی‌عدی‌بن کعب: ۶۰ ۶۱, 
بنی‌عکوه: ۷۳. 

بنی‌عمروین عوف* ۲۴۰ 

بنی‌غطفان: ۰۲۸۰ 

بنی‌قریظه۰ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۲۰۷ ۲۵۱ 


بنی کلب» ¥ 

بنی کنا نه . ۶۳ 

بنی‌مخروم: ۲۲۸۰۶۱ 
بنی‌سروان: ۸۱. 

بنی‌مره‌بن عبید: ۲۶۴, 
بنی‌مرید: ۲ ۷. 

بنی‌سزایه۰ ۷۳. 

بنی‌بعاد: #۷ 

بنی‌معاویقین ... بن عیلان: ۷۲, ۲۷۸ 
بنی‌ملسکة: ۷۳. 

بنی‌منقر۰ ۲۴۶. 

بنی‌ناغصة: ۷۴. 

بنی‌نجار: ۷۵ 

بنی‌نضیر: ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۴ ۲۰۷ 
بتی‌هاشم: ۰۵۶ ۰۲۷۸ 
بنی‌هدل۰ ۲ ۷. 


پاسیان۰ ۱۲۴. 


Û 


تبع: ۱۲۸. 

ترکان: ۸۳۹ ۰۱۰۵ ۱۱۳ ۱۱۴ ۸۱۷“ 
۴ ۰۱۶۱ ۱۶۶ ۱۷۷ و نیز سه 
اترا کك. 

تغلب: ۲۷۱. 

نمیم :سه بنی تمیم. 


۰ 


tard 


نمود. ۰۳۷ ۰۲۶۵ ۲۷۵. 


یبن کعب سوه بنی‌حارث‌بن کعب. 
ی ۳۳۰ 

۵ ۱۸۰ ۲۱۳۰۲۰۹۰۱۹۲ 
حجج: ۲" :6 
بش ۰۲۶۳ 
مرریون ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ 


. 
غزدان ابود لف “FV‏ 
خاندان ابولهب بن عبدالمطلب: ۲۴۹ . 


خاندان ابی‌طالب جعفرین ابی‌طالب: ۲۳۹. 


خاندان اشعث: ۲۴۵ . 

خاندان جهم بن... ین مسعود: ۲۴۷. 
خاندان حارث‌بن کعب: ۰۲۸۱ 
خاندان حمیس بن ... ین بضرء ۲۴۲. 
خاندان حنین: ۲۷۹ 

خندان خالدین صفوان: ۲۴۶. 
خندان خالدین ...بن کرزء ۲۴۷. 
خندان زبیرء ۲۷۸ 

خندال سعدالقرظ: ۲۴۳ , 

ان عامرین صعصعه: ۲۲۸. 
** عباس ین عبدالمطلب: ۲۳۹. 
ِ عبداته‌ین دارم ۲۴۳. 
ر 

"٣ت‏ مالکدین النجار: ۲۴۱. 

ك مطلب بن عبدنناف: ۲۳۹ 


فهرست اعلام 


خاندان مهلب ین ابی‌صفره: ۲۴۶ . 
خراسائیان: ۱۴۴ . 

,۲۵٩ :۷۴ خزاعه.‎ 

خزر. ۱۴۱ ۰۱۴۴ ۱۶۴. 

خزرح: ۰۷۲ ۸۷۳ ۶۷۴ ۱۷ ۲. 
خشبیه۰ ۲۶۵. 

خطاییه. ۲۶۶. 

خوارج: ۳ ۶ ۶۴ ۲۶۵. 


دوسی. ¥ 
دیلمیال۰ ۰۱۷۸ 


ربیعه۰ ۲۶۳. 

رافضیان۰ ۰۲۶۵ ۲۶۶. 
راهبان۰ ۸۱۴۷ ۰۱۵۲ 
روسها. ۱۶۴ ۱۷۰ ۰.۱۷۱ 


۳۳ 


۰۱۴۷ ۴ <¥ <A) ۸۰ ۰۳۹ رومبان۰‎ 


“YFP ۷ 


رردشتی: ۰۱۸۵ 
زط ۰۱۰۸ 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


سلوقیین۰ ۱۵۶. ف 

فاسیان. ۰۱۲۰ ۱۸۶ 5 
شش فالج: ۰۷۱ 

شراة. ° 

شیعه: ۲۶۷› ۲۶۹. ق 
قبیل بلی: ۷۲. 

۱ ص قبیلٌ جحاف: ۲۷۷. 

صعل: ۰۷۱ قبيلة جساس بن ... ین فزاره. ۲۴۳ 


صقالبه: ۰۱۴۸ ۰۱۶۴ ۱۶۶ ۱۶۹  .۱۷۰‏ تبیله عبدانته‌یی سلام: ۷۳. 
قبیلة فمیرین... بن عبد قیس: ۲۴۳. 


ط قبیلةٌ کلیب ین ... بن‌وبرة۰ ۲۴۳. 
طالبین۰ ۲۷۹ و نیز سم علویان. قبیله لیث: ۲۷۹. 
طسم: ۰۷۱ قبیلة مرادء ۲۸۱ 
طولاس۰ ۱۶۱. قبیلة مرقین عبید. ۲۶۴. 
طی- ۲۰۶. قبیلة ناشم بن افصی- ۲۴۳. 
قدری۰ ۲۶۹. 
2 قدریه۰ ۰۲۶۸ 
عاد. ۱۳۷ ۰۸٩‏ ۰۲۶۵ ۰۲۷۵ تریش۰ ۰۳۷ ۰۴۱ ۰۴۲ ۸۵۲ ۰۵۳ ۶۸ ۸۱ 
عبادیان؛ ۲۴۷. ۵ ۰۲۲۶ ۲۴۷ ۲۶۴. 
عباسیان۰ ۰۱۳۸ تضاعه۰ ۲۶۳. 
عجمان: ۰۷۴ ۰۱۸٩‏ قنطورا: ۰۷۱ 
علوی. ۴۶. ۱ 
علویان» ۴۷: ۰۲۷۹ ل4 
عمارة۰ ۰۲۷۸ کسفی: ۲۶۵. 
عمالقه۰ ۸۳۸ ۴۱ ۸۷۱ ۸۷۲ ۰۷۴ کنار: ۱۳۴ ۲ ۱۷ ۰۱۷۴ ۰۲۳۵ 
کنده: ۶۳ 
غ ۱ کنمانیها: ۰۷۱ 
غرابیه. ۲۶۶. کیسانیه. ۲۶۵. 
غزء ۱۶۳. ۱ 
غسان: ۰۲۶۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ل 


غسانیان: ۰۷۴ ۲۷۶. لوغز: ۱۶۱ 


جوج : ۰.۷۵ 

جفربها: 2¥ 

,۲۶۴ ۰۲۶۳ ۱۹۴ ۱۸۵ 

ا ۰.۶۴ 

a 

A ۳۹ 

A1 ره‎ 

برحّه* ۷۷ ۰۲۶۸ 

۱۲۸ (AF 4۸۱ ۰۸۰ ۰۷۲ ۷ بسلمائان؛‎ 
۰۱۵۳ ۱۴۷ AFD AFF ۲ ۱ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۱۷۳ ۰۱۶۵ APF ۷۱ 
۳۳ 

سیحیان. ۰۸۱ ۱۵۰ ۰۱۷۲ 

مش ر کان ۸۳۷ ۰۲۵۱ 

معتزله: ۲۶۹. 

نقیریه۰ ۲۶۵ , 

بکیان: ۸۵۴ ۶۰ ۶۸ ۷۱ 


فهرست اعلام ۳۱۵ 
منصوریه: ۲۶۵. 
بهاحرین۰ ۸۷۴ ۸۷۵ ۰۷۷ ۲۴۱. 


ن 
ج 4 °۹ 
نصرانیان: ۸۴۳۹ ۰۱۴۱ ۱۴۸ ۱۴۹ 4۵۰ 
(TOV AVF ۳‏ ۰۲۶۳۴ ۲۷۶. 


.۱۵۷ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۹٩ هندیان:‎ 


ی 
يأجوج: ۱۷۵. 
یشکر: ۱۰۸ . 
يمتیان: ۲۵۷ ۲۵۸. 
یهود. ۰:۳۹ ۰۸۷۲ ۸۷۳۴ ۰۷۴ ۱۶۱ ۱۷۳: 
۷ ۲۴۵ ۲۶۳. 


آي آهوان: ۰1۹۹ 
آباده: AA‏ . 

آپفرین: ۰۲۲۱ 
آیگیرلین * ۶۷ 
آنشکده. ۰۱۹۳ 
آنشگاه: ۰۲۱٩‏ 
آوره ۰۱۷۲۰ 

۰۱٩۹۹ ۱٩۴ آخرین:‎ 


آذربایجان۰ ۸۱۰۱ ۱۱۳ ۰۱۲۲۰۱۲۱ 


آذرییجان۰ ۲۳۲ . 
آرغیان؛ ۲۰۰ , 
اس ۱۲۴. 

آبد: ۱۱۲ ۱۲۳ 
آنل ۰۱۰۴ ۱۷۷ 


0 ۱۸۲ 
جرد ۱۲۲. 
تم و 

بلق الفرد: ۲۰۷. 
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رس ۴ 


فهرست امکنه 


ابروز۰ ۰۲۲۳ 

ابریی: ۰۱۰۱۶ 

ابطع : ۳۶. 

ابواء۰ ۲۱۸. 

ابهر: ۰۱۹۸ . 

ایی ایوب: ۵. 

اییورد: ۰۱۲۱ ۲۰۲ . 
اتلء ۱۶۴ . 

۲ جفر: ۲۰۵ ۲۰۶. 
آجمه (الاجمه)۰ ۱۰۴ ۲۰۲ 
احیاد. ۲۵۶. 
اجیادالکبیر: ۰۵۸ ۶۲. 
احساه؛ ۰۲۱۸ 

اخادید: ۰۲۱۰ 

اخمیم: ۱۱۱. 

اذریس: ۹۶. 

اذنه۰ ۱۰۳ ۱۱۷ ۰۱۷۳ 
ارا کك* ۰۲۰۸ 

اران: ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ 
ارجان: ۱۲۲ ۰۲۲۰ ۲۳۱ ۰۲۲۲ 
ارجیش: ۱۲۲ 

اردستان: ۰۱۸۱ 

اردن: ۰۱۲۳ 

ارذن۰ ۱۱۳ ۱۲۳. 


۸ الاعلاق‌التفیسه 

اردبیل؛ ۲ ۲ ۱. 

اردشیرخره: ۱۲۲ . 

.١١١ ارسوف:‎ 

ارگان» ۰.۳ 

ارسن۰ ۰۱۵۴ 

ارسنستان: ۱۷۸. 

آرلج: ۲۰۳. 

ارمینیه» ۰۱۱۳ ۱۲۱ ۲ ۱۲؛ ۱۲۵. 

الرواء۰ ۲ ۵. 

ازاره فروردین: ۰۴۵ 

ازاه فوقانی: ۴۶. 

ازم: ۰۲۲۱ 

ازین" ۲ ۲. 

استرآباد. ¥۶ 

استواء ۲۰۰ . 

اسدآباده ۶ 4. 

اسروشنه: ۸۱۱۲ ۱۲۲., 

اسفراین» ۲۰۰ , 

اسفزارء ۰۲۰۳ 

اسکل۰ ۱۶۶. ۰ 

۱۳۷ ۰۱۳۶ ۱۱۲ ۱۰۲ ۰٩۱ اسکندریه۰‎ 
۰.۳۸ 

اسنای: ۰.۱ ۱ 

اسوان: ۰۲۱۳۰۱۱۱ 

اشہاه: ۲۰۱ , 

ا 

اسبیجابء ۱۱۳ . 

۰٩۱ اشمون:‎ 

اصبهان۰ ۱۰۳ ۱۱۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 

اصرم: ۲۳۸ . 

اصطخر: ۱۱۱ ۱۲۲ ۰۲۳۳ 


اصفاهه: ۲۲۳. 

۱۸۱ 1۸° ۱۷۹ ۰۱۲۲ ۰۱۰۳ اصفهان:‎ 
۷ ۱۸۶ ۵ ۱۸۴ ۳ ۲۳۲ 
۱۲ ۱۹۵ ۱۱ ۶۰ ۱۸۹۵۸۸ 
“YTS ۰ ۷۳۳ ۳ 

اغباب. ۱۵۵. 

عر ۲۰۶. 

اغراء: ۲۱۴. 

افریدون: ۰۱۹۸ 

افریقا۰ ۰۹۵ ۹۶. 

افریقیه۰ ۱۱۱ ۱۱۲. 

آنیمید. ۲۰۹. 

اتالیم هنتگانه: ۰۱۱۰ 

اقرع : ۰۲۱۴ 

اقریطیه: ۹۶. 

اقلیم اول: ۰۱۱۰ 

اقلیم دوم: ۰۱۱۱ 

اقلیم سوم: ۰۱۱۱ 

اقلیم چهارم: ۱۱۲ 

آقلیم پنجم: ۰۱۱۲ 

اقلیم ششم: ۰۱۱۳ 

اقلیم هفتم: ۰۱۱۳ 

اقیانوس اطلس: ۰۱۱۳ 

اکحل: ۲۰۷. 

ایاسیا: ۰۱۱۳ 

ایره: ۰۲۱۱ 

ام غیلان: ۰۲۰۸ 

انباره ۵۱۱۱ ۱۲۵ ۶ 

انجان» ۰۱۸۱ 

۰۱۵۰ ۱۱۳ AV ۰ ۸٩ اندلس۰‎ 

انوشابازه ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ 


۰" AT بنا:‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۲۰۱۰۱۳ AF ۷۰. 
۰ 


راس ۰۲۱۱۰۲۰۹ 

هوا ۷۰ ۱۰۳ ۱۱۱ ۱۲۱ ۱۸۰۰۱۲۲؛ 
۵ ۰ ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۲۶۵. 

ینج: ۲۱۹ ۰.۳۳۰ 

۰۱٩۱ ۰۱۲۱۶۱۱۹ پرزنشهر:‎ 

۰۲۱۴ 4٩۵ ایله۰‎ 

اپلیاه* ۱۲۴ . 

ایوان‌الصنج: ۰.۱ 

ایوان کسری: ۹۵ . 


ب 
بارمیمون۰ ۶۶, 
بابالابواب: ۱۲۲ ۱۴۰ ۸۱۴۱ ۰۱۷۴ 
۷4۸ 
اب‌البیدرون: ۱۴۰ 
باب الحتاطین ۰ ۶۲ 
اب‌العزامیه۰ ۲ ور 
ابالاهي. ۱۲۵, ۱۴۰ ۱۴۶ 
بماللان: ۸۱۰۱ ۸۱۱۴ ۱۷۴ 
ابالمنگنا ۸۱۴۰ ۱۴۱ 
انی ۸۵, 
ب یفاس: ۱۴۰. 
خرن ۱۸۹ .٩و‏ 
ب صفا: ۵ 2 
+ صلوی. ۲, 


باب عشمان» ۸۵. 
اک 

بابل: ۱۱۷ ۱۲۵ ۲۳۶. 
باحروان» ۲ ۱۲, 

باجری: ۱۲۳. 

پاجلی؛ ۱۲۳. 

باجئیسی۰ ۱۲۲ 

باخزر: ۲۰۰ 

بادخیز: ۰۲ ۲. 

بادغیس : ۱۲۱ ۰۲ ۲. 
باذء ۲۳ , 

باذاورد۰ ۱۷ ۲. 

باذبین۰ ۲۱۹ ۲۰ ۲. 

با رغرء ۱۰۵ . 

بازار سنبیل۰ ۰۲۱٩‏ 
بازبدی: ۱۲۳. 

باسرراوره ۲ . 

, ۱١۲ باسی۰‎ 

بجانا کیه» ۰۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۶ ۱۶۸. 
بحر اخضره 4۶ ۰۱۱۱ 
بحرقلزم: ۰۱۱۱۰۱۱ 
بحرین۰ 4٩ ۰٩۴‏ ۱۱۱ ۰۲۴۸۰۲۱۳۰۱۱۵ 
بخاراء ۰۱۲۲۰۱۱۲ 

بدا۰ ۰۲۱۴ 

بد رسانةالعراء۰ ٩۲‏ 
بدرین: ۰۲۰۵ 

بدرونل: ۱۴۰. 

۰۱۹٩ بدش:‎ 

براآن: ۰۱۱۸۱ ۱۸۳ ۰۱۸۸ 
براییض» ۱۰۴ . 

بران ۱۵۵ 


۳۹۹ 


۰ الاعلاق‌النفیسه 

برازالروذ: ۱۷ ۲. 

۰۱۱۱۰۱۱۰ ٩٩ بربر:‎ 

برجان: ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۵۰. 

برخوار: ۰۱۸۲ ۲۲۳. 

برداس۰ ۱۶۳ ۱۶۴. 

بردسیر* ۲ ۲ ۱. 

بردع : م5 

برذعه۰ ۸۱۰۱ ۱۰۳. 

برزاوندء ۰۱۸۲ ۱۸۶ 

بررنج؛ ۰۱۰۱ 

.۱۵۰ ۸٩۷ 4۶ برطینیه۰‎ 

برقه: ۲ ۰۱۱ 

بره. ۰۵۲ ۵۵. 

بریتانیا: ۱۵۰ . 

بزیقیاء ۲۱۲. 

۱-۵ 3 

بستان بنی‌عامر: ۶۳۰۹ ۲۱۱. 

بست" ۱۲۲ ۰.۲۰۰ 

پشت: ۲۰۰ , 

بشت‌فروش: ۲۰۰ . 

بشری۰ ۵۵. 

٩۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۰ پصره‎ 
۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۱۲ ۲ ۲ ۴ 
۰۲۴۰ ۰۲۳۱ ۲۳۰ ۰۲۲ ٩ ۲۲۶ ۷ 
۸۷۶ ۷ ۶ 

بطانیه. ۲۰۵ 

بطایح : ۱۰۶ ۰۱۰۹۰۱۰۱۸۰۱۰۷ 

بطن النخل۰ ۸۲۰۶ ۲۰۷ , 

بطن نمرة۰ ۶۷ 

E 

بطن نعمان: ۲۱۵ . 


بملیکك: ۱۲۳. 
بغد اد ۰۱ (AYA‏ ۱۳۶ ۱۸۴ 


۰ ۱۸۶, 
°F ۲‏ ۶ ۲۱۱ ۲۱۲ ۱۵ 
۱ ۷ ۶۰۲( 
بقردی۰ ۲۳۱. 
بلاظیس: ۱۴۸. 


بلا نجرد ۰ ۰۱۱ 


بلخ: ۰۱۰۴ ۱۱۲ ۱۲۲. 


بلد: ۰۱۱۲ ۱۲۳. 
بلغار. ۱۶۴ ۱۷۰. 
بل ۱۴۷. 

بلکار. ۳ ۱۶۴. 
بم- ۱۲۲. 

بندر قیس۰ ۱۴۸ . 

بند کٹ ۰۲۲۲ 

.۲ ۱٩ بنیان۰‎ 

بواء ۷۳. 

بورتانی: ۰۹۶ ۰۹۷ 
بوزجان: ۲۰۱ 
بوزنجرد. ۱۹۶. 

۰۱٩۹۷ بوسته.‎ 

بویب۰ ۲۱۳. 

بهبهان۰ ۲۲۰. 

بهل۰ ۱۵۳. 
بهمن‌آباد. ۰۱۹۹ ۲۰۰. 
بهمن اردشیر. ۰۱۲۰ 
بیت‌انتهالحرام۰ ۳۵: ۳۷. 
بیت‌الشراب۰ ۰۵۸۵ ۵۸. 
بیت‌المعمور» ۳۵. 
بیت‌المقدس ۰ ۰۸۵ ۰۱۱۱ 


بل رود: ۱۳ 1 


بل‌سنگی: ۰۱۱۵ 
بل‌سوران: ۰۲۱۲ 
ل کونی: ۰۲۰۴ 
یل نعمال» ۱۹۶ . 
پوشنج: ۲۰۱. 


تأیراء رم ۳ 

تامرت سفلی: ۰۱۵۰ 

ناهرت علیا: ۰ ۱۵. 

باه ۲۱۵. 

تبت ۸٩۴‏ 44 ۱۰۳ ۱۰۱۶ ۰.۱1۱۲ 
جوک ۲۱۴. 

جه ماذران۰ .۱٩۶‏ 

ر ۲۱۵ 

ترکستان. ۱۷۴ 

مر ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۰۱۲۲ 
رجه ۱۷۶ 


تسترء ۱۲۲ ۲۱٩۹‏ ۲۰ ۲. 
تخزغزء ۰.۱۱۳ 

تفلیسی۰ ۱۰۱ ۱۶۱. 
تکاپ ۲۰۰. 

تکتم: ۵۲. 

تکریت؛ ۱۲۲ . 

تمّارء ۱۷۶. 

تملیات۰ ۱۰۵. 


نوزه ۰۲۰۶ 

تهامه: ۰۷۴ ۰۱۱۱ ۰۲۰۷۰۱۲۷ 
تثیرسکك۰ ۰۲۰۳ 

تیزین: ۰۱۲۳ 

تیماء۰ ۰۷۱ ۱۷ ۲. 
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تعلییه۰ ۲۰۵, 

فور ۰۱۲۲ 

تغور شامیه۰ ۰۱۲۳ 
تنیه۰ ۰۴۱۵ 

تور« ۲۶. 
الیمر:الکبری- ۰۱۸۲ 
الثیمرة الصغری۰ ۰۱۸۲ 


و ع 

حب* ۰۲۱۳ 

حبال. ۱۲۱: ۰۱۲۲ ۸۱۹۵ ۲۴۷. 
جیل. ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
جبلتاء ۰۱٩۳‏ 


۰۴۶۹ FA ۴۶ ۰۴۲ ۰۴۰ ۰۳۹ ن.‎ ِ 
FF ۰۳۵ ۴۴ FF FY ۴۱ ز یی‎ 





ن۰ ۰۱۳۳ 
N‏ ۷۲ 1 . 
مه ۰۲۰۷ 
تن ۰۱۱۲۰۱۰۲ ۰۱۲۳ ۲۳۲. 
ا ۰۱۲۰ 
حببه: ۰۵۵ 
ده. ۷۹ ۸۰ 
سین‌آباد؛ 2۲۰۰ 
حمن منصور: ۰۱۲۳ 
حعین۰ ۲۱۶ . 
خر ۰۱۰۱۲ 
حضرموت۰ ۸۱۱۰ ۱۳۲ ۲۴۲ . 
حر ۱۳ ۲ , 
حفر ابی‌بوسی: ۰.۲۱۰ 
حنیر؛ ۲۱۰ , 
حب ۰۱۰۴ ۱۲۳۶۱۱۲ 
حوان» ۸۱۱۲ ۰۱۲۰ 1۲۱ 
حماو: ۱۲۴ 
خمراء: ۲۱۱ , 
حم ۰۱۲۴۳/۱۱۱ 
حل: ۰۸۱۸ ۰۲۶ ۱۱۷ 
ی ی رخ 
5 
خولیت: ۲۱۶, 
AAT‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۴ 
الاھ زا 
ای یاقوته: ۶۶. 


فهرست اعلام ۳۲۴ 


. ۲۱۶ حول‎ 
.۱۲۱ حیارء‎ 
“YF ۰:۷ FS TY <۴ ۱۸ حیره.‎ 


خ 
خابران۰ ۲۲۱. 
خالدات» ۰٩۷‏ 
خال‌حایر: ۲۱۳ . 
خان‌حماد۰ ۲۲۲. 
خانقین۰ ۱۹۳ . 
خاور دور ۰۱۰۶ 
ختل۰ ۱۰۵ ۰.۱۰۶ 
خجنده۰ ۰.۱۱۲ 
خراسان۰ ۱۱۲ ۰۱۱٩ ٩۱۳‏ ۱۲۱؛ AYY‏ 
۱٩۲ ۷۹‏ ۲۳۶ ۲۴۷ ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ 
خرجا: ۲۱۰. 
خرشنه۰ ۱۱۲. 
خرقان۰ ۱۹۶. 
خرلخیه. ۱۰۵. 
خریبه: ۲۳۰. 
خر ۰۱۱۲ ۱۶۱ ۶۱۶۳ ۱۶۷ ۲ ۱۷ . 
خزران: ۱۷۰. 
خزیمیه: ۰۵ ۲, 
خعسروال: ۲ ۲ ۲. 
خسروگرد: ۲۰۰. 
خشک رود ۲ ۲۰ 
خضارم: ۰.۲۱۳ 
خضره. ۲۰۷ . 
خط استوا۰ ۰۸۱۷ ۱۸ ۸۹۸ ۱۰۲ ۱۱۵۰۱۱۴ 
۶ 
خلاطء ۱۱۳ ۱۲۲. 


۲ الاعلاق‌التیسه 


جحفه۰ ۲۱۸ . 

جذه۰ ۰۶۷ ۰۱۱۱ ۰۲۱۳ 
جدیله: ۲۱۱. 

حرحان۰ ۰۹۵ ۸4۷ ۱۱۲ ۲ ۱۲. 
جرجانیه: ۱۰۴. 

حرحرایا: ۲۱۵ ۱۸ ۲. 

حرزان۰ ۱۱۴۳ ۲۲ ۱. 

حرش۰ ۰۱۱۰ ۱۵ ۲. 

جرف ۰۷۱ 

حرمقاسان: ۱۸۲ . 

جرمی: ۰۱۱۰ 

.۱۶٩ حرواب۰‎ 

جریسی: ۰۲۰۵ 

حزیره. ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۳۲۱ ۱۲۳؛ ۱۲۵. 
حزیرةالعرب"۰ 44 ۱۰۷ ۱۱۰ ۰۱۱۱ 
جزیره نیس : ۰۱۰۲ 

جزیره خا ر کث۰ ۲۴۶. 

جزیره قبرس : ۰۱۱۲ 

حزیره کول. ۰۱۱۰ 

جزیره نهرخابون ۰۱۰۱۶ 
جعرانه۰ ۶۷. 


جندیساپون ۰۲۱۹ 
جندیشاپون ۰۱۰۳ ۲۰ ۲. 
حنینه۰ ۱۴ ۲. 

حو ۱۳ ۲. 

جوخی: ۰۱۰۸ ۰.۱۰۹ 
جور ۱ 

جوز ۲۶. 

جوزا: ۰.۹۸ 

جوزجان؛ ۱۲۲. 
جوزدان ماربین۰ ۲۳۸ . 
جوین: ۲۰۳۰۲۰۰ . 
جى: ۰۱۰۸ ۰۱۸۳ 
حیرفت: ۱۱۱ ۲ ۰.۱۲ 
حیره۰ ۱۶۹. 

جیزه۰ ۸۱۳۵ ۱۳۶. 


ج 
چالوس: ۱۷۷. 


چاه ابن المرتفع : ۵. 


چین۰ ۹۴ ۹۵ ۰ ۲ .+ 


جفره. ۰۲۷۴ ح 

حکاذه. ۰۱۸۸ حاجر. ۱۶ ۲. 

جلحاء. ۲۰۵. حبش۰ ۰4۵ ۰۹۶ ۱۱۷ 

جلولا: .۱٩۳‏ حبشه. ۸۹۷ ۰۱۱۰ ۰۲۴۰۰۲۲۷ ۰۲۴۲:۲۴۱ 
جمرات: ۶۸. حج. ۰۳۶ ۸۳۷ ۴۱ ۵۵ ۶۸ ۷۸ ۳ 
جمرء سوم: ۶۶, ۳ ۵ «AB‏ ۱۵۷ ۱۸۲۰۷ ۰۲۰۸ 
جنائز: ۷ ۳۵ a‏ 
جنابا: ۱۱۱. حجاز. ۸۷۱ ۰۷۲ ۰۹۵ ۰۱۲۷ ۰۷ 

جنب: ۰۱۰۳ ۴۹ 


جند یسابور: ۲۲ ۱. حجر ۰۲۱۴۳ ۱۴ ۲. 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


خلقیدون: ۰۱۱۳ 
خلیج اخضر: ۹۶. 
خلیجان۰ ۴ ۱۰. 
خلیج بربری: ۹۵ 
خلیج فارس: ۹۵. 
خم خل: ۶۷. 


خنداد. ۱۹۶. 


خواب (خواف): ۲۰۰. 


خواره ۱۹۸ . 
خوارزم: ۰۱۰۴ ۱۱۳ . 
خورآباذان: ۲۲۲. 
خورء آمل۰ ۱۷۶. 
خوره سرق: ۲۱۹ . 
خوره شیراز» ۱۷۹. 
خوش کارش: ۱۹۴. 
خیاوین: ۱۹۵ . 
خیبر: ۱۷ ۲. 

خیر: ۲۳ ۲. 

خیران: ۱۷۲ , 
الخیز: ۱۸۲. 


دابق: ۱۰۱۴. 
دانون: ۰۷۱ 
دارآباد. ۲ ۱۲. 
داراء ۱۲۳. 
دارابگرد» ۲ ۱۲. 
الدارالایمان۰ ۸۸. 
دارالعجله. ۶۳. 
دارالقواریر۰ .۵٩‏ 


دارالندوه: ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۵۸ ۲ع ۳ ۴ 

دارشیبة‌ین عثمان۰ ۶۳. 

دارعمروین عاص۰ ۶۳. 

دامغان: ۱۹۹ . 

داودآباد؛ ۱ 

۰.۱۹٩ دایه:‎ 

دباوند. ۲ ۱۲. 

دبیل: ۱۰۱ ۱۲۲ . 

۱۲۰ ۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ دجله:‎ 
۲۱۶ ۰۱۸۳ ۶ ۲ ۵ 
«۱ ۲ ۷ 

دجلةالعوراء (دحلة کون۰ ۰۹۸ ۸۹٩‏ ۱۰۱۷ 
۸ ۷ 

دجلۀُ بصره: ۰۱۰٩‏ 

دجلۀ بغداد. ۰۱۰۸۰۱۰۷ 

دحیل اهوار: ۰۱۰۳ 

د رجخیرین ابی‌اهاب: ۶۳ 

درخید. ۰۲۲۲ 

درعباس: ۵۷. 

درنو» ۰.۱۹۶ 

دروازٌ اسفنج: ۱۸۹ ۰۱۹۰ 

دروازءٌ بصره. ۱۲۵ . 

دروازة خراسان: ۰۱۲۵ ۰۱۸۹ 

دروازة شام: ۱۲۵ . 

دروازه طلایی: ۱۴۶. 

دروازء طیره. ۱۸۹ ۰۱۹۰ 

درواز؛ کوفه۰ ۱۲۵. 

دروارة بهودیه: ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

دروذ. ۱۹۷ , 

درة بوزنه۰ 1۹۵ , 

دره حلوان. ۱۹۴ . 


دربای اقیانوسی: ۵ ۹۶. 

دربای بصره: ۰۱۲۳ 

دریای بنطس: ۹۵ ۰۹۷ 

دریای پارس: ۰۱۱۱ 

دربای روم: ۰۹۵ ۰۹۶ ۰٩۷‏ ۰۱۰۲ ۱۱۳ 
۰۹ ۱۶۶ 

دربای زنجی: ۰۱۱۵ 

دریای حده .٩۹٩‏ 

دریای جرجان۰ ۰.۱۰۱ 

دریای خزر: ۱۶۴ ۱۷۴. 

دریای شام+ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۸۱۰۳ ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

دریای طبرستان۰ ۹۵ ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ 

دریای فارس ۰ 2۹۸ ۰۱۰۳۰۹۹ ۰۱۱۱ 

.۹٩ ۸٩۷ دریای مصر:‎ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۶۱۱۰ ۰٩۵ دریای مغرب۰‎ 
VAI ۳ 

دربای هند. ٩۵‏ ۸4۶ ۹۸ ۸۹۹ ۰۱۱۱۰۱۰۰ 
۷۲ ۱ 1° 

ری مرد کستان۰ ۰۱۹۸ 

۲۲۴ ۸۲۲۳ :( 

دستجرد. ۸۲۰۰ ۲۲۲ 

.۱٩۳ ۱٩۲ سکره:‎ 


ستگرد. ۲۲۲ 


فهرست اعلام ۳۲۵ 

دست میسانل۰ ۰۱۰۱۸ 

دفینه: ۰۲۱۱ 

د کان: ۰۱۹۵ ۰۲۲۳۰۱۹۶ 

دلو ۲۶ . 

دل وکت ۱۲۳. 

دماوند۰ ۱۷۸ . 

۰۲۱۴ (VY ۰۱۲۳ ۶۱۱۱ ۰۱۰۳ دىشق›‎ 
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دمیاط. ۲ ۰۱۰ ۰.۱۱۲ 

دنباوند. ۶۱۱۲ ۰۱۲۳ 

دنقله. ۱۱۰. 

.۹٩ دوارج:‎ 

, ۲۲۰ ۲۱٩ دورق۰‎ 

, ۲٩۷ دوبةالجندل:‎ 

دهلیزان: ۶۲۴۱ ۲۲۲ , 

دهمانهء ۲ ۱۰. 

ده‌نمک* ۰۱۹۸ 

دنو ۰۱۰۵ 

دیار زبیعه۰ ۲۳ ۱. 

دیار مضر: ۲۳ ۱. 

دیبل: ۰۱۱۱ 

دیرالعاتول» ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 

دير تربه» ۰۱٩۲‏ 

دیر ساطراء ۱۴۷ 

دی کان۰ ۱٩۹۳‏ ۰.۱۹۴ 

دیر کجین۰ ۲۴ ۲. 

دیر مافنه۰ ۱۸ ۲. 

دير مخراق۰ ۲۱۹ 

دیر مرقش۰ ۰۱۴۷ 

دیر مریم: ۰۱۴۷ 

دیری: ۰۲۲۰ 


۶ الاعلاق‌النفیسه 


دیلم: ۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
دینوره ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲ ۰.۱۹۵ 
دیوار بابل۰ ۲ ۲۳. 

“VV دیوارکسری:‎ 


ذات‌العشر. ۲۱۱. 
ذات‌المنازل: ۲۱۴ 
دات عرق۰ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
ذمارن ۲۱۲. 

دوالحلیفه. ۰۲۴۱ 
ذالمروة۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۴ 
ذی‌خشب۰ ۲۱۴. 


الرازء ۰۱۸۳ 

رأس العین۰ ۸۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۱۲۳ 
رأس الکلب. ۸ ٩4‏ 

رأس کیفاء ۱۲۳. 

رامة. ۰۲۱۱ 

رامهرمز» ۱۲۲ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۳۲۳۲. 
رباط آخرء ۱۷۶. 

رباط فراوه. ۰۱٩۹۹‏ 

رباط وز ۰۲۲۳ 

ربده. ۲۰۹ ,. 

رئیلا. ۱۵۴ . 

رحبة. ۲۰۷ ۱۴ ۲. 

رحیل: ۲۱۰. 

رخ: ۲۰۰. 

رخذ. ۱۲۲. 

رعبان۰ ۱۲۳. 


رقه. ۰۸۱۰۶ ۱۲۴۳۰۱۱۲ 

رقةالسوداء۰ ۲ ۱۰. 

رکاییه۰ ۰۲۰۷ 

FA (FF ۶۵ ۳ »۴۲ رکن اسود.‎ 
۸ 

رکن شامی: ۰۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۶ ۸ ۵۶ 
“PF ۶۲ ۸‏ 

,۴٩ (FA (FF ۵ ۴۳ ۰۴۲ رکن یمانی۰‎ 
„PF ۶ 

رهاط ۲۰۷ . 

۰.۱۲۳ ۶٩۱۱ رمله:‎ 

رنحس۰ ۰۱۷۳ 

الرواء: ۲ ۵. 

رویست: ۰۱۷۶ 

روحاء: ۲۰۱۷ 

رود ابن عمر: ۰۱۰۷ 

رود اربینیه: ۰۱۰۱ 


,۵۴ ۰ 


رود ارند۰ ۰۱۰۳ 
رود المرة۰ ۰۱۰۷ 
رود بردی: ۰.۱۰۳ 
رود بصره۰ ۱۰۷ . 
رود بلخ : ۰۲۲۸ 


رود بلیخ: ۰۱۰۲ 


رود ثرثاره ۰۱۰۲ 

رود حیحان؛ ۰۱۰۳ 

رود جیحون: ۴ ۵ ۲ ۶ ۱۶۶. 
رود خابورء ۲ ۱۰. 

رودخانة روذه. ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 

رود ختلاب.: ۰.۱۰۶ 

رود دسشق۰ ۱۰۳۴. 

رود رس : ۰۱۰۱ 


اپ سفلی: ۰۱۰۲۰۱۰۱ 


1 
“ 


۱ :ي علیا» ۰۱۰۱ 
ود زاب ۰ 


رد امل: ۰۱۰۶ 

ی ۷۱۲: 

رد سفیدرود: ۱۲۱" 

ودسند: ۰۱۰۱ ۰.۱۵۶ 

رود سوس: ۰۱۱۳ 

رود ضرغام: ۰۱۰۶ 

رود قویق: ۰۱۰۳ 

رود کارول: ۰۱۰۳ 

رود کر: .۱ 

رود کوئی: ۲۱۲. 

رود گنگ ۰۱ 

رود مسرقان: ۰۱۰۳ 

رود معقل۰ ۱۷ ۰۲ 

رود ملک ۰۲۱۲ 

رود منصوره: ۰۱۰۱ 

رود مهران۰ ۰۱۵۶ 

رود نهروان۰ ۱۰۲ ۰.۱۰۷ 

۱۱۰ ۱۰۳ ۱۰۲ ۹۳ ۰٩۲ ۸٩۱ : رود نیل‎ 
.۱۳۶۲ ۱ ۲۱ 

رود وثراب. ۱۰۶ 

رود وخاب. ۱۰۴ ۵ ۱-۶,. 

زود وخشاب. ۱۰۵ ۱۰۶. 

رود هرماس: ۰۱۰۲ 

روذان: ۱۲۰ ۲۰۱. 

رد ۱۹۷ 

زوستای رط ۸۲۱۹ ۸۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲. 

هتای سنبیل۰ ۸۲۱۹ ۰۲۲۱۰۲۲۰ 

زژسید : ° 

۰۱۱۳ ۰۱۰۶ ۱۰۳ AF AA ۸۸۰ 2 


فهرست اعلام ۳۷۲۷ 
۹ ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۶۶ ۲۲۷ 
۷۵ ۲۷۶. 

روم بزرگ: ۱۱۳. 

رومیه۰ ۱۴۹ ۱۵۰. 

رویان۰ ۱۷۶ ۱۷۷ , 

رویثه۰ ۲۱۸. 

رویدشت: ۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 

رهاء ۱۲۳. 

۰۱٩۲۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۱۷۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱ ۲ ری۰‎ 
.۳۲ ۳ AA ۷۲ 

ریثه۰ ۲۱۳ . 

ریوند: ۲۰۰ 


ر 

. ۱۵۹ ۰۱۰۰ ۰4٩ زایج:‎ 

ا 

زاوه: ۲۰۰ 

زبالةء ۰۷۳ ۲۰۵. 

زيطرة: ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ 

زبیدیه: ۱۹۴ , 

رحل۰ ۰۳۰ ۴۱ . 

زرنج: ۱۲۲. 

ررود: ۲۰۵. 

زره. ۱۹۶ , 

ررین رود اصنهان۰ ۱۰۳۴ ۰۱۸۰ ۱۸۳ ۱۹۰ . 

زعفرانیه۰ ۱۹۶ ۱۷ ۲. 

زم: ۰۱۰۴ 

رمزم: ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۴ ۵۵ ۰۵۸ ۶۸ 

(¥ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۰۱۲ ۱۱۰۱۰ ۰۸٩ زمین:‎ 
۰۲۵ (YF ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ٩ ۸ 
۰۳۵ (FF ۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲٩ ۸ 


۸ الاعلاق‌التفیسه 


۰۴٩ (FF ۷‏ ۱۰۱. 
زنج: ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۱۱۵. 
رنجان۰ ۲ ۰۱۲ .۱٩۹۸‏ 
زنگبار: ۹۴. 
زور ۰.۱٩۳‏ 
زهره. ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰۷۱ 
زیج: ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
زینستان۰ ۱۲۴. 


ساره ۰۷ ۲. 

سابور: ۰۱۲۲۰۱۱۱ 
سارعش۰ ۰۱۶۱ 

ساروق: ۰۱۹۰ 

ساری۰ ۱۷۶ ۰.۱۷۷ 

ساوه-. ۰۱۹۷ 

سالمه. ۵۵. 

ساهی: ۲۰۴. 

سایه. ۰.۲۰۱۷ 

سباء ۳ ۱ ,+ 
سبزوار: ۰۲۰۰ 

سچستان۰ ۰۱۲۱۰۱۱۱ ۰۲۷۲۰۳ ۲۰۴ ۲۳۲ , 
سد یاجوج و ماجوج: ۵. 
سراج: ۲۲ ۱. 

سرا ۱۲۸ . 

سرا ۰۲۱۵ ۲۵۹ ., 
سرحتین: ۲۱۴ . 

سرخس: ۱۱۲ ۰۱۲۱ ۲۰۲. 
سردانیه. ۹۶. 

سرطان: ۰۱۸ ۰۷۶ ۰۱۰۰ ۱۱۴ ۱۱۷. 
سرطغان»۰ ۰۱۰۸ 


سرغ ۲۱۴. 

۳2 ۴۳ °“ 
سرمن رای (ساسره): ۱۱۲ ۲۱۰ 
سرندیب۰ ۱۵۳. 

سروج: ۰۱۲۲ 

۰۱۹٩ سره‎ 

سریر: ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۴ , 
سعید مصر: ۰.۱۱۱ 

سعیرا: ۲۱۵. 

السفالیه. ۱۰۷. 

سقاخانة این برمک. ۶۷ 
سقاخانه زبیده۰ ۶۶. 
سقاخانه عباس۰ ۵۸. 
سقره- ۱۷ ۲ . 

. ۹٩ ستوطره:‎ 

سقیاء ۲۰۸ . 

.٩۶ سقیلیه.‎ 

سکره ۲۲۰, 

۰۱۵٩ سلاهط؛‎ 

سلستان: ۲۱۰. 

سلمیه: ۰۱۱۱ 

سلوقیه: ۱۴۷. 

سليلة: ۲۰۹. 

سماء۰ ۲۰۵ , 

سماوە: 11۹ . 

سمرقند: ۱۱۲ ۱۲۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۴ 
سمط. ۰۲۲٩‏ 

۰۱۹٩ سمنان۰‎ 

سمیراء. ۲۰۶. 

سمیساط. ۰۱۱۲ ۱۲۳. 


ین ۱۱۲ ار 5 

یله ۶ ۹۸ 

بنوسجرد: .۲ 

۰۲۰٩ جه‎ 

بند» ۱۱۰ ۰۱۱۱ 

۰۱۳٩ بنقره.‎ 

بنکردره ۰۲۱۰ 

سنیاب؛ ۱۰۱۳. 

۰۱1۲۴ ۱۲۱ ۶۱۲۰ ۱۱۹٩ بواد.‎ 
۰۱٩۹۳ سوامر5ان:‎ 

سودال» ۶۱۱۷ ۰.۱۴۱ 

سورا؛ ۱۸ ۰۲ 

.۱۴۲۱ ۰٩۱۲۰ ۶۱۱۹٩ سوزستان»‎ 
.۴۲۲۰ ۲۱٩ ۰۱۲۴ : سوس‎ 
.۲۱۲ ۲۰۴ سوق‌الاسد:‎ 


سوق‌الاهوازء ۰۱۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۱. 


سوق‌اللیل : .۵٩‏ 
سوق ثمانین» ۲۳۱. 
سونقین۰ ۱۹۷ , 
سویداء: ۲۱۴ , 

سیا کوه: ۴ ۸۱۰ ۱۰۵. 
سیاله: ۸۲۰۱۷ ۲۱۸ 
سیب بنی کوبا: ۲۱۷ 
سیبویه: ۲ ۲۲. 

سیج:ٍ ۲۱۵. 

سیحان: ۱۰۳. 

سیده: ۵۵. 

سیراف. ۰۱۱۱ ۱۸۲. 
سریور ۲ ۲ ۲. 
سیرجان۰ ۸۱۱۱ ۱۲۲ 
حستال. ۱۷۲ ۰۲۰۳ ۲۰۴. 


فهرست اعلام ۳۲۹ 


سیسچار: ۲۳ ۱. 
سیسچان. ۱۱۳ ۱۲۲. 
سیار. ,٩۴‏ 

سیلحین: ۲۴۶ , 
سینون: ۲۰۳. 


,۱١ ١ سینیز:‎ 


ش 

شاذروان: ۴۸› ۰۴۹ ۵۸. 

شاذ روان شوشتر. ۰٩۹۵‏ ۰۱۱۳ 

شاش۰ ۱۱۳ ۰.۱۲۲ 

شالوس۰ ۱۷۶ ۱۷۷ 

۷۵ :۷۴ ۷۱ ۶۸ ۰۵۳ ۰۴۷ ۴۱ شام:‎ 
۰۱۰۶ <A CAY AF ۰۸۴۳ ۰۷۸ ۷ 
.1 ۰۷ ATF ۲ ۲ ۱1۱ 

شاهاللصوص- ۲ ۲ ۲. 

شاه دزدان: ۰۲۲۲ 

شاهرود. ۰.۱۰۱ 

شاهی: ۲ ۲۱. 

شبام: ۶۱۳۱ ۱۳۲. 

شبدیز. ۱۹۵. 

. ٩۹۷ شیطی:‎ 

شبیکه. 525 

شجره. ۲۰۱۷ . 

شجی: ۲۱۰. 

شرف‌النمل۰ ۲۱۴. 

شریعه: ۲۱۵. 

شعب‌المبال: ۶۷. 

شعب سقیا: ۶۷. 

شفب۰ ۲۱۴ . 


شمشاط. ۰۱۲۳۰۱۱۲ 
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شوش" ۱۲۲ . 

شوشتر. ۲۲۰. 

شهر زور ۶۱۱۲ ۱۲۲. 

شهر قوس ۱۱١‏ . 

شیراز» ۰۱۱۱ ۲۲۱۰۱۲۳ ۲۲ ۲. 


شیرز: ۰۱۲۳ 


صایغانل؛ ۱۲۲ . 

صراة۰ ۲۰۴ ۲۱۵ . 

صرد قاسان: ۱۸۲ . 

صفغانیان. ۱۰۶. 

صغدبیل۰ ۱۲۲ . 

(PP ۶۱ ۶۰ ۵۸ 0V ۰۵۶ ۰۵۴ صنا.‎ 
۶۶ 

صقالبه. ۱۱۳ ۰۱۱۴ 

سقلیه: ۱۶۸ . 

صقلیه. ۹۶. 

اه ۴ ۷۸ ۱۱۰ ۱۳۷ ۱۲۸ ۲٩‏ ۱؛ 
۰ ۳ 

صوره. ۹۶ ۰۱۱۱ 

صیاده: ۲۱۸ . 

صیدان۰ 4۶. 

صینیه۰ ۲۱۶. 


ض‌ 
شریه. ۲۱۱ ۰۲۱۳ 


ط‌ 
طا نف ۴ cI ۰۲۱۴ ۱۱۱ ۰۷۱ (PV‏ 
۰.۶۲ 


طابة. ۸۸. 

طالقان: ۱۲۲ 

طالقان ری ۱۱ 

.٩۷ طانیس:‎ 

طاهره: ۵۵ 

طبروبانی: ۶ 

طبرستان: ۰۹4۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 
۰۸۰۱ 

طبریه. ۰۱۲۳۰۱۱۱ 

طبس خرما؛ ۰۱۲۱ 

طبس عناب: ۱۲۱١‏ . 

طبسین: ۱۲۱ . 

طخارستان۰ ۰۱۰۵ ۱۰۶ ۱۲۲. 

طخثه۰ ۰۲۱۱ 

طخیرستان۰ ۰۱۰۵ 

طرابلس۰ ۱۱۲ . 

طرارستان۰ ۱۹۴۳ . 

طراز» ۱۱۴۳ . 

طرازبند» ۱۱۴۳ . 

طرزه. ۱۹۶ ۱۹۷ . 

طرسوس۰ ۰۱۱۲ ۱۲۳ ۰۱۴۱ 

طرف۰ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ 

طرق۰ ۲۳ ۲. 

طستخان» ۱۰۸ . 

طسوج الروز: ۰۱۸۱ ۱۸۳. 

طسوج انبان ۴ 

طسوج بزرجسابور: ۱۲۰ . 

طسوج مسکن: ۱۲۰ . 

طعم: ۵۵. 

طمیس۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 


زچه. ۹۷ ۰۱۱۲ 

طواران: ۰.۱۹ 

لوس ۰۱۱۲ 1 
نهغاء ۰۲۱۶ 

طیب۲۲۰۰. 


له ۰۸۸۰۵۲ ۰۷ . 


طرستان: ۲۱۷ . 
طیرهان: ۰۱۲۲ 


e 


ظطفاره ۰۱۱۰ 
ظلماناء ۲۱۹ . 


عادی؛ ۲۰۷ . 

العاصمه: ۸۸. 

عاید: ۵۵. 

عانات: ۲۴ ۱. 

عبادار: ۰۱۲۰ ۱۲۱. 

عباسیة» ۲۰۶. 

عبدانته‌آباد. ۱۹۷ 

عبدسی: ۰۱۰۷ ۰.۱۰۸ 

عجدین۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

عجرود. ۲۱۳. 

عدس: ۱۰۱. 

.۱۱۰ ۸٩٩ غدن:‎ 

اعذرا: ۸۸. 

عذیپ: ۱۲۰, ۰۱۲۱ ۲۰۴ ۲۱۳. 

۰۱۸۲ ۰۱۲۲ ۱۱۱ ۰۷۰ PA ۷ عراقی.‎ 
۳۰ ۶۹ 

غرییه. ۲۰,۷ . 


فهرست اعلام ۳۳۱ 
عرج: ۲۰۸ . 

عرض : ۲۱۵ . 

عرفات۰ ۳۶ ۶۶ ۲۱۴. 
عرفه. ۳۶ ۶۵ ۶۶ ۶۷. 
عریش مصر: ۲۴۱. 
عسقان۰ ۲۰۱۸. 

عسقلان۰ ۰۱۱۲ .۱۳٩‏ 
عسکر مکرم: ۰۱۸۰ ۲۱۹ ۰۲۲۰ 
عسیله. ۸۲۰۶ ۲۱۲. 
عصمة. ۵۵. 

عطارد. ۸۲۹ ۸۳۰ ۳۱. 
عقبه. ۶۶ ۸۷۵ ۲۰۵. 
عقرالصید. ۱۰۸ , 

عقرب ۲۶ ۱۰۰. 

عک. ۱۳۳. 

عکاء ۱۱۱. 

عکاظ. ۰۲۱۵ 

علافی: ۰۲۱۳ 

علث: ۶۱۲۰ ۱۲۱. 
عمان: ۸٩٩‏ ۱۱۰ ۲۴۶ ۲۴۷. 
عمر ۲۷۸ . 

عمق ۲۰۹ . 

عموریه. ۱۱۲. 

عناب: ۲ ۲۱. 

عواصم: ۱۲۳. 

عوسجه: ۲۱۱. 

عونه۰ ۵۵. 

عیسی‌آباد؛ ۹ 

عین: ۲۲۱. 

عین جمل: ۰۲۱۰ 

عین زربه: ۱۲۳. 


۴ الاعلاق‌النفیسه 


عین صید: ۰ 
عیون۰ ۲۱۲ . 


غدیره: ۹۷. 

غزه: ۲ ۰۱۱ 

غلبه. ۷۳. 

غمدان؛ ۰۱۲۸ ۱۲۹ , 
غمرة۰ ۰٩‏ ۲. 

غمره ذی کنده؛ .۳ 
غومیک: „VF‏ 


ف 
فارس ۰ 4۵› ۹٩۹‏ ۱۰۳ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰۱۷۹ 
۵ ۷ ۲۲ ۲۴۵ . 


فاریاب» ۲ ۱۲. 
نفاییه. ۱۲۳. 
نتق۰ ۲۱۵. 
فد کث. ¥ 


فرات: ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۲۰, 


فرانسه۰ ۹۶. 

فرع : ۰۲۰۷ 

فرغانه۰ ۲ ۱۱ ۱۲۲ , 
فرقدین۰ .۱٩‏ 

فرما: ۰۱۱۲ 

فرنج: ۰۱۵۰ 

فرنگ. ۱۵۰. 

فرهاد جرد ۲۰۱. 
فرهاد گیرء ۲۰۱. 


فریدین۰ ۱۸۲ ۱۸۵ , 


فسا ۱۱۱ ۰.۱۲۲ 

فسادرن ۰۱۴۷ 

فسطاط مصر. TANYA ٩۲‏ 
فسطیطانس- ۰۱۵۱ 

ففیسن۰ ۰۲۰۱۱ 

فلسطین: ۰۱۲۳ 

فلجه۰ ۰۲۱۱ 

“VY فلک‌البروج:‎ 

فم الصلح : ۰۱۰۸ ۵ ۱ 
فنصوره ۱6۹ 

فوشنج: ۰۲۰۱۰۱۲۱ ۲۰۲. 
فید۰ ۱۶ ۲. 


فوم: ۱۱۲. 


ق 
قادسیه: ۱۲۰ ۲۰۴. 
قارس۰ ۲۳ ۲. 
تارص* ۲۴ ۲. 
قاع : 4۵" 
قالی قلا۰ ۱۰۱ ۰۱۱۲ 
قاء ۰۱۱۱ 
فباب حمید: ۱۷ ۲. 
قبر ابوذر غفا ری۰ ۰۲۰٩‏ 
قیرالعباد» 4۵ 
قیرس: ۹۶. 
قبر میمونه۰ ۰۲۱۸ 
قبق۰ ۲۰۳. 
قبةالخضرا۰ ۱۳۷. 
قبةالفلک۰ ۰۱۸ 
قدید: ۲۰۸ . 


قرائن: ۲۰۶. 


قراقور: .۱ 

قردی: ۳( 

ترعاء. ۰۲۰۴ ۶۲۰۵ ۲۱۰. 

ترتوب: ۰۲۲۰ 

قرقیسیاء ۲ ۱۰ ۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ 

قرماشین۰ ۰۱۹۵ 

قرن- ۰۲۱۵ 

ترن‌المنا زل: ۲۱۵ 

تروری: ۰۲۰۱۶ 

قرةء ۰۱۱۳ 

قریتین» ۲۱۱ ۲۱۵ . 

قرین تعالب: ۶۶. 

۰۲۱٩ تریةالاعراب:‎ 

تزوین۰ ۱۱۴ ۰۱۳۲ ۱۹۶ ۱۹۸ . 

تسطانه۰ ۰۱۹۷ ۰.۱۹۸ 

۱۴۰ ۱۳۹ ۰۱۱۳ ۰۱۰۱۲ ۰۸٩ قسطنطنیه:‎ 
.1 ۲۸ ۱۴۶ ۵ 

قصرآباد. ۲۰۱. 

قصر ابن هبیره. ۸۲۰۴ ۰۲۱۲ 

قصر ابوجعفر: ۱۲۵ . 

تصرالریح: ۲۰۱. 

تصراللصوص۰ ۱۹۶ . 

تصرالملح : ۰۱۹۸ 

تصر دزدان۰ ۱۹۶ 

قصر سلطان: ۱۴۰ . 

۰۱٩۹۳ قصرشیرین:‎ 

قتصر عمرء ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ 

تصر یزید. ۱۹۴ . 

قطب شمال۰ ۱۱۵ ۰.۱۱۷ 

قطر: ۰۲۱۶ 


تیتعان۰ ۶۳. 


فهرست اعلام 


قلزم: ۰۱۱۲ 

قلم: ۲۱۰. 

تلع هند. م5 

قم: ۱۱۲ ۱۲۲ ۰۱۸۰ ۱۹۵؛ ۰۲۲۴ 
تماره ۹٩‏ ۰۱۵۳ ۱۵۴. 

القمدان: ۱۸۲. 

قناطر» ۰۲۱۲ 

قندهار: ۰۱۱۱ 

قنسرین۰ ۱۰۴ ۱٩۷‏ ۱۳۳ ۰.۱۲۴ 
توادیان۰ ۰۱۰۶ 

قوبرسی: ۹۶. 

تورس۰ ۰۱۲۳ 

تورنس: ۹۶. 

قوس۰ ۲۶ ۰۹۸ 

قوقیاء ۰۱۴۷ 

قومس۰ ۱۱۲ ۰۱۲۲ ۱۷۶ ۱۹۹ , 
قهستان۰ ۰۱۲۱ ۱۸۲ . 

قیروان؛» ۱۱۲ . ۰ 

تیساریه: ۱۱۱. 


کک 
کابل: ۶۹٩‏ ۰۱۱۱ 
کاخ بلئیس۰ ۲ ۱۳. 
کاخ حجاج: ۰۲۱۸ 
کاریزشوی؛ ۰۲۰۳ 
کاشان۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
کاظمه. ۱۲۴. 
کافیه: ۵۵. 
الگبردین۰ ۰۱۴۸ 
کتنه: ۰۲۱۵ 
کتیس*۰ ۷۲۰۳. 


۳۳۳ 
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“IVY کچه.‎ 

“V۶ کدح:‎ 

کرج: 4° 1۹۷ 

کرخ: ۰۱۶۶ ۱۶۷. 

کردستان: .۱ 

کرسی: ۰۲۱۳ 

کرمان. ۰۹٩‏ ۰۱۱۱ ۱۲۱ ۱۲۲ ۰۱۸۳ 
رک 

کرمانه. ۱۹۸ . 

کرمند. ۱۸۵ ۱۸۷ . 

کرنک. ۲۰۳. 

کروان: ۱۸۲, 

کسکر ۱۰۶. 

کش: ۱۲۲. 

(FY ۴۱ ۰۴۰ ۰۳۹ ۳۸ ۰۳۶ ۰۳۵ کعبه.‎ 
cd‘ «F4 (PA ۰۴۷ ۴۶ ۴۵ (FF ۳ 
۶۸ ۶۷ ۶۵ (FF ۶۳ ۰۸۵۸ ۰۵۶ ۲ 
FY ۵ 

کعبه نجران. ۶۸ 

کفچن: ۰۲۰۴ 

کفربیاء ۱۰۳. 

کلابة. ۲۱۴. 

کلار. ۱۷۶. 

کلبانیه. ۰۲۱۹ 

کلواذی: ۰۲۱۷ 

کله ۱۰۰. 

کلیسای سنطان: ۱۴۱. 

کلیسای قسیان: .٩۴‏ 

کمروز ۱۰۶. 

کمگم: ۱۵۵. 

کمیز. ۱۰۵. 


کنابین: .۳ 

کندل. ۲۲۰. 

کنگوار ۰۱۹۶ 

کنیسةالسوداء۰ ۰۱۱۲ ۱۲۳. 

کنیسه حمص: ۰.۹۵ 

کنیس رها: .٩۴‏ 

کنیس منبج: ۴ 

کورابناهیان؛ ۰۲۲۲ 

کورسار: ۲۰۳. 

کوسانین: ۱۱۵. 

کوسری: ۲۰۱. 

کوفه. ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ ۰۷۲۰۴ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 
۴ ۳۲۰ ۰۲۳۱ ۰۲۴۶۷ ۰۲۷۸ ۲۸۰. 

کوه ابوقبیس: ۵۴. 

کوه اخشبان: ۴۱. 

کوه ارمینیه. ۲ ۰۱۰ 

کوه بین: ۲ ۰۱۰ 

کوه بتم: ۱۰۶. 

کوه بوقیران: .٩۳‏ 

کوه حلوان؛ ۰۱٩۴‏ 

کوه خاوره ۶ 

کوه دمشق۰ ۱۰۳. 

کوه سنام: ۶ 

کوه‌سیسر: ۰۱۱۱ 

کوه شقنان: ۰۱۰۱ 

کوه عبدین: ۰۱۰۲ 

کوه عیره: ۶۶. 

کوه کشمیر: ۰۱۰۱ 

کوه منظره ۶۷, 

کوه نهام: ۰۱۰۶ 

کوههای دماوند (دنباوند): ۰۱٩۷‏ 


کوههای قبقی۰ ۱۷۴. 
کوی عطاران؛ 24٩‏ 
9 

کیرانه- .۳ 


گ 
گچین. ۲۲۴. 
گرگان. ۱۷۶؛ ۲۰۰. 
گنج رستاق: . 


لاذقیه. ۰۱۱۲ 
لا زقهء ¥ 


ماذران: ۱۹۵. 

مارپ. ۷۲ 

ماربین۰ ۱۸۰ ۱۸۳. 
بارد: ۲۰۷ 

مارق۰ ۲۱۰. 

مازل: ۲۰۰ 
ماسبذان: ۲ ۰۱۲ ۱۹۵. 


بامطیرء ۱۷۶. 


ماوراءالنهر خراسان: .٩۰‏ 


ماوراء تباله. ° 
ماویه. ۲۱۱. 


۰۲۵ ۰۲۱ ۲۰ ۱۵ ۰۱۴ ۱۷ ۰ ماد ۹ء‎ 
.۱۱۵ ۳ ۲۲۲ cA TA 


ماه بصره. ۲ ۱۲ ۱۹۵. 
ماه کوفد. ۴ ۱۵ 
ماهی روبان: ۰۱۱۱ 


فهرست اعلام ۳۳۵ 


مای ذرواستان۰ ۰۱۹۴ 

مبار کة. ۵۵. 

المثقب. ۱ 

مجاره ۲۶۶ , 

المجپورة۰ ۸۸. 

مجغرية: ۱۶۶. 

المحیة. ۸۸. 

المحبوبة- ۸۸. 

مبحدت: ۲۱۶ 

محراس: ۱۳۷+ 

المرحومه۰ ۸۸. 

بخیه. ۲۰۱۶. 

مدائن۰ ۱۲۱۵۱۱۹۳۰۱۰۱۸۰۹۵ ۰۲۳۰۰۲۱۷ 

.۱٩ ۱۸ مداربنات‌النعش۰‎ 

مدین۰ ۱۱۲ ۲۰۷ ۲۱۴. 

(VD (YF ۸۷۴ ۷۱ ۰۷۰۱ $¥ ۶۶ مدینه»‎ 
۱۱۱۹۴ CAA ۸۸۳ ۰۸۲ ۸۱ ۷۸ (VY 
4۲۱۴ ۸۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲ ۷ ۶ 
۲۴۸ ۸۲۴۳ ۰۲۴۰ ۰۲۳۷ ۰۲۲٩ ۶ 
.۷۷ ۰ ۸ ۹ 

مدينةالتجارء ۰.۱۱۴ 

۰.۱٩۲ ۰۱۲۵ مدینة‌السلام:‎ 

مدينةالمل و كث. ۰ 

مذار. ۱۱۱۸۰۱۱۰۱۷ ۱۰۹ 

مرا رکدیه۰ ۰۱۷۶ 

مراغه. ۱۲۲ , 

مرال: ۰۲۱۱ 

مرح: ۱۲۲. 

مرج احمر: ۱۰۴, 

مرج الخطباء: ۲۰۱. 

مرج‌القلعه: ۴. 


۶ . الاعلاق‌النفیسه 

مرعش۰ ۱۲۳. 

مرغابان» ۲۰۳. 

مرنده ۱۲۲. 

مرو ۱۱۲ ۰۲۰۲ ۰۷۲۶۱ 

مروالروذ: ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ 

مروه. ۰۵۴ ۰۵۸ ۶۴ ۷۲۱۴. 

سرویه: ۵۵. 

مرةالسوداء ۹۸. 

مرةالصفرا: ۹۸ 

بریخ: ۶۳۰ ۳۱. 

مزداخکان: ۱۰۴. 

مزدلفه. ۶۶ ۸۶۷ ۲۲۵ , 

مزن۰ ۱۷۸ 

.۸۹ ٠هليطتسم‎ 

مسجد ابراهيم خلیل الرحمن : ۶۷. 

۶۱ ۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۶ »۵۵ ۰۳۶ مسجدالحرام:‎ 
.۶۷ ۶۶ ۶۴ 

مسجدالنبی: ۸۴ ۰۸۵ ۰۸۶ ۰۸۷ 

مسجد بصره. ۷۳۱ ۰۲۴۷ 

مسجد بنی‌رفاعه: ۰۷۴۰ 

مسجد حجاج: ۰۲۱۸ 

مسجد خدیچه(ع): ۹٩‏ 

مسجد خشینان: ۰۲۳۷ 

مسجد خیف.: ۶۸۵ 8۶. 

مسجد سعد: ۲۰۴ ۲۱۰ 

مسجد شجره. ۶۶ 

مسجد عایشه: ۲۰۸. 

مسجد عرفه۰ ۶۷. 

مسجد فایزان۰ ۲۳۸. 

مسجد کوفه۰ ۰۲۳۷ ۲۶۲. 


مسجد مدینه ۰ ۸۵. 


مسجد مزدلفه۰ ۵ ۶»> ۶۶, 

مسجد منی: ۳۶ ۶۵ ۶۶, 

مسجد موسی بن بغا: ۲۱۸. 

.۵٩ ۱۵۸ ۰۵۷ ›۵۶ سعی:‎ 

.۹٩ مستط؛‎ 

السکینه۰ ۸۸. 

سلح؛ ۲۰۹. 

مشتری: ۰۳۰ ۰.۳۱ 

مشعرالحرام: ۳۶. 

مشکویه: ۱۹۷ . 

۱۰۲ 4۶ ٩۳ ٩۲ ٩۱ ٩۰ ۰۷۱ مصر:‎ 
TIT IFA ITF ۷۲ 

.١١١ مصرعلياء‎ 

مصلی؛ ۱۹۲ . 

.۱۲۳ ۰۱۱۲ ۱۰۳ ٩۴ مصیصه؛‎ 

مضنونه۰ ۲ ۰۵ ۵۲. 

مطران۰ ۱۴۸ . 

مطرن۰ ۱۴۸ . 

معدل‌النهارء ۰۱۱۶ 

معدن بنی‌سلیم: ۲۰۹. 

معدن نقره. ۲۰۸۰۲۰۶ ۲۱۲ . 

مغذيه. ۵۵. 

معرف؛ ۳۶. 

مغرب: ۱۱۱ ۰۱۱۲ 

مغیثه؛ ۲۰۴ , 

مغیثه الماوان» ۰۲۱۹۰۲۰۸ 

مقام ابراهیم: ۴۰ ۴۸ ۵۴۹ ۵۰ ۰۵۸ ۶۴ 
۶۵ 

المقطم: ۱۳۶ 

مقطعه: ۸۲۲۳ ۲۲۴. 

مکحولین: ۲۰۶. 


گرا : 

۴۷ ۴۲ ۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ «FP ۸۳۵ ‘as 
۷۱ (PA ۶۳ (PY ۰۶8۶۱ ۵4 ۴ ۱ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۶۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰ ۲۱ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۲۲ ۲ ۰ 
.۲۷ ۲ ۲۶۳ ۲ ۶۶ 

بلتان. ۰۱۵۸۰۱۵۶ 

بلطیه: ۰۱۱۲۳ ۰.۱۲۳ 

منارُ اسکندریه. .۸٩‏ 

منارة شامی: ۸۶. 

متارةٌ یمانی: ۸۶. 

بناذر بزرگ۰ ۰۲۱٩‏ 

مناذ رکوچکك* ۰۲۱۹٩‏ 

منبج؛ ۱۱۲ ۰۱۲۳ 

منجشانیه: ۰۲۱۰ 

سزل: ۱۲۱۴۳ ۰۲۱۴ 

منزل ابن بندقه: ۰۲۱۳ 

منصوره: 2۱۱۱ ۱۵۶. 

منقطع الاعشاش : ۶۷, 

متی: ۸۳۶ ۶۶. 

۰۱٩٩ مورحان؛:‎ 

مورچه خرت» ۱۸۶. 

موردستال: ۲ ۲۲. 

موصل. ۱۱۴ ۱۲۰ ۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰.۱۸۱ 

سوقفب؛ ۶۶, 

مونس۰ ۱۴۷ , 

مۇنسە: ۵۵. 

مهرجان قذق. ۰۱۲۲ ۱۹۵ . 

سهروان. ۱۷۶. 

مره ۱۱۰ 

کزفر ۰۷۲ 


مهلبیه: ۰۲۰۵ 

میافارقین: ۱۲۴۳ . 

میزان: 2۱۸ ۲۶ . 
میسان- ۰۱۰۸۱۰۷ ۲۱۸ . 
میله: ۱۰۵ ۰۱۷۶ 

میمبور (ممبور): ۰۱۸۶ 
سیمونه۰ ۵۵. 


تابت: ۶۷. 

ابچي: 5-2 

اتل۰ ۰۱۷۶ 

احیة بربر: ۰۹۵ 
ناحیهُ جرف: ۰۷۳ 
ناحية قناة۰ ۰۷۳ 

نارء ۱۸۲. 

نافعة» ۵۵. 

نای مرغان۰ ۲۲ ۰۲ 
نباج: ۸ ۲ 1 
تجد. ۰.۱۱۱ 

نجران۰ ۰۲۱۵ ۲۴۱. 
نربونة۰ ۹۶, 

نرماشیر» ۱۲۲. 

نسا. ۰۱۲۱ 

نسف» ۰۱۳۲ 

نشوی- ۶۱۱۳ ۰.۱۲۲ 
نصییین۰ ۶۱۱۳ ۰.۱۲۳ 
نعمانیه ۰ ۰۲۱۸۰۱۹۶ 
نقیه : ۳۹ 

المتره: ۲۰۱۷ . 


۳۳۷ 


۴۴۸ الاعلاق‌التفیسه 


نویندگان: ۰۲۲۲ 

نویه: ۱۰۲ ۱۱۰. 
نوشاباذ- ۲۲۲ , 

نوق؛ ۰ ۲۱. 

نویکت. ۰۱۱۳ 

نهامروز: ۱۰۶. 

نهاوند. ۱۱۲ ۱۲۲ ۰۱۹۵ 
نهر ابله۰ ۱۰۷ , 

نهر ابن عمر* ۱۷ ۰۲ 

نهر ابی‌الاسد: ۰۲۱۷۰۱۰۷ 
نهرالمره: ۱۰۷ . 

نهر بوق: ۱۹۲ . 

نهر بین۰ ۲ ۰۱٩‏ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
نهر تیرین۰ ۸۲۱۹ ۰۲۲۰ 
نهر حلپ: ۰۱۰۳ 

نهر سره ۰۲۱۷ 

نهر مهران: ۰۱۰۱ 

نهروان۰ ۰۱۸۴ ۱٩۹۲‏ ۰۲۱۷ 
یرون» ۰۱۱۱ 

نیسابور: ۰۱۲۱ 

۰۲ ۰۱ ۲۰۰ ۶۱٩۹٩۹۰۱۹۸۰۱۱۲ نیشابور:‎ 


وابیت: ۰۱۶۸ 

وادی۰ ۵۶ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۶۰, 
وادی‌السباع : .VAcY*¥F‏ 
وادی‌القری۰ ۰۲۰۷ ۰۷۱۴ 
وادی‌الملح : ۲۲۲۰۲۲۱ . 
وادی بسل: ۲۰۴ ` 

وادی سباع : ۲۷۸. 

وادی فره- ۲ ۲۰. 


وادی محر ۶۶. 
وادی مذینب- ۰۷۲ 
واسط: ۰۱۸۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱٩۹‏ 
۲ 1۶۵ 
واشجرد۰ ۱۰۵ ۱۰۶. 
واتصه. ۲۱۵. 
وجره. ۰۲۱۱ 
وجه‌المشارب: ۰۸۷ 
وحیده؛ ۲۰۱۷ . 
وخان: ۰.۱۱۴ 
ورازآبان: ۶۲۲۳ ۲۲۴. 
ورغده: ۱۰۴. 
وران۰ ۱۰۱ ۱۲۲. 
وینده. ۱۹۷. 


۵ 
هارونیه۰ ۱۲۳ ۰۱۹۳ 
هب نلم: ۱۶۱ 
هجر: ۰۱۱۱ 
هجیره: ۰۲۱۵ 
هرات۰ ۰۲۰۱۶۱۲۱ ۲۰۲ ۰۲۰۳ 
هرقله۰ ۰۱۱۳ 
هرلج: ۰۱۵۹ 
هرمز: ۱۲۲ . 
هرمشیر: ۲۱۹ . 
هرواز» ۰۱۰۴ 
هزم جبرئیل: ۵۵. 
هشتاد روذان۰ ۰۱۹۸ 
هفدر. ۰۱۹٩‏ 
همدان۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۱۸۰ ۱۹۵ ۱۹۶ 
۳ 


فهرست اعلام ۳۳۹ 


هند۰ ۳۶ ٩۵‏ ۸۹۶ ۰۹۸ ۹ ۰۱۰۰ ۱۰۱ یثرب. ۸۷۰ ۰۷۴ ۰۸۷۴ ۰۸۸ ۰۱۱۱ ۲۰۷. 
۸ ۲ ۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ یبور ۸۸. 


(AA ۷‏ 1۶۰ یزدخواست۰ ۱۸۵. 
هندیند. ۲۰۴ الیشب: ۱۹۸. 
هول‌الکییر ۱۷ ۰۲ یعقوبیه: ۰۲۱۲ 
هيت ۱۱۱ ۰۱۲۴ یمابه۰ ۰۷۱ ۰۱۱۱ ۰۲۱۳ ۱۵ ۲. 
هیرء ۲۲۲ . یمن۰ ۴۱ AD (AP ۰۷۳ ۶۷ (FF‏ ۰۱۱۰ 
هیسینک: ۰۲۰۳ ۲۰۴. ۳ ۷ ۰۱۳۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۶ 
“FV eA‏ 
ی ینسوعة: ۰۲۱۱ 


یاجوج: ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


فهرست جنگهاء وقایع و ایام 


اتحاد حلف" ۰۷۴ 
جنگ اسماعیلیه۰ ۰.۴۷ 
جنگ بدر» ۰۷۲۴۰ ۰۲۷۹۰۲۵۸ 
جنگ حفره- ۷۴ 
جنگ جمل۰ ۰۲۷۳ 
جنگ حنین۰ ۲۷۴ . 
جنگ حروراء: ۸۱. 
جنگ سمرقند. ۲۷۴. 
جنگ صفین ۰ ۷ 
جنگ فجار» ۰۲۷۸ 
جنگ قادسیه: ۷ 
جنگ طانف" ۰۲۷۳ 


فهرست کتب 
ار کان‌القلسفه و تثبیت علم احکام نجوم: ۱۳. 


المدنیه : ۸۵. 


جنگ قدیره VA‏ 

جنگ گور (فیروزآباد): ۲۷۴. 
جنگ ودان: ۲۳۷ . 

جنگ یرم وک: ۰۲۷۳ ۲۷۴. 
جنگ یمابة: ۰۲۷۲۲۴۱ 
روزابان: ۰۲۷۰ 

عید پاک ۰1۴۹ 

عید فصح : ۲ . 

فح خیبر: ۷۵ 

واقعهٌ حره. ۲۴۱. 

واقعةُ فیل۰ ۲۴۲ . 

یوم جبله: ۲۲۸ , 


توراء۰ ۸۸. 
علل الافلا ک. 1۹٩‏ 
ترآن کریم: ۳ Vê‏ ۰۷۳۱ ۰۲۳۷ ۰.۲۴۶۸ 


فهرست متفرقه 


استوا: ۰۲۰۰ 

اسد ه ۶ 

۰۱۸۵ ۰۱۶۵ ۰۱۴۵ ۰۱۳۶ ۰۱۰۷ اسلام:‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ YY ۲۲۸ ۲۲۵ ۶ 
۲۷۶ ۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ,۲۳۹ ۸ 
-7۱ 

شق ۱۸۵. 

آشنان. ۱۸۶. 

الطیبةالظل۰ ۰۱۸۷ 

اعتدال بهاری: ۲۶. 

اوج: ۱۸۲. 

ایارجات۰ ۱۸۶ . 

باد صباء ۰۱۰۴ 

بد رالکبیر: ۱۸۵ . 

تستر: ۱۲۲ . 

تیر ۱۸۶ . 

.۲۴۷ ۱۸۲ ۲۶ ۱٩ >۱۸ جدی.‎ 


خربران (خنوزبران): ۰۱۱۹ 

خط حمیری: ۱۳۳. 

خط مسند؛ ۰ 

۲۵ ۲۱ ۰۲۰ ۰۱۵ ۱۱ ۱۰ 4 خورشید۰‎ 
۱۰۰؛‎ AA ۰۳۶ ۸۳۳ ۰۳۰ ۲ ٩ ۶ 
۱۱۹ ۰۱۱۸ ۱۱۷ ۶ ۴ 
.1۹4° CAY ۷۲ 

داستان فلکك: ۱۷ . 

داستان فیل۰ ۶۸. 

داستان یاجوج و بأجوج: ۱۷۴. 

دایرة المخطوطه علی اقطاب الفلکین ۰ ۰۲۶ ۲۷. 

دابرة معدل‌النهارء ۰۲۵ ۲۶ ۸۲۷ ۰۲۹ 

درفش کاویان: ۰۲۳۲ 

زمین: ۰۱۹۱ ۰۲۳۷ 

سرطان۰ ۱۸۳ ۰۱۹۰ 

شیکه. ۱۸۶. 


